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ص: 29 


بسم الله الرحمن الژحیم 


بد شگ؟ پیشگفتار 

سپاس خدایی را که عالمیان را از دم به وجوو آوزد. و. لناین حیات 
پوشانید, و در مسیر محبّت و عشق به خود برانگیخت, و خلقت عظیم خود 
را از محبت آغاز نمود, و فر مود: «من گنج پنهانی بودم, دوست داشتم 
شناخته شوم, پس جهانیان را آفریدم که مرا بشناسند.»(1) 

ناگهان دستی زغیب آمد پدید 

یک جهان مهر و محبّت آفرید 

عشق را با یک تپش آغاز کرد 

دفتر رحمانی اش را باز کرد 


جایی که نه صحبت از زمان بود و مکان, نه خورشید و اسمان, نه زمین و 
هیچ چیز به جز ذات نورانی او نبود. 


در ازل پرتو خسنت زتجلی دم زد 
۳ عشق پیدا ند و انتق به همه عالم زد 


و این چنین بود که خداوند سبحان, عشق و محبّت خود را به عالمیان هدیه 
کرد و آیاتی از الطاف بی کرانش را بر همگان خواند. بدین ترتیب» روج 
2 


ص: 20 


1-. بحارالأنوار ج 84, ص 199. 


را به همه موجودات ارزانی داشت و در این میان هیچ کس به جز انسان 


( عرطنا الأأمانه علی السْموات والاأرْض والجبال فاَبیّن أَن یخملنها و 
شفعهمما معمافا اسان 11 


دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند 
کل آدم بشترشتتد و به بیماته زدند 
ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت 
با من راه نشین باده مستانه زدند 
آنتانه بار امانت نتوانست کشید 
قرعه فال به نام من دیوانه زدند 


برتری داد : 


(و لد کرقنا بنی آدم و فصَْلناهْمْ علی کثیر من خلقْنا تضیلا)(2) . 
خاک رارصا 
آنچه در سر هویدای بنی آدم از اوست 


مصامی تی در مد اسان کامل ای داد اضرا فظیر اه اه 
تمام جمال خویش قرار داد و جانشین خود در زمین نامید : 


(و ار قال ریک للملاتکه ی جاعل فی الارْض خلیفة)(3) 


و آسمان برافراشته و زمین کت ده ماه تابان و خورشید درخشان؛ فلک 
چرخان و دریاهای روان را ,: به خاطر او آفرید.(4) 


ص: 30 


ب1 دم تور احراب: آنه 2. ترجمه: «همانا ما امانت ]الهی و بار تکلیف[ را 
بر آسمان ها و زمین و کوه هاعرضه کردیم, پس, از برداشتن آن سر باز 
زدند و هراسناک شدند, و انسان آن را برداشت.» ۲ 

2- . سوره اسراء, ایه 70. ترجمه: «و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی 
داشتیم و آنها را بر بسیاری ازموجوداتی که خلق کردیم برتری بخشیدیم.» 
3- تور 9 بقره, آیه 30 ترجمه. «آبه خاطر بیاور [ شتکافی را که 


پروردگارت به فرشتگان گفت : من درروی زمین» ,. جانشینی آنماینده ای[ 


قرار خواهم داد.» 
4 . در حدیث کساء می خوانیم « ی ما خلفثٌ سماء مبْنيّ و لا آرْضا 
مدحیْة و لا قمرا منيراً و لا شخسافصینة : 2 و لا فلکا یدو: و لا بعرا نجری و لا 


لک یشری الا لاغلکم و محتکق» 


همان که در آسمان «عالی». و در زمین «علیت» خوانندش, او که زبان 
واصفین از بیان اوصافش, کلام خطیبان در بیان خطبه های نغزش, فکر 
خردمندان از پی بردن به مقامش, علم دانشمندان در برابر دریاهای علوم 
بی کرانش,: و قلم نویسندگان از بیان شرح حالاتش, در کمال عجز و 
ناتوانی و چونان قطره ای در برابر دریای بی کران اوست؛ او که خاتم 
پیامیر ان ضلی الله علیه و اله دز وصفش فرموو: 


«علی جان! جز خدا و من کسی تو را نشناخت, و جز خدا| و تو کسی مرا 
نشناخت, و غیر از من و تو کسی خدا را نشناخت.»(1) 


علی را قدر پیغمبر شناسد 

که هر کس خویش را بهتر شناسد 

«اگر همه درختان قلم, همه دریاها مرگب, همه فرشتگان حسابگر, و همه 
آدمیان نویسنده شوند, هر گز نمی توانند قضایل حضرت علی بن ابی طالب 
علیه السلام را بشمارند.»(2) 

به عقل کل شبی گفتم علی کیست؟ 

بگفت آن کس که وصفش حدٌ کس نیست 


چه بنویسم؟ از کجا بگویم؟ هر چه بگویم, عجز و ناتوانی خود را بیان کرده 
۳ 


سخن کوته, قلم لرزان. زبان سخت 
تهی دستم, تهی دستم, تهی دست 
چه گویم تا نریزد آبرویم تو خود گو, کیستی تا من بگویم 


از تطهیر امیرمومنان علی(علیه السلام) بگویم که مصداق (ائما یرد ال 
ایهت عم ال سس احل الیته بطفر کم تطفیر 2۱ آنبت ؟ 


ص: 31 


1-. بحارالأنوار ج 39, ص 84. 
2 . همان. ۱ 
3- . سوره احزاب, آیه 33. ترجمه: «خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه 


راشفا آحل ,پیت دور کند»ه‌نما را کافلا بای‌سارده 


از سخاوت امیرمومنان علی(علیه السلام) بگویم که تجلّی (الذین یَْیمُون 
الصّلاه و یُْئون الرٌکاه و هم راکمقون)(1) است؟ 


از علم و آگاهی امیرمومنان علی(علیه السلام) 
بکيه که خانم آلاساه 9 فرموه انا مدیته العلم غلی باا و۱ 
از تلایت تآمافت. اسسمه‌ضا ن.علی (علیه السلام) 


بگویم که ظهور (الْیوّم أَکْملتْ لکَمّ دینکَم و أمقثٌ علیْکُمْ نقمتی و رضیث 
لکم الاسّلام دینا)(3) است؟ 


از اسلام و ایمان امیرمومنان علی(علیه السلام) 

بگویم که «لکُل شمعءٍ آساسن و آساسن الأْسْلام خُبْنا أَمُل البیّت»(۵) ؟ 

از اسم های زیبای امیرمومنان علی(علیه السلام) 

تکفیم ک زو للة الاسماء الکستی هار مها زو در فضف: اسعاع دای 


اوست؟ 
اتتتا کت تورانی. آهیرموشان علی (علیه السلام) 


بگویم که فر مود: «معرفتی لاه معرفة اللّه عژوجل و معرفة ال 
عوجل مشغرفتی بالٌورانته»(6) ؟ 


از همسر امیرمومنان علی(علیه السلام) بگویم که «لوّلا فاطمهٌ لما 
خلفْنکُما»(2) ؟ 


ص: 322 


[- . سوره مائده, آیه د3 ترجمه: «سرپرست و ولیث شما فقط خداست و 
پیامبر او و انها که ایماناورده اند؛ همان ها که نماز را برپا می دارند و در 
حال رکوع, زکات می دهند.» 

2 . کنز العقال, ج 11, ص 614, ش 32978. 


3- . سوره مائده, 1 3. ترجمه. : «آامروز آروز غدیر خم[ دين_ شما را کامل 
ی یت را , بر شماتمام کردم و اسلام را به عنوان آجاودان[ 
ِ پذیرفتم.» 

. آمالی صدوق: ص 269 مجلس 54, ح. 16. پيامبر اسلام صلی الله 
ِ ماه ی نی را هر سا ای اي اس اه 
اسلام, محبنت ما اهل بیت است.» 

5- . سوره اعراف, ایه 180. کلینی در کافی ج 1, ص 144 می گوید: امام 
صادق علیه السلام در مورد ایهشریفه فرمودند: «به خدا قسم, ما آن 
اسماء نیکوی خداوند هستیم که اعمال هیچ بنده ای پذیرفتهنمی شود مگر 
با معرفت تسبت به ما اهل بیت. > 

6 لاه نی نر بعارالاتوار هر 6 تفا هی کرو 
امیرالمومنین غلین علیه السلامفر مود: «شناخت من به نورانیت؛ همان 
شناخت جد او عژوجل است, و شناخت خداوند عژوجلهمان شناخت من 
به نورانیت ه است.» 

7- . جثه العاصمه. ص 148. ترجمه کامل حدیث بدین قرار است: «خداوند 
متعال به پیامبر اکرمصلّی ال علیه و آله فرمود: ای احمد! اگر تو نبودی 
افلای را نمی فده ف اک علی سود مایت امه فا امه موه 
هیچ یک از شما را نمی رن ۹ 


ار فم اس ی یه ان کی کرو مات 
فی العین قذی و فی الحلق شجی»(1) ؟ 


ازتجاعت نامر آمرصفضان علی (علیه اسلا 


بکویم که آست مشعول تداق. صض ید علی غلیه انسااد ینم الخندق احضر 
من عباده اللقلیّن»(2) ؟ 


از عبادت امیرمومنان علی(علیه السلام) بگویم که فرمود: «الهی ما عبدئک 
خوّفاً من نارک و لا طمعاً فی جتتک بل وجوتک الا للعباده فعبدَنک»(3) ؟ 


از شیعیان امیرمومنان علی(علیه السلام) بگویم که پیامبر صلی الله علیه و 
آله در وصف آنان فرمود: «ایاعلیْ[ شیعثک علی منابر من ثورٍ ْبَيضُة 
جوههْمُ»(4) ؟ 


از فضایل و مناقب امیرمومنان علی(علیه السلام) 


-در قرآن - بگویم که بزرگ پیامبران صلی الله علیه و آله فرمود: «انْ 
فضائل علت, تن ات و فد آنز انا فی. افو آن: - 


ای اسان 0 الشتلام) بگویم که فرمنوه «لف کشف. ااعظاء 
ما ازددثٍ بقینا»(5) ‌ 


کتاب فصّل تو را آب بحر کافی نیست 

که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم 

ص: 33 

[- . نهح البلاغه, خطبه شقشقیه. ترجمه. : «من صبر و شکیبایی گزیدم, در 
حالی که همانند کسی بودمکه تیغ به چشمش رفته و استخوان در گلویش 
و ات 


. پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: «ضربتی که علی علیه السلام 
٩‏ از عبادت جن و انس بالاتر است.» 


3- . «]خدابا[ تو را نه به خاطر ترس از دوزخ و به به خاطر اشتیاق به 
بهشت, بلکه , به خاطر این کهشایستگی الوهیت داری. پرستش می کنم.» 
آبحارالأنوار, ج 67 ص 1197. 

4 . کشف الیقین, , ص 43)0. 

5- . بحارالأنوار, ج 66, ص 209. ترجمه: «اگر همه پرده های حجاب بالا 

زده شود. بر یقین من چیزینیفزاید آیعنی یقین من به حدّ کمال رسیده 


است [.» 


آری! خلاصه بگویم : 

به پرده بود جمال جمیل عروجل 

به خویش خواست کند جلوه ای به صبح ازل 
چو خواست آن که جمیل جمال بنماید 

علی شد آینه, خیرٌ الکلام قل و دل 

من از مفصّل این نکته مٌجملی گفتم 

تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل 
ولی؛ 

آب دریا را اگر نتوان کشید 

هم به قدر تشنگی باید چشید 


ما نیز با تمشک به آیه کریمه (فقد اشتقسک بالْغْرُوه الوْنی لا ائفصام لها) 
ی اس اه اسان 


شریفه «زیتئوا حالس کر ند کر علیْ بن ۳۹ طالب علیه السلام»(3) , قطره 
ای از دریای ۲ 


نی کزان مناقب مولای غرقیان آمیزموسان غلی (غلبه: الساام را نقل ی 
کنیم, بدان امید که مشمول, موهبت عظیمه «م أحنا بقلبه و نصرنا بیده و 


لشانه فو معنا قیالع فه التی : نم فیها»(4) قرار بگیریم. 
ما را وظیفه ای ست نه دعوی به جاه خویش 
بر من ببخش ور نه مدیح تو «هل آتی»ست 


ص: 34 


1- . سوره بقره, آبه 256 ترجمه. «به دستگیره محکم الهی چنگ زده 
است, که هیچ جدایی و گسستنبرای آن نیست.» 
2- + نتوزه: ال عضران: آبه 103. ترجمه. : «و همگی به ریسمان محکم الهی 
چنگ زنید و پراکندهنشوید.» 
که امه مجلمتی در دازا غان هه نکن 99 از رون خوا ضلی 
اللف یه وا ای که مفره الصا در لسن نی 
ی 

اه مفید. ص 33, مجلس 4, ح 9. امام حسن علیه السلام فرمود: 
و بدارد و با دست و زبانش ما را یاری 
کند, در بهشت در جایگاهی که ما هستیم با ما خواهدبود.» 


پیامبر خدا می فرماید : 

«هنگامی که مومنی از دنیا می رود و از خود ورقه ای از دانش به جای می 
گذارد, این ورقه بین او و آتش حایل می گردد و خدای و 
که بز آن توشته. استم شهری در بخشت به اه عطظا مین کند. که. وشسفت آن 
هفت برابر دنیاست.»(1) 

خرفن شنت از هزاران کاندر غبارت اه 

ص: 35 


1-. آمالی صدوق, ص 91, مجلس 10, ح 4. 


ص: 


36 


فصل اول 
اشاره 


ص: 37 


ص: 


38 


در کتب شیعه و سنی درباره «فضیلت حفظ چهل حدیت» روایات بسیاری 
ذکر شده است. از آن جمله در کتاب «کز القمال», که دایره المعارف 
حدیث اهل تسئن است: جلد دهم » از حدبت شماره 2192 به بعد» دوازده 
حدیت درباره اثار و برکات کسی که چهل حدیت حفظ کند و برای مردم 
ذکر نماید. نقل شده که به چند مورد اشاره می کنیم : 


قال رسُول اللّه صلی الله علیه ,و آله: «من حفظ علی آتی ژبعین حدیثا 
فقو ن ها ی ار دتم بعته 21۱ نم امه فعتوا عالماً 1(۰) 

رسول خدا فرمود : 

«هر که برای امت من چهل حدیث حفظ کند که در کار دینشان از آنها بهره 
مند شوند, خداوند در روز قیامت او را فقیه و عالم مبعوث می کند.» 

قال رل الله ضلی الله علیه م الم : 


«من حفظ علی أَتی آژیعین حدیناً فیما تفه من آمر دینهم بُعث یوم 
القیامه من العْلماء و فصْلّ العالم علی العابد سیّعین درجة, ال أَلمْ بما 
بش کل در 9 


ص: 39 
1- . کنز العقال, ج 10, ص 224, ش 29182؛ بحارالأنوار, جح 2 ص 156, 


ح 10. 
2 . کنز العمال, ج 10, ص 224, ش 29183. 


رسول خدا فرمود : 


«هر که چهل حدیث برای افّت من حفظ کند که در کار دینشان از آن بهره 
مند شوند, خداوند او را در روز قیامت از علما مبعوث می نماید؛ و عالم بر 
عابد, هفتاد درجه برتری دارد و فقط خدا می داند که فاصله هر درجه ای تا 
درجه دیگر چه مقدار است.» 


ح‌ِ 
3 عم 


قال رشُول اللّه صلی الله علیه و آله: «مخ حفظ علی أَمْتی آژیعین حدیثا 
هن ار ریا فهّو من الَلماء و ککث له شفیعاً بوّم القيامه ۰( 


رسول خدا فرمود : 


است و من در روز قیامت او را شفاعت می کنم.» 


منظور از «حفظ حدیت »> چیست؟ 


درباره معنای «حفظ حدیت>» سه دیدگاه بیان شده است : 


الف - منظور از «حفظ حدیت» از برکردن و در خاطر گرفتن است. 


و اد از «حفظ حدیث». نگهبانی و محافظت حدیث از اندر | تلف 
- مراد از و ز اندراس و 
شدن است؛ خواه با از برکردن؛ خواه از طریق نوشتن؛ و خواه به لحو 


دیگر. 


ِِ - بعضی گفته اند مراد از «حفظ حدیث», فراگرفتن آن است بر یکی از 
ه ششگانه که انشه خدیت. آن زا دکر کردم اند" بعتی: .تما از شیخ: 
3 بر اوء سماع حال قرائت غیر, اجازه, مناوله و کتابت. 


را یه کر وا ارات هل ما ار اه 
1 شنیدن از زبان شیخ؛ بر این وجه که شیخ بخواند و او بشنود. 


ص: 40 


1-. کنز العقال, ج 10.ص 224 ش 29188 


3 شنیدن در حالت خواندن غیر؛ بر این وجه که دیگری بر شیخ بخواند و 
شیخ تصدیق نماید و او (راوی) در 1 مجلس شنیده باشد. 


4 اجازه شیخ؛ و آن این است که شیخ می گوید که فلان حدیث و فلان 
حدیث, يا فلان کتاب و فلان کتاب را از من نقل کن, بی ان که تمام حدیث 
یا کتاب را برای او خوانده يا از او بشنود. 


5 مناوله؛ و آن این است که شیخ, کتاب تصحیح کرده خود را, به او بدهد, و 
اشاره کتد که آنحه در ای کنات اننت از مه تفل. کر 


6. کتابت شیخ؛ و آن اجازه به کتابت است؛ تهتن: تفه بت کط اخود بر اخایی 
بنویسد که فلان حدیث و فلان حدیت يا فلان کتاب و فلان کتاب را از من 
روایت ت کن, بی آن که بر زبان آورد. 


علما از مان وجوه ششگانه حدیث, وجه اوّل را بهتر دانسته و گفته اند 
حدیثی که بر آن وجه. منقول شده باشد حجّت است(1) 


اسرار عدد «چهل» در آیات و روایات 


اشاره 


در «اربعین» و عدد چهل, اسراری نهفته است. این عدد در فرهنگ ادیان و 
در ایات و روایات جایگاه خاضی دارد که به چند مورد انها اشاره می کنیم : 


الف: رسیدن به کمال عقل و کمال روحی تا چهل سالگی 

1- خداوند متعال می فرماید : 

(حثّی اذا بلغ أَشْدّة و بلغ آژبعین سنة قال رت 2 آن 
|1۳۹۱ تعقت علی و علی والدی و آن آغمل صالحا ترَضاهٌ و 
1 تی تالک مات فسات 12 

«تا زمانی که به کمال قدرت و رشد برسد و به چهل سالگی بالغ گردد 
ص: 1 


1-. ر.ک: آربعین (بهائی), ح اول, ص 63. 
۰-2 . سوره احقاف, ایه <1. 


هق: کوب پروردگارا! مرا توفیق ده تا شکر نعمتی را که به من و پدر و 
مادرم دادی به جاأ آورم و کار شایسته ای انجام دهم که از آن خشنود 
باشی, و فرزندان مرا صالح گردان. من به سوی تو بازمی گردم و توبه می 
کنم و من از مسلمانانم.» 

از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: «بنده تا سن 


چهل سالگی مورد عفو و مغفرت پروردگار است و زمانی که به اين سن 
رسید. خداوند متعال به دو ملک (رقیب و عتید) که موکل بر اعمال و کردار 
او هستند وحی می فرستد که او در کردار و اعمالش رها و آزاد نیست؛ بر 
اه تخت کیرید هر انجه. از آوسرهی: زند, کم. با بتسیار: ذفیفا ثبت: و یط 
نمایید.» 


در روایتی دیگر از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است : 
وا له ادا من مت ققد بلع اس وم انا له ازیعین سته فش اه 
منتهاه.»(1) 


«زمانی که عبد به سی و سه سالگی رسید, به مرتبه قوام جسمی و روحی 
نایل می گردد و زمانی که به چهل سالگی رسید. عقل او به نهایت درجه 


قدرت و ادراک می رسد.» 

ب: جاری شدن چشمه های حکمت از قلب بر زبان 

رسول خدا می فرماید : 

وا اعلض خر للم آعین ادا ار خرن سايغ ااحنمه. من دابه .علی 
لسانه.»(2) 


«اگر کسی چهل روز اعمال خود را برای خداوند. خالص و خود را از گناه 
دور نماید, چشمه های حکمت از قلب او بر زبانش جاری می شود.» 


ص: 12 


1- . وسائل الشیعه, ج 16, ص 102, ح 21093؛ بحارالأنوار ج 57, ص 
6 خصال, ج 2, ص 545. 


2 . عیون اخبار الاضا, ج 2 ص 69, ح 321, باب 21؛ بحارالأنوار. ج 67, 
ص 242. 


ج: میقات حضرت موسی علیه السلام با پروردگارش 

خداوند متعال می فرماید : 

۳۹9 موسی ثلائین للع و آتممناها بعشر فتمٌ میقاث ره آژبعین لْلدَ) 
() 


«و ما با موسی سی شب وعده گذاشتیم؛ سپس آن را با ده شب (دیگر) 
تکمیل نمودیم. به این تررتیب, میعاد پروردگارش ]با او[ چهل شب تمام 


شد. »> 


و در جای دیگر از وعده چهل شب با حضرت موسی علیه السلام یاد شده 


ست .: 
زار اقا موی یناه 2 


و (به یاد آورید) هنگامی را که با موسی چهل شب وعده گذاردیم؛ (و او 
فا رای مه ام موه 

و کرستن اسان کر مین آحل مت نیم السلام 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: هر گاه موّمن از دنیا برود» 
آسمان و زمین, چهل روز بر او می گریند. و هر گاه شخص عالمی از دنیا 
پرود, آسمان و زمین, چهل ماه بر او می گریند. و در رحلت هر پیامبر, 


آسمان و زمین, چهل سال گریانند. و تو ای علی! هر گاه به شهادت می 
رسی, آسمان و زمین, چهل سال بر تو گریه می کنند.»(3) 


ه: گریستن تمام مخلوقات در مصیبت امام حسین علیه السلام 


امام جعفر صادق علیه السلام به ژراره فرمودند: «ای زراره! آستفان ۳ 
چهل روز برای حسین بن علی(علیه السلام) خون بارید و زمین تا چهل روز 


تاریک شد و 
ص: 43 


1- . سوره اعراف, آیه 142. 
2- . سوره بقره, ابه 1 


3- . بحارالأنوار, جح 42 ص 308, ح 9. 


خورشید تا چهل روز گرفته و نورش سرخ بود و کوه ها تکه تکه شده و 
پراکنده گشتند و دریاها روان گردیده و به تلاطم افتادند و فرشتگان تا چهل 


روز بر آن حضرت گریستند.»(1) 
و انتبرار دیگر عدد خهل 
حضرت آدم علیه السلام چهل سال حول بیت المقدس طواف نمود.(2) 


"۳ توزانی اسرا لمومتین علی(علیه السلام) چهل هزار سال قبل از 


یکی از علامات مومن, زیارت اربعین حضرت سیدالشهدا| 7 است.(4) 
بعنت رسول خدا در سنْ چهل سالگی بود.(5) 


در روایات آمده است هر که چهل بار سوره حمد را بر ان بخواند و سپس 
آن را بر بدن مریض تب داری بریزد. خداوند او را شفا خواهد داد.(6) 


اربعینیات «کتاب های چهل حدیث» 


بسیاری از علمای فریقین (شیعه و ستّی) به جمع آوری حدیث و تدوین آنها 
با عنوان الأربعین (چهل حدیث) مبادرت ورزیده اند, که موضوعات آن 
بنشتر دربازم. سیر و ست. پیامتر اکرم صلی الله علیة. و اله. مناقب 
امیرالمق‌منین علیه السلام و ائمّه اطهار علیهم السلام, فقه و اخلاق است. 


داتشمتد بزر ی شیعه: شخ آقا بزری تهراتی: حدود 83 کناب؛با غنوان 
ص : 44 


1- . کامل الژیارات. ص 80, باب 26, ح 6؛ بحارالأنوار, جح 45 ص 206 ح 
13 

۰-2 . بحارالأنوار, جح 10, ص 78, ح 1 وج 64, ص 283, ح 44. 

3- . همان, ج 24, ص 88, ح 4. 

4- . اقبال الاعمال. ص ۱89 تهذیب, ج 0 ص 52, ح 37؛ وسائل الشیعه, 
ج 14, ص 478, ح 19643. 

5- . بحارالانوار, جح 18, ص 193, ح 29. 


6- ۰ همان 0 104 ض‌‌ 02" ۳ دد. 


«اربعین» را در الذریعه(1) نام می برد. 
ار ماه کات هایس که جر فضایل اهر اامفمی لیر له لیام 


با عنوان «چهل حدیت» نوشته شده, می توان موارد زیر را نام برد : 


1- ااربفین عن الاریفین. فی. فضائل. علت آمیرالمقمتين علیه الضلام: ااسی< 
الق اعبة الففید الحافظ اییمحتد عیدال خرن اخمد بن الخسین النیشابو‌ری, 
6 هم .ق. 


2 رنفتن (فی: فضاتلن الامام آمیرالتغمفن له السلایت للرست ماه 
اللین فضل الله المعردی ب+«صمال الدین» الضحوت الکشیتی؛ 930و 
.ق. 


3 الاریغون. حدیتا (فی: مناقب امیر المو‌متنين. علنه: السلام): لافیضش 
الکاشانی, ت 1091 ه .ق. 


4+ الاریعهن جدینا (فی فضاتل آمیزالمو‌متین غلیه السلام من طرق العاعه)" 
للحیدر قلی خان الکابلی المعروف ب- «سردار» بن نور محمدخان. 


وه الاریفون-جیا عن الازبفین فی. فضایل. امیرالمذمتین علیه السلام: 
للشیخ الفاضل محشدرضا الطبسی. 


0 نی افی. قضانن. امت آلعکستن و آمامه: لاه المعضوفیت. خلنهم 
السلام) : المولی محقد طاهر الققی, ت 1098 ه .ق. 


7 رناله, قی. اربفین دیا (فی, فضائل. الامیر 7 مفتخرجه من ففراند 


ات مین تلمیر: | جر اضر ین ما هلان العشکری. 


و شاه کی آرفين. دسا (فی. فضانل. الامتر. 7) ممکگرحه میم کر 
الفتال: للمیرز | هم الرین عفر بخ میررا فحید الطفرانی. العسکری. 

ما هم به سیره علما و دانشمندان تاو تمشک کرده و چهل حدیثت در 
فاحل .مخلف: زقد کانی حضرت: علرت بر انت,طالتب علبه. السلام از دارگ 
معتبر اهل تسئن نقل می کنیم. 


ص: 45 


1- ۰ الذریعه, 0 ۷۱ ض 09 


1-فضایل بی پایان امیر مومنان علی(علیه السلام) 
فال رل الله‌صای الق اند ه الم 


«اِنْ اللّه جعل لاخی علی بّن آبی طالب علیه السلام فضائل لا بخصی عدذها 
عَيرةٌ. فمنْ ذکر فضیلةٌّ من فضائله را بها غغر اه له ما تقام مق ذلبه و 
ما تأجر, و لو وافی الْقيامه بخئوب الْقلیّن, و من کتب فضیلة من فضائل 
علت بُن آبی طالب علیه السلام لّ تزل الملاتكة تشتقفژ ل ماسبقی لک 
الکتابه رسَمْ, و من استمع الی فضیله من فضائله غفر اه له الذئو ب,التی 
اکتسبها بااستماع, و مق نظر لی کتابه مق فضائله غفر ال ل الْثوب 
النی اکتسبها بالتظر.» 


تم قال صلی الله علیه و آله: «الثّظر الي علی بن یی طالب علیه السلام 
عبادةه دک عبادخ, و لا یْفبل ایمان عبّدٍ الا ولا شه هلر انم غراف ان 


رسول خدا فرمودند : 


0 ۱ ا تفت ۱ ۱ ار 
ذکر کند, خداوند گناهان گذشته و آینده او را می بخشد؛ اگرچه گناهانش به 
اندازه گناهان جِنْ و انس باشد. و هر کس فضیلتی از فضایل او را بنویسد, 
تا هنکافی که از ان نوشته آثری باشد, فرشتگان برای اوظطلت آمرزنتن می 
کنند. 


ص: 46 


و هر کس به فضیلتی از فضایل ان حضرت گوش فرادهد, خداوند گناهانی 
را که با گوش مرتکب شده می بخشد. و هر کس به نوشته ای از فضایل 
آن حضرت نگاه کند, خداوند گناهانی را که با چشم مرتکب شده می 
بخشد. » 


سپس فرمودند: «نگاه کردن به علیْ بن ابی طالب علیه السلام و یاد او 
عبادت است. و ایمان هیچ بنده ای جز با ولایت علیْ بن ابی طالب علیه 
السلام و برائت و بیزاری از دشمنان او پذیرفته نمی شود.»(1) 


2-امير مومنان علی(علیه السلام) دریای بی کران فضایل 


شبات 

قال ول الله ضلی: الله علیه وه اه : 

«لو أَنْ الأْشْجار أقْلامْ و البخر مداد و الْجِنْ خساپ و الأس کثابِ ما آحضُوا 
فضائل علی بن آبی طالب علیه السلام.» 

رسول خدا فرمودند : 


«اگر همه درختان قلم و آب دریاها مرکب, و جثیان حسابگر و انسان ها 
نویسنده باشند, هرگز نمی توانند فضایل علی بن ابی طالب علیه السلام را 
حساب کنند و به شمارش راو رید 2(۰) 


بزرگوارش : می فرماید : 


(قْل لو کان الْبحَرٌ مدادآ لکلمات ربّی لنفد الْبعرٌ قبّل آنْ تثفد کلماث ربّی و 


ص: 7 


2 . بحارالأنوار, ج 40 ص 70 ح 105؛ مناقب (خوارزمی), ص 328, ح 
1 کفایه الطالب. ص251؛ لسان المیزان, ج 5, ص 63 ماه منقبه, 
المنقبه التاسعه و التسعون, ص‌ 175 

3-. سوره کهف, آیه 109. 


«[ای رسول ما!] بگو: اگر دریا برای (نوشتن) کلمات پروردگارم مرب 
شود دریاها بایان؛ هی کیرد پیش از آن که کلمات بروزد کازم پایان پابد؛ هر 
خند هحانتد ان (ذریاها ا وا عمی ان فر از دطی 


و در آیه دیگر می فرماید : 
(و لو آَنْ ما فی الاأرْض من شجرو أَفْلامْ و الْبعْرٌ یمد من بقده سبْعة آبْحر 
ما تقد کلماث الله ۱1 :۱ 


«و اگر همه درختان روی زمین قلم شود و دریا برای آن مرکب کردتر .و 
هفت دریاچه به آن افزوده شود 1 
پایان نمی گیرد.» 


با دقت در آیات قرآن اين معنا به دست می آید که منظور از «کلمات» 
فقط الفاظ نیست, بلکه معنای گسترده تری مراد است. آیه 171 سوره 
نساء که در آن از حضرت عیسی بن مریم علیها السلام با عنوان «کلمه» 
یاد شده: (انما المتنیح غیسی بن. هریم رشول الله و. کلمتع): «مسیح 
عیسی بن مریم فقط فرستاده ٩‏ ۳6 ۱۳9۵ 7 اوست» بیانگر 


امام صادق علیه السلام در تفسیر «کلمات پروردگار» -که پایان و تمامی 


ندارد- می فرماید: «نحنْ کلماث اللّه الّتی لا فد و لا بدرک فضائلنا»؛ 
«ماییم کلمات پروردگار که فضایل ما را نمی توان احصا کرد 2۳ 


نقطه «باع» 
بزرگ و پُرورق. خوش نقش و زیبا 
یره ها بشما رش 
فزون از اختران چرخ پیما 

دواتی همچو دریاء بی کرانه 


مرگب, موج زن دریا به دریا 


درختان زمینی و بهشتی 
قلم کردیم حثی شاخ طوبی 
ص: 419 


1- . سوره لقمان, آیه 27. 
2 . تحف العقول. ص 479. 


دوات این و کتاب این و قلم این 
بو ایا فقا نها خر نما تا 

تمام حاملین عرش اعظم 

هفه کرونیان هلک بال 

صف آندر صف نشستیم و نوشتیم 
صحیح و خوش عبارت, خوب و خوانا 
فضیلت های بی پایان شاهی 

که باشد فخر شاهان دو دنیا 
شهنشاهی که خاک درگه اوست 
مکین تاج خسرو, تخت کسرا 
امیرالموّمنین, مولی الموالی 

ولی اللّه عرٌ اسمه تعالی 

نخستین آفتاب برج عصمت 

اتاش لین ای ال له 

شهنشاهی که شأن و شوکت اوست 
ورای حد و فهم و فکرت ما 

تتتیتتا هی سفن طاعت آورست 
فدان سره کشتت اسمان:ها 


برای حرمت نام علی بود 


که حق تعلیم کرده نام اسما 

غرض مدح علی بود این که در طشت 
شنیدیم از زبان پاک یحیی 

شعاع نور عالمگیر او بود 

که دیدیم از ید بیضای موسی 

به مرده جان ندادی گر نبودی 

دم او در دم جان بخش عیسی 
مگر از عقل کل نشنیده ای تو 
زبان عقل کل در مدح مولا : 
کسی نشناخت قدر و پایه او 

به غیر از من به جز ایزد تعالی 
پیمبر عقل کل بود و چنین گفت 
چه گوید فهم و عقل ناقص ما 
کسانی که تو را حق می شناسند 
زبان غُذرشان اینست فردا 

الها, سیدا, پروردگارا 

تو ناپیدایی و وجه تو پیدا 

چه گوید ذژه ای در وصف خورشید 
چه آرد قطره ای در پیش دریا؟ 


کمال ذژه سر گردانی اوست 


زتاب آفتاب عالم آرا 

قلم بشکست و دریاها فروریخت 
به آخر شد کتاب اعظم ما 

ولی ما همچنان در اوّل وصف 

ز بسم اللّه, آن هم نقطه باع(1) 


ص: 419 


هانار بیان فضایل آمیرفغمتان علی (علته الشبلام) 
فال رل الله سای الم عانه ه الم 


«ما من قوم اجتمعوا یدکژون فضائل مُحقّد و آل مُحَد : الا هبطت الملائکة 
من السّماء حتّی آلحقوا بهمٌ بحديئهم, فاذا تفرفُوا عرجت الْملائکة الی 
الیّماء فیولٌ له الملانکة الاخژ: لا نم دایحة میم فا.ستنتتا رانده 
آطیب متها, فیفولون نا کنا علد قوّم یدرون فطل مُحقد و آل مُحقد : 
فعطرُونا من رِيحهم, فیولون: امبطواً بنا هم فیقولون: هم قذّ تفرفوا, 
فیفوله ن: اضطتا تا الی و المگان الذی کائوا فیه.»(1) 


رسول خدا فرمود : 


«هیچ قومی نیستند که گرد هم آیند و از فضایل محقّد و آل محشّد : یاد کنند 
مگر این که فرشتگان از آسمان فرود می آیند و به مجلس آنان ملحق می 
شوند و با ایشان همسخن می گردند. و هنگامی که آنان پراکنده شوند, 
فرشتتکا یه انتمان. گر وج می. کنتت: پس فرشتگان دیگر , به آنها می گویند: 
ما از شما رایحه ای استشمام می کنیم که تاکنون خوشبوتر از آن نبوییده 
ایم. آن فرشتگان گویند: ما نزد گروهی بودیم که از فضایل محقّد و آل 
محمّد : سخن می گفتند و ما را از رایحه خود عطراگین ساختند. آن 
فرشتگان دیگر گویند: ما را نیز نزد ایشان ببرید. پاسخ می دهند: آنان 
پراکنده شدند. آن فرشتگان دیگر مي گویند: ما را به آن جایی که اجتماع 
کرده بودند, ببرید ]تا از ان مکان معطر شویم[.» 


پیشوای اهل تسئن, احمد بن حنبل(2) می نویسد: «سی هزار حدیت 


ص: 50 


یا و ی ام تم وتا 

. احمد بن محمّد بن حنبل شیبانی مروزی, پایه گذار فرقه حنبلی, یکی 
مذاهب چهارگانه اهلتسئن است. وی در سال 164 ه .ق در بغداد به دنیا 
آمد و در تال ۵.241 از دنیا رفت. از آناز وق تن انبم رساله 
الطّلاه و ما یلزم فیهاء فضائل الصْحابه. و فضائل علی علیه السّلام. می 


باشد. 


مسند از رسول خدا| درباره ع و مرتضی علیه السلام صادر شده است.» 


اگر اين رقم را بر ده سال هجرت و توقف در مدینه تقسیم کنیم. هر سال 
سه هزار, هر ماه دویست و پنجاه و هر روز تقریبا هشت حدیت. از زبان 
پیغمبر 9 درباره فضیلت و منقبت علی(علیه السلام) برای اصحاب بیان 


شده است. 


پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به امر خدا و به عناوین مختلف و عبارت 


0 هر صبح و شام, مردم مسلمان را در سفر و حضر و در جنگ 
و صلح, به بزرگواری علی(علیه السلام) کر ساخته تا در روز حوادثت و 
سوانح و ابتلائات و امتحانات. خلیفه ایشان را برای یافتن راه نجات 


بشناسند.(1) 

قاس رفستانن غلی (قایه السلاتا مر غالی انار 

عنْ سلمان قال: اس 2 و آله یقول: «کنثْ آنا 
و علیٌ ور بُن یدی اللّه تعالی قبّل أَنْ ِ 1 
آلف عام, فلمّا خلق ال آدم علیه السلام لک التَورْ جرتین؛ فجْرء آنا و 


جُرَْءٌ علیٌ علیه السلام.»(2) 
شلمانمتن وید از رسول خدا شنیدم که می فرمود : 


«من و تک چهارده هزار سال پیش از آفویتشن آدم علیه السلام نوری 
بودیم در برابر حضرت پروردگار, هنگامی که خداوند متعال آدم را بيافرید, 
آن: نف راد بکتن. فرهوتر که یی فسیمت آر هن تحوه :و متا ابطرش 
علی(علیه السلام) .» 

5نام امیرمومنان علی(علیه السلام) 

سبب پذیرفته شدن توبه آدم علیه السلام 


التشوظی فی ال المتور کی فیل تعسیر فوله تفای (فتاعی ارم مز ره 
ِ فی شوره البقره آیه 37. قال: و َخُرج ان الجّار عن ابّن عبّاس 
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1104 


سألْث رشول اللّه صلی الله علیه و آله عن الکلمات الْتی تلقاها دم من ره 
فتاب علیّه, قال: «سأل بخ فعلد وغل و فاطمه و الکسن و الکتیین : 
الا ئبّت ت علی فتاب علیّه.»(1) 


سیوطی(2) در تفسیر خود در ذیل تفسیر آیه شریفه (فتلقی آدم من ربه 


کلمات)؛ « سپس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت نمود؟, از ابن 
عبّاس روایت کرده که می گوید: از رسول خدا پرسیدم: کلماتی را که 
خداوند متعال به آدم علیه السلام تلقین کرد و در نتیجه باعث پذیرش توبه 
آدم علیه السلام شد, چه بود؟ رسول خدا فرمود: «حضرت آدم علیه السلام 
خداوته فان را مه یقت مد و یه امه و سین هخسن عاشم 
السلام سوگند داد و در این هنگام خداوند توبه او را پذیرفت.» 


هر متتبعی پس از ز کاوشگری در منابع و مدارک معتبر, به این حقیقت دست 
می یابد که امیرمومنان علی(علیه السلام) در درون کعبه متولد گردید و 
این فضیلتی است که خداوند برای او قرار داده و هیچ یک از پیامبران الهی 
هم در این فضیلت با او شریک نیستند. 


داتشه زره اه نت افظ ماهر معرزق: وب جاک 
نیشابوری(3) , می گوید : 
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یز د# المنئور, ج 1. ص 147. 
9 شد "۳ سال 1 ۰ .قدر قاهره وفات یافت. از مهم تنرین آثار 
اخسته عفسیو ال الضتفر احاء الخبت ال اهلالیت. فشبند فاخاجه 
علیها السلام, التغور الباسمه فی مناقب السیده فاطمه الژهر |ء علیها 
السلام. 

حافط انوعیوا لاه معروف ها کم تتابوریو این زور سال 321 
.ق در نیشابور به دنیا آمد ودر سال 405 ه .ق از دنیا رفت. تألیفات او را 
تا هزار و پانصد جزء۶ برشمرده اند. معروف ترینکتاب های او عبارتند از: 


المصل‌ الی:عام التيم, صعر فهعادم آلسدیت: سور ی غیا تصصیحین. 


و قد 3 تواترت الأحْبا آنْ فاطمه بد بت آسد ولدث ادص مت علین ب بن نون 
طالب ] 17 فی جوف الکقبه»(1) ؛ ۰ یعلی: «و همأنا روایات متواتر است که 


فاظمعوشت اس حضرت آنیر مامتا ن.علت نن انی طالب غلیم التدلای ۱ 
در درون خانه کعبه به دنیا اورده است.» 

خطیب پزرک اهل تسئن: موقفق بن احمد, معروف به «اخطب خوارزم», 
می نویسد . 

سوعلی( غلیه. السلام اور که عطمه در درون بت الله آلخ رام روز تجمعه 
3 رت المو یر شا 30 غام العیل 2۰ مالس از فعرنیه 12 
با 10 سال پیش از بعثت متولد شد, و هرگز احدی پیش از او در بیت خدا 


فتولد تتد: و این فضاتی. است. که خداوند. تراق, ابرات ععام شاه ان 
حضرت به او 1 0 داده است.» 


7-امیرمومنان علی(علیه السلام) اوّلين مسلمان 
قسلمان قالت فان رل الله‌صلی الله لته و 21 

«أوْلکُمُ واردآ علی الحقض َولکُمْ اسْلاما علیْ بُْ آبی طالب علیه السلام.» 
سلمان از رسول خدا نقل می کند که آن حضرت فرمود : 

«نخستین کسی که در کنار حوض کوثر بر من وارد می شود اوّلین کسی 
است: که اشلام. آمرژه اشت, و .انا اه کل بن. ابی, طالب غلیه السلام 


است.»(2) 
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کر فستورک علی الخحرحین. فرص 0 کر 60244 

مر ال المع ره تلا مس کر علی آزشسس: 
ج 3. ص 136 تاریخخطیب بغدادی, ج 2 ص 18؛ (ستیعاب, چ 2 ص 457؛ 
اسد الغابه, ج 4 ص 17 کنز العمال. ج 60.ص 400 مجمع الزوائد, ج ۵, 
ص 102. 


قامیربوهنای غلی(علنه اسام) تسین فبازگزار 

غن آنی ات ضاری فالخ ال ر ول الله ضلی ال علیه مه ال : 

«لقدٌ صلّث الملاتکة علی و علی علیٌ علیه السلام سّع سنین و ذاک أنه لم 
یصل معی رجل غبژه.»(1) 

ابوایوب انصاری می گوید: رسول خدا فرمود : 


«مدّت هفت سال فرشتگان الهی بر من و علی(علیه السلام) درود می 
فرستادند و در این مدذت مرد دیگری جز علی(علیه السلام) با من نماز نمی 
گزارد.» 


9برتری ایمان امیرمومنان علی(علیه السلام) 


ع مر تن ااخطاب اخفال: آشمد علی رتسول الله صضلی الله علبه و اه 
لسمعنهٌ و هو یقول : 


«لو نْ السشماوات السْبُع وْضعت فی کقو و وضع ایمان علیْ علیه السلام 
فی کفو لرجح یمان علیٌ علیه السلام.» 


کی ی اقا ای و ات ی وا 2 
آسمان ها سنگین تر خواهد بود.»(2) 


0-شمایل زیبای امیرمومنان علی(علیه السلام) 


0 3( 4 ۳ ۶ 
قال ابش عوالبر: و اخسنق ما رایث.فی ضفقه غلی رضی الا عله 21 کان 


ربعه 
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زب فضاان المفیمر ‏ 1 ض 292 به تقل اند اسدالفايمر خر ی 18 
الژیاض النضره, 0 ۳ ص‌ 105 


من الجال الي الم و أاعج یی 0 کائة 0 لمثر 


مشاشٌ کمشاش السْبُع الضّاری. شفر | عضَخ مه" 4 ک اسهم 
اذماجاء اذا مشی تکفا, و ذا اقسک بذراع رجّل آمسک بنقسه فلم پشتطع 
ان یتتقس, و هو الی امن ما هو شدیٌ الاعد و اد و (ذا مشی للحرّب 


هژول, تبث ث الجنان, قوی شجاعغ ملْصور عم من لاقاه.» 
علامه ابن البر(1) از دانشمندان اهل تسئن گفته که جالب ترین روایتی که 


در شمایل حضرت علی (غلنه السلام) دیده ام آن است که حضرت 
علی(علیه السلام) 


میانه بالا و سیاه چشم و خوش سیما بود و مانند ماه شب چهارده, از زیبایی 
می درخشید. شکم مبارکش بزرگ و شانه هایش پهن و انگشتانی درشت و 
اندامی خوش و لطیف داشت, و گردنش از سپیدی مانند تُنگی از نقره بود. 
را مانند استخوان شانه شیر دژنده بود. ۳-9 دستش از پیچیدگی 
قابل تشخیص نبود. در هنگام راه رفتن گام ها را کشیده برمی داشت و 
هرگاه بازوی کسی را می گرفت چنان بود که جان او را گرفته تا آن جا که 
قدرت نفس کشیدن نداشت. دست و بند دستانش فربه بود. هنگامی که به 
میدان خی وارد می شد؛ هروله می کرد, دلی محکم و ثابت داشت و 
دلاوری نیرومند بود و با هر همنوردی که روبه رو می شد بر او پیروز می 


گردید ۳۹ 
ص: 55 


+ آتوغفز ین پوسف نی غیبدالله غید ال در هشال 368 وق ولد شند و 
در سال 63 هه .3 وفاتیافت. از مهم ترین آثار او: الاستیعاب فی معرفه 
الاصخاب, الا تضاف ادف شنم الله ما لخلاف: مین با شنه: 
مه فان الخشسه 1 ی 1 24 یه سقل ار آسن‌عاته خ 2 8269 


و أّا لا الأمام علیٌ علیه السلام: فالْمْرُتضی و حدز و مر مین ۹ 
الأْغْ البطین, و ایا نی قایوا لکش و اتوالستطی هم ورانو راب تاه ها 
1(9) 


ضاعت: کات «وز التضار مت کمن طلفب ها آمام علی له انسلام) : 
مرتضی, حیدر» امیرالمو‌منین, و انزع البطین, و کنیه آن حضرت: ابوالحسن, 

م اسر اس ون را هی اس لاحاب ان 
علیه و آله برای آن حضرت تعیین فرموده است.» 


2-نقش نگین انگشترهای امیرمومنان علی(علیه السلام) 


عن عبّد خر قال: کان لعلت بّن آبی طالب علیه السلام أَرَبعة خواتیم بتختمْ 
بهاء یاقوت لنیّله, فیژوزخ لنظره, حدیدٌ الطینی لفوّته. عقیق لحژزه, و کان 
نش الیاقوت "لا, لد لا له الملک الحقٌ المبین"» و نش الفیژوزج "ال 
الملک» و نشخ ج الحدید الضینت "العرَه لله", و نقشن العقیق ثلائة سر "ما 
شاء اللَه لا وه الا بالله 2 تسعف الا 2۳ 


از «عبدخیر» روایت شده که حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام چهار 
انگشتر داشت: 1- یاقوت؛ برای رسیدن به حاجت؛ 2 فیروزه, برای 
پیروزیر بر دشمنان؛ 3-حدید چینی؛ برای نیرومندی و قدرت؛ 4- عقیق, 
برای نگهداری و محافظت. نقش "انگشتر یاقوت: لا اله [ اللّه الملک 
الحق المبین». نقش فیروزه: «اللّه الملک». نقش حدید چینی: «العژه 
لله», و نقش عقیقش از سه سطر تشکیل شده بود؛ با لا قوّه 
[ بالات اسعفر الاب 
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تس فضال سورع ار ی 2۰ فا ازور ای ۱92 
2 ال الحمستترج ,1ج 214 به نمل ار : کنر الععالر ج دص :936 


تفلی قای افشناسی ای فتاه غای اعلنی) ارلات) 


۱ ۱ ی ی 

قال: آمر مُعاوية بُنْ آبی شْقیان سغدا فقال: «ما منعک أنْ : ۳۹ ب؟»* 
فقال: «اقا ما دکتزت. تلا ال رشول للم صلی الله علبه و آه فان اه 
ان تون لی عاحده مین آحت: لت هن کر انعم سمعت وله 
صلی الله علیه و آله یقول لّ -و قة خلفة فی بقض مغازیه - فقال له علط 
يا رسُول اللّه خلفْتنی مع الساء و الضنیان, فقال له رسولْ اللّه صلی الله 
علیه و آله : آما ترضی آنْ تون مثی بمئزله هاژون من مُوسی لا ی لا 
وه بغدی؟ و سمعْثة یفولْ یوم خییر: لأعْطینّ الژایه رجلاً بُحبّ ال و 
سول و بح له و رسُولة, قال: فتطاولنا لهاء فقال: آدغوا لی علیّا فأّتی 
۱۳۱ فبصق فی عیّنه و دفع الرّایه لّه ففتح ال علیّه, و لمّا نزلث 
هذه الاب (قل تعالوا زد غ آئناء‌نا و آبناءکَمْ) دعا رشول اللّه صلی الله علیه و 
آله عللاً و فاطمه ۳ و خسیناً فقال: اللَقْعْ هوّلاء آقلی.»(1) 


عامر بن سعد بن ابی وقاص از پدرش نقل می کند که روزی معاویه بن 
ابی سفیان به سعد بن ابی وقاص دستور داد تا به حضرت علی بن ابی 
طالب علیه السلام ناسزا بگوید. سعد از دستور او سرپیچی کرد. معاویه از 
وی پرسید: «چرا از دشنام گفتن به علی(علیه السلام) امتناع می کنی؟» 

سعد گفت: به خاطر آن است که از رسول خدا سه خصلت در شأن 
علی(علیه السلام) شنیدم که با توجّه به آنهاء هیچ گاه آن حضرت را دشنام 
نمی دهم و اگر یکی از آنها برای من بود. بهتر و ارزشمندتر از شتران 
سرخ مو بود که در اختیار من باشد : 


خود ۳ مدینه ِِ گذاشت و حضرت 0۲ السلام) عرضه 0 «یا 
رسول الله! 


ص: 57 


- . فضائل الخمسه, ج 1, ص 290 به نقل از: صحیح مسلم, ج 7. ص 


مرا به خلافت بر زنان و کودکان و می داری؟» رسول خدا پاسخ داد: 
«آیا و می شوی از این که منزلت نو نسبت به من؛ همانند منزلت 
هارون به موسی علیه السلام است با این تفاوت که پس از من پیغمبری 
نخواهد بود؟» 


2- و در روز جنگ خیبر از رسول خدا 


شنیدم که می فرمود: «فردا پرچم اسلام را به دست کسی می دهم که 
خدا و رسول او را دوست می دارند و او نیز خدا و رسولش را دوست می 
دارد.» همه ما در انتظار بودیم تا پرچم اسلام را در اختیار بگیریم. در آن 
هنگام, رسول خدا فرمود: «علی(علیه السلام) را به حضور من بیاورید.» 
در آن هنگام, علی دچار چشم درد بود. او را آوردند. خدا آب دهان 

مبارکش را به چشم حضرت علی(علیه السلام) مالید تا دیدگانش شفا 


پافت. سپس پرچم اسلام را , به او سیرد و فتح و پیروزی نصیب اسلام شد. 


3- هنگامی که آیه مباهله نازل شد, رسول خدا حضرت علی و فاطمه و 
حسن و حسین علیهم السلام را به حضور طلبید و فرمود: «پروردکارا! 
اینان اهل بیت من هستند.» 


ق ی اس تفا ای ]یم تلایا متسه عاتع قه مایتن 


عن الژهری قال سمعث انس بّن مالک ول" والله الّذی لا اله الا هو 
مت ول االه صلی اه اه ها رل 


«علوانْ صحیفه الْمُوْمن حْتْ علی بّن آبی طالب علیه السلام.» 

ژهری روایت می کند که از انس بن مالک شنیدم که گفت: سو گند به 
خدایی که جز او خدابی نیست, از رسول خدا| شنیدم که فرمود «سرلوحه 
نامه هر موّمن, محبت علی بن ابی طالب علیه السلام است.»(1) 


ص: 59 


کی آمیرسفتات علی ی الساا ام ححگنیوه کا ها 
عن ابّن عبّاس قال: قال رو اللّه صلی الله علیه و له : 
«خث علی علیه السلام یاک التوب کما تک اتاژ الخطب.» 


رسول خدا فرمود : 


«دوستی حضرت علی(علیه السلام) گناهان را محو می کند؛ آن چنان که 
اتش هیزم را می سوزاند و از بین می برد.»(1) 


و کی اس تا ی یه الا )یب فان 


عن علیٌ علیه السلام قال: «واللّه ما نزلث آية و الا و قدٌ علمث فیم أزلث و 
ان انولت: ان ری وه لی فلا ولا و لشاا سوول » 


از خضرت.غی (غلیه تلا روایت نوی که فر یود 

«هیج ان ای از سوی خدای تعالی نازل نشده است, مگر این که می دانم 
عاقل و زبانی گویا به من عطا فرموده است.» 

7-ازدواج امیرمومنان علی(علیه السلام) با حضرت فاطمه زهرا علیها السلام 


قی نالعا رعول الله ضلی ال غايف و آله.قی ااختفد ار قال 


لعلی علیه السلام : 

«هذا جیُرئیل یُحْبژنی آنْ اللّه زوجک فاطمه و اشتشهد علی تژویجها آژبعین 
آلف ملک.»(3) 

ص: 59 


د31. 
2 . فضائل الخمسه, ج 2, ص 266 به نقل از: حلیه الاولیاءء جح 1, ص 0۵7. 
تا ار ی رباص رد 


انس می گوید: زمانی که رسول خدا| 
در مسجد تشریف فرما بود, خطاب به علی(علیه السلام) 
فرمود : 


«اکنون جبرئیل به من اطلاع داد که پروردگار متعال حضرت فاطمه زهرا 
علیها السلام را به همسری تو دراورده و چهل هزار فرشته را شاهد این 
عقد قرار داده است.» 

8-دستور خداوند به دوستی با امیرمومنان علی(علیه السلام) 


قال رسولّ اللّه صلی الله علیه و آله: «انْ اللّه آمرنی بعْبٌ أرُبعهٍ و آخبرني 
آخ ِ 2 4۹ قیل ۰ : «یا رسول اللر ا لس 0 سمهم لنا. ۰ قال: «علی هو ه مهم -یقول 
ذلک ۹۹ او و المقداذ و ۳۳ امرنی بحبهم و آشرنی انه 
يَحبهْمٌ.»(1) 


رسول خدا فرمود : 


«خداوند متعال مرا به دوستی چهار نفر امر کرده است و مرا خبر داده که 
خودش تیز آن هار نفر زا دوست می دارد.» پر سبزند: «با رز سول الله! ان 
چهار تن کیانند؟» رسول خدا| در پاسخز آنان سه مر تبه فر مود: «علی(علیه 
السلام) یکت از آنهاست.ه یه نفر دیگر ابوذر, مقداد و سلمان هستند که 
باید آنها را دوست بدارید و خدای تعالی هم آنها را دوست می دارد.» 


#امیرموستان غلی(غليه السلام) راشتگون بزرگ 

عن عمرو بن عباد بن عبُدالله قال: قال علیٌ علیه السلام : 

«آنا عْذاللّه و آَخُو رشول اللّه صلی الله علیه و آله, و آنا الصْدیق الأأکبر لا 
یقُولْها بعدی الا 

ص: 60 


- . فضائل الخمسه, ج 2 ص 200 به نقل از: صحیح ترمذی, ج ۰2 ص 
9 صحیح ابن ماجه, صس14: مستدرک علی الصحیحين, ج 3, ص 130 


حلیه الاولیاء, 0 1 ض‌ 190 مجمع الزوائد, 0 9ص 5 1 تهذیب التهذیب, 
ج 10, ص 286؛ استیعاب, ج 1, ص 280. 


کات آمثّث قبل الثاس سبع سنین.»(1) 
حضرت علی (علیه السلام) فرمود : 


«من بنده خدا و برادر رسول خدا و صذیق اکبرم؛ و اين اوصاف را پس از 
من کسی نمی تواند به خود نسبت دهد, مگر انسان دروغگو! من هفت 
سال پیش از همه مردم به آیین اسلام گرویدم.» 


0-پیروی از امیرمومنان علی(علیه السلام) , پیروی از خداست 

عن نی العانی فال: فال ول الله صلی الله غلیه و آله اعلت عایه 
السلام : 

همم اطاعی. فد اطاعتی. و خفن اطافتی, اظاغ. الله. و من خضای 
عصانی.»(2) 


ار او شیک ان حصت ای االت شایه وان 
خطاب به علی(علیه السلام) فرمود : 


«کسی که از تو فرمانبرداری داشته. از من فرمانبرداری و اطاعت کرده 
است. و کسی که از فرمان من اطاعت کند. از خداوند متعال اطاعت 
کرده. و کسی که از فرمان تو سرپیچی کند. از فرمان من سرپیچی کرده 


است.» 


وی وی | 
و الی تُوج فی فهّمه و الی ابراهیم فی حلمه و الی یخیی بُن زکریّا فی 
ژهده و الی مّوسی بن عمّران فی بطشه فلیبتْظرّ الی علی بن آبی طالب 
علیه السلام.»(3) 


ص: 601 


1- . فضائل الخمسه, ج 2 ص 96 به نقل از: خصائص نسائی. ص 3؛ تاریخ 


107 
219 


رسول خدا فرمود : 


«هر کس بخواهد به آدم در علمش, و به نوح در فهمش, و به ابراهیم در 
حلمش, و به یحیی بن زکریا در ژهدش, و به موسی بن عمران در همّت و 
پشتکارش نظر کند, باید به علی" بن ابی طالب علیه السلام بنگرد.» 


2ات ابر تاره غلی طلیه ایام در چگ اخد 


عن آبی رافع قال: لمّا قتل علیٌ علیه السلام أَصُحاب الألویه یوم أَخْدٍ قال 
9 له اِنْ هذه لهی الْمُواساخ. فقال له الب صلی الله 
علیه و الم اد مت انا مه.».فعال. یلو آنا منما ها وستلن 
ال 1(»۰) 


ابن رافع می گوید: هنگامی که در اد پرچمداران دشمن به دست 
حضرت علی(علیه السلام) کشته شد ند جبرثئیل_ به رسول خدا گفت: «ای 
رسول خدا! این است مواسات و از خود گذشتگی. کِ رسول خدا| فرمود : 
«اين گونه مواسات از آن کسی است که او از من است و من من از اویم. دا 
جبرئیل گفت: «من هم از شمایم.» 


9 فیخافت اسیر حفیتان غلن عایه الا خر زان بر 
عن آبی جقفرٍ مُحقد بّن علیٌْ علیه السلام قال : 


«ناخف ملک من التشماء نوم بذر بقال ل2 رضوان آن لاستف لا دوالفقار و لا 
فتی الا علییٌ علیه السلام.»(2)" 


حضرت امام محمّد باقر علیه السلام فرمودند : 
ص: 02 


- . فضائل الخمسه, ج 2, ص 354, به نقل از: ذخاثر العقبی. ص 74 
الژیاض النضره, ۳ مر ص‌ 190 


«در روز بدره فرشته ای به نام "رضوان" از آسمان فریاد زد: هیچ 
مرا مها ی ۱ 


بیست. > 
4-شجاعت امیرمومنان علی(علیه السلام) در جنگ خندق 
قال رل الا ضلن للم علیه و از : 


«لقبارزة علی تن آبی طالب علیه السلام لعفرو بّن دود یوم الْختدق 
افضل من آغمال آمّتی الی یوم القیامه.»(1) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود : 


«مبارزه علین بن ابی طالب علیه السلام با عمرو بن عبدود در روز خندق, 
برتر از اعمال افّت من است تا روز قیامت.» 


25شخاشت ام مان علی(غلیه السلام) در ی خییز 


عن آبی رافع مولی رشول ال صلی الله علیه و آله قال: خرینا مع علیٌ 
علیه السلام حین بعثهُ سول اللّه صلی الله علیه و آله برایته فلمّا دنا من 
الحضن خرج الیّه أهْلَهُ فقاتلهم فضرية رجُل من یهُودٍ فطرح تسه من یده 

فتناول علیّْ علیه السلام باباً کان عنّد الْجضٌن فترس به نقسه فلمٌ یزل فی 
یده و هو یُقاتل حلّی فتح اللَه علیّه ث آلقاغ منْ یده جین فرغ فلقدٌ رأیّتنی 
فی نفر مع سبْعو آثا تمغ نجهدٌ علی آن تقلب ذلک الیاب فما نقلبْ.»(2) 


پرجم اسلام را به دست حضرت علی(علیه السلام) داد. همراه ان حضرت 


به 


ص: 63 


06 


قلعه خیبر نزدیک شدیم. خیبری ها از قلعه بیرون آمدند و حضرت 
را السلام) با آنها به نبرد پرداخت. یکی از بهودی ها ضربه ای به 
حضرت وارد آورد. سپر از دست حضرت به زمین افتاد. در این هنگام, 
علی(علیه السلام) درب قلعه خیبر را از جا کند و مانند سپری روی سر خود 
قرار داد و همواره آن درب روی سر حضرتش بود و با خیبری ها می جنگید 
تا خدای تعالی قلعه خیبرٍ را به دست آن حضرت گشود. سپس آن درب را 
به زمین افکند. پس از آن من و هفت نفر دیگر کنار آن درب آمدیم و هر 
چه کوشیدیم آن درب را از روی زمین بلند کنیم, نتوانستیم.» 


تک پاش آشترمفتان علن زاغا الا اون ی ها 


اند ۱ حلثبلٍ روی بسنده عن هبیّره قال: خظاتا الحنیه ه علن کار 
ای فا 

«لقدٌ فارقكُمٌ رجُلْ بالأْعْس لمّ بِسَبقَة ون بعلم و لا یدرک رون و 
کان ریشول ال صلی الله علیه و آله یه بال اه را غر مه و 
میکائیل عنْ شماله لا یتصرف حلثّی یفتح له.»(1) 


امام حسن مجتبی علیه السلام در ضمن خطبه ای -در مورد پدر بزرگوارش 
علی(علیه السلام) - فرمود : 


«رسول خدا پرچم اسلام را به دست او می سپرد و به جنگ با مخالفان 
گسیل می داشت. در حالی که جبرئیل از جانب راست و میکائیل در سوی 
جبپ از او حمایت و پشتیبانی می کردند, و از فان یی بازنمی گشت 


مگر آن که خورشید پیروزی از چهره او می درخشید.» 


ص: 604 


ص 199؛ ذخاثر العقبی.ص 76. 


تور یکلا بای بو امی تیان غلی اغلیه السااه )مر اجقه گر 
فال رتففل اللمصای له خلیه ماو 


«یا عقاژ! ان رأیّت علیّا علیه السلام قذ سلک وادیاً و سلک التاسن وادیاً 
غير, فاشلّک مع علیٌ علیه السلام و دع الثاس. 2 یذلک علی ردّی و 
لن پخرجک من الهّدی.»(1) 


رسول خدا فرمود : 


تا تا اک فص که غی لته لاه عفر ای ی رده مرمردم نو 
راه دیگر, پس همراه علی(علیه السلام) برو و مردم را به خود واگذار, 
سازد.» 


تفای ینعی تخیر وان قها 


ز 


عنْ عائشه فالث: قال سول اللّه صلی الله علیه و آله لمّا جضریه الوفاه: 
«ادَعَوا لی حبیبی.» فدغوا له آبایکرٍ فنظر الیّه ثم وضع رس سه تم قال: 
«َدغوا لی حبیبی.» فدغوا له غمر فلمّا نظر الیّه وضع راسة تم قال: 
«أدعُوا رلی حبیبی.» سای | أَدَخلة معهٌْ فی 


اه ۱00 رسول خدا فرارسید., فرمود: 
«حبیب مرا به حضور من بخوانید.» ما ابوبکر را به حضورش دعوت کردیم. 
همین که رسول خدا ابوبکر را دید. رو گردانید. باز فرمود: «حبیب مرا به 
سوی من بخوانید.» اين بار غمر را 9 تور مبارکشان دعوت 0 
همین که عمر را دید باز صورت برگردانید. و فرمود: «حبیب مرا به 
حضورم بخوانید. > در این هنگام, حضرت علی(علیه السلام) را ِ 
کردند. همین که علی(علیه السلام) 


ص: 605 


عم ۳ 


۷ 


ار رون اور رس 02 رس و0 85 
0 ذخائر العقبی, ص 72. 


را دید, او را زیر لحاف برد و در کنار خود نشاند و تا هنگامی که رحلت کرد, 
علی(علیه السلام) در کنارش بود, در حالی که پیغمبر اکرم دست روی بدن 
علی(علیه السلام) گذاشته بود. 


وان رل فتاه اش عیام ی ای ا رای 


روی و ی الاتّصاری ان کب الأخبار قام رف کف 
فقال: و نحنْ خ جُلوس عند غمر, ما کان آخر ما تکلم به رشّول اللّه صلی الله 
علیه و آله؟ فقال عُمرٌ : سل علّا علیه السلام. قال: ین هُو؟ قال: هو هاهنا 
فسأَلةٌ فقال علی(علیه السلام) اسْندلة (لی صدری فوضع رأسهٌ علی 
ملکبی فقال: الصّلاه الضلاه, فقال کعت: کذلک خر عقد الأثییاء و به آمژوا و 
علیّه ببُْون, قال: فمن غسلهٌ یا آمیرالمومنین؟ قالي: سل علیّا. قال: فسَلة 
فقال: کت آنا َعسله و کان الْعبّاسنْ جالساً و کان سامة و شُقران یختلقان 
ال بالماء.»(1) 


خابر بن.عبدالله. اتضاری می. کوید: «کفب. الاخبار»: در هنکاهی: کة.عمر به 
خلافت رسیده بود, در حضور من و دیگران از جا برخاست و از عمر پرسید 
: «آخرین سخن رسول خدا در استانه مرگ چه بود؟» عمر گفت: «از 
علی(علیه السلام) 


بپرس.» کعب الاحبار گفت: «علی کجاست؟» محل حضرتش را نشان داد. 
کعب الاحبار با حضرت علی(علیه السلام) ملاقات کرد و پرسید: «آخرین 
سخن رسول خد| در استانه مرگ جه بود؟» حضرت علی(علیه السلام) 


پاسخ فرمود : «در آن هنگام, رسول خدا را به سینه چسبانیده بودم و آن 
حضرت هم سر مبارکش را روی شانه من قرار داده بود و اخرین سخنش 
این بود. الطلاه! الطلاه!» کععب و «اری,ر آخرین سخن همه پیغمبران 
همین بود و مردم را به نماز دعوت کردند و انگیزه آنها هم برای اجرای این 
امر الهی بو کات الاحبار از عمر پرسید: «چه کسی پیامبر را غسل 
داد؟» عمر گفت: «از علی(علیه السلام) 


ص: 606 


ام فا ای رس سس کل ان ات امه سای قرود 
2 ص 0د. 


سوال کن.» کعب پرسید. «چه کسی آن حضرت را غسل داد؟» حضرت 
علی(علیه السلام) فرمود: «من آن حضرت را غسل می دادم و عباس 


تفه مهو اسامه و سطرآن توت آب.می رتینی 0 

0غیر از امیرمومنان علی(علیه السلام) کسی رسول خدا را غسل نداد 

عن یزید بّن بلای قال: قال علیٌ علیه السلام : 

«أوصی الب صلی الله علیه و آله آلا بُغسْلَة حذ غیری فائة لا یری أحذ 
عورتی الا طمسث عیناه.» 

قال علیثٌ علیه السلام: «فکان الفصْل و آسامة بُناولانی الماءٌ من وراء 
الستر و هما معضوبا العین.» 

قال. علثٌ علیه. السلام: «قما تناولث عضو الا کائما بقلبة معی تلائون 
رجٌلا.»(1) 


حضرت علی(علیه السلام) فرمود: «رسول خدا| به من وصیت کرده بود که 
جز تو نباید دیگری مرا غسل دهد؛ مبادا چشم کسی به عورت من بیفتد که 
بلافاصله کور خواهد شد.» 


سپس فرمود: «" فص" و "اسامه" برای غسل بدن شریف؛, از پس پرده به 
من اب می دادند, و در عین حال. چشم های خود را با پارچه ای بسته 
بودند.» 


همچنین فرمود: «در هنگام غسل, هر عضوی از اعضایش را که غسل می 
دادم کویا سین نقر مزد در بز کرداندن خسد آن خضرت به هن کمک: هی 


کردند! ِ< 


ات فان ای لیم [لشات از رداق کیه قرس بای رل فا 


عنْ عبّدالواحد این آبی عون ان رشول ای الله علیه و آله لقا تَوْفی 
امر غلی غلبة اسلام) ضانحا 


ص: 607 


1- . فضائل الخمسه, ج 3. ص 50, به نقل از: طبقات ابن سعد, ج 2, قسم 
0 


یصيخ من کان له عثد رشول الّه صلی الله علیه و آله عده و دی فلیأتتی 
فکان یبعث کل عام عند العقبه یوم ار من یصیخ پذلک حثی نُوفی تم 
کان الحسن تم علنٌ 8 یقعل ذلک حلی وی کر کان الحستْن 7 یفعل ذلک 
و اتقطع ذلک بعده :. 

قال این آبوه ون فلا یأتی أحد مق خّق اللّه (لی علیٌ بحق و باطلی ال 
آعطاغ.(1) 


عبدالواحد بن ابی عون می گوید: هنگامی که رسول خدا| 


دعوت حق " را لبیک گفت, علی(علیه السلام) به منادی دستور داد تا فریاد 
بزند و بگوید: «هر کسی قراردادی با رسول خدا امضا کرده و یاطلبی از 
ان حضرت داشته است. بیاید تا به قرارداد او عمل کنم و طلبش را 
بیردازم.» ا, را را ری سا 
تا انن که‌حضرت به شهادت زنید و بغد از آود جنش یبن علی( علیة, السلام) 
این کار را انجام می داد. و سپس امام حسین علیه السلام و بعد از آن 
بزرگوار, اين عمل منقطع شد. 

ابن ابی عون پس از نقل این حدیث می گوید: هیچ یک از بندگان الهی -به 
خی با تافی * اه مین ادعانق تس کرو مر این که حسوت علی ( یه 
السلام) حاجت او را برآورده می ساخت. 

تس کت امیرتعسان قلی علیه اسلا از شواوت خی 


روی الأعمشْ عن حبیب تن آبی ثابتِ عن ثقلبه الحمانی أنهُ سمع علیْ بُن 
آبی طالب علیه السلام ول : 


«والذی فلق لته ۵ یز اللسمه لتَحضبن هذه -یغنی لحينة -من دم هذا- 
بعنی رأسة 2(۰) 


اعمش, از حبیب بن ابی ثابت, از تعلبه حمانی نقل می کند که گفت: از 
ص: 68 


1- . فضائل الخمسه, ج 3. ص 58, به نقل از: طبقات ابن سعد, ج 2, قسم 
1 ص 89. 


2 . فضاء ال 4 ره 


حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام شنیدم که می فرمود: «قسم به 
خدایی که دانه را شکافته و مردم را افریده است, محاسنم از خون سرم 
رنگین خواهد شد.» 

3-قاتل امیرمومنان علی(علیه السلام) , بدبخت ترین مردم 


عن الصْخاي بن مَزاحم قال: قال رِشول اللّه صلی الله علیه و آله: «يا علیٌ 
اندرخ ضر اسفی لین ؟» قال: فلت «اللَ و 7 َغلم. » قال: «عاقر 
الثاقه.» قال: «یا علیْ, آتذریمن آشقی الأخرین؟» قال: فْلتْ: «اللَه و 
2 ۳-۹ » قال: «قاتلک 1(۰) 


بر ننیید: ِِ علی! آپا بدبخت ترین 7 گذشتگان را ۳ در ۳ 


گفتم : «خد| و رسول او داناترند. ِ< رسول خدا| فرمود: «بدبخت ترین 
پیشینیان. کسی است که شتر حضرت صالح 7 را پبی کرد.» رسول خدا 

دو مرتبه پرسید: «آیا می, دانی بدبخت رین آیندگان کیست؟» گفتم: «خدا 
و رسول او اگاه ترند.» حضرت فرمود: «قاتل تو.» 

قاتا ناوت اسر مفجناخ قلی (غلیم یلام دی نات 


السلام لم و ٩‏ ۳ 


سعید بن مُسیب می گوید: صبحگاه روزی که علیْ بن ابی طالب علیه 
السلام به شهادت ر سیر هر نی از رمین پزداشته ضی شنت زیر آن:قون 
تازه می جوشید. 


ص: 609 
1- . فضائل الخمسه, ج 3 ص 5 به نقل از: قصص الانبیاء (ثعلبی), ص‌‌ 


10۱0 . 
2- ۰ خصائص الکبری, 0 2 ص‌ 124 


اقا وس ناوت ای چغیفایم علی (علع المبلاد) 


عر الحسن علیهالسلام هلال علْ علیه السلام قام خطیباًفحمد ال 
و نی علّه نم قال : «أقا بقذ والله لقذ قتلثغ اللْله رخلاً فی للم نزل فیها 
رن و فیها رف عیسی تن مژیم و فبها قتل توشع تن نون فتی مُوسی و 
قتما تب علی سا رال ۱۰ 


هنگامی که حضرت علی(علیه السلام) , به شهادت سید امام حسن مجتبی 
علیه السلام خطبه ای ایراد کرد و پس از حمد و ثنای الهی فرمود: «امّا 
بعد, به خدا سوگند, مردی را 0 قرآن کریم 
ار 
عروج کرد. و در این شب, پوشع بن نون. وصیٌ حضرت موسی علیه | 
درگذشت و در این شب, توبه بنی اسرائیل پذیرفته شد.» 

اسان غلین غلیه | لملاه | من ایو رصول فا نهد شهاوت ر تسج 


عن مُحشد بن عبٌدالله بن آبی رافع عن جده ان رسشول اللّه صلی الله علیه 
و آله قال لعل علیه السلام : «ائت تفت تسین ۱۲ 


رسول خد| خطاب به حضرت علی (عانه السلام) فرمود: «تو نز آییزه من به 
شهادت می رسی.» 


وشن ففاق دیدار آمیرمفسان غلی[ غلیم: الساان) 
عن آنش بن مالک قال: سمعت الثبیع ضلی الله علیه و آله یغول : 


«اشتاقت اجه الی أربعه: علیٌ علیه السلام و المقداذ و عفاژ 
سلمان.»(3) 


ص: 70 


1-. فضائل الخمسه, ج 3, ص 101, به نقل از: کنز العمّال. ج 6 ص 412. 
2 . همان. 

- . فضائل الخمسه, ج 3. ص 106, به نقل از: حلیه الاولیاء, جح 1. ص 
190 


انس بن مالک می گوید: شنیدم رسول خدا فرمود : 


«بهشت مشتاق دیدار چهار نفر (از مقمنان) است: علی(علیه السلام) , 
مقداد, عمار و سلمان.» 


8-جایگاه امیرمومنان علی(علیه السلام) در بهشت 

عن علیٌْ علیه السلام قال: قال رسُول اللّه صلی الله علیه و آله : 

«یا علیْ! آلت آخی و صاحبی و رفیقی فی الجثه.»(1) 

رسول خدا فرمود: «یا علی! تو در بهشت مصاحب و رفیق من هستی,» 
9-درخشش امیرمومنان علی(علیه السلام) برای بهشتیان 

غن بت ضلی الله علية و آله. : 


«علیٌ بُنْ آبی طالب علیه السلام یره فی الجثّه ککقکب الصْبْح لاقل 
الذئیا.»(2) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود : 


طور که ستاره ضتخکا هن برای اهل دنیا می درخشد.» 


0-حوربه مخصوص امیرمومنان علی(علیه السلام) در بهشت 
ع آیی شید ان رسفل اللم ضای الله ای و له وال ۶ 


فلا اسر می, ففلت. له قناملتی رل اجه فاعافت مهن 


ص: 71 


28 
2- . فضائل الخمسه, ج 3. ص 150, به نقل از: کنز العثال, ج 6 ص 153. 


متها حوراء فقَلث لها: لمن آئت؟ فقالت: لعلی بن آبی طالب. 1(»7) 
ابوسعید می گوید: رسول خدا| فرمود 

«شبی که به معراج رفتم. جبرئیل به من سپبی داد, آن را شکافتم و به دو 
نیم کردم. حوریه ای از میان ان بیرون امد. از او پرسیدم: تو از ان 
کیستی؟ در پاسخ گفت: من برای علین بن ابی طالب علیه السلام خلق 


شده آم.» 


ص: 72 


1ب فضانل آلکمسه: غ دص اتف ار سارت داوم ارم ورد 


فصل دوم 
اشاره 


ص: 73 


ص: 


74 


امهداات ان لاه مباری امه ها اعلی تون 11 

«و این کتابی است پربرکت, که ما آبر تو[ نازل کردیم, از آن پیروی کنید و 
پرهی زگاری پيشه نمایید؛ باشد که مورد رحمت ]خدا[ قرار گیرید.» 

ف ی ای ای وا ای ما یی زاس ۱ 


اما وضا غات اسلامت مین فوما رو 


«خداوند هنگامی پیامبرش را از دنیا برد که دینش را کامل کرده و قرآن 
-که روشنگر همه چیز است - را بر آن حضرت نازل کرده بود, در آن, حلال, 
فا ایا تا هه وا و 
چرا که خداوند فرموده: "ما در این کتاب از هیچ چیزی فروگذاری نکردیم." 
(2) و در حجه الوداع در آخرین و 
آله اين آیه را نازل کرد : (لیوم أکملث کم دنم و مقث علیکمْ نقمتی 

را ای ادا مات اس وازست: 


و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله از دنیا نرفت مگر این که نشانه های 
دین زا ترا استش 

ص: 75 

1- . سوره انعام, آیه 155. 


2- ۰ همان ایه 38 
3- . سوره مائده, ایه د. 


مین فرعود رای امس با اشان اسکار سمافت وه ان را در مس 
حق قرار داد و علی(علیه السلام) را به عنوان امام و راهنمای مردم نعیین 
نمود و تمام انچه را که امّت به ان نیاز داشت, بیان کرد. 


پس هر که گمان کند خداوند دینش را کامل نکرده. در حقیقت. کتاب خد 
را رد کرده است و هر کس کتاب خدا را رد کند, کافر است. 


امه وه ات ما ورس و مان 
آنان در آن مورد» قابل قبول باشد؟ 


امامت. قدرش والاتر و شأنش بزرگ تر و جایگاهش والاترٍ و مکانش رفیع 
تر و عمقش زرف تر از ان است که مردم با عقل خود به ان دست یابند, یا 
تا ای را وت 


همانا امامت مقامی است که خداوند, بعد از رنبه نبوت خلت در مرنبه 
سوم به ابراهیم علیه السلام اختصاص داد و به چنین فضیلتی مشزفش 
نمود و نامش را بلندآوازه ساخت و فر مود: (اّی جاعلّک للناس اماما)(1) . 
ابراهیم علیه السلام با 


نهایت شادی به خداوند عرض کرد: "پا از فرزندان و نسل من هم امام 
برمی گزینی؟" خداوند فرمود: "عهد من (امامت) به ظالمین نمی رسد. و 
این آیه, امامت هر ستمگری را تا روز قیامت باطل کرد و امامت را به به 
پاکان اختصاص داد. 


شش این اساخت متصوص امه اسلای لاله یو الم کرخیدبه جه 
فرمان خداوند آن را به عهده علی(علیه السلام) نهاد و سپس در میان 
فرزندان برگزیده او که خداوند به آنان علم و ایمان عطا فرموده بود, قرار 
گرفت. 


بنابر اين, چون بعد از حضرت محشد صلی الله علیه و آله پیامبری نیست؛ 
امامت تا روز قیامت تنها در فرزندان علی(علیه السلام) باقی خواهد بود. 


ص: 76 


1-. سوره بقره, آیه 124. 


شش ام انا نان آز کا مش لا مور اما آفتات مک 


جانشینی پیامبر و منزلت امیرالمومنین و میراث امام حسن و امام حسین 
کلم تسام است. 


همانا امامت زمام دین و مایه نظام مسلمین و صلاح دنیا و سبب عژت 
مومنین است. امامت ريشه رشدکننده اسلام و شاخه بلند ان است. به 
واسطه ان, نماز, روزه, زکات, حجّ و جهاد به کمال خود می رسند و غنیمت 
و صدقات فزونی می یابند, حدود و احکام جاری می گردد و مرزها حفظ و 
حراست می شوند. 


امام علیه السلام چون خورشید فروزانی است که نورش عالم را فراگیرد. 
و در افق است به نحوی که دست ها و دیدگان به آن نرسد. 


در دل تاریکی ها و در گذر شهرها و کویرها و گرداب هاست. 


امام علیه السلام ات گوارایی است برای تشنگان, و راهنمای هدایت و 
نجات بخش از هلاکت است. امام علیه السلام اتش روی بلندی های بیابان 
است که گرمابخش سرمازدگان است و ره نمای مهلکه ها, و هر که از او 
جدا شود, هلاک می گردد. 


آعاش له الا آشی ات ساران رشحم و ی کم 
خورشیدی گر ورندو. و سقفی سابه افکنر و زمینی گسترده و چشمه ای 
تن مت که اي ار اسساعی راز کل 

شا رادشه کسیفف تا نو امام را شتسه اسر اتطای: کند؟ 


هیهات ! هیهات! این جاست که خردها سر گشته شده؛ حلم ها بیراهه رفته» 
عقل ها سرگردان, انديشه خردمندان قاصر و دیده قا فی فان اضین». کرو 
بزرگان احساس کوچکی می کنند, حکیمان متحیر می شوند, و خطیبان 
درمانده و شاعران وامانده و ادیبان ناتوان و بلیغان درمانده می گردند, که 


ص: 77 


قاه ی این اما ای او خصا ات را ی رصن 
به عجز و کوتاهی خود اقرار می کنند.»(1) 


جای آن است که شاهان ز تو شرمنده شوند 

سلطنت را بگذارند و همه بنده شوند 

آری, در عظمت چونان خورشیدی همه باید زبان به عجز. بسته و خاقشی 
پيشه کنند و بهتر آن که به سراغ کتاب خدا رفته و فضایل قرآن ناطق, 
افتر و فنان علی (علیه السلام) را از تبان قران صافت: پشتوند. 


ما نیز در این بخلش؛ چهارده آیه درباره امامت و ولایت حضرت امیرمومنان 
علی(علیه السلام) و فرزندان بزرگوارش نقل می کنیم و کلام دانشمندان 


شیعه و سّی را در تفسیر آن می اوریم. 

ما را وظیفه ایست., نه دعوی به جاه خویش 
بر من ببخش, ورنه مدیح تو هل آتی است 
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1-. احتجاج, ج 2, ص 433 بحارالأنوار, ج 25, ص 120, ح 4 عیون الأخبار 


اف «ولایت» 


اشاره 


(ائما ولیْکمْ ال و رسُولْة و الذین آمثوا الذین یَُیمُون الصّلاه و ون الرّکاه 
و هم راکغون)(1) 


«سرپرست و ولیث شما,؛ تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند؛ 
همان کسانی که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع, زکات می دهند.» 


یر مان قای اغله الشای از ار ارهز 


از ابوذر غفاری نقل شده که گفت: «ای مردم! روزی از روزها با رسول 
خدا در مسجد نماز می خواندم, که سائلی وارد مسجد شد و از مردم 
تقاضای کمک کرد. ولی کسی چیزی به او نداد. او دست خود را به آسمان 
بلند کرد و گفت: "خدایا! تو شاهد باش که من در مسجد رسول تو تقاضای 
کمک کردم. ولی کسی به من جواب نداد." در همین حال. علی(علیه 
السلام) که در حال رکوع بود, با انگشت کوچک دست راست خود اشاره 
کرد, سائل نزدیک آمد و انگشتر را از دست آن مر ۳ بیرون آهز3: پیامبر 
که در حال نماز بود. این ماجرا را مشاهده کرد. هنگامی که از نماز فارغ 
شد, سر به سوی آسمان بلند کرد ۰ "خداوندا! برادرم حضرت 
موسی علیه السلام از تو تقاضا کرد که روح او را وت گردانی و کارها را 
بر او آسان سازی و گره از زبان او بکشایی, ۳ مردم گفتارش را درک کنند, 
و نیز حضرت موسی درخواست کرد هارون را که برادرش بود, وزیر و 
یاورش قرار دهی و به وسیله او نیرویش را زیاد کنی و در کارهايیش شریک 
سازی. خداوندا! من محقد, پیامبر و برگزیده توام. به من شرح صدر بده. و 
کارها را بر من آسان گردان, و از خاندانم علی(علیه السلام) را وزیر من 
قرار بده تا به وسیله او پشتیبانی قوی داشته باشم."» 


ص: 709 


1- . سوره مائده, آ ج ‏ 


اپوذر می گوید: «هنوز دعای پیامبر صلی الله علیه و آله پایان نیافته بود که 


جبرئیل نازل شده و به پیامبر صلی الله علیه و آله عرض کرد: "بخوان. 
فرمود: "چه بخوانم ؟" گفت : "بخوان: (انما ولیکم ال و ۳ و و ادن 
آمنوا) 1(۰) 


علامه سیّد هاشم بحرانی در غایه المرام. بیست و چهار حدیث از منابع اهل 
تستن؛ و نوزده حدبت از منابع شیعه نقل کرده که این آیه در مورد ولایت 
حضرت: آفترمومنان علی (علیه السلاه) تال شنده انخت: 


آیة #ولایت»* از دید گاه ففتتر ان شیعه و سی 


علی اس سای دالت مایت ند میا انس اس 


21 لا مد سید مرتضی(2) می گوید: دلیل بر امامت حضرت. قول خداوند 
تعالی (ائما ولیکم الله) است؛ زیرا ثابت شده که لفظ «ولیکم» در آیه, 
افاده ء اولی به تدبیر امور و وجوب اطاعت دارد و نیز ثابت شده که مصداق 
(و این آمنوا) امیرالم‌منین علی(علیه السلام) است. و این به طور 
وضوح, نطی بر امامت است.(3) 


2 4 ولگ | اه و رسوله) است. »)1 


اقظا. ولایت جر ات نم ععانید کات از فبیل توسته اضند: 
سرپرست و معانی دیگر آمده, ولی علمای اهل تسئن از بین معانی ولایت, 
معنای ناصر يا محب را برای آیه ولایت برگزیده اند. 
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1- . ر.ک: تفسیر کبیر فخر رازی, ج 12 ص 26؛ تفسیر خازن. ج 1. ص 
5 فصول المهمّه. ص 122؛تذکره الخواص, ص <1. 

2- . ابوالقاسم. علیْ بن حسین بن موسی, مشهور به سید مرتضی علم 
الهدی, در سال 355 هجری دربغداد به دنیا امد. او و برادرش سید رضی, 
هر دو نزد شیخ مفید به کسب علم و دانش پرداختند, ورازمهم ترین تألیفات 
اه تریه: لانبياغر اامالی: دررالقوانم و ارشه. قی. اصول, السربعه هی 


باشد. 


3- . الذخیره فی علم الکلام, ص 438. 
4- ۰ تلخیص شافی, 0 2 ض 10 


اه ای ی را ار ۲۱ 


فخر رازی می گوید: «چرا جایز نباشد که مقصود از واژه «ولی» در این 
ایه. تاضر و سحت باشند. .و ما دلیل اقاهه خواهيم. کرد بز این که این, معنا 


بهتر است از حمل ان بر معنای متصرّف در امور.»(2) 
معنای صحیح ولایت اد آیة 


مقصود از «ولین» در آیه ولایت. سرپرست و امام است, نه محتٌ و ناصر. 


1- کلمه «ائما» در صدر آیه ولایت. برای حصر است؛ یعنی حکم را بر انخه 
پس از «تما» ذکر شده اثبات و از آنچه ذکر نشده نفی می کند. بنا, بر این 
باید مراد از ولایت در ارت ولایت خاص باشد, و این ولایت خاص. با معنای 
رهبری و سرپرستی سازگار است نه محبت پا نصرت. ؛ زیر| دوست داشتن 
و باری کردن عمومیّت دارد؛ همان طور که در آیه کریمه (و المَوْمتُون 
والْمَوْمناثٌ بعَصُهْمٌ أولیاء بقضص)(3) ؛ «مردان و زنان باایمان, ولیْ (و یار و 


تا ای شم اس ور امه عهاه عت | 
ُصرت باشد. به رسول خدا و گروه خاضی که نماز به پا می دارند و در 


2 یکی دیگر از قرائن موجود بر معنای «سرپرستی و سلطنت» در آیة 
«ولایت». شأن تزول های آیه است که در شأن امیرمومنان علی(علیه 
السلام) است, نه عموم مومنان و روشن است که ولایت به معنای محبنت 
یا نصرت. برای همه مقمنان قرار داده شده و همه مومنان باید محب و 
اضر کر باشتم نم خرهحاصی اسان کم مان ی وا نید هص حال 
رکوع زکات می دهند. 


ص: 91 


[- ۰ جامع البیان, 0 0 ض‌ 3 د. 


2- ۰ تفسیر کبیر» ج 12 ص‌ 27 
3 . سوره توبه, ایه 71 


از غمر بن خطاب نقل شده که گفت: «چهل بار در حال رکوع صدقه دادم 
تا اس ای که درباره علی(علیه السلام) نازل شد درباره من نیز نازل شود 
ولی هیچ آیه ای نازل نشد.»(1) 


چرا در آیه «ولایت». تعبیر به جمع شده است؟ 


ی ات کت ال ند کار رارصا ان سم 
الصّلاه و) حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام است, پس چرا به صیغه 
جمع امده است ؟ 


اولاً : در آیات قرآن مکژر دیده می شود که از مفرد به لفظ جمع تعبیر 
شده است. از جمله آنها آیه (الذین قال لهْم الناس ان الناس قذ جمعوا ۹11 
اب 
ایشان 


کفتند: " مردمان بزای.: ای با شما کرد آمدم اند" بسن از آن بترسید." 
والی این سخن[ بر ایمانشان افزود» است که مفسران می گویند درباره 
نعیم بن مسعود اشجعی نازل شده, در حالی که از او به جمع تعبیر شده 


است. 


قف لین کر آیة مباهله, که منظور از «نساءنا», حضرت فاطمه زهرا علیها 
السلام و منظور از «اَیْفُسنا» حضرت علن بن بن آبی طالب علیه السلام 


ست . 


انیا : نکته در اطلاق جمع در آیه ولایت, تعظیم مقام امیرالمومنین علیه 
السلام است؛ همان گونه که رسول خدا در روز خندق فرمود: «تمام ایمان 
(یعنی علی(علیه السلام) ) در مقابل تمام شرک (عمرو بن عبدود) قرار 
۱ 


ممکن است یکی دیگر از دلیل های جمع آمدن, اين باشد که آیه, در مورد 
انفاق اهل بیت علیهم السلام باشد, و ولایت سایر امامان معصوم را نیز 
اثبات می کند. همان گونه که امام محقّد باقر علیه السلام در تفسیر آیه 
ولایت فرمودند: «هم الائمه؛ مراد از ایشان امامان معصوم علیهم السلام 
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1- . تفسیر نور الثْفَلین, ج 1. ص 648. 
2 ۰ سوره ال عمران؛ ایه 173 

3- . مجمع البیان, ج 3, ص 326. 
یتحار الا توار ج هن 35 


۳ «اولی الأمر» 


بارخ 
(یاآها الخین آمتها اطیعوا اللهه اظطتعها التتول .و ادلی آا مر ۱1 


هی کسای که‌اسان یریم دا اطافت کمدخدا راو اطاعت کنبد اسر 
کذا هایلت سر ات سامسرا ره 


و ام سانش در اه اضر اس اد ری اه کر یار حور 
و از طریق شیعه, چهارده حدیت نقل کرده اند در مورد این که منظور از 
داولت. الاهن خر آیده آفیوهد‌سان, علی (علیه السعلام) و بازدم. فوزند بای 


۳۹ 
قاولی الامز» نز رمایات اهل تست 


تیان نف از دانسشضوان اه سر ور کاب شام المهنم 11 


شخصی از امام علی بن ابی طالب علیه السلام پرسید: «کمترین چیزی که 
انسان را از راه راست خارج می کند و او را جزء گمراهان قرار می دهد, 
چیست ؟» حضرت فرمودند: «اين که حجّت الهی رز فراموش کند و از او 
آ ات ایک هر کش از کت الفی‌اطاعت که هرا است بت 


آن شخص دوباره پرسید: «توضیح بیشتری بدهید, این حجّت الهی که اشاره 
کردید, چیست ؟» 


حضرت فرمود: «همان کسی که در آیه 59 سوره نساء به عنوان «اولی 
الامر» از او یاد شده است.» 


سوال کننده برای بار سوم پرسید: «اولی الامر چه کسی است. لطفا 
روشن تر بیان کنید؟» 

امام ٍِِ السلام فرمودند: «همان کسمو است که پیامبر پارها درباره او 
فرمو "ی ترکث فیکم مر بر لصا فد ان عمسکند بهما. کنات 
الله عزوجل و 
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1- . سوره نساء, [ 59 


عترتی اهل یتی ۲ عفت: کسیت است که در حدیت. آمده: است, اولی لام 
شخصی است که در این روایت ت مطرح شده است 1(»۰) 


اطاغت از «اولی الامر» دسئور خداست 


ایام محشّد باقر علیه السلام درباره آپه شریفه (یا آبّها الذین آمئوا آَطیعُوا 
۵ اصایتها الژزسول و اون الم متَکُم) فرمودند 1 


«انا عتی .خاطهر آفر میم الخرشتن الی نقم العنامه. صاعتا خداونه در 
این ایه, فقط ما را اراده کرده و به تمام مقمنان ۳ روز قیامت به اطاعت 
کردن از ما دستور داده است.»(2) 


فاولی ااهز#نر گرز‌ندان خضریت قاطهه زفرا غلییا السلام سشتوند 


در برخی از روایات اجمالاً مصادیق «اولی الأمر» بیان شده است, مانند 
زوانتی, که انونصت ان آمام مه افو علیه الساام رحانت بعی کند که آن 
ری ۰ دمص هآ ای بر اس تست ای اس و 
فرزندان حضرت علی و فاطمه 8 هستند تا روز قیامت.»(3) 

قاولی آلامر # قوازقه اهام علییم السلام هتتند 


یرای ای نم اس ام طبار یمه اسام 
تصریح شده است, مانند روایتی که جابر بن عبدالله انصاری از رسول خدا| 


نقل کرده است. 
ساتر بن عنداللت اتصاری صی هقی اه راظتیا آللمه اطن( 
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1- . آیات ولایت در قرآن. ص 120. 

مدب کافی: حلص 2۱6 .۱1 تففنیر تورا یج رصن 497 کفاستر 
برهان, 2 صِ 4 2479. 

3- . «الاتقة من ولد علیٌ و فاطمه علیهما السّلام الی أن تقوم الساعة.» 
بحارالأنوار, ج و ص 2,286 3؛ تفسیر نور الثقلین, جح 1, ص 499 تفسیر 
برهان, جح 2, ص 108, ح 2485. 


الرشول و آولی الأر مثْکُْ) نازل شد, به رسول خدا عرض کردیم: «یا 
رسول الله! خدا و رسولش را شناختیم. امّا منظور از "اولی الامر" که خدا 
اطاعت انان را در کنار اطاعت شما قرار داده است., چه کسانی هستند؟» 


رسول خدا| فر مود: «ای جابر! آنها جانشینان من هستند که پس از من 
آمامت. و رفبزی .مسلمانان»با انا شت: نخستین آنها علیخ بن ابی طالب 
یه السلام استء نی از آهکنین عليهة الشاامه بسن ار آو مارد 
السلاه ننی از آه علض بن. الخسین. علنه. السلامد سس از آو فحیه بن 
غلی(عی السلا) 


اس که بر اس کایرت ات و اس ساسا ار ای 
دید. وقتی او را ملاقات کردی. سلام مرا به او برسان. پس از او جعفر بن 
فحته خلی للم علنت و آله. پس از او موسی بن جعفر علیه السلام, پس از 
اهعلت بسن موس قالنه تسام بش ار آه مت ن غلی امه السلا ۱ 

پس از او حسن بن علی(علیه السلام) , پس از او هم نام نم و 
حچّت خدا در روی زمین و بقیه الله در میان بندگان. پسر حسن بن علی 
خواهد بود. 


اسان مایت تا سا موی اش ری 
می کند و و همان ی ارشت هن بیان ور دوتا نتن ای مت 2۲و 
ایمان آزموده شده باشد.» 


بایر کته ها سل اللفا ابا شان در تن از ای موه ند مس 
گردند؟» فرمود: «آری. سوگند به کسی که مرا به نبوت برانگیخت, از او 
بهره مند می شوند و از نور ولایتش بهره می گيرند. همان طور که مردم 
ای ی ها ار ات 
پس کتمانش کن و به غير اهلش نگو.»(1) 


ذلالیت آید‌سازلی الایده بر غصمت اه آمامار علییم السلام 
کدافتد صعال در ایه اطعا الله.م اظیا التسل وه اولی از 
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مت به اطاعت از اولی الأْمر امر نموده است. روشن است که هر کس 
در چنین جایگاهی قرار گیرد, باید از هر خطا و اشتباهی معصوم باشد؛ زیرا 
بر قرض اقدام او بر اشتباه و خطا,ء لازم می اید که خداوند امر به اطاعت 


کسی کرده باشد که معصوم نیست و ممکن است خطا نماید. خطا از آن 
جهت که خطا است مورد نهی خداوند است. نتیجه این که در صورت عدم 


عصمت اولی الاهز ذر آية فوق» لازم.فی آید که امر و نهی خداوند در یک 
قعل وه نک اعشار با کر خی نو که آين:به‌طور حتم معا است. 
شفت بای معضوو ار جاولی آامر» فر انم آشراد حعصوم از خطا م اشگاه 
باشند.(1) 


سّلیم بن قیس هلالی(2) می گوید: از امیرمومنان علی(علیه السلام) 


«ٍئما الطَاعة للّه عروجلٌ و لرشولهم و لوّلاه ار نا آمر بظاعه. ار 
۹ مر لانهَم معصَومون مَطهرّون و لا با ون بمعصیته (3) 

«بر مردم واجب است که از خدا و رسول خدا و صاحبان امر پیروی کنند و 
کلت. ان که هرد تباید اد صاضان اهر اطاتت. کته ار است که آشان 
معصوم از گناه بوده و پاکیزه اند و مردم را امر به معصیت و گناه نمی 
کنند.» 

ولالت ایه #لولی الامت4 بر اظافت از اند اما غلییم الفلام 


«أطیغونا فان _طاعتنا مفَروضة لا کانك بطاعه الم عروجلٌ و رشوله 
مروت قال الاهص وخ (با ابا لین آمتوا اه الله و اطنفوا ال سول 
و9 
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2- . سلیم بن قیس هلالی از خواصّ اصحاب امیرالمومنین و امام حسن و 
امام-خمین. و آمام ستاد وامام بافز غلیهم. الشلام: است. دو سال: قبل از 
هجرت به دنیا امد, و در سال 76 هجری از دنیا رفت. اوصاحب کتاب سلیم 


بن قیس, نخستین کتابی است که بعد از پیامبر صلی اللّه علیه و آله تألیف 
شدهو به دست ما رسیده است. 
3- . علل الشرایع. ص 123, ح 1؛ سلیم بن قیس, ص 884, حدیث الرابع و 


آولی الأمر مك فان تنازغتم فی شمعء فدخوخ الی اللّه و الشول)(1) (و 
لو 


رفه آلف التشون»ه الی اولی اا مر میم اعلفه الفین شاوی مر ارو 
۳۶ 


امام حسن مجتبی علیه السلام -پس از بیعت مردم با ایشان - در خطبه ای 
فرمود : «از ما فرمان برید که اطاعت کردن از ما واجب است؛ زیرا 
فرمانبرداری از ما به فرمانبرداری از خدا و 0 مقرون و پیوسته 
است. ان جا که خداوند می فرماید: "ای کسانی که ایمان اورده اید! 
اطاعت کنید خدا را. و اطاعت کنید پیامبر خدا و | اولی الأمر را و هر گاه در 
جیزق نزاع داشتید: ان را.به. خدا و پيامیز بازگردانید آو از آنان داوری 
بطلبید[ٌ." و در جای دیگر می فرماید: "در حالی که اگر آن را به پیامبر و 
اولو الامر -که قدرت تشخیص کافی دارند- باز گردانند. از ريشه های 
مسائل آگاه خواهند شد."»(3) 
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1- . سوره نساء, آیه 59 

2 . همان, آیه 83. 

3- . آمالی شیح مفید. ص 9د, مجلس 1 ۳ 4 افالف طوسی, بر ص‌ 122 
مجلس 5 ح 1188|حتجاج, ج 2 ص 298؛ بحارالأنوار ج 43 ص 360, ح 


د-آیه «تبلیغ» 
اشاره 


(یا ها الرْسْول بلعْ ما آئزل الک من ریک و اِنْ لم تفْعلٌ فما بلَعْت رسالتة 
واللة یِعَصمّک من الثاس)(1) . 


«ای بیامیرا انخه را از ظرک بوهرد کارت بر که تازل.شده است: کاملا آبة 
مزدم | پرشان! و اکر این کار :وال تکنی: رسالت: الفی: را انجام نداده: فا 
خداوند تو را از آخطرات احتمالی[ مردم نگاه می دارد.» 


نکاتی پیرامون مفردات آیه «تبلیغ» 


آنة تبلیغ از اهمیت و عظمت ویژه ای برخوردار است که هصق مور آن 
اشاره می کنیم : 


1- خطاب (يا آبُها السُول) تنها دو بار در قرآن آمده: یکی همین آیه مورد 

بحث (آیه 607 سوره مائده), و دیگری از 48 همین سور ه؛ -البثه این دو ۳۳ 
با مور ارشاط است» که آیمسهد هایگ اهت مات مطلی است 
که ساخیر اکرقة صلی. اللة غلی الم بنه خاطر ان مورد خطاب قرار ترفن 


است. 


2- کلمه (بلغ) که خود متحضر به فرد است ودر سراسر قرآن تنها در این 
ایه به کار رفته است. 


3- ۱ ی ی و 
یز 7 ۳9 


4 جمله (واللَه یعصمّک من الثاس) اشاره به این است که محتوای 
اه ی اس ارم ی اه فا ایا وی اس اس 
خطرات برای ار حضرت می رود ولی خداوند متعال, پیامبرش را در 
مقابل این خطرات محفوظ و مصون می دارد. 


ص: 99 


1-. سوره مائده, آیه 67. 


آیه «تبلیغ» بیانگر امامت امیرموّمنان علی(علیه السلام) 


دانشمندان: شمه و سین شفعل. کرد آید. که داب نع در عفرد مستاله 
خلافت و حاقشییی حضرست اهر مومتان علی (علبه السام! نحت می. کند .و 
در غدیر خم نازل شده است. 


عافف: مد ها شنم فحرانی. ذر, غابه المرام از طریق: اهل سین یک عورش 
و از طریق شیعه,. هشت حدیث در مورد ایه تبلیغ و شان نزول ان در بیان 
تا دیالسا من رت اشفکه 


ابن عساکر(1) , از علمای, اهل تسئن, از ابوسعید خدری نقل می کند که 


آیه (یا یه الزژشول لغُ ما آئزل الک ی ریک) در روز غدیر خم و در شان 


فخر رازی, از مفسشرین اهل تستن, درباره آیه تبلیغ می گوید : 


اين آیه در مورد علیْ بن ابی طالب علیه السلام نازل شده است. هنگامی 
کة. آنن. اية تتربقه نازل شد, پیامبر اکرم دست علی(علیه السلام) را گرفت 
و بلند کرد و فرمود : «من کنثتٌ مولاهُ فعلی موّلا»؛ «هر کس که من 
مولای او هستم. پس از من این علی مولا و رهبر اوست., پروردکارا! 
کسانی که ولایت علی(علیه السلام) را پذیرفته اند. دوست بدار و کسانی 


که با او دشمنی می کنند. دشمن بدار.»(3) 
رسول خدا| ماهو‌زد به ابلاغ ولایت امیرمومنان علی(علیه السلام) 


امری که 
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ی ی هه اف وه آن سای 
وا را و ار آار 
ترجمه الامام علی بن ابی طالب علیه السلام. ترجمه الامامالحسن علیه 
الشٌلام. ترجمه الامام الحسین علیه السّلام, فضل آمیرالمومنین علو" بن 
ابی طالب. می باشد. 


رایع اس فان اه ام 
3-. تفسیر کبیر, ج 11 ص 49. 


پیامبر صلی الله علیه و آله مأمور به ابلاغ آن شده اند, و اگر ابلاغ نشود, 
گوبا ۹ آن 1 ابلاغ نشده ۳ چیزی به جز شتییا اه ولایت و 


حاکم حسکانی(1) , از علمای اهل تسن, حدیثی (در مورد آیه تبلیغ) 
نقل کرده است. نقل او چنین است : 


زیاد بن مُنذر می گوید: نزد امام محمد باقر علیه السلام بودم, در حالی که 
آن حضرت در حال گفت وگو با مردم بود, شخصی از اهل بصره به نام 
«عثمان الاعشی» برخاست و گفت: 5 فرزند. رسول خدا! جانم به 
۷ وا رش ری ۲ 0 
را مشخص نکرد! الطفا شما بفرمایید این آیه. ذرباره چه کسی تازل. شده 


است|؟» 


امام علیه السلام فرمود: «اگر آحسن بصری[ می خواست بگوید. می 
تواننست نام او را بیان کند, ولی از ترس نگفته است آچون او در دوران 
بلنی امیه بوده» و افزون بر آن با امیر مقمنان علی(علیه السلام) هم میانه 
ی رب 5 اقا من می گویم هنگامی که خذاوند جان بیامبز صلی 
الله علیه و آله را در مقابل خطرات احتمالی تضمین کرد, آن حضرت دست 
علی بت ایب ظالت علیه السطام را اند کرد و ام را .وان خاشنه و 
خلیفه خود معژفی نمود.»(2) 


فریاد شیطان در غدیر 


امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «ابلیس چهار مرتبه فریاد بلند کشیده 


است - 
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- . ابوالقاسم عبیدالله بن عبدالله نیشابوری. مشهور به حاکم حسعانی. 
در ولادت و وفات او تاریخدقیقی بیان نشده است. ذهبی در تذکره الحفاظ 
آورده که تا سال 470 هجری زنده بوده و بعد از اینتاریخ وفات نموده 
است. از مهم ترین آثار وی, شواهد النزیل, رساله خصائص آمیرالمومنین 
درقران, رساله تضحیح ردالشمتسن می باشد. 


228 1 


روزی که مورد لعن خداوند قرار گرفت, روزی که از آسمان ها به زمین 
فرستاده شد, روزی که پیامبر صلی الله علیه و آله مبعوث شد, و روز غدیر 
خم که امیرالمومنین علیه السلام به امامت منصوب شد[ 1(»۰) 


خزن شیطان در غدیر و سرور او در سقیفه 


«پیامبر صلی الله علیه و آله به من خبر داد که ابلیس و روسای اصحاب او 
هنگام منصوب شدن من در عدیر حاضر بودند» در آن روزه اصحاب ابلیس 
رو به او کردند و گفتند : 


را وا مورا ای سس حا ها ی و 
۱ 71۳ 


امیرالمومنین علیه السلام در ادامه کلامش فرمود : 


«پیامبر صلی الله علیه و آله به من خبر داد: آن هنگام که مردم بعد از 
وفات من بیعت تو را بشکنند, ابلیس اصحابش را جمع می کند و آنان در 
مقابل او به سجده درمی آیند و می گویند: "ای آقای ما! ای بزرگ ما! تو 
بودی که آدم ر از بهشت بیرون کردی!" ابلیس می گوید: "کدام اقت بعد 
از پیامبرشان گمراه نشدند؟ شما گمان می کنید من بر اینان سلطه و 
راهی ندارم؟ چگونه دیدید مرا هنگامی که کاری کردم تا امر خدا و پیامبر 
را درباره اطاعت علوخ بن ابی طالب کنار گذاردند؟"2(»۳) 
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1-. بحارالانوا, ج 37, ص 121, ح 13. 


43 ح 541 


4آیه «اکمال دین» 


شبات 
(الیقم اعملت لکد دتکد واففت فلیکد نعمتی مرضیت لکد الاسلام تذیبا) 
۹۳9 


«امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و 
اسلام را به عنوان دین ]جاودان[ شما پذیرفتم.» 


قشیر آبه اما خی در مار که مففیر تفه واشیی 
هنکامی که بیاغیر اکزم ضلی اللت. علبه و الة جامور بة ابلاغ آمر ولایت 


افومضان. علی رید السام ا دم دشست حضرت علی (علیم. الفنلای ۱ 


بالا برد و او را به عنوان ولی و سرپرست مردم بعد از خود معژفی کرد, 
ایه «اکمال دین» نازل شد و دین الهی با ولایت و امامت امیرالمومنین 
که ها رب ره 


خلال امن ی اشفا هل ی ات امس ور لس کرو 


«لمّا نصب رسُولْ اللّه صلی الله علیه و آله علثّا علیه السلام پوم غدیر خم 
قناوی له بالولایه فیط خی رتیل بهده اليه: رالیقم اکحلت که درتکم ).7 


ای کششامیر اشلام صلی اه اه و ام ور رورس کم سص رد 
مومنین اعلام کرد. جبرئیل نازل شد و ایه فوق را برای پیامبر اورد.»(2) 


و در روایت دیگری از ابوهریره نقل می کند : 


هنگاهی که روز غدیر, که روز هیجدهم ذی الحجه است, فرارسید, پیامبر 
اسلام صلی الله علیه ,و اله فرمود: با کت بلاج فهذا علتٌ مولاة فائزل 
ال (الیم اک اکم دینکم)»؛ «هر کسی که من مولای او هستم, این 
علی مولای اوست. پس خداوند آیه اکمال دین را نازل فرمود.»(3) 


ص: 92 


1- . سوره مائده, آیه 3. 


اه 
۳ ل. 


در شأن تزول آیه اکمال دین -در غدیر خم - روایات بسیاری نقل شده 
تستئن. شش حدیث., و از طریق منابع شیعه, پانزده حدیث نقل کرده اند. 


ویژگی های روز عید غدیر در ایه 


مطابق آیة سوم از سوره مائده؛ پیج ویر کون برای روز عدیر خم بیان شده 


است - 


1- : روز عدیر, امید تمام دشمنان اسلام و کافران را به "۳ مبذل کرد : 
الم رفن لخن و 


2 دوز غذیوه ز فیته: فغالیت. کافر ان راختتی کرزدر.ون مسلمانان تباند از انان 
ترس داشته باشند: (فلا تَحشوَهم). 


دوز یر نز آکمال خین الم استت (الیوم مات لیم یت 
4 روز غدیر, روز اتمام نعمت الهی است: (و أَممَتْ علیِکَمْ نقمتی). 


5- روز غدیر, روزی است که خداوند راضی شد تا اسلام باولایت, دین 
جاودان مردم شود: (رضیتثٌ اک الاسلام دیناً). 


اگر مردم عظمت روز غدیر را می شناختند و در ان هنگام که رسول خدا 


پیام ولایت و امامت حضرت علی(علیه السلام) را به عالمیان ابلاغ فر مود 
حقبقتاً به ریسمان ولایت امیرالمومنین علیه اللاد چنگ می زدند و از 
دامان او و فرزندان پاکش دست برنمی داشتند. عدالت سرتاسر جهان را 
فرامی گرفت و برکت و رحمت خداوند متعال بر عالمیان جاری می گشت. 
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تخر زان داتشمتدان آهن تست تغل سس کید 


با ابوبکر بیعت شد. سلمان علیه السلام گفت: «کرداذ و ناکرداذ»؛ 

: «کردند و نکردند! (هر چه می خواستند انجام دادند)! اگر با 
0 السلام) بیعت می کردند. نعمت های الهی از بالای سر و زیر 
پایشان جاری می شد.»(2) 


امام حسین علیه السلام می فرماید: «اگر مردم سخن خدا و پیامبرش را 
می شنیدند, آنتمان بارانش زا, و زمین برکتش را به آنان ی بخسسید و 
هرگز در اين اّت اختلاف و درگیری پیش نمی آمد. و هیچ دو نفری با هم 
اختلاف پیدا نمی کردند و همه از نعمت های سرسبز دنیا تا روز قیامت 
برخوردار می شدند.»(3) 


ری قیازیت انش ارم ای (غایه سا از ات سل خدا سلی له یمه آله 


فقال الاِجْلّ لامیرالقَوّمنین علیه السلام: «فأجْبرّنی أَفْضل ملقبه لک من 
رسشول اللّه صلی الله علیه و آله.» قال علیه السلام: «نضبِة بای بغدیر خْم. 
ففال آی باه لابه‌ هن اللهک وخ بافز الله عار ی و عالین »۱2۱ 


شخصی به امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد: بالاترین . فضیلت خود را 
از اش پنامیر اسام صلی اد غلبم و له نم مور بر وه وت 
فرمودند: «منصوب کردن ان حضرت مرا در غدیر خم, که ولایت و امامت 
مرا از طرف خداوند اعلام فرمود.» 


ص: 94 


. ابوالحسن احمد بن یحیی بن جابر بلاذری, انز برین تاریخ نگاران 
اهر تستن, در سده سومهجری قمری است. تاریخ تولد و مرگ او به 
درستبی روشن نیست. دو اثر تاریخی او انسابالأشراف و فتوح البلدان می 
ِِِ 

. انساب الاشراف, ج 1 ص 591, ش 1197. 
ِ ۱ ج 10 ص 142 ج 5؛ آمالی ی طوسی, رج 1 ص 566. 
احتجاج, ج 1. ص 159. 


تاش ای متام غلب ]ی تست اس انتاسی استام 
ژراره نقل می کند که امام محمّد باقر علیه السلام فرمودند : 


نی اسلا علی خقسسه آشیاء: علی الصّلاه و الّکاه و الوم و الحقّ و 
الولاید: » قال ژراره فقلث: «و و شیء من ذلک .ِ علیه 
السلام: «الولایة آفضل لائها مفتاخقث و الوالی هو الالیل علیهث»( 

«اسلام بر پنج پایه استوار است: نماز و زکات و حخّ و روزه و ولایت.» 
زراره می گوید: از امام پرسیدم: «کدام یک از اين ها برتر و مهفتر 
است؟» حضرت فرمود: «ولایت برتر است؛ زیرا کلید رسیدن به انهاست و 
شخص والی و امام, دلیل و راهنمای انهاست.» 

ولایت امیرمومنان علی(علیه السلام) , محور قرآن 


قالٍ الشادق علیه السلام: «اِنْ اللّه جعل ولایتنا أقل الیبّت فصب الْفُرآن و 
قطب جمیع | ای اما ند که الیران ما تحت الکت و سین 
الأیمان»(2) 

امام جعفر صادق علیه السلام فرمود : 


«خداوند ولایت ما اهل بیت را محور قرآن و محور همه کتاب ها انستاتی 
قرار داد. قرآن بر ولایت ما اهل بیت استوار می گردد و با ولایت ما همه 
کتاب ها ارج و بها یافته و حقیقت ایمان روشن می گردد.» 


کمال دین با ولایت امیرمومنان علی(علیه السلام) 

قال اللّضا علیه السلام: «کمال الدّین ولایئنا و البراءغ من عذُونا.»(3) 
اهام رضا غلبه الشنلام کر موی : 

«کمال دین, ولایت ما اهل بیت و بیزاری جستن از دشمنان ماست.» 
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1- . بحارالأنوار جح 65 ص 332, ح 10؛ کافی, ج 2 ص 18, ح 5؛ وسائل 
الشیعه, 0 ۷۱ ض‌ 3 حِ( 2 


۰-2 . تفسیر عیاشی, ج 1, ص 5 ح 9؛ بحارالأنوار, ج 89 ص 27 ح 29. 


5آیه «تطهیر» 
اشاره 


ها تیه اه ان فپ ال کفن ال ال و ار که امیرا 2 


«خدا فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و شما را 
کاملاً پاک سازد.» 


تفسیر «آیه تطهیر» در مدارک معتبر شیعه و سثی 


آبه عظهیر درباره طظهارت. بنج تور مقدس : نازل. کردید و دلالت دارد بر آين 
که حضرت فاطمه زهرا و امیرمومنان و اولاد ایشان : از همه پیامبران 
ات مت پیامبران حضرت محمّد صلی الله علیه و اله برتر و 


تمامی علمای شیعه و بسیاری از دانشمندان اهل تستن در کتاب های خود, 
«اهل بیت» را به پنج تن ال عبا : تفسیر نموده اند(2) و به صحت این 


روایات تصریح کرده اند. 


از آمام مه باقر عليت السلام قل شنم که فر مود 


این اه هر خانه ام سلمهر فمتسر رسرل دام ور شان ان خرن ی عون 
بن ابی طالب علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا علیها السلام و حسن و 
حسین علیهما السلام نازل شد. سپس رسول خدا , امیر المومنین علی(علیه 
السلام) و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین علیهم السلام را 
فراخواند و عبای خیبری را بر آنها پوشاند و خود نیز داخل آن شد و فرمود: 
خدایا! اين ها اهل بیت من هستند که تو درباره آنان به من وعده داده ای. 
خدایا! هر پلیدی و رجس را از انها دور کن و از هر عیب 


ص: 96 


1- . سوره احزاب, آیه دد. 

2 . البتّه در تفاسیر اهل تسئن, نظریه های مختلفی ارائه شده است. از 
جمله: الف یا ها یت اهر ان سار اسا مرض اه یه 
آله تفسیر کرده اند. (تفسیر فرقان, ج 6 ص 5264) ب -منظور از اهل 


کاملا پاک و تظهیر تها! 


ام سلمه عرض کرد: يا رسول الله! آیا من نیز با آنان هستم؟ رسول خدا 
فرمود: ای ام سلمه! من تو را به خیر و خوبی بشارت می دهم آولی تو از 
انان نیستی[.»(1) 


فرماید: آن روایاتی که از طریق اهل تسئن در این زمینه نقل شده, بیش 
از ان است که از طریق شیعه وارد شده است.(2) 


عامه. ی هاش صراتی هر انم المرام ان اخاوست وا یه کل .هد یی 
طریق از اهل تستّن, و بیست و چهار طریق از شیعه نقل کرده است. 


«یز لت فی:خطسه؟ فی رتسول الله وعلی و فاطمهو الخشی و الکسن ۱ 
این ایه درباره رسول خدا| و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام 
نازل شده است.»(3) 


نکاتی پیرامون مفردات ۳۹1 «تطهیر» 


(اتما)۲ این کلمه بزای. متخصر کردن است, مفلا: انما قی: الداز زید؟ بعتی 


اترید آللهاد فرید از باب اضال بو مضدر آن «ارانم. است نز آین جا: 
منظور از اراده خداوند, اراده تکوینی است؛ به علت این که اراده تشریعی 


علامه بزرگوار شیخ طوسی در این باره می گوید : 


وا اساسا ون تا ها از ال بت عم لام زر وه 
حال بیرون 
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1- . بحارالأنوار, جح 35, ص 2,206 1. 


2 . المیزان, ج 16, ص 311. 


نیست . 7 وا منظور آن است کم اد انا خواسته ۳ به اطاعت خدا بپردازند و 
از گناهان بپرهیزند. یا مراد آن است که همه پلیدی ها را از آنان برده 
ات بدین وت کم‌سایت خاصیربه ان موده مه ام له ار ی 
رجا تست که معا ال مراد باشفد شرا این ار اوه شامل هفه. تکفا نمی 
شود و اختصاصی به اهل بیت ندارد, در حالی که خلافی در این نیست که 
خداوند در اين ایه, طهارت و پاکی را مخصوص اهل بیت علیهم السلام 


. 
گردانیده است.» 


(لیذهب): اذهاب به دو معنا به کار می رود: 1- برطرف ساختن چیزی از 
فحل :خود بسن از پیوتش, در آن‌مکان: 2 دور ساستن جیزی از محلی پیش 
او آن کهبه آن ها برشند. 


علامه. با ظبایی .در این ناره می فر ماه 


«رچس نسبت به انسان عبارت است از درک نفسانی يا اثری شعوری, که 
ناشی از تعلّق قلب به اعتقاد باطل یا عمل پست است و از آن جا که "الف 
هلا در کلفه (اخسن) ترای خس است: دلالت بر اراله هر هنت کرت 
۱ وت ات سا 
بر. قضست: المیهمان ضورت. تقسانی: اشت. که اسان وا ان اععاد باطل 
و عمل بد باز می دارد ۰( 


معنای «رچس» در قرآن 


اشاره 


رجس گاه در مورد پلیدی های ظاهری و گاه در مورد پلیدی های معنوی و 
کاهی در هر ده موز به کار مین رون 


ص: 99 


1- . المیزان, ج 16, ص 312. 


الف. پلیدی معنوی . 
(و ما الذین فی فُلويهمٌ مرضّ فزادَهُمٌ رجساً الی رجسهم و مائوا و هم 
کافژون)(1) . 


«و امّا آنها که در دل هایشان بیماری است, پلیدی بر پلیدی هایشان 
افزوده, و از دنیا رفتند در حالی که کافر بودند.» 


(آو لخم خزیرٍ فانةٍ رجُسن)(2) . 
«یا گوشت خوک که پلیدی و رجس است.» 


ج. پلیدی مادی و معنوی : 


(یا ها الذین آمثوا ائما الْحْمَرٌ و امسر و الأْنصابٌ و الأرْلامُ رجُسن من عمل 
الشیّطان فاحْتنبُوخ)(3) . 


«ای کسانی که ایمان آورده اید! شراب و قمار و بت ها و ازلام آنوعی 
فا ما ها 


در نتیجه, «رجس». مفهوم عامّی دارد که شامل هر گونه پلیدی مادی, 
معنوی و روحی می شود و به علت این که اين کلمه به طور مطلق و بدون 
قید آمده و «الف و لام» بر سر آن الف ما ی هه 
و پلیدی ها را دربرمی گیرد. 


(آهل البیت): راغب در مفردات(4) می گوید : 


«اهل مرد کسانی هستند که در نسب یا دین و مانند آن, مثل حرفه و خانه 
و شهر, با او گرد آیند. پس اهل مرد در اصل کسانی هستند که در یک خانه 
با او جمع شوند؛ آن گاه در معنای مجازی به کار رفته و به کسانی که در 


نسب با 


ص: 99 


1- . 
2 ۱ 
. سوره مائده, ایه 90. 
۳۳ 


سوره توبه, آیه 125. 
سوره انعام, آیه 145. 


وی یکی باشند گفته شده است, و هر گاه «اهل بیت» به طور مطلق به 
کار برده شود, درباره خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله خواهد بود و دلیل 
آن آنه تاه است.» 


نتیجه تفسیر «آیه تطهیر» 


آیه شریفه تنصریح دارد بر بر این که خداوند متعال اراده فر موده منحصرآً 
هرگونه رجس و پلیدی را از اهل بیت علیهم السلام دور کند؛ زیرا همان 
کون کف کم 


اولاء آیه با «ٍئما» که حصر است شروع شده است. 


ثانیا, منظور از «یرید الله», اراده خاضّی از سوی خداوند است که همان 
اراد تکفیتی:بانند. 

الناً. پاکسازی اهل بیت با کلمه «تطهیرآ» که مصدر است و برای تأکید و 
عموم می اید, بیان شده است. 


بنابر این معنای آیه چنین می شود: خداوند اراده فرموده (به اراده تکوینی 
خود) که هرگونه پلیدی و رجس را فقط از شما اهل بیت دور کند و شما را 


کاملا پاکیزه گرداند. 
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6-آیه «علمْ الکتاب» 


اشاره 


(و یقول الذین کفژوا لست مُرسلاً قُل کفی باللّه شهیدا بیْنی و ینم و من 
عنده علمّ الکتاب)(1) . 


«آنها که کافر شدند می گویند: "تو پیامبر نیستی." بگو: "کافی است که 
خداوند و کسی که همه علم کتاب آو اگاهی بر قران[ نزد اوست.؛ میان من 
و شما گواه باشد."» 


تقافیتی اب «علم الکتاب» در مدارک معتبر شیعه و سثی 


در بسیاری از کتاب هاي تقسیری و حدیثی شیعه و سنی تصریح شده که 
منظور از (منْ عنْدهْ علمٌ الکتاب). کسی که همه علم کتاب (و آگاهی بر 
قرآن) نزد اوست, حضرت امیرمومنان علی بن ابی طالب علیه السلام و 
ائمّه اطهار علیهم السلام است. 


حسکانی, دانشمند بزرگ اهل تسئن, از ابوسعید خدری نقل می کند: از 
رسول خدا| در مورد ایه شریفه (و من عنده علم الکتاب) پرسیدم, حضرت 
فرمود: «مقصود, برادرم علیث بن ابی طالب علیه السلام است.»(2) 


قندوزی, از دانشمندان اهل تستن. از ابوسعید خدری نقل می کند : خدمت 
تقتهم و ری کر وم همتطامر از (قال ااعم فافع الکای 9 جد 
است؟» حضرت فرمود: «منظور, وزیر 


برادرم حضرت سلیمان بن داود علیه السلام است.» عرض کردم: «منظور 
ا ال کف ام مدا مه ی ص ف عا نات ‏ خه کم 
است؟» حضرت فرمود: «منظور, برادرم علی بن ابی طالب علیه السلام 
است.»(4) 


ص: 101 


1-. ضوره زعده آية 43. 
2 . شواهد الثنزیل, جح 1, ص 400, ح 442. 


3- . سوره نمل؛ آیه 40 
4-. یناببع الموه, ج 1, ص 307, ح 7" احقاق الحق, ج 3, ص 281. 


علاهه فد فاتنم انس خی غایه ار اف نت ۵ یه .صحفت ۶ لوبق 
تش ۵ عنم احدت. ار ریم فلس کل مه کند. کق متا زر 
«کسی که علم همه کتاب نزد اوست», اهل بیت رسول خدا است. 


مقایسه وصی رسول خدا با وصی حضرت سلیمان علیه السلام 


اصف بن برخیاء وصی حضرت سلیمان علیه السلام بود. در سوره تا 
داستان او چنین نقل شده است: زمانی که ملکه سبا تسلیم حضرت 
سلیمان علیه السلام شد و به سوی او حرکت کرد, حضرت سلیمان علیه 
السلام به اطرافیان خود که از جثیان و انسان ها بودند, گفت: «کدام یک از 
تفا فادر ات قیل ار ان که ملکه سا سیم ما شوو و فروها شایدر قفت 
او را در نزد من حاضر کند؟»(1) 


یکی از جثیان گفت: «من آن را قبل از این که از جایگاهت برخیزی نزد تو 
حاضر می کنم.»(2) 


در این هنگام, کسی که قسمتی از علم کتاب نزد او بود (آصف بن برخیا, 
وصیٌ حضرت سلیمان) گفت: «قبل از آن که چشم برهم زنی. تخت 
بلششر راد حاضم بغی کنمه ه: اسر فدرکمه اسکه که جداوند از فسل 
خود به من عنایت فرموده است.»(3) 


خدآوند تال در وضفت. اضق ین خی مین .فرماندد (فال الکو عندخ علم 
من الکتاب)؛ یعنی: «کسی که علم قسمتی از کتاب در نزد او بود.» در این 
باره در روایات امده است که منظور از «قسمتی از علم کتاب» یک حرف 
از حروف اسم اعظم الهی است که در نزد او بود و با آگاهی از آن چنین 
قدرت عظیمی یافته بود. حال, با توجه به این که وصیخ حضرت رسول رب 
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- . «قال پا آنها الملوّا یم یأتینی بعژشها قَبل آن یائونی فشلمین». 
0 آیه 38. 

2- . «قال عفریث من الجن نا آتیک ؛ به قیل ان تعوم ه معانک.ه انی عایه 
لقوک آمین». همان / 39. 

3- . «قال الذی ناکرا ۱۱ ایک بقل ان ید انیا مکی 
فلما راخ مُستقر قآ عیدغ وقال هذا من فطل رتی» همان | 40. 


العالمین: بعتی اهر لیوسین علی (علبه السلام/ به هفتاه و دو خرف از اشه 


ای اشی اس ار ایا ی با ات و محر نا بان 
له الشاام کال نات حو هد وی 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: «نسبت کسی که بعضی از علم 
ی اس سا سر فا ما ات 
بال خود از دریا بردارد در مقابل عظمت آب دریا.»(1) 


آلافی اح مان غلی یه السا بت ات های آسفانی 


در روایات بسیاری آمده است که تمام کتاب های اتصا ی که بر پیغمبران 
نازل شده و همه علوم انها, نزد امیرمومنان علی(علیه السلام) و جانشینان 
او تا روز قیامت موجود می باشد.(2) 


علی بن ابراهیم قمّی از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده که فرمود: 
«آگاه ۳ همانا علمی که آدم آن را از شمان بر زمین فرود آورد و 
تمام آنخه. به وشیله ار پیامبران آلهی تا خاتم پیامبران فضیلت و برتری 
داده شدند, نزد خاندان حضرت محمد صلی الله علیه و آله است.»(3) 


برترین فضیلت امیرموّمنان علی(علیه السلام) در قرآن 


غلافت خای فصی اقا نغلن حی. کنور شخضی ام ام خفن غلیه السلام 


پرسید . 
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1- . تفسیر قمی, ج 1, ص 367؛ بحارالأنوار. ج 26, ص 160, ح 6؛ غایه 
المرام, جح 4, ص 58, الحدیثالثالث. 
2 رتخا را نواره ع: 13ص 225 وج 7 .یاب علم پیغمیر ضلی الاه 
علیه و آله ص 130 تا 146. 
تخیر فیعض 367 

. آبومنصور, احمد بن علیْ بن ابی طالب طبرسی, از علمای فرن ششم 
ِ است و در سال 8 هجرت از دنیا رفت. از مهم ترین تألیفات اوء 
احتجاح, الکافی در فقه, تاریخ الائمْه و فضائل الژهراءعلیها السّلام می 


باشد. 


«بهترین و بالاترین فضیلتی که خداوند به شما داده چیست ؟» حضرت ۳ 
آیه (علم الکتاب) را تلاوت کرد و فرمود: «خداوند متعال از نت (و من عنده 
علخ الکتاب) ما اهل بیت را قصد نموده است 1(۰) 


1 کلمه ده ظرف مر براي‌عمله: لح الکات ‏ انست: و یر راید فد 
از مبتدا بیلید, ولی د رراین جا خبر مقذم شده است. و طبق قانون «تقدیم 
ما حقه الاحیز بفید الحطر و التصاص», از اين جمله آیه تهب 


2 ضمیمه شدن شهادت کسی که علم کتاب در نزد اوست به شهادت 
خداوند, از قبیل ضمیمه کردن دلیل ظنی به دلیل علمی و قطعی نیست, 
بلکه هر کدام از گواهی ها, دایل ام و شتففای بن. انباتبرسالت با فیر 
اکرم صلی الله علیه و آله است. 


3- الف و لام در (الکتاب)» برای عهد است. بنابر این پا به قرآن بازمی 
گردد که علم تمام اشیاء در آن است: (و لا رطب و لا یایس لا فی کتاپ 
مقبین)(2) و 77۱۳ -تا روز 


قيیامت - نوشته شده است. 


4 اضافه (علم اه رالکات رتیت اضافهة ,مدز نهسترد عحلن به الق 
لام, مفید عموم و استغراق است و شامل علم به تمام کتاب می شود.(3) 


ص: 104 


1- . احتجاج, ج 1. ص 159 کتاب سلیم. ص 903, الحدیت الستون. 

2- . سوره انعام, آیه 59. ترجمه: : «هیچ تر و خشکی نیست مگر اين که در 
کات وشن ات | است :۷ 

3-. ر.ی: امام شناسی (رضوانی), ۳ 1 ص‌‌ 07 


ید «عیاهل* 


اشاره 


(فمن حآشک فیه من بعْد ما جاء‌ک من علّم فقل تعالوا نذغ بناءنا و أبناء کم 
اهنا تساه کم و استا وه اس ۱ 2 تتنهل فنجعل لقن ال عله 
الکاذبین)(1) : 


«هرگاه بعد از علم و دانشی که ]درباره مسیح[ به تو رسیده, ]باز[ کسانی 
با ثو به مجاجه و ستبز برخیر ند به انها بکو: بیایید ما فرزندان خود. را دغوت 
کنیم, شما هم فرزندان خود را, ما زنان خویش را دعوت نماییم شما هم 
زنان خود را, , ما از نفوس خود دعوت می کنیم, , شما هم از نفوس خود, آن 
گاه مباهله می کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار می دهیم.» 


معنای «مباهله» در لغفت 


واژه «مباهله» مشتق از ماده «بهل» است. جمله «بهلة الله» به معنای 
«لعنة الله» آمده است و مباهله به معنای لعنت کردن بر یکدیگر است. 
برخی در توضیح این واژه آورده اند که مباهله, تضَرع و ابتهال و لابه است. 
ابتهال, گاه برای دفع بلاست و زمانی برای نزول بلا.(2) 


تفسیر آیه «مباهله» در مدارک معتبر شیعه و ستثی 


آیه مباهله از آیاتی است که به فضایل اهل بیت علیهم السلام اشاره دارد. 
مفسشران اجماع دارند که این ایه در مورد مباهله پیامبر اسلام به همراه 


امیر الم‌ یس هم ماه تهیا هاماه حسن. فاماه حسین علیمم. السلام ۱ 
مسیحیان نجران نازل شده است. 


علامه سید هاشم بحرانی در غایه المرام در مورد این که آیه مباهله در 
مورد پنج تن ال عبا : می باشد, نوزده حدیث از طریق اهل تسئن و پانزده 
حدبت از طریق شیعه نقل کرده است. 


ص: 10 


1- . سوره آل عمران, آیه 61. 
2- ۰ ر.ی: تفسیر موضوعی, 0 9 ض‌ 193 


فاگ ویو مر تال ارف شیاه ون سوه انا یت غآییم انوا 


حاکم نیشابوری می گوید: در تفاسیر اخبار متواتری از ابن عبّاس و دیگران 
روایت شده که رسول خدا در روز مباهله دست علی و حسن و حسین 
علیهم السلام را گرفته و فاطمه 3 را پشت سر خود قرار داد. آنگاه فرمود: 
«اینها فرزندان ما و نفقس های ما و زنان ما هستند. شما نیز نفس ها و 
فرزندان و زنان خود را بیاورید, تا این که مباهله کرده و لعنت خدا را بر 
کافران قرار دهیم.»(1) 


| یم رون علت. آنانتاعنا" اشارة الی. الستن والخسنن. .عایر 
السطلام ش فا" شا ال امه عایها السلاه مسا (شارط آلی 
علیٌ علیه السلام.»(2) 


سه مق ان فان نظر دارند کم‌مطم آزایناغنا جر آیه.سناهان. آمام 
حسن و امام حسین علیهما السلام, و مراد از "نساءنا" حضرت فاطمه زهرا| 
علیها السلام سور از "انعتسا آمیرالمقمنین غلبه الشلام ات 


مأمون عبّاسی روزی از امام رضا علیه السلام سوال کرد: «بزرگ ترین 
قضیلت: امیز الفقمنین غلبه السلام را که فزآن بر. آن دلالت درد به هن خر 


ند۵. > 


حضرت فرمود: «فضیلتی که در مباهله است؛ زیرا| خداوند غر وخل اقن 
فرماید: هر گاه بعد از علم و دانشی که (درباره مسیح) به تو رسیده, (باز) 
کسانی با تو به محاجه و ستیز برخیزند, , به آنها بگو: بيایید ما فرزندان خود 
را دعوت می کنیم, شما هم فرزندان خود را؛ ما زنان خویش را دعوت می 
کنیم. شما هم زنان خود را؛ ما از نفوس خود دعوت کنیم. شما هم از نفوس 
خود؛ ان گاه مباهله کنیم؛ و لعنت خدا را بر دروغ گویان قرار دهیم.(3) 


آن گاه رسول خدا , امام حسن و امام حسین علیهم السلام را که دو فرزند 
او به 


ص: 106 


2- ۰ احقاق الحق, 0 3ص 6 
3- . سوره ال عمران؛ ایه 01 


حساب می آمدند, دعوت کرد و نیز حضرت فاطمه 3 را که جزء «نساء» او 
خداوند, نفس او به حساب می امد, دعوت نمود. 


این مطلب هم ثابت است که هیچ یک از مخلوقات خدای تعالی از پیامبر 
صلی الله علیه و اله افضل و بالاتر نیست. بنابر این. به حکم خدای عزوجل 
باید کسی از نفس رسول خدا (یعنی امیر مومنان علی(علیه السلام) ) 
بالاتر نباشد.» 


فاشون: پرسیده #شایخ.قظهر از "انفستا. خوو خصرت:باشی» آمام رضا 
علیه السلام فرمود: «اين صحیح نیست؛ زیرا دعوت کننده هميشه دیگری 
را فرامی خواند و معنا ندارد که خود را فرابخواند, در مباهله هم می بینیم 
که پیامبر صلی الله علیه و آله فقط یک نفر مرد را خوانده و او 
امیرالمومنین علیه السلام است. پس ثابت شد که علی(علیه السلام) نفس 
شاه ای اه اه اه ات کم داد شتا نو ای اد رو 
حکم خود درباره نقس بودن امیرالموّمنین علیه السلام نسبت به پیامبر 
صلی الله علیه و آله را در کتابش قرار داده است.»(1) 

کل رت هیر بای اس مها ییارسآ 


در اجتماع عظیم علمای مذاهب با حضور امام رضا علیه السلام اثبات 


فضیلت اهل بیت علیهم السلام بر سایر مردم مطرح شد. شا مه ِِ 
«درباره این ۳ به من خبر دهید. (نَمٌ اذ را الکتاب ۳ اصطفینا من 


عبادنا)(2) ؛ . سیس این 

کتاب اانتمای |[ را به گروهی از شد کاخ برگزیده خود به میراث دادیم. ند 
علما گفتند؛ مور خداوند از بر گزیدگان, در این آیه, همه امقت است. ۳ 
مأمون رو به امام رضا علیه السلام کرد و پرسید: «یا اباالحسن! شما در 
این باره چه می گویید؟» 


حضرت فرمود: «من مانند اینان نمی گویم. بلکه من می گویم 
ترکت ای ور آیه) اطل بیته علهم الساه س 


ص: 107 


1-. بحارالأنوار ج 35, ص 257. 


2 . سوره فاطر, آیه 32. 


علما پرسیدند: «به ما خبر بده که آیا خداوند در کتایتتن. بر کزیدن ۳ را 
تفسیر کرده است ؟» حضرت فر مود: «گذشته از باطن قرآن, در دوازده 
مورد از ظاهر قرآن بیان نموده است.» آن گاه مورد اول و دوم را ذکر 
کردند و در مورد سوم فرمودند : 


«سومی آن گاه بود که خداوند, پاکان از خلقش را برگزید و به پیامبرش 
دستور داد به وسیله آنان مباهله کند, آن جا که در آیه مباهله فرمود: "ای 

محقّد! (فمن حاأجّک فیه من بقّد ما جاک من العلم فقْل تعالوّا ند آبناءناو 
آناء کم و نساء‌نا و نساءکُم و أُْسنا و أنفُسکم تُمْ نتتهل فنجعل لعنه اللّه 
علی الکاذبین)* بر ای حضرت علي و امام 
حسن و امام حسین و فاطمه زهرا علیها السلام را آورد و نقس آنان را با 
نقس خود قرین ساخت. آیا می دانید معنای "آنقسنا و آنفسکم" چیست؟» 


غلا کف سار ارم صلی الله خلت وله کوش را فد کروه سوت 


امام رضا علیه السلام در رد گفتار آنان فرمود: «از گفتن ۰ ۲ 
آنفسکم", علیْ بن ابی طالب علیه السلام را قصد کرده بود. دلیل بر 
فطلت ان است که آن حضرت (در جایی دیگر) فرمود: 0 دست 
نزذازند که: در غیر این ضورت کستی. را تراغ آنان می فرستم که..مانتد 
ی ات اه عنط سا اد ی اه وس سرت خی قاره 
السلام ود 


پس پیامبر صلی الله علیه و آله از "شتا ۷ خضرنته غلیت.بن اس ظالب 
علیم السلام و از ساب امام حسن و اضاق خشبین علیما الشلام: و از 
"نساءنا", حضرت فاطمه زهرا علیها السلام را قصد کرده بود. این 
خصوصیت و فضیلتی است که احدی در آن بر ایشان مقذم نشده و 
فضیلتی است که احدی از بشر بعداً هم به آن دست نمی یابد. و شرافتی 
است که هیچ خلقی به سوی آن سبقت نگرفته است؛ چرا که پیامبر صلی 
اللف غلیه »الم غلی رعلیه السلام انزا مانفد نس خود فر ار دایم است ۱۱ 


ص: 109 


1-. بحارالأنوار ج 25, ص 223. 


8-آیه «موات» 

فان 

(فْلْ لا َسئلْکَمْ علیّه جرا الا الموه فی الْْرّبی)(1) . 

«]ای پیامبر![ بگو من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی کنم 
جز دوست داشتن نزدیکانم ]اهل بیتم[.» 

تفسیر آیه «مودّت» در مدارک معتبر شیعه و ستّی 

احمد بن حنبل, از علمای اهل تستن, از سعید بن خبیر نقل می کند : 


لها نزلث (ْل لا أسئلْکُمُ علّه جر آ لا الموه فی الفرْبی) قالوا: «يا رسشول 
الله! من قرابّک؟ من هوّلاء الخین وحیت غلا مود مر که عال؟ <علی ۶ 
فاطمة و و ابناهما» و قالها ثلاناً.(2) 


هنگامی که آیه «مولات» بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد, مردم از 
آن حضرت پرسیدند: «منظور از نزدیکان شما که در اين آیه آمده و مودّت 
آنها بر ما واجب شده چه کسانی هستند؟» پیامبر صلی الله علیه و آله 


فرمود: «منظور علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام هستند» و 
این جمله را سه بار تکرار کرد. 


زواناتی کهتعه وسلی در این خضوضی تقل: کرفه اند ذراخه تواتر استا: 
علامه سید هاشم بحرانی در غایه المرام, هفده حدیت از طریق اهل تسئن 
و بیست و دو حدیت از طریق شیعه, درباره نزول آیه مودذت در مورد اهل 
تسایر صلب الله عایفم الم آمدکه است: 


اجر و مُزد رسالت انبیای الهی 


تخر کراس‌اسام یفنم وم اخر و رم وسالت خی را خوکت 
نزدیکانش قرار داده است. قران کریم مساله اجر و مزد رسالت را از 
زبان پنج تن از پیامبران 


ص: 109 


1-. سوره شوری, آیه 23. 


4 ۰ 5 1 


بزرگ دیگر نیز مطرح می کند., با اين تفاوت که هیچ کدام از آن بزرگواران 
اجر و مزدی درخواست نکرده اند و تمام آن بزرگواران فرموده اند: «من 
برای این دعوت و رسالت هی اجر و مزدی از شما درخواست نمی کنم,؛ 
اجر من تنها بر پروردگار عالمیان است.» 


آیه اوّل: حضرت نوح علیه السلام: : ( قال لهَم وم وخ خ آلا تلشون * ای 
للم رسول آمی * فاقوا اللّه و آطیفون * و ما أسْتلكُمُ علیّه من أجرٍ ان 
آخری.ال علی رت العالمیه) 1 . 


آیه دوّم: حضرت هود 7: اد قال له آخو هم هُوذ لا نثقون * ای لکَمْ رشول 
امین * فاتقو ال ور * و ما أستكم عله من آَجُرٍ ان آجری الا علی 
ترت :ااعالمین ۱2 


آیه سوّم: حضرت صالح 7: (لا قال له 2 خُوفْم صالخ آلا تثفون * ای لکَم 
رشول آمین * فاقوا اللّه و آطیعون * و ما أسْئْکُمْ علیّه من آجُرٍ ان آجری 
الا علی وت لاف 2۱ 


آیه چهارم: حضرت لوط 7: (د قال له أحو هم لوط آلا تتفون * ای لک 
رشول امین * فاقوا الله و آطیقون * و ما تلم علته من آجْرٍ ان آجری 
الاعلی رت العالهین 7131 


آیه پنجم: حضرت شعیب 7: ( قال لثم شعیْث لا نتشون * |تی کم رشول 
امین * فاقوا اللّه و آطیغون * و ما أَسْثلکُمٌ علیّه من أَجْرٍ ان آجُری لا علی 
رث العالمین)(5) . 


چرا رسول خدا درخواست پاداش نمود؟ 


30 


به راستی, چرا پیامبران الهی هیچ گونه اجر و مزدی درخواست 


ص: 110 


1- . سوره شعراء, آیات 106 - 109. 
2 . همان, آیات 124 - 127. 
3- . همان, آیات 142 - 145. 
4 . همان, آیات 161 - 164. 
5- . همان, آیات 177 - 180. 


نکرده: اندء ولی پیامیز اسلام. صلی الله علیه و آله, اجر و مزد رسالت خود 
را موذت و دوستی با نزدیکانش قرار داده است؟ 


موذت قرار دهیم : 

آیه اوّل : (فْلّ ما نکم من جر فقو لکُمٌ ان آجُری الا علی اللّه و هو علی 
کل شمعء شهیذ)(1) . 

ای سامترا اند فن: هر اخز وستاداشی از ما عواسته ام پراش جوز 
شماست. و اجر من تنها بر خداوند است و او بر همه چیز گواه است.» 

آیه دوّم : (فْلّ ما أسْأَلْکمْ علیّه من أجْرٍ الا من شاء آن یتخذ الی ریّه سبیلا) 
(2) . 1 


«]ای پیامبرا[ بگو: من در برایر آن ]ابلاغ آیین خدا[ٌ هیچ گونه پاداشی از 
شما نمی طلبم, مگر کسی که بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگزیند 
آاين پاداش من است [.» 


با تأَمل در اين دو آیه, به اين نتیجه می رسیم که پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و آله همچون سایر انبیای الهی, هیچ اجر و مزدی برای رسالت خود از 
مردم نخواسته است. و اگر در اه مات «مودذت نزدیکان» بیان شده؛ 


0 7 7 نج 


فصو فا آبه: ماع یر اتانمته امیوف اوق غی ای اسااس 


اشاره 


وجوه دلالت آیه موذت بر امامت اهل بیت علیهم السلام به قرار زیر است 


1- وجوب مودت. مستلزم وجوب اطاعت : 


مقصود آنة, تنها مجرژد محبت و مودذت نیست. بلکه خداوند متعال به مودّتی 
امر نموده است که به دنبال ان, انقیاد و اطاعت و فرمانبرداری باشد و 


1 


1-. سوره سباء آیه 47. 
۰-2 . سوره فرقان؛ ایه 7. 


این مطلب را از چند طریق می توان اثبات نمود : 
الف) از طریق لفظ «مودّت»؛ زیرا مطابق رأی برخی از لغت شناسان, 
«مودذت» عبارت از محبتی است که همراه با اطاعت باشد. 


ب) از طریق مراجعه به آیات دیگرن زیرا خداوند متعال می فرماید: (قل ان 
کتم حیّون الله فائبعونی بُجْببْکُمْ اللَهْ)(1) . 


«]ای پیامبر![ بگو اگر خدا را دوست می دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز 
شما را دوست بدارد.» 


مقصود از متأابعت 2 این 1 همان اطاعت و فرمانبرداری است؛ زیرا| 


خداوند در جایی ایک فین فرماید: (و ان 2 ال کمن فا تین و اظر وا 
آمری)(2) «و همأنا پروردگار شما خداوند رحمان است. پس از من 


پیروی 
کنید و فرمانم را اطاعت نمایید.» 


دز آبت ات «اطافت » خطی عسیری بر تایفت ده آنشت: 


می دانیم که متابعت و فرمانبرداری تام و اطاعت مطلق. تنها برای امام و 
ولو خنداست که ولایت ه امامتش از جانب خداوتد تابت شده: است: 


کلام خلین می فرماید: «وجوب مودذت. مستلزم وجوب اطاعت است.»(3) 
2 وجوب محبّت مطلق, مستلزم افضلیّت : 


هستند که محبتشان به طور مطلق واجب است و هر کس که چنین باشد 
محبوب رین افراد نزد خداوند و رسول خواهد بود, و در نتیجه, او افضل 
افراد امّت است؛ همان گونه که ابن حجر به آن تصریح دارد؛ او می گوید: 
«محبنت دینی ملازم با افضلیت است, پس هر کس که افضل است 
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1- . سوره آل عمران, آیه 31. 


2-. سوره طه, آیه 90. 
3 . نهج الحق, ص 175. 


محبت ما , به او بیشتر است 1(»۰) 


این را نیز می دانیم که مطابق قاعده, هر کس افضل است باید امام و 
رهبر جامعه باشد, ابن تیمیّه می گوید: «ولایت دادن به "مفضول", با وجود 
"افضل" ظلم بزرگی است.»(2) محت الذین طبری(3) می گوید: «به طور 
کلی, 


ولایت مفضول با وجود افضل, منعقد نمی گردد.»(4) 
3- محبت مطلق. ملازم با عصمت : 


در انز ات به محبّت به صورت مطلق امر شده است و از آن جا که محبت 
مستلزم اطاعت است. پس در حقیفت؛ پیامبر به اطاعت مطلق از اهل 
بیت خود امر نموده است. هم چنین از آن رو که اطاعت مطلق تنها باید از 
معصوم صورت پذیرد, در نتیجه, ذوی القربی که همان اهل بیت عصمت و 
طهارتند معصوم هستند, و بر همین اساس مرجع دینی مردم بعد از رسول 
خدا خواهند بود.(5/ 


ص: 113 


2 . منهاج الشنه, ج 3, ص 277. 

3- . محب الذین, احمد بن عبدالله طبری شافعی, در سال 615 به دنیا آمد 
و در سال 694 درگذشت. واز مهم ترین آثار وی: ذخاثر العقبی فی مناقب 
ذوی القربی, الژیاض النّضره فی مناقب العشره, السمط الثمین فی مناقب 
امهات المومنین. می باشد. 

4- . الژیاض الثضره, ج 1, ص 216. 

5- . ر.ی: امام شناسی (رضوانی), ۳ ۳ ص‌ 471 


تایه یله آلعنییت # 
اشاره 
(و من الثاس من یشری نس ابُتغاء مضات اللّه و ال روف بالعباد)(1) . 


«بعضی از مردم, جان خود را به خاطر خشنودی خدا می فروشند؛ و 
خداوند نسبت به بندگان مهربان است.» 


تفسیر آیه «لیله المبیت» در مدارک معتبر شیعه و ستثی 


تتتباری. از دانشنمتدان شیعه. و سی: تقل. کردم. اند کم. این آبه. در .مور 
امیرمومنان علی(علیه السلام) نازل شده و اشاره دارد به جان فشانی و 
فداکاری آن حضرت در زمانی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و له از 
مدینه هجرت فرمود, و علی(علیه السلام) را در بستر خود خوابانید. 


حاکم نیشابوری مت وید «اوّلین کسی که جان خود را برای طلب رضای 
خدا فروخت. حضرت علخ بن ابی طالب علیه السلام بود.»(2) 


ابن ابی الحدید, از دانشمندان اهل تسئن: می گوید : 


«تمام مفسران روایت ت کرده آند. که ابه (و من الثاس من یشری نفسة 
اتغاء مضات الله), در شأن علی(علیه السلام) در شب خوابیدن او در 
بشر جیامیر ضلی. الله غلیه و آله تال شده است: ۱۰۱۱ 


تاه فد هام ترا کر ان مرا کی قسنر اس هدر رو 
امیرمومنان علی(علیه السلام) بازده حدیث از طریق اهل تسئن و يازده 
خدیت از ریق شیعت تغل ی کند 
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1-. سوره بقره, آیه 207. 


الا ای ی ها 


واقعه «لیله المبیت» قابل انکار نیست 
ار متا مس ‌اساوای اب الخنم ی کو: 


توت حاکن یه سای کر سر باس صلی له علیو الم و 
تواتر ثابت شده و قابل انکار نیست. بنابر این جز انسان دیوانه يا کسی که 
۱[ ندارد, چنین روایتی را اتکار نمی کند؛ زیر تمام 


فقتران انعاق نطو داوند که آیه.شزیته (ومن الاس من بشوی, ننسدا. 
در لبله السیت: خر شان علی (علبه السلام) از شده است ۱۱۱ 


یه فضایل اس ان خی فلت افریاتی) ور ی اف 


تعلبی, یکی از مفشران بزرگ اهل تسئن, در تفسیر خود. روایت د بسیار 
ی ی 


ای که ناسر اسلام صلی له عنم و آله ی کاست به خدیه 
هجرت کند, علین بن ابی طالب علیه السلام را در بستر خود خوابانید, و به 
او فرمود: «بُرد حضرمی سبز را بر روی خود بینداز, و بدان که اگر خداوند 
بخواهد, هیچ بلایی به تو نخواهد رسید.» 


خداوند متعال خطاب به جبرئیل و میکائیل فر مود: «شما 1 
یکدیگر هستید و من بین شما عقد اخوّت بستم و عمر یکی از شما را از 
دیگری طولانی تر کردم, کدام یک از شما حاضرید که در عمر خود فداکاری 
و ایثار کنید؟» هیچ کدام سخنی نگفتند. خداوند متعال به آنها فرمود: «به 
99 من بین او و بین محمّد عقد اخوّت 
بستم» , ببینید که چگونه علی برای حفظ جان پیامبر, زندگی خویش را فدا 
کرده است. به سوی او بروید و او را از شرژ دشمنان حفظ کنید.» این دو 
جان سس امد هی سفای سا رها الم ه ال ار 
شدند, جبرئیل بر بالای سر علی(علیه السلام) و میکائیل پایین پای حضرت 
قرار گرفتند. سپس خطاب به علی(علیه السلام) 


ص: 115 


له شرع نع البلاغه (ابم ای الحدندار ع دمص 261 خطیه ور 


کف ب لک این آی:ظالت: من لک ؟ ي ق باهی, الله یک ملانکه 
الشماوات و فاخر بک؛ مبارک باد! مبارک باد! چه کسی مثل توست ای 
را ات صر ای ار ماه انا اس و 
افتخار می کند." 


خداوند متعال در حالی که رسولش متوجه به سوی مدینه بود, در شأن 
علی(علیه السلام) این و آیه را نازل کرد: (و من الاس من یشری نفسة 
ابتغاء مرْضات اللّه و ار روف بالعباد)(1) . 


دلالت آیه «لیله المبیت» بر امامت امیرمومنان علی(علیه السلام) 
علامه محمد حسن مظفر می گوید : 


«و اما دلالت آیه بر امامت امیرالمومنین علیه السلام به جهت این است که 
نزول ایه کاشف از افضلیت حضرت و امتیاز او در معرفت و اخلاص است؛ 
زیرا چه بسیار از مسلمانان که جان خود را در جهادها بذل کردند و رسول 
خدا را حفظ کرده. نشر دعوت او نمودند. ولی به مقامی که امیرالمومنین 
علیه السلام به آن نایل شد, نرسیدند. * که ان نموت و گواهی خداوند بر 
عمل با اخلاص و با نت پاک او بود. او تنها کسی بود که در نهایت اخلاص و 
عبات هیی لب وصایت ای ان خیوزا در ی احلاصی ماه جاه 
که خداوند به عمل او بر بزرگان از ملائکه مباهات کرد. و عقد اخوّت بین او 
و پیامبر نسبت به جمله "من مثلک؟", که جبرئیل به حضرت علی(علیه 
السلام) گفت. دلالت دارد بر اين که عمل او هیچ نظیری در بین مردم 
نداشته و نخواهد داشت. و می دانیم که افضل افراد, لیاقت امامت را 
دارد.»(2) 


ص: 116 


1 الکشف: و البیان: ج 2 .ض 125 به تقل.۶۱: اد الغابهه 4۶.ص 25 
2 تفسیر طبری, ج 9 ص 40. 
2- ۱ دلائل الطدق. 0 4 ض‌ 399 


0-آیه «خیر الیرته 


اشاره 
بان الدنن ایا ماما الشالعات: ادلی هم الثر )۱1۱ 


«همانا کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند, بهترین 
مخلوقات آخدا[ هستند.» 


معنای «بریه» 


«بریه» از ماه «بری» به معنای خلقت است و لذا خداوند را «باری» به 
معنای «خالق» و مخلوقات را «بریه» می گویند. بعضی معتقدند «بریه» از 
«برّی» -بر وزن «برگ»- به معنای «خاک» است و از آن جا که مخلوقات 
از خاک گرفته شده اند به آنها «بریّه» گفته می شود. بعضی دیگر گفته اند: 
«بریه از بریثٍ القلم ]!"قلم را تراشیدم" [گرفته شده است و از آن جا که 
مخلوقات از نظر شکل و قامت. به فرمان الهی به صورت های مختلف 
درمی ایند حویش مانند قلم هایی هستند که در کارگاه آفرینش تراشیده 
می شوند, بدین جهت به آنها "بر یه " گفته شده است.»(2) 


خداوند متعال در این اه برای بهنرین مخلوقات؛ دو صفت ذکر فرموده 
است: «ایمان به خدا», «عمل صالح». 


تفتیتر آبه اکن ال به» در مدارک معتبر شیعه و ستثی 


روایات فراوانی در کتاب های شیعه و ستی وجود دارد که رسول خدا , 
امیرمومنان علی(علیه السلام) و شیعیان او را «خیرّ البریه» معژفی 
فرموده است. 


علامه سید هاشم بحرانی, در غایه المرام در این زمینه. یازده حدیث از 
طریق اهل نستن و هفت حدیث از طریق شیعه نقل کرده است. 


هر 7 11 


1- . سوره بیْنه, آیه 7. 


کار اماس مه باکر عانه السا را نی یه (اواکهر ای ار دم 
حضرت فرمود: «رسول خدا فرمود: ای علی! تو و شیعیانت خیر البربه 
هستید.»(1) 

2 ابر ین دا له اتصاری می, کمن شکافی که آبه اضر البرک سار 
شد, پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله رو به علی(علیه السلام) کرد و 
فرمود : 

و کر میک یرنف رم 

«منظور از "خیر البریه" تو و شیعیانت هستید و در روز قیامت بر من وارد 
می شوید در حالی که خدا از شما راضی است و شما هم از خداوند 
خشنود هستید.»(2) 


قا از آمرممتان غلی (علنه الساام ‏ نغلن شین که فر مود 


درتتول. خدا در خالی که من او را بهسته خستاندم بودم از وبا رحلت 
وه فرمود : "ای علی! ابا فول..حذاوند عالی؟(ان الدین. اما و تجلوا 
الطالحات اولتک هم خن آلنز بدا را نشنیده ای ؟ آنها شیعیان نو هستند, 
وعده گاه من و شم در ر کنار حوض کوثر است."»(3) 


آیا افیر هقهتان غلی (علوه. السبلام) از رشهل خدا ضلی الله غلیه و آله افضل شنت ؟ 
وی مفسر اهل تسئن در این باره می گوید 


«اکر منظفر از "غیر الیربه" علی(علیه السلام) استه لازم.مي آید که.اه از 
شاخیر اکزم صلي الله علیة و آله بالاتر ه برتز باشیم خفن ابه قطن است و 
مفهومش این است که مصداق آن از همه انسان ها بالاتر است 4(۰) 


پاش اقلا طبق آبه. ماهله.و برخی. از اخافت: آمیرمه‌شان ی ( یه 
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. -1 
. -2 
4 


ثانیا : برای «خیر البریه» شدن, قرآن دو صفت بیان کرده است که یکی از 
ان دو صفت ایمان به خدا| و رسول اوست؛ و امیرالمومنین علیه السلام به 
خاطر ایمان به خدا| و رسول به مقام «خیر البربه» رسیده است. 


تالتا « ظیق برض از روانات کافل سکت قزر تفل کردم اتف آبت یه بهترین 
مخلوق بعد ار رسول خدا| اشاره دارد؛ همان گونه که حسکانی در ِ 
ال تغل کرره است:«فال جات ها ل ال رای الفه آمها معمانا 


الصَالحات آولتک هم خیر خی البرته) فکان علٌْ علیه السلام اذ آقبل قال 
اصهحاث محشّد قه و را و ح لیر ند رشول الله صلی اللن عایه ب ال 
ایو می وه : پس و ۱۳ آیه "خیر البریه" را نازل کرد هر گاه 
مسلمانان علی(علیه السلام) را می دیدند, می گفتند: بهترین مخلوق خدا؛ 
شن ارستل اه صلی لاه عم مب الم امه 


امیرمومنان علیه السلام بهترین بندگان 

در بسیاری از متون حدیثی عامه. روایات مستندی از رسول خدا نقل شده 
بهترین افراد بشر است. 

مَثقی هندی در کنز العمال از رسول خدا نقل می کند که فرمود : 

حعل علیه الساام خی الشند قم ای فد کش 6 


«علی(علیه السلام) بهترین افراد بشر است. هر که امتناع ورزد کافر شده 


است.»(2) 
خطیب بفغدادی در تاریخ بغداد از رسول خدا نقل می کند که فرمود : 


«هر که نگوید علی(علیه السلام) بهترین مردم است, به تحقیق کافر شده 


است.»(3) 
قاضی ابوبکر بن الطیّب در مناقب الاأئمّه از رسول خدا نقل می کند 
هر 110 


هلال 3902 
تا دا و 9 1 


که فرمود: «خیِرٌ من مشی علی الاْض بعدی علٌ بنْ آبی طالب علیه 
السلام.» «پس از من بهترین کسی که روی زمین راه می رود. علیْ بن 
ابی طالب علیه السلام است.»(1) 


طبق آیه «خیر البریّه» و روایات بسیاری که از شیعه و اهل تسُن در 
تفسیر ان, نقل شده. بهترین مردم پس از پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
اله حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام است. و بر هیچ عاقلی پوشیده 
نیست که همواره بهنرین مردم باید امام و رهبر باشد. در تیجه, 
امیرمومنان علی(علیه السلام) که بهترین مردم است باید امام باشد. 


«شیعه» کیست؟ 
واژه «شیعه» در لفت در دو معنا به کار رفته است : 


1 موافقت و هماهنگی دو فرد یا دو گروه در عقیده يا عملی, بدون اين که 
یکی تابع دیگری باشد؛ چنان که در لسان العرب آمده است: «شیعه 
جماعتی را گویند که بر امری اجتماع کنند. پس هر قومی را که , بر امری 
اجتماع کنند شیعه 0 


2 متابعت و پیروی از دیگری؛ چنان که در قاموس المحیط آمده است : 
«شیعه رجل, اتباع و انصار اوست.»(2) 


شیعه در اصطلاح به کسی اطلاق می شود که بخصوص از علی(علیه 
السلام) پیروی کرده و به امامت و خلافت او بر اساس وصیت و تصریح 
پیامبر -بنه صورت اشکار و تهان.- هعتقد است و بافر دارد که: اماخت: هر کز: 
از فرزندان او بیرون نمی رود.(3) 


ص: 120 
1-. احقاق الحو, ج 15, ص 212. 


و 
3- . الملل و التحل, ج 1. ص 47. 


دانشم ان ِ« و پاری از اهل لا خشدند کنخ اخضا «شیعه» تورث ۱ 
رسول خدا| و در زمان ان حضرت, درباره پیروان ال ان بن آ تن طالب علیه 
پیامبر خدا به علی(علیه السلام) فرمود : 

«أئّت و شیعتّک فی الجنه»؛ 

«تو و شیعیانت در بهشت خواهید بود.»(1) 

پیامبر خدا فرمود : 

«شفاعتی لأمّتی مق أحبٍ هل بتی و هق شیعتی.»(2) 


دارند و انها شیعیان و پیروان من هستند.» 


رسول خدا فرمود : 

«علومٌ علیه السلام و شیعی هم الفائژون یوم القیامه.»(3) 

«علی و شیر شیعیان او فائزان و نجات یافتگان در روز قیامت هستند. » 
ص: 121 

1- . تاریخ بغداد, ج 12, ص 289. 


2 . همان, ج 2, ص 146. 
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1-آیه «هدایت» 


بارخ 
(ائما لت مد و لک قوّم هادٍ)(1) . 


«]ای پیامبر![ تو فقط بیم دهنده ای! و برای هرگروهی هدایت کننده ای 


است.» 
1 11 سِ 
تفسیر ایه «هدایت» در مدارک معتبر شیعه و سنثی 


دانشمندان و عالمان شیعه و اهل تستن روایاتی در تفسیر اين آیه نقل 
کرده اند که دلالت دارد بر این که «مٌنذر» و بیم دهنده اين امّت. رسول 
خدا و «هادی» انان, امیرمومنان علیْ بن ابی طالب علیه السلام است. 


غلا تم فد هاشم بحرانن خر خایه المر ام به. هفت ریق از اهنت و ده 
بیست و سه طریق از شیعه روایات مربوط , به این موضوع را نقل کرده 


است. 


امیرمومنان علی(علیه السلام) هدایت گر همه عالمیان 
1) فخر رازی, از مفسشران اهل تستن, از ابن عباس نقل می کند : 


«لمّا نزلث (ائما نت مت و لک قوّم هادٍ) وضع سول اللّه صلي الله علیه 
و آله ید علی صدرخ فقال: آنا المَنذرُ و لک قوّم هادٍ و وم بیده علی 
متکب علیٌ علیه السلام. فقال : نت الهادی یا عل یک یهتدی المْهْتَدُون 
من بعدی.» 


«هنگامی کة آنة (انما ات م منذز) نازل شد؛ پیامبر خدا| دست بر سینه خود 
نهاد و فرمود: "من بیم دهنده اين امتم. و برای هر قومی هدایت گری 
است." سپس دست بر شانه علی(علیه السلام) نهاد و فرمود: "ای علی! 
تو هادی و هدایت گر هستی؛ هدایت شدگان به وسیله تو بعد از من هدایت 
می شوند".»(2) 
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1- . سوره رعد» آیة 7. 


2 . ر.ک: احقاق الحق, ج 3, ص 88: تفسیر کبیر, ج 19 ص 14" مستدرک 
غلن ان 9ص کفایه الطالت ره ول لته له 
ص د. 


2( امام محمد باقر علیه السلام در تفسیر این آیه شریفه فر مود : 


«رسول اللّه صلی الله علیه و آله الْمْنذرٌ و لک زمان متا هاد بهَديهم الي ما 
جاء بة لبی الله بر نی الَهُداخ من بعده علثٌ علیه السلام زر نم الاوصیاء واحداً بعد 
واحد.»(1) 


«در این ۳1 "منذر" و هشدار دهنده, رسول خدا است و برای هر زمانی 
تاهیا انیت ری اما ال ستاست کب مووم را به اه مر شا 
آورده است راهنمایی کند. راهنما بعد از پیغمبر 9, علی(علیه السلام) و بعد 
از ان خضرت جاتشینان او یکی یس از دیگری هستند.» 


نقد و بررسی کلام فخر رازی نی ففاتنیر اب «هدایت» 


کند : 

اول: اين که «منذر» و «هادی» هر دو به یک معنا است. بنابر این مفهوم 
ایه چنین است: «ای پیامبر! تو فقط انذار دهنده و هدایت کننده هر قوم 
هستی. > 


دوم انذار کننده, پیامبر خدا| و هدایت کننده, خداوند است. 


سوم . : انذار کننده, پیامبر اسلام و هدایت کننده, علی(علیه السلام) است؛ 


زیرا ابن عباس می گوید: پیامبر خدا دست مبارکش را به سینه خود گذارد 
و فرمود : «أنا الْمْتذر». سپس دست خود را , بر شانه علی(علیه السلام) 


قرار داد و فر مود: «أگت الهادجد پا عل, ! بک یهّتدی الْهْتدون من بعدی »؛ 
«تو هدایت کننده ای ای علی ! و به وسیله تو بعد از من هدایت شوندگان 
هدایت می شوند.» 


این تفسیرهای سه گانه را بعضی دیگر از مفسٌران اهل تسئن نیز نقل 
ِ ایا وی ای از آنان اصرار دارند که تفسیر آیه یکی از دو تفسیر 
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1- . بحارالأنوار, ج 16, ص 368, ح 50؛ کافی, ج 1, ص 211؛ تفسیر 
صافی, 0 ۳ ض 5:9 


اگر بتا بود هر دو وصف برای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله باشد. باید 
بفرماید: «اٍثما انّت مَنذرٌ و هاد لکل قوّمٍ»» و به تعبیر ديکرم ثباية خلکل 
قوّم» که جار و مجرور است مقدّم بر «هآدی» شود و اگر مقدّم شود باید 
بر هر دو وصف مقدم گردد و گفته شود: «ائما آئت کل وم مَنذر و هاد». 


کوتاه سخن این که, هیچ وجهی برای مقذم شدن «لکل قوم» بر یکی از دو 
وصف و تأخيرٍ از دیگری به نظر نمی رسد؛ یا باید بر هر دو مقذم شود و یا 
از هر دو به تأخیر بیفتد (دفت کنید). 


تفسیر دوم نیز بسیار تا مان و نامناسب است؛ زیرا در هادی بودن خدا 
شک و تردیدی نیست که نیاز به بیان داشته باشد. به علاوه, ظاهر این 
ا ‏ 
که خداوند یگانه و یکتا است, و اين یگانگی با تعدّدی که از جمله «لُلَ قوّم 
هاد» استفاده می شود, سازگار نیست. 


قایر آننه تا ی کوسای اعکال ول استر انم اس کم اسر 
صلممااه له اه دای کته اشت و را دصر ری عص ه مان 
«هدایت گری» است.(1) 


ص: 124 


1- . پیام قرآن, ج 9 ص 44 - 45. 


2-آیه «سابقون» 


اشاره 
(و السَابقون السْابیفُون * آولتک الْمْمرُْون * فی جات العیم)(1) . 


«و پیشگامان پیشگامند, آنها مقزبانند! در باغ های پر نعمت بهشت آجای 


دارند[.» 
امیرمومنان علی(علیه السلام) در آیه «سابقون» 
فا روا الله صلی له يم و[ 


«السّبْقَ تلائة: فالسّایق الی مُوسی علیه السلام بُوشخ تن بُنْ ون و السابق 
لی عیسی علیه السلام صاحپٌ یس, و السّایقٌ ٍلی ج ۰ 
آله علیٌ بُنْ آبی طالب علیه السلام.»(2) 


رسول خدا فرمود : 


«سبقت گیرندگان آبه دین خدا[ سه نفرند: 1-یوشع بن نون در آیین حضرت 
موسی علیه السلام؛ 2-صاحب یاسین دز آنیه حضرت عیسی علیه السلام؛ 
3-و حضرت علین بن ابی طالب علیه السلام در دین حضرت محمّد صلی 
الله علیه و آله.» 


عّ ابن عباس فی قوّله تعالی: (و السابقون السابقون), نزلث فی حژقیل 
مُوْمن آل فرعوّن و حبیب اللّجار الذی در فی «یس» و علی بّن آبی طالب 
علیه السلام ۵ رجّل منهْم ملهَمٌ سابق استه ۵ علی (علية. السلام) أَفَضَلَمْم 
سبقاً.(3) 


ابن عبّاس می گوید:آیه (والسابقون السابقون), درباره «حزقیل», مومن 
ال فرعون, و «حبیب ِِ 3 دز ور یاسین به اقا رد شده, 9 
اقت خود هستند و ِ السلام) در پیشی گرفتن و 0 به چیدا از 


ص: 125 


1- . سوره واقعه, آیات 10 - 12. 

2 صواعق المجرقه: اضن ۱23 فردوسشن الدیلمن:.ع مم.ض: 421 
6 معجم طبرانی, جح 11, ص77 ح 1152. 

3- . روح المعانی. ج 14. ص 132؛ درژالمنثور. ج 6. ص 154 المیزان, ج 
9 ص 118. 


علامه سید هاشم بحرانی در غاأیه المرام در تفلسیر اند «سابقون», سه 
حدبیت از طریق اهل 1 تستن و سه حدیت از طریق شیعه نقل نموده است. 


وجوه دلالت آیه «سابقون» بر امامت امیرمومنان علی(علیه السلام) 


او ری واه ترا که ات مامت اعصاس مسرت موی 
الموخدین امیرالمومنین علی(علیه السلام) دارد. وجوه این دلالت به شرح 


اولا: خداوند خبر داده است که آن حضرت پیش از همه به خدا و پیغمبر 
ایصان آورن. ود کی دز این خصوص. بز. انشان: یکت کر فت و حون به 
کل (السا شون یسم اس می ,رشان که علس علیه السلام تور 
تمام موارد و از جمله مقام خلافت و پیشوایی مسلمانان بعد از پیغمبر 
گرم صلی الله عله.و الم جلوتر از شایر بایان اش تایه ایند آکر 
کسی چنین فرد سبقت گیرنده و پیشقدم در تمام شوّون اسلامی را در 
احراز مقام خلافت پشت سر بگذارد و دیگری را که در ایمان به خدا و 
رسول او مسبوق بوده و چنین افتخاراتی نداشته است بر وی مقذم بدارد, 
در حقیقت. قول خداوند را رد کرده است. 


تاقا خداوند خبر می دهد که علی(علیه السلام) و آن کس که از همه 
سبقت گرفت از همه به خدا نزدیک تر است: راماکک ای هن ار و چون آن 
سابقین در اسلام همان مقژبین درگاه خداوند هستند, لذا خدا آنها را بر 
افرادی که بعد از آن ها اسلام آوردند مقدذم داشته است. بنابر اين, مقلام 
شدن افراد مسبوق بر ایشان و تصاحب منصب خلافت به معنی نزدیک 
کردن دور و دور کردن نزدیک است که عقلا باطل است؛ زیرا امکان ندارد 
که محمول, موضوع را نفی کند.(1) 


ص: 126 


رکه فروغ فذآینت .خن 288: 


سبقت امیرمومنان علی(علیه السلام) در فضیلت ها 


در روایات بسیاری که در کتاب های اهل تسئن آمده, به سبقت امیرموّمنان 
علی(علیه السلام) در خیرات و حسنات اشاره شده است. از ان جمله : 


«امیرمومنان علی(علیه السلام) اوّلین موّمن به خدا و رسول او بود.»(2) 


«اش ان ی ام سای این کی است که رس را ور 
قیامت ملاقات می کند.»(3) 


«ارعغتان علین له اسلا لین کسی کضیا کار مه ان رتسول دا 
را تصدیق نمود.»(4) 


دا مان ی ام الساه ین کش است که سا فت ی 
شود.»(ظ) 


خدا مصافحه می کند.»(6) 


تارسان: غلی (علیه. الساش آفلین. کشی است که مایر ی الا 
علیه و اله را در کنار حوض کوثر ملاقات می کند.»(7) 
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1-. ارجح المطالب, ص 45. 
2 شرح نم ابلاغ رانن.انی الحددارج ورض 250 
شمه الاهام علی. ررض 122 

4 رح البلاعه. (این ای الخدید ام دض 259 
5- . کشاف, ج 3, ص 23. 

6- . تاریخ بغداد, ج ۵ ص 453. 

7-. کنز العقال, ج 15, ص 126. 


3-آیه «صادقین» 
قارع 
(یا نها الخیی امتها نها اللده ها مه الشادمن 1 


ها انیت که آنهان اجره اس اد اساافت فان ها هد و 
صادقان و راستگویان باشید.» 


تفسیر آیه «صادقین» در مدارک معتبر شیعه و سثی 


بسیاری از دانشمندان شیعه و ستی بیان کرده اند که آیه صادقین درباره 
اه اطار ایهم الشاام رل فده اس 


لام سای هام بحرانس ور خایه الصرام انم ریات را تفت ریم 
اهل تسئن و ده طریق از شیعه نقل کرده است. 


تاک سای از عیوا له بوسر تنعل یوم کف کرو 


«(ْوا اللّه) قال: آمر اد اضحاب مُحمّدٍ صلی الله علیه و آله بأجْمعمم آن 
بخافوا الله تم قال لهغ: (ه. کوتها مع الضادقین) بغنی فحندا و هل 
بیته.»(2) 


«منظور از (اْفُوا اللّه), یعنی خداوند تمام اصحاب محشّد صلی الله علیه و 


۳ ارصوا توا امه ان مه 
الطادقین)؛ یعنی با محمّد و اهل بیت او همراه باشید.» 


معنا و مفهوم «صدق و صادقین» 


از هر کار پسندیده ای که در ظاهر و باطن, خوب و پسندیده باشد به 
«صدق» تعبیر می شود و موصوف آن به کلمه صدق اضافه می شود.(3) 


«صادقین» جمع «صادق». اسم فاعل يا صفت مشبهه صدق است. و با 
ص: 128 


1- . سوره توبه, آیه 119. 
2- . شواهد الثنزیل, ج 1, ص 345 ح 337. 


3-. مفردات قرآن, ج 1. ص 479. 


توجه به این که واژه «صادقین» مطلق است. اختصاص به گفتار ندارد, 
بلته بر اس نات دای است سرام ضاا کار کت ری 


تواند مصداق واژه صدق باشد. 
ای ,ی یی الما ی که 


علیه السلام فرمود : 
«آٌنا الصَدیقّ لایر لایقولها بعدی الا کاب مُفْتٍ»(1) ؛ «من صدّیق اکبر 
هستم و پس از من کسی این جمله را نگوید مگر اين که دروغگو و تهمت 


زننده است. کد 


با این وجود, دشمنان مکتب اهل بیت علیهم السلام در مقابل این سخن 
حضرت. جعل حدیث کرده و ابوبکر را «صذیق» نامیده اند. 


قاسم بن معاویه می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: در 
حدیثی که مردم در معراج رسول خدا روایت کرده اند آمده است که آن 
حضرت در شب معراج دید بر عرش خدا نوشته شده است: «لا له الا اللّه, 


مُحقذ رشول الله, آبوبکژ الطذیق.» حضرت فرمود: «سبحان مه 
چیز را تغییر دادند, حثّی این حدیث را؟»(2) 


مراد از «صادقین» فقط اهل بیت علیهم السلام هستند 

در احادیث نقل شده که آیه صادقین؛ اختصاص به انفه معصو مین علیهم 
السلام دارد که در این جا به ذکر دو مورد آن می پردازیم : 

سلمان می گوید: خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بودیم که ان 
«صادقین» نازل 

ص: 129 


7 ارحص 41 یزان الاعتدالح 2ص 212 
2- ۰ احتجاج, 0 1 ض‌ 9د_ِ1. 


وه سار ای ام له سس ای ات سا اف 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «خطاب آیه عامٌ است و مخاطب, همه 
مردم هستند, ولی "صادقین" خاص هستند و ان مخصوص برادرم علی(علیه 
السلام) و جانشینان من تا روز قیامت است.»(1) 


برید بن معاویه عجلی می گوید: از امام باقر علیه السلام درباره قول 
خداوند: «از خدابترسید و با راستگویان باشید» سوال کردم؟ حضرت 
فرمود: «ایانا عنی؛ خداوند ]از این ایه[ فقط ما را قصد کرده است.»(2) 


آنچه دلالت دارد که «صادقین» در آیه شربفه, اختصاص به ائمّه معصومین 
علیهم السلام از دودمان پیغمبر 9 دارد و همه راستگویان مراد نیست. 
گذشته از روایات مستفیضی که شیعه و سّی نقل کرده اند, این است که 
اگر مقصود از «صدق و راستگویی», صدق و راستگویی به طور مطلق بود 
که شامل هر مرتبه آن باشد و از هر شخص با ایمانی انتظار برود و منظور 
از «صادقین» هم معنی غام آن: بهد: که یکی از فراتب زاستخویی زا.دارا 
باشد, لازم بود که در آیه شریفه, به جای لفظ «مع», کلمه «من» به کار 
رود؛ زیرا هر موّمنی باید از دروغ اجتناب ورزد و از راستگویان باشد. 


پس این که به جای کلمه «من» در ید شریفه, «مع» به کار رفته است, 
فب سا ند که اوه مره ای ان داعم اس اش وان اه 


۲ نستند. 


این مرتبه خاص مرتبه کاملی است که دارندگان ان شا کی‌صی مانند که 
ساير مومنین از انها پیروی کنند. اين مرتبه کامل صداقت و راستی, چیزی 
جز عصمت و طهارت نیست. که با داشتن ان, در گفتار و کردار دروغ راه 
پید | نمی کند. می دانیم که در میان امّت اسلام. کسانی که خداوند انها را 
پاک 


ص: 130 


احقاق الحق, ج 5 ص 37 بهنقل از: فرائدالتتمطین. 


2-8 


نموده و پلیدی را از آنان دور ساخته است, به نص آیه تطهیر و اتفاق تمام 
مسلمانان, اهل بیت پیغمبر ٩9‏ هستند. 


پس اکز «صادقین» در آیه شریفه غیر از ائمه معصومین علیهم السلام 
باشند, طبق ایه مزبور باید اثقه معصومین, از افراد غیر معصوم که دورغ و 
لو از روی نادانی و اشتباه در آنان راه پیدا می کند, پیرویي نمایند. در 
صورتی که اين کار در پیشگاه عقل قبیح است. بنابر اين. مسلم است که 
منظور از «صادقین» راستگویان پاک سرشتی هستند که دارای تمام 
مراتب راستی در گفتار و کردار باشند و این معانی جز بر اهل بیت پیغمبر 
که خداوند پلیدی ها را از انان دور ساخته و پاک و پاکیزه نموده است. 
صادق نیست. امام رضا علیه السلام نیز به همین مطلب اشاره نموده و 
می فرماید: «منظور امامان هستند که در طاعت خدا سخت راستگو می 


باشند.» 


دلیل بر این که اهل بیت عصمت. پیشوایان مسلمین هستند, چنان که 
ات ت یادآوری فرموده است؛ این است که 
خداوند سبحان بعد از این که به تمام افراد با ایمان دستور می دهد که 
برهی کار باشند و از خدا بترسند, امر می کند که با راستگویان باشند. بودن 
۱ با راستگویان نیز جز ب قرار گرفتن در تحت فرمان. آن ها و ِ از 
9 جز تن پیروی اه بر مأموم از جانب خدا نیست؛ بلکه درباره 
امام باشند؛ زیرا حقیقت پیروی, عبارت از پیروی نسبت به 0 خود و 


جدا نکفشن از آف‌انست(1) 
ص: 131 


1-. فروغ هدایت. ص 90 - 91. 


4 -آیه «صلوات» 


اشاره 


(اٍنْ اللّه و ملائکتة یُصلون علی الثبی یا آبُها الذین آمئوا صلْوا علیّه و سلَمُوا 
تسْلیما)(1) . 


«خدا و فرشتگان بر پیامبر درود می فرستند, آق کنسانی. که آیمان آوردم 
اید, بر او درود بفرستید.و اصلام وید کاها سیم آفرمان او [باشید.» 


ققستیر ایة «صلوات» در مدارک معتبر شیعه و ستی 


محمد بن اسماعیل بخاری؛ ی 
عیدالژحمن بن ای لیلی نقل می کند که گفت: «لقیتی کقت بن غذره 
فقال: آلا آهدی لک هدّة سمقئها من الثبت صلی الله علیه و آله؟ ففلث: 
بلی, فأْهدها لی. 


فقال: سنا رشول اللّه صلی الله علیه و آله فقلنا: با زنشول, [[21: کیف 
الّلاة علْکم ال البئت, فان الله ق عاعنا کرت تیا ؟ 


قاله فولوا الانت صل علی نو علی ال نفد کما صلبت علی |تراشم 
و علی ال ابراهیم انک حمیذ مجیذ.»(2) 


کعب بن عُجره مرا ملاقات نمود و گفت: آیا می خواهی مطلبی را که از 
پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدم به تو هدیه کنم؟ اين ابی لیلی گفت: بله, 
آن را به من هدیه کن! کعب گفت: از پیغمبر خدا پرسیدم: ای رسول خدا! 
چگونه بر شما اهل بیت درود بفرستم؟ چون خداوند به ما امر کرده که بر 
تو درود بفرستیم. 


پیغمبر 9 فرمود: «بگویید: خدایا! بر محمّد و خاندان او درود بفرست. 
همچنان که بر ابراهیم و خاندان او صلوات فرستادی, که به راستی نو 
ستودنی زوا دی ۲ 

روایات و احادیث شیعه و ستّی در مورد کیفیت صلوات فرستادن بر 


ص: 132 


1- . سوره احزاب, آیه 56 
سنن نسائی, 3 1 ص‌‌ 11_90 


پیامبر و خاندان او ۳ بیشتر از 11 است که برای احدی جای نردید باقی 
بگذارد. اه سیدها شم بحرانی در غایه المرام در ذیل آیه صلوات؛ بیست 
و سه حد بت ازطریق اهل تسئن و نوزده حدبت ازطریق شیعه نقل نموده 


است. 
معنای «صلوات» در روایات 


از حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام درباره صلوات فرستادن خدا, 
فرشتگان و مقمنان در آبه (ن الم و ملائکتة صلّون علی الثبوت با نها 


«صلا اللّه رخمة من اللّه. و صلاخ الملائکه تا کی منهّم له و .ام او لوزن 
دعاءٌ منهْم ل8.» 


«صلوات فرستادن خداوند, رحجمبتی از جانب اوست؛ صلوات فرشتگان 
ستایشی از جانب آنان سبت به رسول خدا| و صلوات مقمنان دعایی است 
از اما بای اسر صلی الله علبه واام ۱۱۱ 


کیفیّت صلوات بر رسول خدا صلی الله علیه و آله 


از روایات فریقین (شیعه و سنی) استفاده می شود کیفیّت صلوات. درود 


ابن عباس می گوید: به پیامبر عرض کردیم: «کیفیت سلام کردن بر تو را 
دانستیم, حال چگونه بر تو صلوات بفرستیم؟» فرمود : 


«بگویید: له صلّ علی مُحمد و آل مُحمّدٍ کما صلّت علی ابُراهیم و آل 
اتراهیم اتک حمیذ مجید و بارک علی مُحفد و علی آل فحقد کما بارکت 
علی |براهیم و آل ابراهیم انک حمیذ مجیذ.»(2) 


ص: 133 


1- . بحارالأنوار ج 86, ص 95, ح 3؛ ثواب الأعمال. ص 156 غایه المرام, 
ج 3, ص 254 ح 7. 

2 . احقاق الحوث, ج 9, ص 584, به نقل از: جامع البیان, ج 22, ص 43 
تفسیر القرآن (ابن کثیر), ج8. ص 1118 القول البدیع. ص 28 الاعلام 


(نمیری), ص 25. 


آل محشّد : در آیه «صلوات» چه کسانی اند؟ 
اهل بیت علیهم السلام, امامان معصوم و جانشینان دوازده گانه رسول خدا| 
و 


احادیث و روایات در ذیل آیه «تطهیر», معنا و مصداق «اهل البیت» را به 
روشنی و تفصیل بیان کرده اند. 


آقان و بر کات لوا 

اشاره 

برای صلوات آثار و برکات فراوانی ذکر شده است. برخی از آن آثار که در 
روایات به انها تصریح شده؛ به قرار زیر است : 


سوت تاداس شتا 


من ضلی لت صاخ صلی, الله علبه,بها عشر »۱11 


«هر که بر من یک صلوات بفر ستد, خداوند دز توایز ار ده درود بر او می 
فرستد.» 


2 موجب صلوات فرشتگان 


پیامبر خدا فرمود : 
«من صلی علت صلْی اللذْ علیّه و ملائكثة و من شاء فلَیْقَل و من شاء 
فلیکتر.»(2) 


«هر که بر من صلوات فر ستد, خداوند و فرشتگان بر او صلوات می 
فرستند. حال, هر که می خواهد کم بگوید و هر که می خواهد بسیار 
بگوید.» 


ص: 134 


1- . کنز العقال, ج 7, ص 700, ش 20998. 
2092 


3 فوختب آمرزشن کتاهان.؛ 
اعاش وضا شاه ااسلام خرن 


«من لم یقدز غلی.ها بکند .مه فلیکتر من الطااه علی. فخند .و اله: 
فانها تهدم اللْوب هدما.»(1) 


«هر که توانایی پاک کردن گناهانش را ندارد, بر محمد و خاندان او بسیار 
صلوات بفرستد؛ زیرا صلوات بر محمد و ال او همه کناهان را از بین می 
برد.» 


4) موجب برآورده شدن حاجات : 
امیرمومنان علی(علیه السلام) می فرماید : 


«من قال ثلات مّاتِ: "الم صلّ علی مَحمّد و آل مُحشّد", قضی ال 
حاجتة.»(2) 


«هر که سه بار بگوید: "اللَهِمٌ صان عیسو و آل محفد". خداوند حاجتش 
را براورده می سازد.» 


5( موجب زدوده شدن نفاق 
پیامبر خدا فرمود: «الظلاة علی و علی أهل بیّتی تدْهبْ بالثفاق.»(3) 


«صلوات فرستادن بر من و اهل بیت من؛ نفاق و دورویی را از بین می 


6) نور روز قیامت : 
پیامبر خدا می فرماید: «أَکنروا الظلاه علمم فان الظلاه علیث و فی 
ص: 35 1 


4, ح 9093 عیونأخبارالضا علیه لام 1ص 294 2 52 آمالی 


صدوق, ض‌ 13 مجلس 17 ۳ 4 
ی سر 3 
099( 


الفبر ه توة قلی الطراط و نود فی الجته.»(1 


«بسیار بر من صلوات بفر ستید؛ زیرا| صلوات فرستادن بر من؛ نور در قبر و 
نور بر صراط و نور در بهشت است.» 


همان گونه که از مدارک معتبر شیعه و سثی نقل شد. صلوات باید همان 
گونه که ائفه اطهار علیهم السلام فرموده انکه دفته شود. و همان طور که 
صلوات کامل آناز و برکات بسیار زیادی دارد. صلوات ناقص نیز موجب 
سخط و عذاب الهی می شود چنانچه پیامبر خدا فرمود: «هرکس بر من 
صلوات بفرستد و بر خاندانم صلوات نفرستد. بوی بهشت را که از فاصله 
پانصد سال راه به مشام می رسد. استشمام نمی کند.»(2) 


ص: 136 


1- . بحارالأنوار, ج 79. ص 64 ح 8؛ مستدرک الوسائل, ج 5. ص 332. 


فصل سوم 
اشاره 


ص: 137 


ص: 139 


نور اوّل 
ال رل اللخ‌صلی: الله علنه مه الم : 


«بّلة آشری بی الی الشماء کلمنی ربّی جِلٌ جلاه فقال: با مُحّا .رل 
لک رت و سغدیک, قال: ان علیّا علیه السلام حُجٌد کی بقدی علی خلقی و 
ما افل. طاعتی عن آطاعه اظاعتن ه من عصاه عصانی فائصتة علما 
دک هون دی 6 


رسول خدا فرمود : 


«شبی که به سوی آنتماز ها سیر داده شدم و به معراج رفتم, , خداوند با 
من سخن گفت و فرمود: ای محفد!" گفتم: خداوندا! لبیکی و سعدیی, 
خداوند فرمود: "علی(علیه السلام) حجّت من است بعد از تو بر خلقم و 
اقا کشاین. است کمن اطاعت مس کنو هر کسد آه را آاطا ت ند 
شرا اتاعت کرده هر کس او را خصای کت اقرمانن. مرا مرا 
است. پس تو او را نشانه برای افّت خود قرار بده تا بعد از تو آمردم[ به 
وسیله او هدایت شوند.".»(1) 


ص: 139 


- . جواهر السْنیّه, باب الّانی عشر ص 455, ح 41 بحارالأنوار, ج 18, 


ص 182. 


نور دوم 
عن جغفر بّن مَحمّد عن آبی ه عن آبائه : قال : 


«نزل جیُرئیل علی رسٌول اللّه صلی الله علیه و آله فقال: یا مُحشَذٌُ السْلامٌ 
یُفرغ‌ک السّلام و یقول: «اثّی خلقث الشموات ت آلنتم مق 
السَت و من علیْهِنْ و ما خلفْث موضعاً أَعْظم من اکن و المقام و لو أَنْ 
دا دای شا خلقّث السموات و الارضین افیحاب | لولایه 
علیٌ علیه السلام لاب فی سقر.» 


امام جعفر صادق. از پدرش. از پدرانش : نقل کرده است : 


«جبرئیل بر رسول خدا نازل شد و گفت: "ای محمّد! خداوند سلام می 
رساند و می فرماید: من هفت اسمان و انچه را که در انها هستند و هفت 
زمین و همه مخلوقاتی که روی آن هستند را خلق کردم, ولی مکانی بزرگ 
تر از رُّکن و مقام نيافریدم. اگر بنده ام مرا در همان رُکن و مقام, از اوّل 
خلقت اسمان ها و زمین تاکنون بخواند ولی در حالی مرا ملاقات کند که 
منکر ولایت رو بن اف طالب علیه السلام باشد, رز آینه او را در درون 
آتش جهثم می اندازم".»(1) 


نور سوم 
عن ابن ن عباس قال: قال سول اه صلی الله علیه و آله : 


«قال اه عروجل: لو اجتمع التاسن کم علی ولایه علیّ علیه السلام ما 
3 1 گ الثار.»(2) 


رسول خدا فرمود: «خداوند به من وحی کرد: اگر همه مردم روی زمین بر 


اتش جهئم را خلق نمی نمودم.» 
ص: 140 
ام عهاضر النتهه باب الناتی.عسین.ص فرح حل آمالن ضوق: و 


4 مجلس 73 ح 12؛وسائل الشیعه, ج 1, ص 123, ح 311, باب 29؛ 


2 . جواهر السنیّه» باب الثانی عشر. ص 467, ح 53؛ آمالی صدوق. ص 


نور چهارم 
قال رسُولٌ الله صلی الله علیه و آله: «أتٍنی یرتیل فقال: ان رک یُفُروّک 


الم ول ها تص سر ای الذین یعْملون الضالحات و یُوْمیُون 
و باق بیّتک بالجثه فان هم عنلّدی جز|ء الحخسنی و 0 
۳ 1(۰) 


رسول خدا فرمود : 


«جبرئیل بر من نازل شد و گفت: خداوند سلام می رساند و می فرماید : 
"ای محمد! به مومنانی که عمل صالح انجام می دهند و به تو و اهل بیت تو 
ایمان می آورند, بهشت را مزده ند۵. ؛ زیر| برای آنها نزد من پاداش خوبی 
هست و به زودی آنها را داخل بهشت خواهم نمود" تک 


نور پنجم 


عنْ رشول اللّه صلی الله علیه و آله قال: «هبط علی جیرییلٌ فقال: يا 
: مُحمَدٌ اِنْ الم تعالی یفُول: لو لمْ أحلّقَ علیّا علیه السلام ما کان لفاطمه 


علیها السلام کفق من ولد آدم و عن ته:»(2] 

از رسول خدا نقل شده که فرمود: «جبرئیل بر من نازل شد و گفت : ای 
محمد! خداوند متعال می فرماید: "اگر علی(علیه السلام) را خلق نمی 
کردم. برای فاطمه 3 همتایی از فرزندان ادم و نسل های انها نبود".» 

نور ششم 

قال ول الله‌-ضلی اللم غلیه. ج ال + 

«لمّا ای ان السماء و ائتهیث الی سدره ۳۳ تودیثْ: يا مُحمْد 


7 ستد امین و لماش لقن و قانة 
2 121 


1- . بحارالأنوار جح 10, ص 367, ح 5؛ عیون اخبار الضا, جح 2 ص 33, ح 


ص 408, ح 553, باب101. 


نفخ اافیانه»(۱1 


رسول خدا فرمود: «وقتی که به سوی یمان ها سیر داده شدم و به 
سدره المنتهی رسیدم. از جانب خداوند ندا آمد: "ای محمد, درباره 
علی(علیه السلام) به مردم توصیه خیر کن؛ جون او اقای مسلمانان و امام 
مثقیان و رهبر سفیدرویان (شیعیان) در روز قیامت است.» 


نور هفتم 
قال رل الاهضلی: اه قامه ند الم : 


«لما ۳ بی الی السَّماء کن من ری کقاب قوسین و آَدني فاقحی الیث 


ربّی ما آوحی تم قال: یا مُحمذ, اقُراً علی علی بُن آبی طالب آمیرالمُوُمنین 
اش ها سس ی آحد[ قْلة و لا استی به آحدا بقدغ.»(2) 


رسول خدا فرمود : 


«وقتی که به سوی آسمان ها سیر داده شدم و به معراج رفتم, , فاصله من 
با خداوند. مانند دو کمان ۰ بود. خدآوند آنچه ۹7 باید به من 
امیر مومنان, شام رسای میسن فق کس را کل از اه موی 
نخواندم و بعد از او هم ؛ این لقب را به کسی نخواهم داد.» 


تقد نگ 


عن رسول الم صلی الله علیه و آله, عن حیرئیل, عن _میکائیل. عن 
اسّرافیل, عن الله تعالی آَثهْ قال: آنا ال لا ٍله الا آنا خلقثٌ الخلّق بقَدذرتی 
واختاث منفم انبياء واضطفیتك 


-‌ 


ص: 142 


. آمالی شیخ مفید. ص ِ# مجلس دح 2 خواهر السنیه, باب 
صِ 193, با 8 ح 328. 

. جواهر السنیه, باب الثانی عشر. ص 16 امالت طوسی, ص 295 
9 1 ح 578؛مستدرک الوسائل. ص 10 ص 398, ح 12252 


من الکل مُحشدآ و جعلَیة حبیباً و صفبْاً و رضناً و بعْْهٌ (لی خلْقی واصطفیّث 
ها شش بو حعله منت و اسر و عل علل هس دای علب 
عبادی یبینْ لهْمّ, کتابی ور یسیرّ فيهمٌ بخکمی و جعللهٌ العلم الهادی عن 
الصّلاله . و بابی آلذی ملة أَوتی و بّتی الذی من دخلة کان آمناً مق ناري و 
حطنی الذی من لجا اه حصلتة من مکَرُوه التبا و الأّخره, و وهی الّذی 
من توجه اه لغ آضرق عتَهُ وگهی و خُّتی علی هل سمواتی و اضی و 
علی جمیع مق هن من خلقي فلا آبلْ عمل عامل الا بالأرار بولایته مع 
تیوه آخمد9 0 و یدی اد فی عبادی بعزتی خلفتٌ و بجلالی 
افسقث له لا یتولی علیاً ع من عبادی الا رنه عم ناری و له جتنی 
و لا یقدل عر ولایته الا من أعصِتة و خی ناری.»(1) 


هیعدا از خترعلر از کال از اشرافل.. ار خداند ال سفل 
فرموده که حضرت حق فرمود : 


قدرت خود خلق کردم. و از میان انها انبیا علیهم السلام را اختیار کردم و 
از ما مسا فا امه واه را ره سا رت 
انتخاب شده و راضی شده قرار دادم و او را بر خلقم مبعوث کردم, و 
غلی( عم الا م ترا خاشتین اه قرار تاومره وهای الم علیه ه ال 
را به کمک علی(علیه السلام) تأیید نمودم و علی(علیه السلام) را امین, 
امیر و خلیفه خود بر خلقم قرار دادم و او ولیْ من بر بندگان است, تا کتاب 
مرا برای آنان بیان کند و خُکم مرا در بین آنها اجرا کند. من علی(علیه 
السلام) را نشانه هدایت از گمراهی قرار دادم و او را دری قرار دادم که 
هر کس می خواهد به سوی من بیاید باید از آن در وارد شود, و او خانه 
هر وا تا در ار و 
علی(علیه السلام) در و قلعه محکم من است که هر کس به ان پناه برد, از 
نع ای نا فآحزت هرا عفا ی کش علی له السای وحن 
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1 اهر التیم بات الانی عفرمض دوع و1 امالن »توق رن 


است که هر کس به سوی او توجّه کند, روی خود را از او برنمی گردانم. 

علی(علیه السلام) حجّت من بر اهل اسمان ها و زمین و مابین انهاست. 

پس من عمل کسی را قبول نمی کنم. مگر با اقرار به ولایت او همراه با 

نبوّت احمد 9, فرستادام. و علی(علیه السلام) دست گشاده من در بین 

بندگان. به عژت و جلالم سوگند. هر که ولایت علی(علیه السلام) را قبول 

کند او را از آتش جهثم دور می کنم و وارد بهشت می نمایم. و هر که از 

ولایت علی(علیه السلام) عدول کند و ولاینش را قبول نکند. من او را 

دشمن می دارم و داخل جهثم می نمایم.» 

نور نهم 

و روی اب عبّاس من الحدیث الفْدسیَّ عن الرْبٍ العلی أَنه ول : 

«لوّلا علوثٌ علیه السلام ما خلقَث جنتی.»(1) 

ابن عباس از یک حدیث قدسی از جانب خداوند متعال نقل کرده که 

پروردگار بلندمرتبه فر مود: «اگر علی ( علیه السلام) نبود, بهشت را خلق 

نمی کردم.» 

نور دهم 

قال رل الا ضلی اللهغانهه الم 

«لقّا عرج بی الی السماء ودعنی جبرئیل فه ففْلثْ: حبیبی جیرئیل آفی مثل 

هذا المقام تمار ون ؟ فقال: یا محفد مَحمّد ,انی ۱ جُورٌ هذا الموضع فتخترق 

اجنحتی تم رخ بی فی الئور ما شاء ال فأوحی ال الت: یا قّ محمَذُ! ای 

اطْلفث الی الأنْض اطِْلاعة فاْتژئک مثها و جعلنک نبا اطلعثْ ثانیاً 

فاخترث متهل علًّ فجعلثة وصتي و وارث علمک و الأمام پقدک و أرغ من 

أصلابکما الذد یه , الطاهره و الأئمه المعضومین خَران علمی فلوَلاکمْ لما 

خلقث الا و الأخره و لا لح و لا للثار, یا مُحمَذ. بُحبٍ آن تراهم 2 ول 

و فتودیت :, یا مُحمَد, افع راسک فرفعث راسی فاذا الوا علیّ و 
و الخسص ه اس .لت ی التشن « 
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3 


و 2 و علیت بر مقوسی و 
محمّد بن علی و علی بن مَحمد و الحسن تن علث و اجه بنللا هم کانه 
کوکت دَرْوْ, فقلث: يا رپ من هوّلاء ,و من هذا؟ فتودیث: با ۵ مُحفذ هم الأئمَه 
بقدک المْطهژون من طلیک و هذا اجه الذی بقلاًلّص فشطاً و عثلاً و 
یشفی ضْدُور قوّم مَوْمنین.»(1) 


3 


۷ 


رسول خدا فرمود : 


«وقتی به آسمان ها عروج داده شدم, جایی رسیدم که جبرئیل می خواست 
وا هک ره ای اور ی ای اش ان ات 
جبرئیل عرضه داشت: من نمی توانم از اين مقام بالاتر بروم. چون اگر بالا 
بروم بال هایم می سوزد. 


سپس نوری مرا احاطه کرد. پس خداوند بر من وحی فرمود: "ای محمد! 
همانا من از همه بندگان روی زمینم آگاه شدم. از میان_ آنها تو را انتخاب 
نموده, و پیامبر قرار دادم. پس بار دوم هم که به زمین نگاه کردم, از میان 
همه مردم روی زمین؛ علی(علیه السلام) را انتخاب نموده, و او را جانشین 
نو قرار دادم و او بعد از تو امام و وارت علم نو است. 


و از ضَلب شما دو نفر. نسل های پاکی را یر هن فی: آوزم که. آنما امامان 
معصوم و وارثان علم من هستند. 


اگر وجود شما دو نفر نبود. من نه دنیا را خلق می کردم, نه اجزت زا و ته 
بهشت را و نه جهنم را. ای محمّد! می خواهی آن فرزندانت را فرتلفن ۲۳ 
ی ان ور کارا ات و ی ۱ 
بلند کردم. در آن هنگام, نور علی و فاطمه و حسن و حسین و علیْ بن 
الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر و علی بن 
موسی و محمّد بن علی و علی بن محمد و حسن بن علی : را دیدم. و 
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2« خواهر اه باب الفانی عشرمض 0 هگزم 1127 ارتاد القاوب رت 
2 ص 6 کفایه الاثر, ص 72. 


آنان مانند ستاره ای درخشنده نورافشانی می نمود. عرضه داشتم: خدایا! 
این ها چه کسانی هستند (و چه مقامی دارند) و این نور, کیست؟ ندا امد: 
"ای محقد! اینان امامان پاک بعد از تو هستند و از صَلب تو و علی(علیه 
السلام) بیرون می ایند و اين نور, آمهدی علیه السلام[ حجّت من است که 
زمین را پر از عدل و داد می کند و قلب مومنان را شفا می بخشد".» 


نور یازدهم 


عن ايّن عتّاس قال: جاء رجُلٌ الی الّبتَ صلی الله علیه و آله فقال: هل 
یلفغنی حْت علی ن آبی طالب علیه السلام؟ 


فقال صلی الله علیه و آله: «حثی آشال جیرئیل فسألهة فقال: حثی, آشال 
اسشرافیل فاژّتفع جیّرئیل فسألة فقال: آناجی رت العژه فاقحی ال الی 
اشرافیل: قْلّ لجترئیل: بر علی محقر لام و ول له ار 
فت اه ای هی حیِت نت منی و مُحبوا علی منهٌ حیِت علوث ملک.»(1) 


از ابن عباس نقل شده که گفت: مردی خدمت رسول خدا رسید و عرض 
کرد: ایا محبت علیْ بن ابی طالب علیه السلام برای من منفعتی دارد؟ 


رسول خدا فرمود : 


«از جبرئیل سوال می کنم و جوابت را می دهم.» در همان هنگام, جبرئیل 
بر آن حضرت نازل شد. پیامبر صلی الله علیه و آله آن سوّال را از جبرئیل 
پرسید. جبرئیل گفت: باید از اسرافیل سوال کنم. پس جبرئیل به آسمان 
رفت و آن سوال را از اسرافیل پرسید. اسرافیل گفت: باید با پروردگار 
عزیز, مناجات کنم. آن گاه خداوند متعال به او وحی فرمود: "بگو به جبرثیل 
که بر محمّد صلی الله علیه و آله سلام برساند و بگوید: حدآفند. می 
فرماید: تو نسبت به من آن گونه هستی که من می خواهم و من و علی 
نسبت به تو آن گونه ایم که تو نسبت به من هستی و 
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آ. جواهر الشهر باب النانی. غشر و ور ع و1 ها صتفبه, الحفه 
العشرون؛ ص‌‌ 43 غایه المرام.ص 5 ح 76. 


نور دوازدهم 


قال روص لاله صلی آلله که ال 


«لّله آشری بی الی الشماء و صرّث کقاب قوسیّن او آأدنی آأوحی الة 
عروجل الی: یا مُحمَذ من أحتٌ خلفی الیک؟ فْلثْ: با رب نت أَغلمٌ. فقال 
علروجل نا الم و لکن اربذ آن اشمعة من فیک, فقلث: ابش عشي علیْ بز 
آبی طالب علیه السلام فأوحی اللَةٌ عروجل الی: ان ان فالتفتٌ فاذا 
بعلیٌ علیه السلام واقف معی و قد خُرقث حجْتّ السّماوات ت و علیه 
السلاج واقف رامع رام ما یقول فغراث لاه عالی ساجدا ۱11 


رسول خدا فرمود : 


«آن شب که به آسمان ها سیر داده شدم و به نزدیک ترین م2 قرب 
پروردگار نایل گردیدم, از جانب خدا به من خطاب شد: "ای محشّد! محبوب 
ترین مخلوقات من نزد تو کیست؟" عرض کردم: خدایا! تو داناتر هستی. 
خداوند فرمود: "من داناترم. ولی می خواهم از زبان تو بشنوم." عرض 
کردم: پسر عمویم علیْ بن ابی طالب علیه السلام. خداوند عژوجل به من 
وحی فرمود: "نگاه کن!" همین که التفات کردم, دیدم علی(علیه السلام) 
کنار من ایستاده و همه حجاب های اسمان ها پاره شده و سر خود را بلند 
کرده و گفت وگوی ما را گوش می کند. سپس بر خاک افتاده و برای خدا 
سجده کردم.» 


نور سیزدهم 


قالب حول الوضاین الله هه ال 


«لقذ آشری بی ریّی عرُوجلّ أوُحی ال من وراء الحجاب ما أَوحی و کلمنی 
فکان مقّا کلمنی به آن قال: یا مُحقَة علیٌ لول و علیٌ لاخ و الظاهرٌ و 
الْباطن و 
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1- . بحارالأنوار جح 25 ص 383, ح 37. 


فقلث: پا رت لیس ذلک أنّت؟ نم فسر ستحانه -بعد توصیف نفسه - قال 


اوه آی او من اح منافی من الی. و لت لاجر و از من 
أَفْیض روحهة من الاأئمّه. و هو الذابة التي بْكلمهمٌ يا مُحشذُ, علیْ الظاهرٌ 
اظهر علنم جمیع ها افخته. ای لنشن ان تکتم منم شتا با فحید علر 
الباطن َنْطتثة سژي الذی آشررة (لیک فلس فیما نی و بتک سل ذونة ب 


مُحقذد علرمٌ علیم بکل ما خلقّث من حلال او حرام.»(1) 


9 


رسول خدا فرمود : 


«هنگامی که خدا مرا به آسمان ها سیر داد و از پشت حجاب با من گفت 
و که کرد. قسمتی از کلمات خداوند این بود که فرمود: "ای محمّد! علی 
ای طای ماه اس 


عرض کردم: خداوندا! آیا این اوصاف تو نیست؟ آن گاه خداوند بعد از 
توصیف خودش این جملات را برایم تفسیر کرد و فرمود: "علی اوّل است؛ 
یعنی اوّل کسی است از امامان که از او میثاق گرفتم. علی آخر است؛ 
یعنی آخر کسی است که او را قبض روح می کنم و او جنبنده ای است که 
با مردم تکلم خواهد کرد. ای 
۱ ۱ 
است؛ یعنی ان سژی است که تو را از ان باخبر کردم و تو پنهان کردی, در 
باطن علی هم قرار دادم و او در نهان دارد. پس هیچ سرّي بین من و تو 
نیست که او نداند. ای محشد! علی به آنچه از حلال يا حرام آفریده ام عالم 


است و آنتراهی وان تک 
نور چهاردهم 
قال رل الاح ضلی الله غانه هم ا[2:: 


«آجبونی جُرئیل عن اللّه جل جلاله أثْ قال: علن بُنْ آبی طالب علیه 
السلام خخْتی ۲ 
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1- . القطره, جح 1, ص 197 بحارالأنوار, ج 18, ص 377, ح 82؛ بصائر 


ی و ی ره ۳ یمُومُون بآشری و یدعُون الی 
سبیلی بهم اذفع العذاب عن عبادی و امائی ها رجخمتی 1(۰) 


رسول خدا فرمود : 


فشیرفنل اسان دا مدمه من یر داد فلت بو ای طالب علیت التسلام 
حجّت من بر مخلوقات و حکم کننده بر طبق دینم می باشد. از نسل او 
امامانی خارج می کنم که به امر من قیام کرده و به راه من آمردم را 
فرامی خوانند, و به خاطر ایشان عذاب را از بندگان و کنیزانم دور می کنم 
و به برکت ایشان رحمت را نازل می نمایم".» 
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1-. آمالی صدوق, ص 544, مجلس 81, ح 7؛ عیون اخبار الاضاء ج ۸2 ص 
6 باب 31, ح 208. 
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فصل چهارم 
اشاره 
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ص: 152 


(اِنْ فی ذلک لذکری لمن کان له قلبٍ او آْقی السَقع و هُو شهیذ)(1) ؛ 

«#در این آکتاب[ تذکری است برای آن کس که عقل دارد, پا گوش دل 
فرادهد در حالی که حاضر باشد.» 

ص [ تانق مسب مد ایب سفیتام ی ای ایا مق ات۲ 


1 و قت ی مت اماش غاب السلای جقشا قیه یر کایت: 

معرفت و محبّت اهل بیت علیهم السلام اساس همه خوبی ها و نیکی 
هاست و خداوند متعال هرگاه بخواهد تمام خیرات و مبرزّات را به بنده ای 
عنایت کند, محبّت و معرفت اهل بیت علیهم السلام را در قلب او جای می 
دهد؛ همان گونه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به اين مطلب تصریح 


ده اند: ۰«منّ من اللهٌ علیه بمغرفه اهل بی-تی و ولای-تَهِمٌ فقدٌ جمع اللهُ 
خر > (د) ؛ «خدآوند بر هر کس با معرفت 


اهل بیت من و ولایت آنان مثت گذارد, تمام نیکی ها را برایش گرد آورده 


است.» 

دیمح شم ی قاس ایا تولان ستی شیت : 

بندگی و اطاعت از خداوند فقط از طریق امام شناسی صورت می پذیرد؛ 
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1- . سوره ق, آیه 37. 
۰2 . بشاره المصطفی, ص 176. 


لذا نمی توان پذیرفت که شخصی اذعای معرفت خدا را داشته باشد اما 
تست ید اه اظیار لمع السام نی فا مت سا کسی کیمک آونه 
اس ناساس مسا اس یات رم اه ار 

و اگر در این امر تردید کند, در حقیقت, در خداشنانشی تردید کرده است. 
۷ ثمالی در حدیث بسیار زیبایی می گوید: امام محشّد باقر علیه 
السلام به من فرمود : 


«همانا کسی بندگی خداوند را می کند که نسبت به او معرفت داشته 
باشد, ولی ان که اهل معرفت خداوند لیست,؛ او را گمراهانه می پرستد.» 


عرض کردم: «معرفت خدا چیست؟» فرمود : 


«همانا معرفت خداوند, تصدیق او و پیامبر کراهفه اش و دوستی با حضرت 
علی(علیه السلام) 


و پذیرفتن امامت او و امامت ائفه هدی : و بیزاری جستر از دز نان 
ایشان است.»(1) 


اشاس مضه عسا. سعت وت انا اسر ارم مان 
الاه و الب استای ره کی سا سفق او ام ار ی 
«برای هر چیزی پایه و اساسی است و اساس اسلام محبت و معرفت ما 
اهل بیت است.» 


خداوند متعال شرط قبولی اعمال را معرفت و محّت اهل پیت قرار داده 
و هیچ عملی با فضیلت : نر از معرفت نیست.؛ و اگر کسی عملی مانند نماز 
به جا آورد, ولی معرفت و ولایت اهل بیت علیهم السلام را قبول نداشته 
باشد, آن عمل هیچ فایده ای برای او ندارة ۵ ماتنذ آن است که اصلا نماز 
نخوانده است؛ همان طور که اگر کسی بدون وضو تفا خذارزن 7۳ 
فا ان س ‏ ضای رون ای ای رو سای مه کیال 
و وا وی و مها هم است. 


ص: 154 


1-. کافی, ج 1 ص 180, ح 1. 


یامن آکزهضلی الله غليهه آله فر یکی از اخادیت: مربوط به معرآغ خوو 
فرمودند : 

«شبی که من به سوی پروردگار جلیل سیر داده شدم و به معراج رفتم؛ 
خداوند به من چلنین وحی فر مود: "ای محفمد! اگر کسی از بندگان من آن 
قدر مرا عبادت کند تا آن که قطعه قطعه شود و همچون مشک پوسیده 
گردد و سپس در حالی که منکر ولایت شماست نزد من بیاید. از او نمی 
گذرم تا آن که به ولایت و معرفت شم اعتراف نماید".»(1) 


در روایات بسیاری ذکر شده است که اگر بنده ای در بین صفا و مروه, 
هزار سال خداوند را عبادت کند. آن گاه هزار سال دیگر و پس از آن نیز 
هزار سال دیگر, تا آن که همچون مشک پوسیده شود, اما محبّت اهل بیت 
علیهم السلام را نداشته باشد. خداوند او را با صورت در آتش می افکند. 
(2) 


از بهر علی به نصّ ارباب عقول 
کفوی نبود به غیر زهرای بتول 
گر غْمر دو صد نوح, خدایت بخشد 
بی عشق علی عبادتت نیست قبول 


خلاصه این که, ارزش و مقام هر کسی , به اندازه معرفت او به خداوند 
متعال و ائمه اطهار علیهم السلام است. در حدیت بسیار زیبایی, ات سرد 
علم ور معرفت, امیر بیان آمیرمژمنان علی(علیه السلام) فرمودند: «ان 


قیمه کل امری و قدرة مغرفته»؛ «ارزش و منزلت هر کس , به اندازه 
معرفت اوست.»(3) 


امام محمّد باقر علیه السلام در تبیین معنای «معرفت» می فرماید : 


«فاِنْ المغرفه هی الذرایث للگوایه و بالذرایات للاوایات یلوا الْمْوْمنْ الی 
آفصی درجات الأیمان.» 


«همانا معرفت عبارت است از فهم روایت. و مومن از طریق فهم روایات, 
تا بلندترین درجات ایمان بالا می رود.»(4) 
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, بحارالأنوار, ج 27 ص  ,200‏ 67. 

. مجمع البیان, ذیل ایه 23 سوره شوری. 

. معانی الأخبار, ح 1, ص 1, ح 2 بحارالأنوار ج 2 ص 184, ح 3. 
. معانی الأخبار, جح 1 ص 1, ح 2 بحارالأنوار, ج 2 ص 184, ح 4. 


پس به جاست که قبل از هر سخنی, در محضر خاتم پیامبران صلی الله 
علیه و اله بنشینیم و به فضایل علیخ بن ابی طالب علیه السلام از زبان ان 


شر وان کف زاره حتف مان که وتات الا ری اعتان 
که هر کس خویش را بهتر شناسد 


ص: 11_56 


حدیث اوّل:امیرمومنان علی(علیه السلام) وصی و جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله 


قال رشولْ اللّه صلی الله علیه و آله: «یا علیْ! نت آخی و آنا آخُوک, یا 
علیٌ آثت مّی و آنا ملک باعل ات وضیی ع‌خاشتی و تم الله علی 


آتی بعدی, لقذ سعد من تولاک و شقی من عادای.»(1) 


رسول خدا فرمودند: «ای علی! تو برادر منی و من برادر توام. ای علی! تو 
از منی و من از توام. ای علی! تو وصیْ و جانشین منی و پس از من حجّت 
خدا بر امتم خواهی بود. کسی که تو را دوست بدارد سعادت مند و کسی 
که با تو دشمنی کند شقی و بدبخت است.» 


حدیث دوم: معرفت امیرمومنان علی(علیه السلام) به خدا و رسول صلی الله علیه و آله 


قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: «پا علیٌ! ما عرف اللّه الا آنا و آثت, 
و ما عرفنی الا اللَهْ و آئت, و ما عرفک الا اللَهْ و نا »(2) 


ص: 157 
. آمالی صدوق, ص 360, مجلس 57, ح 12؛ بحارالأنوار: ج 38. ص 


02 ح 25؛ اثبات الهداه, ج3, ص 66 ح 271. 
تأویل الأیات, ص 145 و 227. 


رسول خدا فرمودند : 


نشناخته و تو را جز خدا و من کسی نشناخته است.» 


حدیث سوم: امیرمومنان علی(علیه السلام) , تقسیم کننده بهشت و دوزخ 


قال,رشول آلله صلی الله غلیهي له لعلت علیه الولاه : 


«یا علیْ! آَثت مثّی و آنا منک, ویک ول و وی فلت ال دیع ای 
و عدوی عدوّ اللّه ,یا علیْ! آنا حرَبٌ لمنْ حار بک و سلمّ لمنْ سالمک, یا 
علیْ! لک کنر في الجثه و نت و قرّنبه, یا علث آئت قسی الجثّه و الثار 
۳ الا هن نکر که 


آلکرنة 
رسول خدا به حضرت علی(علیه السلام) فرمودند : 


۱ 


«ای علی! تو از منی و من از تو هستم, دوست تو دوست من است و 
دوست من دوست خداست. و دشمن تو دشمن من است و دشمن من 
دشمن خداست. ای علی! من با کسی که با تو در جنگ است در جنگم, و با 
کسی که با تو از در آشتی و صلح درآید, در صلح هستم. ای علی! برای تو 
مق ی اه روص ار ان ی ۲ 
تقسیم کننده بهشت و جهئمی, و جز کسی که تو را شناخته و تو نیز او را 
بشناسی و جز کسی که منکر تو باشد و تو نیز او را نپذیری وارد دوزخ نمی 
شود.» 


حدیث چهارم:دشمن امیرمومنان علی(علیه السلام) کافر است 


وی عن الثّبی صلی الله علیه و آله آَنةْ قال لعلت بن آبی طالب علیه 
السلام : 


«یا علیْ! لایُحبک الا من طابت ولادنة و لابغفصک الا من خبثث ولا و 
ص: 139 


1- . امالی مفید, ص 213, ح 4, م 24؛ بحارالأنوار جح 39, ص 206, باب 
4, ح 25. 


لایوالیک الا مُوْمنْ و لا بعادیک الا کافژ»(1) 


ال ها کل شوم که مس رکفت بر ای ال ات شام 
فرمود : 


«ای علی! تنها کسی تو را دوست می دارد که ولادنش پاک باشد و دشمن 
مگر موّمن و با تو دشمنی نمی کند مگر کسی که کافر است.» 


حدیث پنجم: اشتیاق ملائکه به دیدار امیرمومنان علی(علیه السلام) 


قال الب صلی الله علیه و آله : 


لل 


تس 


«یا علیْ! بح بخ من مثلک و الملائکة لتشتاق الیّک و الْجتّة لک اه اذا کان 
یوم القیامه ینّصبٌ لی مثبژ من ]ام مب من تور و 


لک مثبژ من ور فیجلس علیُها و اذا مُنادیا بنادی: يحْ يحَ من وصی بین حبیب 
و خلیل تم آوتی بمفاتیح الجثه و الثار فأَدْفعْها الیّک.»(2) 


رسول خدا فرمودند : 


«ای علی! به به از کسی همچون تو که فرشتگان مشتاق تو هستند و 
بهشت برای توست. همانا زمانی که روز قیامت فرامی رسد, برای من 
منبری از نور می گذارند و برای ابراهیم علیه السلام نیز منبری از نور 
نصب می کنند و برای تو هم منبری از نور نصب می کنند و سپس ابراهیم 
علیه السلام بر منبر می نشیند. در اين هنگام, منادی ندا می کند: به به از 
وصیّی که میان حبیب (حضرت رسول صلی الله علیه و آله) و خلیل 
(حضرت ابراهیم علیه السلام) قرار گرفته است. سپس کلید بهشت و 
دوزخ را می اورند و من آن را به تو می دهم.؟ 


ص: 159 
1- . بحارالأنوار, ج 36, ص 246, ح 59؛ کمال الذین, جح 1, ص 261, ح 8, 


باب 23. 


حدیث ششم: امیرمومنان علی(علیه السلام) , نخستین مسلمان 

فال رل الله.صلی الله اند مه الم : 

یا علیت انت ال امین اسلاما و آنته ال الته مایا و آنت مش 
بمئزله هاژون من موسی علیه السلام.»(1) 

رسول خدا فرمودند : 


«ای علی! تو نخستین کسی بودی که اسلام را پذیرفتی و نخستین کسی 
بودی که ایمان اوردی و تلو تنسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی 
علیه السلام هستی آو همان گونه که هارون جانشین موسی علیه السلام 
بود, تو جا: یو اشوس 1« 


حدیث هفتم: زمین, مهریه همسر امیرمومنان علی(علیه السلام) 

فان توا صلی له علیم مر ره : 

«یا علیْ! ان اللّه عروجل زوجک فاطمه علیها السلام و جعل صداقها الأْرْض 
فمن مشی علیها مُبغضا لک مشی حراما.»(2) 

رسول خدا فرمودند : 


«ای علی! همانا خداوند عروجل حضرت فاطمه زهرا علیها السلام را به 
ازدواج تو دراورده و زمین را مهریه او قرار داده است. پس هر کس روی 
زمین راه برود, در حالی که دشمن تو باشد. آدر زمین غصبی حرکت کرده 
و[ قدم حرام برداشته است.» 


ص: 160 


1- . بحارالأنوار ج 37, ص 267؛ مناقب آل ابی طالب, ج 2. ص 6. 


صدییت ف ( قویخ فا ایند به آمیرسففنان غلیاعلیه السااه 


قال رسول اللّه صلی الله علیم و آله لعلیٌ علیم السلام: «یا علنْ! اک 
آغٌطیت ثلائة لم أعط (آنا).» فْلْثْ: «یا رشول اللّه! ما آغطیث؟» فقال: 
«أَعطیت صعّرا و لم آغط و أغطیت زوجتک فاطمه علیها السلام و لم أَعط 
۵ اعمایت لسن و لسن علبه السام اهاط ۱ 


رسول خدا به علی(علیه السلام) فرمودند : 


«ای علی! سه چیز به تو داده شده که به من عطا نشده است.» گفتم: 
«ای پیامبر خدا! چه چیزهایی به من داده شده است؟» فرمود: «برادری 
مانند من به تو داده شده که به من داده نشده است. و همسری چون 
حضرت فاطمه 3 به تو عطا شده که به من عطا نشده است. و حسن و 
حسین علیهما السلام به تو داده شده که به من داده نشده است.» 


حدیث نهم: مقام والای امیرمومنان علی(علیه السلام) در روز قیامت 
قال ول الاه صلی الله علیه و آزه. : 


«با علیْ! لس فی القیامه,راکث غیژنا و نگن أَژیعة.» فقام الّه رچْلٌ من 
الأتصار فقال: قداک آنی.ه امین قم و قال: «آنا علی داب اللّه التراق و 
آخی صالغ 7 علی تاقه له التی غقرث و عقي حقز 7 علی ناقتی الغطباء 
و آخي علیْ علیه السلام علی ناقه من توق اجه بیده لوا الحشد. بنادی لا 
الم 1 ال و مُحقَذ رشول اللّه فیقول اون ما هدا الا ملک فقتزت از 
نب مُرْسلّ او حامل عزش. فیْجِْهُمُ ملک من بطنان العزّش یا یا معشر 
لادمئین لس هذا ملک مت و لا تب مرسل و لا حامل عرش. هدا 
الصَدیق الأْکیژ علث بخ آبی طالب علیه السلام.»(2) 


ص: 161 


1- . بحارالأنوار ج 39, ص 89, ح 1 امالی طوسی, ص 344, مجلس 12, 
ح 7008. 
2 . بحارالأنوار, ح 36, ص 319, ح 171 کفایه الائر. ص 100 عیون اخبار 


رسول خدا فرمودند : 


«ای علی !۱ روز قیامت کسی جز ما چهار تن سواره نیست.» مردی از 
انصار برخاست و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد, این چهار تن چه کسانی 
هستند؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «من بر بُراق سوارم. و برادرم 
که غضباء نام دارد و برادرم علیّ بن ابی طالب علیه السلام بر ناقه ای از 
ناقه های بهشت سوار است. در حالی که "پرچم حمد" در دست اوست و 
صدا می زند: "لا اله [ الله. فجمذ رتسول الله". بنین. ادمیان. می. گویند: 
1۷ بش کی یتحار فر اه ار ۲ پا سا با ۱ ۳ 
[حامل عرش " در این میان, فرشته ای از درون عرش پاسخ می دهد: "ای 
گروه ادمیان ! این نه فرشته مقزب است و نه پیغمبر مٌرسل و نه حامل 
غرترش اک این ص بو اکترد علی بن ای طالت له ااسلا-امیت ۳ 


حفیت دقم پیروی از آمیرجوستان علی| علیه. السلام) + هوجب: رستگاری 


قال رسُولٌ اللّه صلی الله علیه و آله لعلن بُن آبی طالب علیه السلام : 


«یا علیٌ! آنا و أت و اناک الحسنْ و الَحْسیّنْ 8 و تسَعة من ولد الخسیّن 
علیه السلام آرکان الدين و دعائم الاسشْلام مر تبعنا نجا و مق تخلف عا فالی 
الثار.»(1) 


رسول خدا به علی(علیه السلام) فرمود : 


«ای علی! من و تو و دو فرزندت حسن و حسین و ثه تن از فرزندان امام 
حسین علیه السلام. همگی, پایه های دین و استوانه های اسلام هستیم. هر 
کس از ما پیروی کند, تخات.می ابو و هر کس سا عافد سرننی 


کرد, در آاتش است.» 
ص: 162 


1- . آمالی مفید. ص 217, ح 4, مجلس 25؛ بحارالأنوار, ج 36, ص 271, 
ح 93؛ بشاره المصطفی, ص 48. 


حدیث یازدهم: سوال از ولایت امیرمومنان علی(علیه السلام) پس از مرگ 
فال رتقول الصا الاهغايه ه ال 


ا عل [۵ اي ما تال مه اه بقهموب شماه ای لاله ۱۱ ند هه 
مُحقّد رسُولْ اللّه و آلک ولیْ المَْمنین , بما جعلة اللَهْ و جعلثْ لک فمن فد 
بذلک و کان یعْتَفذه صار الی الثعیم الذی لا زوال ل1(».2) 


رسول خدا فرمودند : 


«ای علی! نخستین چیزی که بنده پس از مرگش از آن سوال مي شود, 
شافت ه ای یامد هوالت هاضر آحرم ای الله یه م الاو مه 
واه در ی هایی هرا مهن رن فراردانی ایهم هر که یه این 
مطلب اقرار کند و معتقد باشد, به سوی نعیم جاودانه بهشت رهسیار می 


شود.» 


حدیث دوازدهم: اثر عبادت بدون ولایت امیرمومنان علی(علیه السلام) 


عون الشت صلی, الله علیت و الب فا[ : 


«یا علیث! لو أن عّد عبد اللّه مثل ما قام وغ فی قومه و کان لة ملد 
ذهبا فالفقهٌ فی سپیل الله و مد فی غمّره حنّی حالف عام علی قدچیه تم 
فتل بش الضفا و الموه مطلوما ن توالک یا علیٌ ل یش رائحه الجثه و 
لم یدخلها.»(2) 


رسول خدا فرمود : 

«ای علی! اگر بنده ای به اندازه ای که حضرت نوح علیه السلام در میان 
قومش عمر کرد خدا| را عبادت کند و به اندازه کوه اخد طلا داشته باشد و 
با پای پیاده 


ص: 163 


1- . بحارالأنوار, جح 24, ص 50, ح 1؛ عیون اخبار الاضا, جح 2, ص 129, ح 
8 باب 35. 


2 . مناقب آل ابی طالب. ج 3. ص 198؛ بشاره المصطفی, ص 94؛ 


حجّ انجام دهد و سپس میان صفا و مروه مظلومانه کشته شود ولی ای 
علی ولایت تو را قبول نداشته باشد, بوی بهشت به مشامش نخواهد رسید 
و داخل ان نخواهد شد.» 


حدیث سیزدهم:امیرمومنان علی(علیه السلام) همانند سوره توحید در قرآن 
فا رصول االخ ضای الله غلیه و الو:: 


«یا علیّ! ان فیک مثلاً مق فْلْ هو ال أحد من قرآها ملع فقدٌ قرا لت 
الفرآن و من قرآأها بمتن فقذ قرأ ثلنی الفُرآن و من قرآها ثلاث مات 
فکائما قراً الفرآن کل یا علیٌ من أحبک بقلبه کان له مثل أجّر ثلاث هذه 
لاه و من آحبک بقلبه و لسانه کان له مثّل جر ثُْی هذه الأْمّه و من أحبک 
بقلبه و آعانک بلسانه و نصرک بستفه کان ل مل* آشر هذه القه.»(1) 


رسول خدا فر مودند : 


«ای قلو۲ همأنا در تو شباهتی از "قل هو الله آحد" وجود دارد؛ زیرا کسی 
ککا رنه و را بحوانه یک منوم فران با خوا دون کی کی ان ۱ 
دوبار بخواند, دو سوم قرآن را خوانده و کستت که از را سه بار بخواند گویا 
تمام قرآن را خوانده است. ای علی! هر کس تو را به قلب دوست بدارد, 
پاداش یک سوم این ات را خواهد داشت, و هر کین تو را در دل و زبان 
دوست بدارد. برای او پاداش دو سوم این امّت خواهد بود. و هر کس تو را 
در دل و قلب دوست بدارد و با زبان و شمشیرش یاری کند, پاداش تمام 
این ات را خواهد داشت.» 


ص: 164 


1- . تأویل الأیات, ص 824؛ بحارالأنوار ج 39, ص 288, ح 83. 


حدیث چهاردهم: امیرموّمنان علی(علیه السلام) همانند عیسی بن مریم علیها السلام 
فال رتقول اللهضای اللهغلیه ه ال 


«یا علیْ! منلک فی أمتی مثلٌ المسیح عیسي بن مژیم علیه السلام امترق 

قوَمَة ثلاث فرق, فرّقة موْمنُون و هم الحواریُون و فرَقة عادوة و هَمّ الیو 

و فرفة علوا فیه فحرخوا عن الایمان و ان متی, ستفرّق, فیک ثلاث فرق. 

ففرْقة شیعتی و هم المَوْمنُون و فرقة عدْوّک و هُمْ الشَاکون و فرقة تفْلو 

یک و الجاحذون و آلت فی الجته باعل و شنک و مت شیعتکه 
ک و الغالی فی الثار.»(1) 


رسول خدا فرمود : 


«ای علی! مثل تودر میان امتم, مثل مسیح عیسی بن مریم 3 است که 
قوم او سه فرقه شدند: فرقه ای ایمان آوردند که همانا حواریون 9 
فرقه ای با او دشمنی کردند که یهود بودند. و فرقه ای درباره اف اد 
نمودند و از دایره ایمان خارج شدند. اقت من نیز به زودی در مورد تو سه 
فرقه خواهند شد: فرقه ای شیعیان تو هستند که ایمان آورده اند, و فرقه 
ای ذشمنان تو. هیتند. که اهل شی و فردیدنده و قرقه. ای دربازن نو علظ می 
کنند که اهل انکار خواهند بود. ای علی | نو و پیروانت و دوستداران 
شیعیانت, همه, در بهشت خواهید بود, و دشمنان نو وه کنند کار در مورد 
تو در دوزخ خواهند بود.» 


ص: 165 


18 ماخ منقبه, ص 18, منقبهالثئامنه و رین ِ 1 , ج 5 ص 
113. 


در این ضمیمه به پاره ای از احادیث در فضایل امیرمومنان علی(علیه 
السلام) از زبان رسول خدا در کتب اهل تسئن می پردازیم.(1) 


1- «علیْ علیه السلام أَولْ الَمْوْمنین.» 

«علی(علیه السلام) , نخستین موّمن است.» 

2- «علشٌ علیه السلام عم الثاس علماً» 

حقلی (غلية اتسلام ) محاناترین فردم است # 

3- «علشٌ علیه السلام أَفْضلّ الثاس حلماً» 
«علی(علیه السلام) , بردبارترین مردم است.» 

4- «علیٌ علیه السلام صاحپٍ حوّضی یوم القیامه.» 


«علی(علیه السلام) , صاحب اختیار حوض من (کوثر) در روز قیامت 


است.» 

5- «علیٌ علیه السلام حْجْهْ الله یوم الْفیامه.» 

«علی(علیه السلام) , حجّت خدا در روز قیامت است.» 

6- «علیتٌ علیه السلام أفضل أنتی عیّد الله.» 

«علی(علیه السلام) , برترین افراد امقت من, نزد خدا است.» 
ص: 1660 


ره احقاق ار م۸ 


7- «علٌ علیه السلام خیرّ الناس.» 

«علی(علیه السلام) بهترین مردم است.» 

8- «علیُْ علیه السلام أَفْضلّ رجال الْعالمین.» 

«علی(علیه السلام) , برترین مردان عالم است.» 

9- «عللٌ متی و آنا من علوط.» 

«علی(علیه السلام) از من است و من از علی(علیه السلام) 
هستم.» 

0- «علیتٌْ علیه السلام مثی کنفسی.» 

«علی(علیه السلام) نسبت به من همچون خود من است.» 
1- «علریٌ علیه السلام أَحتٌ الثاس الین.» 

«علی(علیه السلام) , محبوب ترین مردم نزد من است.» 
2- «علیٌ علیه السلام سید الأوصیاء.» 

«علی(علیه السلام) , سرور اوصیاست.» 

3- «علینٌ علیه السلام ول رشول اللّه فی الثْئیا و الأخره.» 
«علی(علیه السلام) , جانشین رسول خدا در دنیا و آخرت است.» 
4- «علیٌ علیه السلام خلیفتی فی أَمنی.» 

«علی(علیه السلام) , جانشین من در میان اشتم است.» 

5- «علیشٌ علیه السلام مع الْحف و الْحٌ مع علط.» 
«علی(علیه السلام) با حق است و حق با علی(علیه السلام) 


است.» 

6- «علیُ علیه السلام أَمیرّالَفَوّمنین.» 
وفلن ( غلیه السلاه ار ای راهان اشیت ‏ 
7- «علیثٌ ول الله.» 

«علی(علیه السلام) , ولیخ خداست.» 
8 صعلی غلیه السلام خانه ایس 
«علی(علیه السلام) , خاتم اوصیاست.» 
9- «علیٌ علیه السلام آأنْفی الثاس.» 
ص: 167 


«علی(علیه السلام) , پرهیزکارترین مردم است.» 

0- «علیٌْ علیه السلام آمینی.» 

«علی(علیه السلام) , امین و مورد اطمینان من است.» 
ص: 168 


اشاره 


ص: 169 


170 


منقبت اوّل 
قال أَمیرّالَموّمنین علخ علیه السلام : 
«ِنْ کل ما فی الْفرآن فی الفاتحه و کل ما فی الفاتحه فی " تیم اه 


لخن الرجم" وت ما قیه فی اه ول مافی اباء فی الق و آن 
ثفْطغ تخت البا»(1) 


«تمام آنچه در قران است در سوره حمد می باشد, و تمام آنچه در سوره 
حمد است در "بسم الله الرحمن الژحیم" " جمع شده, و آنچه در بسم الله 
اشست و "با ان اسخر .هام انخه ور "باء "مه شیم ور تقطه. ان انیت 
و من نقطه زیر باء هستم.» 

قور جوانت خبحر از ان خضرت نقلن نیدم که فرودن ؟ 

«علم آنچه بوده و خواهد بود در قرآن است. و علم تمام قرآن در سوره 
فاتحه است. و علم تمام سوره فاتحه در بسم الله است. و علم تمام بسم 
الله در حرف باء آن است. و من نقطه زیر باء هستم.» 
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لش القطرمه خ ررض 119 


منقبت دوم 
ع آمیر ال امتین علبه السلام فا * 


«ِنْ للّه بلدة خلف المغرب بَُال لها جابلّق. ی اه ون آلت. ۶ 
لیس مئها أمَْ الا ملٍ هذه الامّه, فما عصوّا اللّه طژفه عیّن, فما یملون 


عملاً و لا یمولُون قولاً الا الْعاء علی الأوْلین و البراءه مَهُما و الولایه لامل 
یت رشول اللّه صلی الله علیه و آله.»(1) 


امیرمقمنان علی(علیه السلام) می فرمایند : 


«خداوند متعال را شهری است در پشت مغرب که به آن جابلقا گفته می 
شود, که در آن هفتاد هزار امّت اند که همگی مثل این ات هستند که 
اینان حثّی به اندازه یک چشم برهم زدن نافرمانی خدا را نکرده اند. هیچ 
کاری انجام نمی دهند و هیچ سخنی نمی گویند جز نفرین بر دو نفر اوّل و 
تدای سره از آن دی و اظهار ولایت و دوستی به خاندان رسول خدا تک 


منقبت سوم 


تقل امت ااخ شنت له لام کف ات ؟ فعا[: 
«أضبخث و آنا الصْدیق الاب و الفاژوق الأْعْظمٌ و آأنا وصیْ خیّر البشر و نا 


ول وا الط ولا ماطن و ال طاهز وان کل شرع علیغ وآنا عل 
الله, و آنا جلبٌ الله و آنا امین یی ۱ شا عند الله, 


خر اه کب هه مشاه و نا آکتی ماس دا ۹ 
فتععب الأغرابنٌ من قوله فقال علیه السلام : 


«آنا الأْوْل, أَوْل من آمن برشول اللّه صلي الله علیه و آله, و آنا الأْخرُ, آخژ 
مق نظر فیه بلق کان في لحده, و آنا الطاهژ طاهز الشلام. و آن لباطن, 
2 ة فأغبرنی به, فأا ین اللّه, فأنا عجْه علی المْوْمنین و الکفره, و آیّا 
ی فان تعول یا رن 


۳7 


1- . بحارالأنوار, ج 54, ص 329, ح 11 بصاثر الثرجات. ص 490 باب 
4 2 1. 


علی ما فطث فی جثب اللّه)(1) و من فرط فی فقدٌ فرط فی اللّه, و لم 


نیت تقة حنی باخذ خانما من مُحقَدٍ صلی الله علیه و آله فلذلک, شْمی 
خانم این سید این و نا سید الوصتین. و آقا ان لد و 


اوضه. فقه علقنا ما علمنا رشول ال صلی الله علیه و آله بقولٍ صادق. 


ای آخبی شثه رشول اللّه صلی الله علیه و آله و آنا آمیث. أمیث 
عم و آنا حط لاموث لقوّله تعالی: (و لا تسب الذین فتلوا فی سبیل 
اللّه آمواناً بل أحْباء علد رتهم بززقون)(2) .»(3) 


از امیرممنان علی(علیه السلام) پرسیده شد: چگونه صبح کردی؟ حضرت 
فرمود : 


«صبح کردم در حالی که صدّیق اکبر و فاروق اعظم و وصی بهترین انسان 
ها هستم. من اوّل و اخر و ظاهر و باطن هستم. من دانای همه چیزها, 
چشم خدا,؛ و جنب خدا, و امین خدا بر پیامبرانم. به وسیله ما خداوند بندگی 
و عبادت شد. ما در روی زمین و آسمان ها گنجینه دار خدا هستیم. من 
زنده می کنم و می میرانم و من زنده ای هستم که نمی میرم.» 


اع رات از سان آنسرمتصا وت السام کیت دنه حرت: فر موه 


«من ال هستم؛ یعنی من اوّلین کسی هستم که به پیامبر ایمان آوردم. من 
اخر هستم؛ یعنی آخرین کسی هستم که در لحد قبر به آن حضرت نظر 
کردم. من ظاهر هستم؛ یعنی ظاهرکننده اسلامم. من باطنم؛ یعنی سینه ام 

پر از علم و دانش است. و به همه چیز علم دارم؛ یعنی عالمم به هر چیزی 
که خدا بة پیامبزنن,خبر دادم است: و بیافیر ضلی الله علیه.و اله آنها. را به 
فت اطع داوم ات اما من چشم خدا هستم؛ یعنی ناظر او بر موّمنان و 
کافران هستم. اما من جنب الله هستم, "مبادا کسی روز قیامت ۳ 
افسوس بر من از کوتاهی هایی که در 


1 


1- . سوره زمر آیه 20 
2 . سوره ال عمران؛ ایه 169 


3 . مناقب آل ابی طالب, جح 2 ص 385؛ بحارالأنوار, ج 39, ص 347, ح 


اطاعت فرمان خدا کردم", هر کس درباره آولایت[ من کوتاهی کند, درباره 
خداوند متعال کوتاهی کرده است. و به هیچ پیامبری اجازه نبت داده نشد 
مگر اين که مهری از محقد صلی الله علیه و آله داشته باشد و به همین 
جهت خاتم این نام گرفت. محقد سیّد انبیا است و من سیّد اوصیا 
هستم . و ما گنجینه داران خدا در روی زمین و آسمان هستیم. ما دانستیم 
آنچه را رسول خدا به گفتار صحیح و صادق خود به ما آموخت. و من زنده 
ام؛ یعنی زنده می کنم سّت پیامبر را. و من می میرانم؛ یعنی می میرانم 
بدعت را. و من زنده ای هستم که نمی میرم؛ برای این که خداوند می 
فرماید: "هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده میندار, بلکه 
زنده اند و نزد خدای خود از روزی های او بهره مند می شوند".» 


منقبت چهارم 


فا شلنق بش فشن (رضی آلله غنه): سأل رجُلٌ علت تن آبی طالب علیه 
السلام فقال له وا ای اس ی قال : 


«ما آئزل ال فی کتابه؟» 
قال: و ما آئزل ال فیک؟ قال : 

«(أَفمن کان علی بینه من ریّه و یلو شاهد مل)(1) .» قال: «آأنا الشاهة 
مت رصول االه صل الله‌عیمن الم 

و قوَلَة: (و بقول الذین کفژوا لسّت مدسلاً قُلّ کفی باللم شهیدا بیّنی و 


0 


نک و مق علدة علمْ الکتاب)(2) , ای عنی بمق علده علمْ الکتاب, فلم 
یدغ 
شیناً آثزلة ال فیه الا ذکرة. 


مثل قوله: (اّما ولئکَمْ ال و رسُولَة و الذین آمئوا الذین بُقیمُون الظلاه و 
تون ال کام‌و فم راکعمن 3 بو فقله: (اطیغها الله و آطیوا الاشول و 


ص: 174 


1- . سوره هود, آیه 17. 


۰-2 . سوره رعد, آیه 43. 
3- . سوره مائده, ایه 5د. 


آفلی: الافر ملکم ]ویر لک 


قال: فلت فا نی با فضل متفیی لک مت رشول الله صلی الب غلیم و ال ؟ 
فقال : 


«نصَبة بای یوم غدیر خمٌ, فقام لي بالولایه بأفر اللّه عروجل و قلْهْ: "أَّت 
مثی بمئزله هاژون من مَوسی [لا أئْةّ لا نبی بعدی".»(2) 


تشانم بن فبنتن قی کویه مرو وت آمیر الم یم غلیه الفناا م امن ور 
حالی که من هم می شنیدم عرض کرد: يا امیرالمومنین! بالاترین منقبت 
خود را به من خبر بده. 


فرمود: «آنچه خداوند در کتابش درباره من نازل کرده است؟» عرض کرد: 
خداوند درباره نو چه نازل کرده است؟ 


حضرت فرمود: «کلام خداوند که می فرماید: "ایا آن کس که دلیل آشکاری 
از جانب پروردگار خویش دارد و به دنبال آن شاهدی از سوی او می 
ات ایا اه 


و کلام خداوند که می فرماید: "آنها که کافر شدند می گویند: تو پیامبر 
نیستی! بگو: کافی است که خداوند. و کسی که علم کتاب آو اگاهی بر 
قران[ نزد اوست. میان من و شما گواه باشند!" و خداوند از "کسی که 
علم کتاب نزد اوست", مرا قصد کرده است. و هیچ آیه ای نازل نکرده مگر 
این که مرا نیز یاد فرموده است. 


و مثل کلام خداوند: "سرپرست و ولی شما تنها خدا و رسول او و ان 
مومنانی هستند که نماز به پا داشتند و به فقیران در حال رکوع زکات می 
دهند", و کلام خداوند متعال که می فرماید: "ای کسانی که ایمان اورده 
اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبران خدا و اولوا الامر ]اوصیای 
پیامبر[ً را!"» 


ص: 175 


1- . سور ه نساء, آیه 59 ۱ 


سلیم می گوید: عرض کردم: بالاترین منقبت و فضیلت خود را از جانب 
ی ۳ 


«منصوب کردن 1 حضرت مرا در عدیر خم » که به امر خدای تبارک و 
تعالی ولایت را از جانب او برایم اقامه نمود. و دیگر سخن او که فرمود : 
"منزلت تو نسبت به من همانند منزلت هارون نسبت به موسی علیه 
السلام است. جز این که پیامبری بعد از من نیست".» 


۰ فد ۰ 2 


کال امت ال متین علیه تسام 


«من تمسشک بنا لحق و من سلک غیّر طریقنا غرق, لمُحبّینا آَفواخْ من رخمه 
اللّه و لمتغضینا َفُواجْ مق غضب الله.»(1) 


امر‌هان ‏ یه انا روص که ارات ما خی یز 


ما ملحق می شود و هر کس به جز راه ما به راه دیگری برود, ]در فتنه ها 
و بلاها[ غرق می شود, و برای دوستان ما فوج هایی از رحمت خدا و برای 
دشمنان ما فوج هایی از خشم و غضب الهی است.» 


فان ام ای سین قیه الساام: 


«مق أحتنا بقلیه و آعاننا بلهبانه و قاتل معنا آتداءنا بیده, فُو معنا فی الْجته 
فی درجتنا, و مق أحتنا بقلبه و آعانتا بلسانه و له بُقاتل معنا آُداءنا فّو 
آیشفل من ذلک بدرجه و من أحبّنا بقلبه و م یعنا بلسانه و لا بیده فهّو فی 

ای ۵ 
الا وی اعصا له وله ع انا بلساند ول هه خفه فی ار 2 
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انرخهمتان غلی (علید اتساام) فرموه: 


«هر کس ما را با قلب دوست بدارد و با زبان یاری کند و همراه ما با 
دشمنان ما بجنگد, در بهشت هم درجه ما خواهد بود. و هر که ما را , به قلب 
دوست بدارد و با زبان یاری کند و همراه ما با دشمنان ما جنگ نکند, از این 
مقام درجه ای پایین تر است. و هر که ما را به قلب دوست بدارد. ولی با 
زبان و دست خود ما را یاری نکند. او هم با ما در بهشت است. و هر که با 
قلب خود ما را دشمن بدارد و با زبان و دستش بر ضد ما یاری کند. همراه 
با دتصان ها در انش میم استه هر که‌ها را با فلت دتشمنوانیه ولین 
با زبان و دست خود بر ضدٌ ما یاری کند پس او هم در آتش دوزخ است.» 


ژوي آنْ أمیرالْموُمنین علیه السلام قال یوّماً علی ,مثبر مشجد البضره: 
«سلونی قبّل آ تفقدونی.» فقام الیّه رجل من هل المسجد و قال لة: آیّن 
جیُرئيلٌ الأن یا أمیرالمْوْمنين؟ فنظر الی السّماء و نظر یمین و شمالاٌ فقال 
علیه السلام: «أَیّت جیُرئیل.» فطار و شق سثف المسجد فصاح الثامه: 
الله آکنه,نا اضر الخذتی| من این علعت اتف خر بل 


فقال علیه السلام: «لمّا نظرث الی السّماء خرق نظری أطباق السموات 
حثی العرّش و الکَرسیْ فما رَیث, و نظرّث الارَض کلها فلم آُرة, فعلمث أه 
جبرئیل.»(1) 


نقل شده که روزی امیر مومنان علی(علیه السلام) بر بالای منبر مسجد 
بضری فرهود از من برس گیل از انز که هر از دس ده هردی 7 
میان جمعیت برخاست و گفت: «ای امیر مقمنان ! جبرئیل هم اکنون 
کجاست؟» حضرت علی(علیه السلام) نگاهی به سوی اسان نمود, ز گاه 
به سمت چپ و راست نگاه کرد و فرمود: «تو جبرئیل هستی.» در این 
هنگام, آن شخص به پرواز درآمد و سقف مسجد را شکافت و رفت. مردم 
فریاد "الله اکبر" سرداده و 
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گفتند: «ای امیرمومنان! از کجا فهمیدی که او جبرئیل است؟» امیرمومنان 
علی(علیه السلام) فر مود: «وقتی به اسمان نگاه کردم تمام طبقه 9 
آسمان را ۳ عرش دیدم, ولی او را نیافتم. آن گاه به تمام اطراف زمین 
نگریستم و او را ندیدم, پس فهمیدم که او جبرئیل است.» 


دِ الأصبغ بن تباته قال: قال علی بُنْ آبی طالب علیه السلام ذات یوم علی 
متیر آکوفم : 


«آنا سید الوصّین و وصیٌ ستد این و آنا اما الْفشَلمین و قاند لقن 
و وج سیّده نساء العالمین آنا الْمْتَختم بالیمین و المعفْرٌ للجبین آنا الذی 
هاجوث الهخرتین و بایغث البیعتین, آنا صاحتبٍ بو و خنین و آنا الطارت 
بالسْیّفیّن و الحامل علی فرسیّن و آنا وار علّم الأوّلین و و2 ال عرو 
علی العالمین بعد الب و فخند تن عتذالله.شانم تین أهل موالاتی 
مرَحومّون و أَهَلِ عداوتی ملعُوئون و لد کان حبیبی رشول له صلی الله 
علیه و آله کثیرا ما یفول یا علنْ خُبک توی و بعْضّک کر و نفاق و آنا یت 
الحکمه وانت ها هه که رم ادص ۱۱ 


امیرمومنان علی(علیه السلام) روزی بر بالای منبر کوفه فرمود : 


«منم سید اوصیا؛ و جانشین سید انبیا. منم امام مسلمانان و پیشوای 
4 ۳ فتم آن که. اسر 
به دست راست کنم و پیشانی به خاک نهم. منم که دو هجرت کردم و دو 
بیعت نمودم. منم صاحب بدر و حنین. منم زننده با دو تیغ و جنگنده بر دو 
اسب. منم وارث علوم اولین و حجّت خدا بر جهانیان پس از پیغمبران و 
محمد بن عبدالله خاتم انبیا 9. دوستدارانم مورد رحمت خدا و دشمنانم 
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ات دای ات سم تال تدای لاه عله د ان سار ی 
فرمود: "ای علی! دوستی تو تقوا و ایمان, و دشمنی با تو کفر است و 
نفاق. منم خانه حکمت و تویی کلید آن. دفزن مین کفید آن کة حضا رف مور 
مرا دوست دارد و با تو دشمن است" ک 


عن سلمان الفاز سی‌قال: قال آمشا له تین علبه اللام" 


«با سلْمایْ! ال کل ال لمن لایغرق لنا حقّ مقر 2 انکز فلا را 
سلمان! آَبُما فضل, لا 1 7« 


قال سلمان: «بل 2 مُحمْذٌ صلی الله علیه و آله أَفْضلْ.» 


فقال علیه السلام: «یا سلمان! فهذا آصف بْنْ بژخیا قدر آن یخمل عز 


لیس هم فارس ال سب فی طنه عم و علدع عم مر الکتاب ول او 
آنا اضعاف: ذلی و عتدن. ال کتات, انرل الله غلی شیت بن. آدم. علید 


السلام خمسین صحيفة و علی ادریس 7 ثلائین صحيفة و علی ابراهیم 
الخلیل 7 عشرین صحيفة و الوُراه و الائجیل و الرْبُور و الفرُفان.» فقلث: 


«صدقت يا سیّدی.» 
فقال الأْمامٌ علیه السلام : 


«] عم[ یا سلما! اٍنْ الاک فی آأمورنا و عُلومنا کالمْسْتَهزیٌ فی مقرفتنا 
و خُقوقنا و قدٌ فرض ال ولایتنا فی کتابه فی غیّر موضع و ببّن ما أوْجب 
الفضل مه مکی ۵ ۱۱۱ 


سلمان فارسی می گوید که امیرمومنان علی(علیه السلام) به من فرمود : 
«ای سلمان! بدبختی و تمام بدبختی بر آن کس که خق معرفت. ما را 
قشتاسه و فضایل مارا انکارد کید ای ساعان! گدام یگ برتو است: بجر 
ایا ان و ی و که ها 
سپس فرمود: «آصف بن برخیا کسی بود که قدرت داشت در یک چشم 
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برهم زدن, تخت بلقیس را از فارس به سباً حمل کند, در حالی که نزد او 
مقداری از علم کتاب بود. همانا چگونه من نتوانم چندین برابر او انجام 
دهم, در حالی که نزد اهن یک هزار کتات اشت. خذاوند از اتمان, بر بت 
پسر ادم پنجاه صحیفه و بر ادریس پیامبر سی صحيفه, بر ابراهیم خلیل 
بیست صحیفه و تورات و انجیل و زبور و فرقان را فرستاده است.» 


عرض کردم: «راست فرمودی ای مولای من.» 


سپس فرمود: «بدان ای سلمان! همانا شک کننده در کارها و علوم ما 
مانند کسی است که معرفت و حقوق ما را مسخره می کند. و همانا 
خداوند متعال در قرآن ولایت ما را واجب کرده است و در آن چا بیان 
فرموده آنچه را واجب افت عفل. کر دررجه اوه ان آشکار است و بر 
کسی پوشیده نیست.» 


منقبت دهم 


في حدیث طویل المشقوز «بالتّورانیه»: «یا سلمان و ی جنْدبُ!» قالا: لییک 


با ات متیر صلواث ال علیک!» قال: «کْْتْ آنا و مُحمَدٌ صلی الله علیه 
و آله تور واحداً من تور له عژوجل, فأمر ال تیارک ال زلک انور آن 
بش فقال لللطف: کن ه فحقدا, و قال شفک علیا علیه السلام. فمئها 


قال رشول ال صلی الله علیه و آل: علیٌ مثی و آنا من علیّ و لا ود 
عّی الا علیْ و قد وجّه باکر پبراءه الی مکّه فنزل جِبْرتیك 7 فقال: یا 
مُحمْذ! قال لیک. قال: ان اللّه یأمْرک آن نوَدیها لت و رجّل عنک فوجهنی 
فی اشترّداد آبی کر فردئهُ فوجد في نقسه و قال: یا رسُول اللّه آئزل فت 
الْفوآن؟ قال: لاو لکن لابوژی الا آنا 2 علی. 


يا سلْمانْ و يا جُندث!» قالا: تیک یا آخا رسول اللّه! قال علیه السلام: «منْ 
لا ظلع لحقل صحیفه بُوَدیها عن رشول اللّه صلی الله علیه و آله کف 


بخ للأمامه؟ یا سلمأن و یا جُلدب! فأنا و رو اللّه صلی الله علیه و آله 
کا تورا واجدا ضار زتقول له صلی الله علیه و آله ق آ قی ۵ 
صرّث آنا وصیّهُ الم تضی, و مح التاطق و صرّث آنا الضامت و اه لا 


فی کل عصّر من الأْعصار أَنْ یکون فیه ناطقٌ و صامث. یا 
ص: 160 


سلمان! صار 2 ُحمَدٌ صلی الله علیه و آله الْعْنذر و صرّث آنا الهادی و ذلک 
قولة عژوجل: (ائما نت مد و لکل قوّم هاد)(1) , فرشول الله صلی الله 
علیه و اله الخندر و آنا المادی.»121 


در حدبتی که به حدیت «نورانیت» مشهور است, امیرمومنان علی(علیه 
السلام) به سلمان و جندب فرمودند: «ای سلمان و ای جندب!» عرض 
کردند: تلف اف اسومقمتان) رحمت و درود خدا بر شما باد! فرمود : 


«من و محقّد صلی الله علیه و آله یک نور از نور خدا بودیم» آن گاه خداوند 
به آن نور فرمود دو قسمت گردد, به نیمی از آن فرمود: محمّد باش, و به 
نت دعر آن ت رد علی باش؛ لذا رسول خدا فرموده است: علی از من 


است و من از علی هستم, 8 دم ضرا آدا. تفت کند. از طرف: هن محر 
علی(علیه السلام) . 


و هنگامي که ابوبکر را برای برائت از مشرکین آو ابلاغ سوره برائت[ به 
طرف مکه فرستاده بود, جبرئیل نازل شد و عرض کرد: "ای رسول خدا! 
پروردگارت فرموده است آن را خودت و یا شخصی از خودت ابلاغ کند" 
مرا به دنبال ابوبکر فرستاد تا او را برگردانم. او به رسول خدا عرض کرد: 
ایا درباره من چیزی نازل شده است؟ فرمود: "نه, ولی این کار را انجام 
ی ی و ۱ 


ای سلمان و ای جندب! کسی که قتا نت کت ندارد دسنوری را از طرف 
رسول خدا| ابلاغ کند, چگونه صلاحیت امامت و پیشوایی مردم را دارد؟ 


ای سلمان و ای جندب! پس من و رسول خدا یک نور بودیم. سپس او 
محمّد مصطفی شد و من وصی او علی مرتضی شدم. محمّد صلی الله 
علیه و اله سخنگو و ناطق گردید و من ساکت. و در هر زمانی باید یکی 
ناطق و دیگری صامت باشد. 


ای سلمان! محمّد صلی الله علیه و آله بیم دهنده گردید و من هدایت کننده 
و این همان فرمایش خداوند است: (انما ات نز و لل فوّمٍ هاد) مراد از 


۱۱ .. ۱ 


مُنُذر" در این آیه رسول خدا و مقصود از "هادی" من هستم.» 


ص: 181 


1- . سور ه رعد» ند 7 
2- ۰ بحارالانوار, 0 26 ۳ 1 


منقبت یازدهم 
قال اش ای مش یه ال لام : 


« کیت یل التشفاء هن الو ی و الاشتام و وصواش آ مب و سا بزضی 
الب تبارک و تعالی #9 


ار مان غلی علبه لام 1 فرعو و 

«یاد و ذکر ما اهل بیت؛ شفای از تب و دیگر بیماری ها و باعث از بین 
رفتن وسوسه های شیطانی است, و دوستی ما سبب خشنودی خداوند 
تبارک و تعالی است.» 

منقبت دوازدهم 

را مین له اتساام وال : 

خی آکن, و خی ول اللهضلی نله علیه و الدعان: 


هقی لامک محل و هه حف وی رن يٍ علهُ فلیتوالک 
یا علثٌ. 


و مق سرخ أن بلقی الّه عروجلّ و و راض عّه عل فوال اک اه قآیه 
م‌ 


ِ احتٍ آَن یلقی اللّه عروجل و لاخوف علیّه فلیتوال ابُنک الْخسیّن علیه 
م. 


و من أَحبٌ أَن یلقی اللّه عروجل و قدّ محا له دنو له فلیوال علت بُن 
الخسیّن علیه السلام. فان ممَن قال ال عژوجل: (سيماهْمٌ فی وَجُوههمٌ 
فر آنر الن هن 


و من أحٌ أن یلقی اللّه عروجلٌ و هو قریژ العیّن فلیتوال مُحقد ین علیٌ 
الباقر علیه السلام. 


من ات ان بلفت الله ع ول ه تیه کنابه جنمته فایتوالن عفر بن 
مُحمّد الصٌادق علیه السلام. 
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و من أحبٍ أنْ یلّفی اه عروجلَ طاهرا مُطقّرا فلیتوال مُوسی پُن جّفر 
الکاظم علیه السلام. 


فچت ات ان اف اه وس و ای ال روص 
الضا علیه السلام. 


و من أحث آن یلقی اللّه عرژوجل و قذ ژفعت درجائة و بُدْلت سنا نَهْ حسنات 
فلیتوال مد بن غلیت الجماد 7 


و من أحت آن یلقی اللّه علُوجلّ ,و بُحاسیغ حساب 0 یذْخْلة جات 
عن عرضها السمواث و الارْض آعلات لَمتّفین فلیتوال علی تن محشد 
الا ات الساام 


و من أحثِ آن بلقی اللّه عژوجل و هو من الفائزین فلیتوال الحسن من علیٌ 
۳ و و 


الخْجّه بن الحسن الفتنظر7 هوّلاء أمَة الهُدی و أعلام الّفی من ام 
تولاهم کنْث ضامناً علی الله ع وجل الجته".»(1) 


ما 


حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. از پدران خود, از امیرمومنان علیث 
بن آبی طالب علیه السلام نقل می کند که فرمود : 


رای سم تسول عدا صلی اه هه الم کر 


هر کس می خواهد خداوند را ملاقات کند در حالی که به او توجّه داشته 
باشد و از او روی نگرداند. باید ای علی تو را دوست داشته باشد. 


و هر کس دوست دارد. خداوند را ملاقات کند در حالی که از او راضی 
باشد, باید فرزندت حسن علیه السلام را دوست بدارد. 


و هر کس دوست دارد خداوند را ملاقات کند در حالی که هیچ ترسی 
نداشته باشد, باید فرزندت حسین علیه السلام را دوست داشته باشد. 


و هر کس دوست دارد خداوند را ملاقات کند در حالی که گناهانش از بین 
رفته باشد, باید علیْ بن الحسین علیه السلام را دوست بدارد؛ زیرا او از 
کسا: 

نی 
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است که خداوند دزبازه: آنها فوضودهد (زسیمانی قی قوف هرد از 
السُجٌود)؛ نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده ها نمایان است. 


و هر کس دوست دارد خداوند را ملاقات کند در حالی که چشمش روشن 
است., باید محمّد بن علی(علیه السلام) را دوست داشته باشد. 


و هر کس دوست دارد خداوند را ملاقات کند در حالی که نامه عملش را به 
دست راستش بدهند, باید جعفر بن محمّد صلی الله علیه و اله را دوست 
بدارد. 


و هر کس دوست دارد خداوند را ملاقات کند در حالی که پاک و پاکیزه 
باشد, باید موسی بن جعفر علیه السلام را دوست بدارد. 


و هر کس دوست دارد خداوند را ملاقات کند در حالی که شاد و خندان 
است.؛ پس باید علیث بن موسی الژضا علیه السلام را دوست بدارد. 


و هر کس دوست دارد خداوند را ملاقات کند در حالی که گناهانش تبدیل 
به حسنات شده باشد, باید محمّد بن علی(علیه السلام) را دوست بدارد. 


و هر کس دوست دارد خداوند را ملاقات کند در حالی که حسابرسی او 


آسان باشد و داخل بهشتی شود که عرض ار به اندازه آسمان ها و زمین 
است که برای پرهیز کاران آماده شده؛ باید امام هادی علیه السلام را 


دوست بدارد. 


و هر کس دوست دارد خداوند را ملاقات کند در حالی که از رستگاران 
باشد, باید حسن بن علی(علیه السلام) را دوست بدارد. 


و هر کس دوست دارد خداوند را ملاقات کند در حالی که با ایمان کامل و 
اسلام نیکو باشد. پس حچجه بن الحسن علیه السلام را دوست بدارد. 


ایشان پیشوایان هدایت و راهنمای تقوا هستند, هر که آنها را دوست بدارد, 
من از جانب خداوند بهشت را برای او ضامن می شوم*.» 


فان افت الم سین غلیه السام: 


دکان لی نت من ومول ال ضلی اللطهلی یو له نز تقاون آخد فیلی و 
لابغطاهن أحذ 


ص: 184 


بقدی. قال لی: "یا علْ! آلت آخی فی ال و الأخره و آلت رب نتاس 
لخوتن و آلت الو 7 و آت لول ,9 ات الوزیة و عذوک عذوی و عذوّی 
عذ؟ الله و ولیک ولیی و ولیی ولیثٌ از" ((1) 


امترحخان ای (فلیه الشاه) فوو : 


«من از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ده خصلت دارم که به هیچ کس 
پیش از من و بعد از من داده نشده است. پیامبر صلی الله علیه و آله به 
من فرمود: "ای علی! تو برادر من در دنیا و اخرت هستی و تو نزدیک ترین 
کس برای من در موقف روز قیامت هستی. منزل من و تو در بهشت مانند 
دو برادر. روبه روی هم است. و تو وصی و دوست و وزیر من هستی. 
دشمن تو دشمن من و دشمن من دشمن خداست. دوست تو دوست من و 
دوست من دوست خداست.» 


منقبت چهاردهم 
قال افد الم ستین علیه الا : 


«[نا ُحَة اللّه و أنا خليفة اللّه و آن صراط اللّه و آنا بان اللّه و نا خازن 
علم الله ,و آنا النونین علی شند الله و انا امام التریه ید خر الخلیقه 
مد نت ال کسة.صلی: آلله: علیة و آل:»۱2۱ 


شیر معمتان علی (علیه الساام) فر موه 


«منم حجّت خداء خلیفه خدا و باب خدا. منم گنجینه علم الهی و امانت دار 
سر خدا. منم امام خلق پس از بهترین مردم. حضرت محمد, پیامبر رحمت 
صلی الله هلیم و لس 


ص: 19 


. خصال, ج 2, ص 429, ح 7؛ آمالی صدوق, مجلس 18, ح 8, ص 77 
ِِ ج 39, ص337, باب 90. 
2 . بحارالأنوار جح 39, ص 335, باب 90؛ آمالی صدوق, مجلس 9, ح 0, 
ص‌‌ 3 روضه الواعظین, 1 ص‌‌ 101 


ص: 196 


اشاره 


ص: 187 


ص: 199 


(پریژون لیْطْفتوا ور اللّه بأفْواههم ویأبی الَةْ الا آن یت تُورهُ ولو کره 
الکافژون)(1) 

«آنها می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند, ولی خدا جز این 
نمی خواهد که نور خود را کامل کند؛ هر چند کافران ناخشنود باشند.» 
حشرت غلن مر تضین غلبه الساام؛ آفتاب الم آرا 

فضایل امیرمومنان علی(علیه السلام) چونان خورشید تابناکی است که نور 
ان مشرق و مغرب عالم را پر کرده است؛ آن چنان که حتّی دشمنان هم به 
فضایل و مناقب او اقرار کرده و در برابر عظمت او سر تعظیم فرو اورده 


اند. 


قا کر یی له اساا ) سععت ال ای اسر وشن اهر 
سازد, مردم کافر می شوند. زیرا همه به شبه خدایی نزد او به سجده می 


افتند. از فصل .تفت موی همین بنن. که عزبارن اد بخضی شی کودم. آند 
که ایا از خداست يا از خلق.»(2) 


ص: 199 


1- . سوره توبه, آیه 32. 
مت : امام علی علیة السلام, خورشید بی غروب. ص 270 


ای اه میا ان ی ان ی رورا ان 


«چه بگویم درباره مردی که دوستان و دشمنانش همگی به فضل او اقرار 
کرده اند و نتوانسته اند منقبتی از مناقب او را انکار و يا فضیلتی از فضایل 
او را پنهان کنند. 


تو می دانی که بنی امیه در شرق و غرب عالم بر حکومت اسلام نسلط 
یافتند و با تمام دسیسه های شیطانی شان در ِِِ نمودن نور ان 
حضرت و نسبت دادن دروغین عیب ها و کارهایی که موجبات سرزنش را 
برای او فراهم می آورد, درباره وی کوشیدند و او را در بالای همه منابر 
سب و دشنام می دادند و ثناگویان آو را تهذید .هی تمودنده پلکه آنان :را 
حبس نموده و به کشتار آنان پرداختند و از هر حدیثی که دربردارنده 
فضیلتی برای او باشد و یا مقام را را 
و ار را ی 
در میان مردم آن چنان بالا رفت؛ که چونان مشکی که روی ان را بپوشانند 

ش بیشتر پخش می شد و هر قدر پرده پوشی از آن به عمل آوردند 
بیشتر منتشر گردید. او مانند خورشیدی است که با کف دست ها نمی توان 
آن را از دیده ها پنهان ساخت 1(۰) 


با این که دشمنان تلاش داشتند فضایل و مناقب آن بزرگوار را کتمان کنند, 
ولی هیبت؛ صلابت, شجاعت, شهادت؛ عفت؛ حکمت, علم,؛ عدالت و 
عظمت آن حضرت چنان آنان را مجذوب خود کرده بود که حتّی مخالفان و 
بیگانگان نیز به مقامات عالی و کمالات انسانی آن بزرگوار اقرار نموده 


آند. 


اه اقا شافعی فتوال کردند ارم لت ین انی:طالی. قلیه. الملام خه 
۲ 


ص: 190 


1- . شرح نهج البلاغه (ابن ابی الحدید), ج 1, ص 16 س آخر. 


می گویی؟ گفت: «چه بگویم درباره کسی که دوستانش از ترس و 
ان هوک اه یی را ان ال 
درباره او به قدری فضایل روایت شده که مابین اسمان ها و زمین ها را پر 
کرده است.»(1) 


ما در این بخش به بیان قسمتی از فضایل امیرمومنان علی(علیه السلام) 
از زبان دشمنان و مخالفان می پردازيم. 


هرگز حدیت وصل تو کوته نمی شود این گفت وگو تا به قیامت مسلسل 


است 


ص: 191 


کف الفظای .1 ض 13 


سخن اول 
ع ایض یر ن آنون فحاقه شجعت رت ل آلله ضلی الله له ه ال یل : 


«ٍن اللّه خلق من ثور وچه علی ُن آبی طالب علیه السلام ملاتكة یُسبَخُون 
و یُقذشون و بسن ثواب ذلک لمحبیبه و محبی ادن 1(۰) 


آنویگو ضی کتیآ رسمل خداصلی الله ید م آله قضزم که ی فر مود 


«همانا خداوند متعال از نور صورت حضرت علیخ بن ابی طالب علیه السلام 
فرشتکانی. افرید که. خدا را تسبیم و نقدیت هی کنند.و خواب ان وا سرا 
دوستان علی(علیه السلام) و دوستان فرزندانش می نویسند. ۳ 


عن آنس قال: قالٍ رسْول اللّه صلی الله علیه و آله: «خلق اللّهْ تعالی من 
ثور وه علی ن آبی طالب علیه السلام سبُعین آلف ملک یشتفژون ل و 
لکه الی ام ااقامه. »۰ 


ام رها لاله ات و له رم چی کی که موه 


«خداوند متعال از نور صورت علی*خ بن ابی طالب علیه السلام هفتاد هزار 
ملک خلق فرمود که برای او و دوستانش, تا روز قیامت استغفار می 
کنند.» 


ص: 192 


1- . بحارالأنوار, ج 40, ص 125, باب 92؛ مقتل الحسین علیه السلام 
(خوارزمی), ۳۰ 1 ص‌ 7 ماهمنقبه, ص 9 المنقبه الثمانون. 

2- + تحار آلانوان: ج 39, ص 275, باب 87 ۳ منقبه. ص 2 المنقبه 
التاسعه عشر؛ مدینه المعاجز, ج3, ص 36, ح 700؛ ارجح المطالب. ص 
3 و 525. 


سخن دوم 
ع آیفن نکر نم آنون فحاقه شجعت رخ ل لاه ضلی الله له ه ال یل : 


«اِنْ علی الضراط لعقبة لا یجوژها أحذ لا بجواز من فلت بم ابیت طالب 
علیه السلام.» 


آنویگه فی کوب ان زشمل خوا صلی اه اند م آله دم که مین فر یر 


«به درستی که بر پل صراط گردنه ای است که احدی از آن عبور نمی کند 
مگر با جواز عبور از علیْ بن ابی طالب علیه السلام.»(1) 


سخن سوم 

قال آبوبکر: ها الاننه! علیکی بعلوة بن آیی طالب علیه السلام فائی 
سمعث رسول الله ول 

«علوثٌ خی من طلعت علیّه الشمس و غربتث بقدی.» 


ابوبکر می گوید: ای مردم! بر شما باد به دوستی و پیروی از علیْ بن ابی 
طالب علیه السلام. پس همانا شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و اله 
که می فرمود : 


«علی( علیه السلام) بعد از من بهترین کسی است که خور شید بر او تابیده 
و غروب نموده است.»(2) 


سخن چهارم 
عفر نخان می کش وله ضای له یه ار مود 


«لو اجتمع الثاسخ علی خث علب بُن آبی طالب علیه السلام لما خلق اللَة 
الثار.» ۲ 


«اگر همه مردم بر دوستی علی بن ابی طالب علیه السلام اجتماع می 
کردند, خداوند اتش را خلق نمی کرد.»(3) 


ص: 193 


1- . احقاق الحق, جح ۰17 ص 161, به نقل از: مناقب العشره. ص 17 
وسیله المال, ص‌ ۶۸ ماقبعلی. ص 45؛ وسیله النجاه, ص 35 1 
روص وه سل ان اسان الم ان مس 89 
ای ای صحفت الوا به سل ان قاشع ال 
ص 2531. 


ابن عساکر با ذکر دو سند و دیگران با اسناد مختلف نقل کرده اند که در 
دوران حکومت عمر بن الخطاب. دو نفر مرد نزد او رفتند و از تعداد طلاق 
کنیز (که مانع رجوع می شود) از وی سوّال کردند. عمر از جا برخاست و 
همراه انها نزد حلقه ای از مردان که در مسجد نشسته بودند رفت و بالای 
سر مردی اصلع(1) ایستاد و گفت: «ای اصلع نظر تو درباره طلاق کنیز 


چیست ؟» 


آن مرد سر بلند کرد و دو بار با اشاره به دو انگشت سپّابه و وسطی پاسخ 
داد. عمر هم به آن دو مرد گفت: «با دو مرتبه طلاق نمی توان به کنیز 
رجوع کرد.» پس یکی از آنها گفت: «سبحان الله! ما آمده ایم از تو که 
امیرمومنان هستی نظرخواهی و سوّال کنیم, و تو سراغ این مرد رفتی و از 
وی سوال کردی و او هم بدون آن که با تو حرف بزند با اشاره انگشتانش 
پاسخ داد و تو به این جواب گویی راضی شدی!» عمر گفت: «آیا شناختید 
که او کیست؟» گفتند: «نه.» 


گفت :۰ «انین. غلوق: بن. ای طالب علیه السلام است. گواهی می دهم از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیدم که فرمود : 


"لو أَنْ السُموات السَتع و الأرضین (السْتع) وضقن فی کقه میزان و وضع 
یمان علیٌ فی کقّه میزان لرجح بها یمان علیٌ علیه السلام." 


"اگر طبقات هفتگانه آسمان و زمین را در یک کفه ترازو قرار دهند و ایمان 
علی(علیه السلام) را در کفه دیگر, پس ایمان علی(علیه السلام) برتری و 
سنگینی کند".»(2) 


عفن ین ات ضیف وید که ساخیر که ی ال لو الم پم عای ‏ عایه 
تیم وه 


ص: 194 


1 اضله کسی است که فوی وی سرا یشان آو-ربخته دم باشد. 


قب آخاش ار ال هایه اسلا ای اه همقل وکام 
دمشق, ج2, ص 364 - 365به شماره های 871 - 872. 


«لو کان الیحَرٌ مداد و الیاض أفْلاماً و الأس کثاباً و الجنْ خساباً ما آَخضوا 
فضائلک با آبا الحسن.»(1) 


«اگر دریاها مرگب و روییدنی ها آاز جمله درختان[ قلم و انسان ها 
نویسنده و جثیان همه حسابگر شوند, نمی توانند فضایل تو را حساب کنند 
و به شمارش دراو ند ای اباالحسن!» 


عمزین خطاب می گوید؛ «لقد اخظی‌غلن تن ایی ظالت علیه التملام فلا 


خصال لانْ تون لی خطلة مثها أحبٌ ال من أن اعطی خفه التعم قیل: 
ها را ا مرا متفه ِِ« 


له اه ام تسیل الم ی لت یه م الب دی 
المشجد مع رشول اللّه صلی الله علبه و آله. بُحكٌ له فیه ما بت ل و 
الژاية یوم خیبر.»(2) 


«سه خصلت به علیث بن ابی طالب علیه السلام اعطا گردیده است که اگر 
یکی از انها به من داده می شد. در نزد من از شتران سرخ موی محبوب تر 
بود (که در آن زمان بسیار زیبا و ارزشمند بودند).» به او گفته شد: «آن 
سه چیز کدام است, ای امیرالمومنین ؟» 


عمر گفت: «1- همسری فاطمه زهرا دختر پیامبر صلی الله علیه و آله؛ 2- 
سکونت او با پیامبر در مسجد و حلال شدن برای وی, آنچه را که بر پیامبر 
حلال بود, همانند آزادی رفت و آمد و توقف در مسجد؛ درجم داری آن در 
جنگ خیبر ]که پیروزی مسلمانان را بر بهودیان خیبر به همراه داشت و 
سبب افتخار و سرافرازی علی(علیه السلام) گردید[.» 


ص: 195 


1- . احقاق الحق, 15 ص 610, به نقل از: موده القربی,موده پنجم.ص 
اص بای الهومص 2329 

2 . احفاق الحم. ‏ 4ص 968 بدخل. ازن رید الخلفای ص 266 کید 
العمال, جح 6, ص 393؛المستدرک, ج 3, ص 125: مجمع الزوائد. جح 9 ص 
مه ی ام کی 1 


ابونگر گفته رصول خدا ضلی اللت عه ور ال کوبا هکامی کم ندایس: از 


درخت خرمایی به گوش حضر تش رسید[ فر مود: «آیا می دانید نخله 
آصیحانی [ چه گفت؟» 


ما گفتیم: «خدا و رسولش بدان آگاه تر باشند.» پیامبر صلی الله علیه و آله 


فرمود : 
«صاحث: "هذا مُحقدٌ رسُولٌ الله و وصیّةٌ علیْ بْنْ آبی ان 
السلام."» 


«درخت خرمای صیحانی فریاد زد: اين محمّد رسول الله و وصیش علی بن 


از عمر بن خطاب نقل شده که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
روز جنگ خیبر فرمود : 


«لْعطین الرایه غد رجلا بُحثٌ ال و رشولة و یُحبهُ ال و رسُولْة, کارا 
غیر فرارٍ یقتع ال علّه جرئیل عنْ یمینه و میکائیل عنْ یساره.» فیات 
المَسْلمّون مه یستشرفون لذلی فلما اصبح قال: «آين علرت ! بنْ آبی 
طالب علیه السلام؟» 


قالوا : « رم العین. » قال: «ائونی به.» فلق آناخ ول الله.خلی لاه ح 
و آله: دادن فیی:» قویا مه فتقلی فی: عی ره ی 
ی طالب علیه السلام من تن بدته و کاله مررف ساظاه ال ید 
مرحب و آخذ مدینة ختبر,(2) 


«فردا پرچم را به دست مردی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست 
دارد و خدا و رسولش هم او را دوست دارند. او بسیار به دشمن حمله می 
جبرئیل طرف راستش باشد و میکائیل سمت چپش.» 
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1- . امام امیرالمومنین علی علیه السلام از دیدگاه خلفا, ص‌ لاد, به نقل از 
فک علی, ج 1, ص 151. 

, احقاق الچق, جح 5, ص 369, به نقل از: المناقب (خوارزمی). ص 
1 نفحات اللاهوت (کرکی).ص 91 کنز العمال, ج 6, ص 975؛ منتخب 
کنز العمال المطبوع بهامش المسند, ۳ 5 ص‌ 45 


ماموریت را در سر می پروراندند. 


جون سوه شیر ماصو اس سای ال یه ال یقت بت نی 
طال عایه السلام کساننت ؟* 


گفتند: «او دچار چشم درد شده است.» 


پیامبر فرمود: «وی را بیاورید.» پس هنگامی که حضرتش را آوردند. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «نزدیک من بیا.» و چون نزدیک پیامبر شد 

به آب دهان, 0 را مسح نمود. در اين هنگام, علی(علیه السلام) با 
دیدگان سالم از جا برخاست آن چنان که گویا سابقه چشم درد نداشته 
است. پس اد سای الله علیه و آله پرچم را به او داد, او هم مرحب 
(جنگجوی بزرگ یهود) را کشت و خیبر را فتح نمود. 


سخن دهم 


محتب الذین طبری در روایتی نقل نموده که عمر در حال طواف بود و 
علی(علیه السلام) هم در جلوی او مشفول طواف بود که مردی به عمر 
گفت: «ای امیرالمومنین! حق مرا از علی بن ابی طالب بگیر.» 


عمر گفت: «حو تو از چه قرار است؟» آن مرد گفت: «بر چشم من سیلی 


زد.» 
تفین. هر قدری هو فش مهن خا غلی (علبة النملام) 


به وی ملحق شد و به او گفت : «ای ابوالحسن! آیا تو به چشم این مرد 
سیلی زده ای؟» علی(علیه السلام) فرمود: «اری.» 
عمر گفت: «به چه علت؟» علی(غلنه. الینلام) فرمووه وراه فالخ 


تن فی الطواف؛ دیدم او در حال طواف به ناموس موّمنین ِ 
چرانی می کند.» 


قضر. کفت<<ا سینت وا ابا الخسیت؟ کار خوین کرد ناشن 


آن گاه رو به آن مرد کرد و گفت: «وقعت علیک عینْ من عون ال" 
۱ ی ۱۳۳ ی 9 
علی(علیه السلام تذاری که من از اه مطالیه کنم: ۱1 
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له ایام اسر امین علن یه تاه گام هار ات اقا 
اللضره, 0 ۳ ض 115 


سخن یا زدهم 


عضر ای ی سار رل خدا ضان له عاس هم له نی ام 
فرمود : 


«فِصْل علیٌ علیه السلام علی هذه امه کفصّل شهّر رمضان علی سائر 
السْهُور و فصّلْ علیٌ علیه السلام علی هذه الأْمّه کفصّل لیّله القدُر علی 
ساثر اللیالی و فصْل علی بن, آبی طالب علیه السلام علی هذه الأّمّه کفصُل 
الجْمْعه علی سائر الاّام, فطوبی لمن آمن به و صدّق بولایته و الیل لمنْ 
جچدة و جحد حشْه حقّاً علی الله آ لایْنیلة شیِثا من روحه یوم القيامه و لا 
تنالْحْ شفاعة مُحشد صلی الله علیه و آله.»(1) 


ی ی 


بر این امقت همچون برتری شب قدر بر شب های دیگر است. برتری علیث 
بن ابی طالب علیه السلام بر اين افقت مانند برتری روز جمعه بر روزهای 


دیگر است. و خهضا به:.حال. کنشق. که. بة..هی یمان اور و.ولایتش را 
تصدیق کند, و وای بر کسی که منکر حق او شود, و بر عهده خداست که 
در روز قیامت چنین کسی را از رحمت خود برخوردار نسازد و شفاعت 
حضرت محمّد صلی الله علیه و اله به وی نرسد.» 


سخن دوازدهم 


معاویه از دشمنان سرسخت علی(علیه السلام) , روزی در کنار پسرش 


یزید و مشاورش عمرو عاص بود که شخصی بر آنها وارد شد و هدیه 
نفیسی به او اهدا کرد. معاویه به آن دو نفر گفت: هر یک از ما یک بیت 


تشظر حن فان علی (علیه. الساای من هی که شنعرین از ظر اهر 
معنی جالب تر و زیباتر بود. صاحب این هدیه باشد. 


یزید و عمرو عاص پیشنهاد او را پذیر فتند, ابتدا معاویه کشت : 
ز‌ 4 4 9 
خی الوری من بعد آخمد حیدر و التاس ررض و الوصینٌ سماء 


ص: 199 


ار 17 


نغنی؛ "فنمتوین: خفوخفدات چش. آت سار اسلام: ضلی. ال غلیه. و الم 
علن(غلیه السلام) استه انسان.ها ور معاسته با ان حضرت جون: رمین 


هستند و آن وصی پیامبر چون آسمان. ۳ 
عمرو عاص گفت : 

هذا الَذی شهد الْعدءٌ بفصله 

و الفصْل ما شهدت به الأغداء 


یعنی: «علی(علیه السلام) کسی است که دشمن به فضیلت و آقایی او 
گواهی می دهد, کمال فضیلت آن است که دشمنان به آن گواهی دهند.» 


یزید گ: گفت : 
کملیحه شهدث بها صُرْانها 
اس سا مد وه فا 


یعنی: «او مانند نمکینی است که حسودان برای برترپش گواهی داده اند و 
خسن و خوبی در واقع ان است که حسودان به وجود ان شهادت دهند.»> 


نع عفره طاضن. از قظر تشیدایی. غبازتر برندم تشخنضر. دادم شتد و آن 
هدیه نفیس نصیب او گردید.(1) 


سخن سیزدهم 
از شافعی, پیشوای فقهی فرقه شافعی, نقل کرده اند که گفته است : 
یا أَمل بت رسول الله خُبْکَم 

فرَضْ من الله فی الْفُرآن رل 

کفاکُمٌ من عظیم افطل کم 

من لم بْصلّ علیِکَمٌ لا صلاه ل(2) 


«ای خاندان رسول اکرم صلی الله علیه و آله, محبت به شما,؛ از سوی 
خداوند واجب شده است, که خداوند آن را در قرآن ذکر فرموده است. 


نفرستد, نماز او قبول نخواهد شد.» 
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1- . پرستاره ترین آنترها رد به نقل از پندهای جاویدان ۳ 3 ص‌ 14 
2 یم الم مره مر 197 


و در شعر دیگری می گوید : 
لو آنْ المْرَتضی آبدی محلَه 
لصار الثاسن طه 1 شید ل2 
کفی فی فصّل موّلانا علیٌ 
وَفْوعْ الشک فیه یه اللة 

و مات الشافعی و لیس یدّری 
علیْ رب أَمْ ری الله(1) 


«اگر مقام و منزلت علی(علیه السلام) آشکار می شد و مردم آن حضرت 


ورد فلت مولایفان علن( غلية السلام) همین بسن: کم در عورد خدا نود 
او شک وجود است. 


و شافعی در حالی مرد که ندانست و نفهمید که علی علیه السلام خدای 
اوست یا الله خدای اوست.» 


سخن چهاردهم 
عمر بن عبدالعزیز می گوید : 


«پدرم فرماندار مدینه و از گویندگان توانا و سخن سرایان نیرومند بود و 
خطبه نماز را با کمال فصاحت و بلاغت ایراد می کرد ولی از ان جا که 
طبق بخشنامه حکومت شام. ناچار بود در میان خطبه نماز. علی(علیه 
السلام) و خاندان او را لعن کند, هنگامی که سخن به اپن مرحله می رسید, 
ناگهان, در بیان خود دچار لکنت می شد و چهره او دگرگون می گشت و 
سلاست سخن را از دست می داد. من از پدرم علت را پرسیدم. گفت: 
"اکر انخه را که .من از علی(غليه. الضبلام) سی :داتم: ذیحران نیز هی 
ای یا ری و ام ی له 
ناسزا می گویم: زیرا برای حفظ موقعیت ال مروان ناچارم چنین 


کنم".»(2) 


ص: 200 


1- . مناقب مرتضوی (صالح کشفی حنفی), ص <1. 
2- . فروغ ولایت (سبحانی). ص 35, به نقل از: شرح نهج البلاغه (ابن آبی 


اشاره 


رن 2 201 


202» 


«خداوند زر هیچ پیامبری را مبعوت نکرد, مگر اين که این روز را عید 
کرت و عطف و عفام آن را ات 1 امام صاون غلنه السلام 


پیشینه تاریخی روز عید غدیر 


تور اس مت کداو حشرت ان ام لته الشام رانا اف ات واه 
(4) 


4- در این روز حضرت سلیمان علیه السلام از مردم بر خاتشتتین اطنف بن 
برخیا گواهی گرفت.(2) 


5- در این روز, حضرت موسی علیه السلام بر جادوگران پیروزی یافت.(6) 


این روز. حضرت موسی علیه السلام هارون را وصیٌ خویش قرار 
9 د.(_ِ_ 


ی به خلافت و 


ص: 203 


1-. تهذیب: ج دص 143 2 1. 
2- . وسائل الشیعه, ج 10, ص 445, ح 13805. 
3-. عوالم العلوم, جح 15 / 3, ص 309. 
4 . وسائل الشیعه, ج 10, ص 445, ح 13805. 
5-. بحارالأنوار ج 95, ص 194. 

همان 


7 اقبال الاعمال, , ص 466. 
8- ۰ ایا لا تور 0 95 ض‌‌ 194 


8- در این روز. حضرت عیسی علیه السلام اعلان کرد که شمعون الصفا 
وصی من است.(1) 

0- در این روز. کشتی نوج علیه السلام بر کوه جودی قرار گرفت.(2) 
عظمت غدیر در کلام معصومین علیهم السلام 

غدیر در کلام پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 

پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله به امیرالمومنین علیه السلام وصیّت 


فرمود که اين روز را عید بگیرد و فرمود: «پیامبران هم چنین می کردند و 
به جانشینان خود وصیت می کردند که این روز را عید بگیرند.»(3) 


غدیر در کلام حضرت امیرمومنان علی(علیه السلام) 

امیرمومنان علی(علیه السلام) در سالی که عید غدیر با روز جمعه همزمان 

شد؛ خطبه ای ایراد فر مودند و مطالب بسیار مهمی درباره عید عدیر 

و یوم البیان عد حقانذ نق یمان و یوم در الشیّطان و یوم مْ البرهان. (هذا 
مّ الفصل الذی کنتْمْ به تکدبون).(4) »(5) 


«امروز, روز بیان حقایق ایمان و روز رانده شدن شیطان و روز دلیل 
استوار و برهان است. "آمروز, همان روز جدایی (حق از باطل) است که 
ان را تکذیب می کردید"!» 

ققی ‏ اش و قاتا انیا ازا 


از 
۳ 
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1-. بحارالأنوار ج 95, ص 194. 

2 . همان, ج 45 ص 202, ح 4. 
3-. عوالم العلوم ج 15 / 3 ص 208. 
4-. سوره صافات., آیه 21. 


5- . مصباح کفعمی. ص 698؛ مصباح المتهخد, ص 55 7. 


زنان مهاجر و انصار به عیادت آن حضرت آمدتد و گفتند؛ «ای بانوی بزرگ! 
اگر ابوالحسن این مطالب را قبل از بیعت با اهل سقیفه برای ما می گفت, 
هرگز با دیگری به جای او بیعت نمی کردیم». فرمود : 


«از من دور شوید که عذری از شما پذیرفته نیست فما جعل اللّهْ لاحدٍ بقد 
غدیر خمٌ من خْجّهٍ و لا غذر؛ بعد از روز غدیر خم, خداوند هیچ دلیل و عذری 
برای احدی باقی نگذاشته است.»(1) 

غدیر در کلام امام حسن مجتبی علیه السلام 


اما سین محنی علید. الشلام سه از شمامت اسرالمخیین غیت الستلام 
روزی بر فراز منبر رفتند و فرمودند: «و قذ را رسول اللّه صلی الله علیه 
و الم نت آیی وم سح هامرهم آن ببلغ الشاهد عم هاش 


خن اس پجره را وها گرد و با غیر او سفت کرچنه. ور خالی که 
منصوب فرمود و به انان دستور داد حاضرانشان به غایبان خبر دهند.»(2) 


حضرت سیدالشهد|ء علیه السلام یک سال پیش از مرگ معاویه, در موسم 
حخٌ در منی. بیش از هفتصد نفر, که حدود دویست نفرشان از اصحاب 
پیامبر بودند, را در خیمه خود جمع کرد و در خطابه ای بر جنایات معاویه و 
فضایل پدرش امیرموّمنان علی(علیه السلام) از آنان اقرار گرفت. از جمله 
فرمود : 

«السدکم الله! أَتعْلمون آَنْ رسٌول اللّه صلی الله علیه و آلم نصبهة یوم عدیر 
حُمّ فنادی له تلو لا و قال: راخ الشاهد الغاتب؟» قالوا: الم نعمْ.(3) 
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1-. بحارالأنوار, ج 43 ص 161. 

2 مار الانواره ج 4 رن 62 12 امالی: طوشیم :مخلسن. 20ص 
9 ح 1173. 

3- . کتاب سلیم. ص 791 ح 26؛ بحارالأنوار, جح 33, ص 182, باب 17. 


«شما را به-خدا قسم می دهم ایا هی دانید که پیافنز دز زور غدیر او را 
منصوب کرد و ولایت را برای او اعلامٍ نمود و فرمود: باید حاضرین به 
غایبین خبر دهند؟» همه جمعیّت گفتند: «اری, به خدا قسم!» 


عفر فر کلام اما تبرکاد عل اانتیااء 


هنگامی که از حضرت سحجاد علیه السلام وی «معنای کلام پیامبر 
صلی الله علیه و آله چیست که فرمود: من 5 کت مولاه فعلثٌ مولاخ؟"», 
فرمود : 


«احبرمَمٌ أَنهْ الأْمامُ بعد؛ به مردم خبر داد که علیْ بن ابی طالب علیه 
السلام امام بعد از اوست.»(1) 


غدیر در کلام امام محمد باقر علیه السلام 


ابان بن تغلب از امام محمد باقر علیه السلام پر سید. : «معنای کلام پیامبر 
ضلی الله علیه و آله چیست که فرمود: "من کت مولاه فعلشٌ مولاخ؟"». 
حضرت فرمود : 


هیا آبا معیدا قفال عر.منل هدا؟! اغلمقم آنه یفوم فیهم مقامه:»[2/ 


«آیا چنین مطلبی جای سوال دارد؟ آن حضرت به مردم فهمانید که جانشین 
او خواهد بود.» 


غدیر در کلام امام جعفر صادق علیه السلام 

امام صادق علیه السلام پس از نقل واقعه غدیر, آیه (یغرفون نعمه الله ‏ ثم 
پنکژونها)(3) ؛ «آنها نعمت خدا زا هی شتناستد سین آن را انکار می 
کنند», 

تلاوت کرد و فرمود 

«یقرقونها یوم الغدیر, و ینکژونها یوم السقیفه,» 
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1- ۰ اثبات الهداه, 0 3 ض‌ 7 جح 139 


2 . اثبات الهداه, جح 3 ص 37, ح 140؛ بحارالأنوار, جح 37, ص 223, ح 


3 ۰ سوره نحل, آیه 93. 


«در روز غدیر آن نعمت (ولایت) را می شناسند و در روز سقیفه ان را 
انکار می کنند.»(1) 


عفر کلام اغات کاظم عله اسلا 
تصاف کق,‌ها رون خضرت کامام غاب السلام زا اتار کرد مسا را 


خسله خربازه .ولیت اهل. بت غلیهم السلام اد آسان پرنشم حضرت 
فرمودند : 

«ما می گویيم ولایت همه خلایق با ماست ما این ادذعا را از کلام پیامبر در 
غدیر خم داریم که فرمود: من کت مقلاخ فعلوثٌ مولاخ.»(2) 

غدیر در کلام امام رضا علیه السلام 

امام رضا علیه السلام حدبت عغدیر را با سند متصل, از پدرش موسی بن 


جعفر, از امام صادق. از امام باقر, از امام سجاد, از امام حسین؛ از 
اا تن باه اس ای الا هو ال و وی 


4 ‌ 
«من کتث مولاة فعلیثٌ مقلاخ, اللهَمٌ وال من والاغ و عاد من عاداخ, واجْدّل 
من خذلة وانصَر من نصره.» 


«هر که من مولای او بوده ام , علی( علنة السلام) مولای اوست. خدایا! 
دوست بدار ان که او را دوست بدارد, و دشمن بدار ان را که با وی 
۰« و خوار کن هر که او را خوار کند و یاری کن هر که او را یاری 
کند.»(3) 


غدیر در کلام امام عسکری علیه السلام 


حسن,بن ظریف به امام عسکری علیه السلام نامه ای نوشت و معنای 
«من کنث مقلاة فعلتٌ معّلا» را سوال کرد. حضرت در جواب او فرمودند : 


ص: 207 
1- . جامع الأخبار, ص 11, فصل الخامس؛ اثبات الهداه, جح 3, ص 172, ح 


6 " . 
2 بضار الانه‌ارن خ 28 ضن 17 


2 


3 3 عم سل 0 
«آراد بذلک آن یجْعلة علما یعرف به حرّت الله عند الفرّقه.» 


«پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می خواست با این کلام او را علامت و 
نشانه ای قرار دهد که هنگام تفرقه و اختلافات. حزب خداوند با او شناخته 
شوند.»(1) 


ار کف شتا اون اوه یی 


بسیاری از بزرگان و دانشمندان اسلامی, خطبه غدیر را نقل کرده و این 
میرات بزرک را به تسل های بعدی رسانده اند از جمله آنان می توان. به 
دانشمندان زیر اشاره نمود : 


بعااسم این فا تابور امت‌های 09 واه ف در رنه آل اعظیم جلد 


- شیخ طبرسی (متوفای 8 هو .ق) در: الاحتجاج, جلد اول. صفحه 56. 
- سید بن طاووس (متوفای 4 ه .ق) در: الاقبال. صفحه 454. 


علا مه تشیه. نع غاملی: (متوفاق 1104 ۵: .ق) ورد اقات الفداهر جلد دقاف 
صفحه 114 و جلد سوم, صفحه 8 د. 


امه سای رم ما 1۳11 ع ی فرد بطاراانواری هد نت 
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امه فده شم تخراعی, (مهفای ۱10۶ ۵.۸ ورد کتفت آلممم: صفحه 
190. 

امه لین توشف: سای (فعو نا فرن ۲ هرت درد اند الت: 
صفحه 169. 

ص: 208 


1- . بحارالأنوار, ج 37, ص 223, ح 95؛ انبات الهداه, ج 3 ص 145, ح 
6 کشف الغقه, ج 2 ص 423. 


الْحمَدٌ للّه الذی جعل کمال دینه و تمام نقمته بولایه أمیرالمَوْمنین علت ین 
آبی طالب علیه السلام.(1) 


منظور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از بیان جمله «منْ نت موّلاه 
فعلشٌ مولاخ», چیزیر جز تعیین خلافت و جانشینی حضرت قلی ( غلره 
السلام) نبوده است. آنان که با حرف های بی اساس از این فرمان الهی 
سرمی پیچند و می پندارند معانی «مولی» در کلام رسول خدا| صلی الله 
علیه و اله. «دوست», «یاور». است., به معنای دقیق و حقیقی سخن 
رسول خدا صلی الله علیه و اله توجّه نداشته و می خواهند بر پندار 
نادرست خویش تعصب ورزند. با کمی تامّل در خطبه رسول خدا صلی الله 
علیه و اله در روز غدیر پی می بریم که غدیر, فقط یک واقعه و رویداد 
تاریخی نیست. عدیر» روزی است که خداوند به وسیله ان دین خود را کامل 
کرد. غدیر. روز اشکار شدن حقیقت. روز بیان حقایق ایمان و روز منصوب 
شدن امیرمومنان علیه السلام به خلافت و جانشینی رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله به امر الهی است. 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله با جمله معروف و مشهور خود در روز 
غدبر, نه فقط امامت, خلافت و وصایت حضرت کلم بن ابی طالب علیه 
الا مر بلک تلا ,حطاقه الب ارتخصرت را رای عااستا مان موه 
است. به این مطلب در روایات نیز اشاره شده است؛ همان گونه که 
تفا ور ها اسر ای ام ام 


ص: 209 
1- . فرازی از دعای عید غدیر: شکر خدای را که کمال دینش و تمام 
نعمتش را همراه با ولایتامیرالمومنین علیْ بن ابی طالب علیه السّلام قرار 


داد. 


پر سید. ولایت علی(علیه السلام) همانند کدام ولایت است؟ حضرت فرمود: 
«ولایت او همجچون ولایت من است. هر کس را که من نسبت به او از 
خودش بیشتر اختیار دارم. علی هم نسبت به او از خودش صاحب اختیارتر 
است.»(1) 


ما در این جا با استفاده از قرینه هایی که در خطبه غدیر وجود دارد روشن 
تفا نی ی کی ای و ای اهساصو ای ار و ی 
تعیین خلیفه بلافصل بعد از خود بوده است. 


گرايش اقا لاه آمی‌مفتان غلبا غلیه الساام)ور جو وین 
قرینه اوّل 


رسول خدا صلي الله علیه و آله در آغاز سخن خویش فرمود: «آلسث أولی 
کم مق ائمْسکُم؛ آیا من سزاوارتر به شما از خودتان نیستم؟» همگان 
پاسخ 9 : «خدا و رسولش آگاه تر است.» سپس فرمود: «خداوند ولی 
و صاحب اختیار من است و من نیز ولی و صاحب اختیار مومنان هستم.» 
آن کامسفاضهاین هرا موی ایا و 


اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله در, حدیث غدیر, معنايی دیگر غیر از 
معنایی که در مقذمه سخن خود -آلسّث أولی بکُة مر اس برای کلمه 
«مولی» منظور داشته, اراده فر موده بود, رشته ارتباط فرمایش آن 
حضرت گسیخته می گردید و قسمتی از آن با قسمت دیگر بی ارتباط می 
گشت و سخن آن چناب از مرز فضاحت و بلاغت خارج می شند: در حالی 
کماتیر ام سای الله علم و اه اه جله عریه کسانی اس کمه‌صان 
پیامبر راهی نداریم. 


نمودند, برای حضرت 


رت 0 21 
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علی(علیه السلام) ثابت کند, لذا ول بودن امیرمومنان علی(علیه السلام) 
از همان سنخ مولا بودن خدا و پیامبر است و ان چیزی جز ولایت و رهبری 


سبط ابن جوزی, از دانشمندان اهل تستن, پس از آن که ده معنی برای 
کلمه «مولی» برمی شمرد و معنای «اولی» را معنای دهم بیان می کند, 
یف کهید : 


«مراد از کلمه "مولی" در حدیث غدیر همان اطاعت مخصوص است که 
این همان معنی دهم (یعنی اولی) است و معنای حدیث این چنین می شود 
که هر کس من اولی بر او از خودش هستم, پس علی هم بر او اولی 
است.»(1) 


قرینه دوم 


بر قول جمع زیادی از علمای شیعه و سّی, آیه شریفه «(یا 1 الرشو 
ی ی 


برسان و اگر انجام ندهی, رسالت او را انجام نداده ای», درباره واقعه 
کی تنل نش انس ۱5 


این خطاب موّکد که خداوند می فرماید: «اگر ابلاغ نکنی در حقیقت 
رسالت الم را الا تکوم اه قطا مرمطظ به ابا غ-حکمیه او احکام 
شرعی نیست؛ : زیرا سابقه ندارد که خداوند در مورد ابلاغ حکمی از احکام 


شرعی. حتّی 0 و جهاد, چنین تأکید و تهدیدی کرده باشد, چه 
رسد به احکام در 


واقعاً این چه امر مهم و خطیری است که اگر پیامبر آن را انجام ندهد, آن 
همه رنج و سختی که در راه رسالت دین خدا در مذت بیست و سه سال,؛ 


صن 11 2 


1- . تذکره الخواص: ص‌ 25 
۰-2 . سوره مائده, ایه 07. 


3- ۰ ر.ی: الغدیر, 0 ۷۱ ض‌ 4123 


در که و چه در مدینه, به جان خویش خرید» خه ین از بین خواهد رفت. 
نبوی و ضامن بقای ان باشد که همان ولایت و پیشوایی امّت اسلام است؟ 


قرینه سوم 


کر تشاب از مایم شیعصی ی امد اسفت که وستلشها صلی اه ده 
و اله در دنباله حدیث فرمودند: «اللهّم وال من والاخ و عاد من عاداه؛ 
خدایا! دوستدار علی(علیه السلام) را دوست بدار و با دشمن او دشمنی 


کن.» 


این خن رضول کوا ضلی الله خانه و آله خوور دلیل روشتی است جر از 
که مقصود پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله از معنای کلمه «مولی» چیزی 
جز ولایت و رهبری نبوده است؛ چرا که لازمه سخن حضرت. با توجه به عام 
و فراگیر بودن محتوای آن که فرامکانی و فرازمانی است آن است که 
حضرت علی(علیه السلام) در هر زمان و هر مکان موصوف به عصمت و 
مصون از هر کناه و خطا باشد و جز بر محور حق و حقیقت عمل نکند. در 
غیر این صورت. یعنی در صورتی که حضرت علی(علیه السلام) در معرض 
گناه و اشتباه قرار گیرد, لازم است که , بر او اعتراض شود و به خاطر عمل 
نادرستش از او اعراض و دوری شود, در حالت که پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله : به طور عام و بدون استثنا کردن زمان و مکان فرموده است : 
«پروردگار!! دوست بدار دوست علی را و دشمن بدار دشمن علی را.» بر 

تاسدگضرا که اماست سی. که ات گر ار آوست ود یمق مواوبت اد لالی 
کارا که مت باید فت اهر ا کرش صلی الله. علیه: الم خر 
معنای امامت و رهبری از کلمه «مولی» چیز دیگری اراده نفرموده است. 


قرینه چهارم 


اخرت 


2122 


فراخوانده شده ام و نزدیک است دعوت حق را لبیک بگویم و به جهان 
اخرت بروم»(1) 


۱۳۱ 
نکرده باشند. باید گفت که انتظا ر طبیعی مردم که این خبر سنگین و اندوه 
باد و اضر اتب آوز زا .ی شتیدند آن نوده که پیامیر تکلیف آنان را برای 
زمان پس از ارتحالشان روشن کند. از درایت و عطوفت پیغمبر 9 نسبت 

به ات نیز انتظاری غير از تعیین تکلیف اینده نمی رود. 


با توجّه به این مطالب. آیا پیغمبر جز معنای ولایت و رهبری, معنای دیگری 
از کلمه «مولی» اراده کرده بود؟ 


قرینه پنجم 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از بیان حدیت فرمودند: «ألا فلیلغ 
الشاهد الغائب (2) 


حاضران به غایبان اطلاع دهند.» آیا با این تأکید پیامبر صلی الله علیه و آله, 
که حاضران این خبر را , بایان ابلاغ کنتنه.می وان کفت: به.متطظور آن 
حضرت؛ فقط دوستی حضرت علی(علیه السلام) بوده است ؟ دوستبی 
حضرت علی(علیه السلام) و سایر مومنان چیز پنهانی نبوده است. این 
ظاهر و یت جنان که در قرآن می , نم : «مومنان 1 هم 
را ال ی و 
که چنین کند, هیچ رابطه ای با خدا ندارد.»(4) 


آپا پیامبر صلی الله علیه و آله انبوه جمعیّت را در آن گرمای سوزان جمع 
کرد تا مطالب. اشکار و بدیهی را باز که کند؟ ایا فسلمانان وضعیت خویش 
را ننست به دوستی با حضرت علی(علیه السلام) نمی دانستند؟ بی تردید, 
مقصود اصلی پیامبر صلی الله علیه و آله 
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1- ۰ الغدیر, جح 1 ض‌ 4د. 
2-. همان جح 1۱ ضص‌ دد. 


3- . سوره حجرات. آیه 10. 
4- . سوره ال عمران؛ ایه 29 


از این. امد آن هم با نان تاکید و اضزاری که به کوش همان پرسد: 
جیزی جز ولایت و پیشوایی حضرت علی(علیه السلام) نبوده است. 

قرینه ششم 

از قرینه های دیگر, اشعار حسان بن ثابت است که در همان روز و همان 
جا بلافاصله پس از خطبه رسول خدا صلی الله علیه و آله برخاست و پس 


از کسب اجازه از رسول خدا صلی الله علیه و آله اشعاری سرود. از آن 


فقال له فم با علیٌ و نی 

رضییّک من بقدی اماماً و هادیً 

فمن کثث مولاة فهذا ول 

فکوئوا له اثباغ صذّق موالیآ(1) 

«پیامبر فرمود: يا علی! برخیز! خشنودم که تو بعد از من امام و هادی 


باشی. پس هر که من مولای او هستم. این (علی(علیه السلام) ) مولای 
اوست. ای مردم! فرمان بردار و پیرو راستین او باشید.» 


این اشعار رز حسان در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله سرود و 

خواند. پس اکرترس ‏ را وا ری ۳ 
معنای کلمه «مولی» لحاظ کرده بود, حتماً هنگامی که حسان در شعر خود 
از فهم و درک خویش به عنوان پیشوا و رهبر تعبیر کرد, به او اعتراض می 
نمودند و جلوی خطایش را می گرفتند؛ چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله 
برای هدایت اسان ها امسته است و باید جلوی انحرافات و کح روی ها را 


بگیرد. 


اما می بینیم که نه تنها رسول خدا صلی الله علیه و آله به این تعبیر حسان 
شنت به. آمیز حتشان عایه السلام اعتراض تکرمتی بلکه ای را تایند. و 
تشویق نمودند و فرمودند : «ای حسان! تا زمانی که با زبانت ما را یاری 
می نمایی, روحع القدس پاریت کند.»(2) 
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1- . الفدیر, ج 2 ص 6۵3. ۳ 
2-. تذکره الخواص, ص‌‌ 2 کفایه الطالب. ص ۵4. 


پس از آن که پیامبر صلی الله علیه و آله حدیث غدیر را بیان فرمودند, به 
مسلمانان 0 2 علی(علیه السلام) به خاطر این مقام 


مردم گروه گروه به خدمت آن حضرت می رسیدند و با ایشان بیعت می 
کر دنق وه به: ان حضورعته کر یک فی. کفتند .زرا این هر اسم ستة رود نطو ل 


اتخامد ی بان ای کته ضرورن امتت که خود این تونیت :و بیعت کرون: 
دلالت بر اين معنی می کند که پیامبر صلی الله علیه و اله از کلمه «مولی» 


جز خلافت ی بوده است 


ابوبکر و عمر نیز قبل راز همه پیش آضدتد و گفتند: «یخْ بخ لک یابن اف 
طالب] آظبقت مولی کل مَوْمنِ و مُوْمنه" آفرین بر تو ای پسر ابی طالب 
که مولای « هفه. قومنان «مرد و رن «شدی,3۱] تعبیر <«اصبکت» که آن ده 


/ 


حکایت از رخ دادن یک رویداد جدید است که پیش از 311 برای حضرت 
علی(علیه السلام) نبوده است. 


اگر کلمه «مولی» را به به معنای دوست بکیر یمه در آن صورت» بدین معنا 
خواهد بود. «از این پس حضرت علی(علیه السلام) دوست همه مومنان 
-زن 3 مرد- ِ است», در حالی که قبلاً آباتف نظیر: «مقمنان دوستان 
یکدیگرند.»(4) و با 


«مومنان برادر یکدیگرند»(5) , نازل نشده بود. و این معنی. به ویژه در 
هورد 


2 15» 


1-. الغدیر, جح 1, ص 508. 

2 . همان, ج 1 ص 658. 

3- . همان, ج 1, ص 508 تا 528, نام شصت تن از علمای اهل تسنن را 
بیان نموده که جریان تهنیتو تبریک ابوبکر و عمر را نقل کرده اند. 


4 توبه, آ لَمَوّمناث بعضُهُ بعص 
ِ سوره توبه, ایه :71 «والمَة 1 1 3 

۱ ۱ 0 ن‌ ۶ ۶ ی 3 

ق ی وا آیه :10 «ائما ال 1 

۱ ون شوه 9 صن 5 


حضرت علی(علیه السلام) که سرآمد مومنان بود, یگ فسالد معیق و 
قطعی بود و دیگر یک امر جدید به حساب نمی آمد تا ابوبکر و عمر اين 
کون به آن خظترت تتربی بکو ند 


همچنین باید افزود که از شأن و منزلت پیامبر صلی الله علیه و آله به دور 
است که این واضحات و بدیهیات را در آن هنگامه حساس و نفس گیر برای 
مردم بیان کند و به خاطر ان مردم را در ان گرمای سوزان بایستاند. 


در تفاسیر فراوانی از عالمان شیعه و ستّی(1) آمده است که شأن نزول 
به 


ِ‌ 


شوه اه اه و هیوست 1 
الأسَلام دینا)(2) * «امروز دین شما را کامل کردم و تعمت خود را بر شما 
تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین (جاودان) شما پذیرفتم». واقعه غدیر 
خم بوده است. 


حال؛ این سوال مطرح می شود که این چه امر خطیر و مهمّی بوده است 
که با ابلاغ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در آن روز, خدا دین خویش را 
کامل کرد و نعمتش را بر مردم به حد تمام رسانید؟ 

اگر بگوییم اين امر مهمٌّ, دوستی و یاری حضرت امیرالمومنین علی(علیه 
السلام) است؛ که با لحاظ کردن آیات و روایات. قبل از آن ثابتت گردیده 
بود. دیگر آن که, بسیاری از اصحاب و یاران پیامبر صلی الله علیه و آله 
پیش از آن رویداد حضرت علی(علنة السلام) را دوست می داشتند. یس 
دیگر چه جای آن بود که روز غدیر خم دین خدا کامل و نعمتش تمام شود؟ 


لذا باید گفت که این امر چیزی نیست جز تعیین پیشوایی و رهبری افّت 
اسلامی پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله تا تکلیف بقای 
دستاوردهای رسالت نبوی 

ص: 216 


1-. ر.ک: الغدیر, ج 1 ص 447 - 459. 
2- . سوره مائده, ایه د. 


مشخص گردد. آری: بدین وسیله است که نعمت خداوند بر مردم تمام و 
کامل می شود. در حقیقت, بدون این امر. دین و رسالت پیغمبر 9 کامل 
نضی گردید جرا که .هیچ تضفتنی برا صفظ آیین. بناممز صلی. الا علیة و 
آله بعد از حیات ایشان وجود نمي داشت. از همین روست که پپامبر 9 
الله علیه و آله بعد از نزول اين آیه فرمودند : «اللَه اک علی اخمال الدّین 
اه مها ارت مشالیه وله اعلت ناس خالت عاره 
السلام قن بعفی ‏ الله کید که دیزت ود را کال ه نفست: خونن راما 
کرد و از رسالت من و ولایت حضرت علی(علیه السلام) پس از من راضی 
و خشنود شد 1(۰) بر این پایه, با توجه به واضح بودن این کلام پیامبر صلی 
الله علیفه له و نب لفط من بعدی #: جای شک و تردید برای کسی باقی 
نمی ماند که معنای سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله, خلافت و ولایت 
امیرمومنان علی(علیه السلام) بوده است؛ چرا که هر معنایی غیر از ولایت 
و رهبرٍی برای اين کلام تصوّر نماییم. معنا و مفهوم کلام اشتباه خواهد بود 
وا یت اس میم با یلص وه ال ماس ای رانا 
کرد که یهد از خودش ,خضرت علی (علیة اللام) زا دوست داشته بباستد .و 
او را نارق اند و این مسارم ان»اسی که مر قمان خیات:رصول: :۱ 
ضلی‌ اه مه اله خوستتی ه باری ریت »علی رعلیه السام) 


واجب نبوده است ! 


هم چنین اگر «مولی» را در حدیث به معنی محبّت و نصرت بگیریم. سیاق 
کلام رصول دا صلی اللة علیه و آلم.وار کفن فت. حردد وبه.عای آن که 
مایه مباهات و فخر باشد, یک نوع نقص و ضعف محسوب می شود. 


قرینه نهم 


بزرگان اهل تسین در کتاب های خود آورده اند که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله در روز غدیر. عمامه مخصوص خود را که «سحاب» نام داشت 
بر سر مباری حضرت امیرمومنان علی(علیه السلام) گذاشتند.(2) 


مود 217 


1 الغذیره 1ص 94۸7 25 
2 . رک: الغدیر: 1 / 539 


آننخز کت رسخل خن ضلی للم علیه و آله معنای خایقی دار زیرا آز 
رتسول خدا صلی. اللم غله ۵ له رونت شوم استت: «الععا ان 
العرب؛ عمامه ها تاج های عرب هستند.»(1) 


مرتضی حنفی زبیدی در کتاب تأج العروس می گوید: «عمامه در فرهنگ 
عرب مانند تاج های پادشاهان است؛ چرا که بیشتر اعراب در بیابان ها و 
صحراها سربرهنه اند و يا نوعی پوشش غیر از عمامه بر سر دارند, لذا 
عمامه در میان آنها کم است.(2) در جایی دیگر آمده است: عم (عمامه 


بر سر او 


نهاد) بة معلی سود (سروری بافت), است(3) . پس همان گونه که در زبان 
فارسی گفته می شود: «تاج گذاری کرد», در زبان عربی گفته می شود: 
«عمامه بر سر نهاد». 


تناس آنن این که رسول دا صلی الله علیه و آله کر آن روز عمامه خویش 
زا چر سه حضرت ی( له اسلا گذاشت. اشارن به این اش که آن 
حضرت به مقام خلافت نایل شده است و پیامبر پس از خود ولایت و 
حکومت بر مردم را به ایشان سیرده است. 


قرینه دهم 
نزول آیه شریفه (سئل سائل بعذاپ واقع)(4) ؛ «کسی از خدا عذابی 


حتمی خواست», به قول مفسشران شیعه و سنی, در مورد واقعه غدیر خم و 
درباره شخصی به نام «حارث بن نعمان فهری» بوده است(د) . 


رت 18 2 


1- . جامع الظغیر, ج 2 ص 193 النهایه, ج 1, ص 199. 

2-. تاج العروس,: ۳ ۳ ص‌ 12 

3-. همان, ج 8. ص 410. 

4- . سوره معارج, ایه 1. 

5- . علامه امینی در کتاب الغدیر, ج 1, ص 460 تا 471, نام 31 نفر از 
ِِ اهل تسنن را برشمردهاست که این مطالب را در اثار خود اورده 
بل 


همین که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در غدیر خم در برایر 
مسلمانانی که از مراسم جح برمی اد حدبت شریف عغدیر را بیان 
لفق نو تخیر آن در همه شهرها پخش شد. پس از اين رویداد, حارث بن 
نعمان فهری, پیش پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت: «ای محشّد! از 
طرف پروردگار به ما دستور دادی تا به وحدانلت خدا شهادت دهیم و این 
که تو فرستاده اویی, ما هم قبول کردیم. دستور دادی نماز بگزاریم و زکات 
دهیم و ماه رمضان را روزه بگیریم, ما نیز پذیرفتیم و انجام دادیم. حال, به 
این مقدار راضی نشدی تا این که دست پسر عمویت را بلند کردی و او را 
بر ما برتری دادی؟ و گفتی "هر کس من مولای او هستم, پس علی مولای 
اوست", این سخن را از خودت گفتی يا از خدا؟» 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فر مود: «به آن که جانم در دست اوست و 
جز او معبودی نیست سوگند می خورم که این فرمان از سوی پروردگار 
است.» 

حارث برگشت و گفت: «خدایا! اگر اين که محقد می گوید حقّ است, از 
اندک زمانی حرکت نکرده بود که عذاب الهی بر سرش فرو ریخت و در دم 
هلاک شد و ایه مذکور نازل شد.(1) 

حال,. شما قضاوت کنید؛ اک مقصود پیامبر صلی الله علیه و آله از حدیثت 
غدیر, محبّت يا یاوری امام علی(علیه السلام) بود. اين چنین مورد اعتراض 
این شخص متعضب و جاهل قرار می گرفت؟ 

آری, این همان ولایت مطلقه ای بود که کافران قریش درباره خود پیامبر 
صلی الله علیه و اله بدان ایمان نیاوردند. تا این که معجزات فراوان با 
نبردهای پی در پی روی داد(2) . 


علی بعد احمد به نص جلی 

بود بر تمام خلایق ولی 

چنین گفت سالار پیغمبران 
علی از من است و منم از علی 


ص: 219 


[- ۰ طرائف؛ ضص 390 
2 . ر.کی: قطره ای از دریای غدیر. ص 68. 


اشاره 


همان گوته کسینتن کر کففیم, خطیه قظیم رتیول عذا ضلیرالله علیه ز آزد 
در روز غدیر به تفصیل در کتب معتبر حدیثی -شیعه و سئی - نقل شده 
است. آن حضرت در فرازهایی از سخنان خود. فضیلت های امیرمومنان 
علی(علیه السلام) و فرزندان پاک او را بیان فرموده که در این بخش, ما 
چهارده فراز آن را بیان خواهیم کرد.(1) 


فراز اوّل 


«فأوحی الن: (بشم اللّه امن الحیم, یا ها الزٍشول بل ما آثرل الک 
من ریک -فی علی ینی فی الخلافه لعلن بّن آبی طالب علیه السلام- و ان 
لم تتعل فما بلعت رالد ه الاه تعضیی فن لاس 


«خداوند به من چنین وحی کرده است: "بسم الله الژ[حمن الژحیم, ای 
پیافیزا انجه. از طرف بزورد کارت یز نو فازن ننده: اشت. کاماا (به مردم) 
برسان. "تفربار۸ علی( علیه التسلام) , یعنی خلافت علیث بن ابی طالب - 
اگر انجام ندهی رسالت او را نرسانده ای و خداوند تو را از ]آشت[ مردم 
حفظ می کند".» 


ص: 220 


1- . برای مشاهده نسخه ای جامع از خطبه غدیر, به اسرار غدیر, مراجعه 


شود. ۱ 
۰-2 . سوره مائده, ایه 07. 


فراز دوم 


«معاشر الثّاس! فصو قا-فت خلم. الا 
عْلَعت فقد و أَحصیة حصیتهٌ في امام اعتْقین و ما من ِ 1 
السلام و هو الاما المَبینْ ۳۹ ذکره الله فی شوره یس : (وکل شیٌء 
آخصنناه فی امام مبین)(1) ِ« 


«ای مردم! علی(علیه السلام) را آبر دیگران[ فضیلت دهید. هیچ علمی 
نیست مگر آن که خداوند آن را در من جمع کرده است و هر علمی را که 
ی ی نم مین شنت محر آن. که ان 
به علی(علیه السلام) آموخته ام. اوست امام مبین که خداوند در سوره 
ذکر کرده است: "رو کل شی ۶ آخصنناخ فی امام مَبین)؛ و همه جیز 
را در امام آشکار جمع کردیم. < 
فراز سوّم 
«معاشر الناس ! لاتضوا عنةٌ و لاتنفژو| منهُ و لاتسَتتُکف و| من ولایته فهو 
لذی بهدی الی الْحق و عم به, و رهق الباطل و یثهی له و لتَأعْدة فی 
اللّه لومة لائم. ول من آمن باللقو وموله لم فسته الیع اایهانتی آخسو 
الق فوم, زسول الله تمه و الٌذی کان مع رشول اللّه و لا احد قذ ال 
مع رشوله من الرجال غَیْرْةْ. أَوْل الناس صله ال هن عبد له ععن: 
آحر وغن الله آن بنام کی مصععی قفعل فاما لی تخس 


«ای مردم! از او (علی(علیه السلام) ) به سوی دیگری گمراه نشوید و از 
او روی برمگردانید و از ولایت او سر باز نزنید. اوست که به حقّ هدایت 
تنودم و چه. آن. کفل. می. کننه و باطل را آنطال تخوده و از آن نفی.حین 
نماید, و در راه خدا سرزنش ملامت کننده ای او را مانع نمی شود. 


آوء (علی(علیه التلام ) ) عکستین کسی اس کهرنه خدا ورولش ایعان 
آورد و هیچ کس در ایمان به من بر او سبقت نگرفت. اوست که با جان 
خود در راه 
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1 فتورخ سشن: آبه 12 


رسول خدا فداکاری کرد. اوست که با پیامبر خدا بود. در حالی که هیچ کس 
از مردان همراه او خدا را عبادت نمی کرد؛ اولین مردم در نماز گزاردن و 
نخستین کسی است که با من خدا را عبادت کرد. 9/۹ 2 
امر کردم تا در خوابگاه من بخوابد, او هم در حالی که جانش را فدای من 
کرده بود در جای من خوابید.» 


فراز چهارم 


«مغاشر التاین! 2 اما من الله ولق کوب الله علی آخد آنکر ولاتة و اف 
یفر ل, جتماً علی اللّه آن یقعل دلک بمنْ خالف أمَره و أنْ بعدبة عذابا 
ترا آبد الیاد و دمّر الذْمَور, فامذرژوا آن تخالفُوة فتصلوا نارآ وفُودُها التاسه 
و الحجارة آعات الکافرین. ِ< 


«ای مردم( او از طرف خداوند امام است و هر کس ولایت او را انکار کند, 
خداوند هرگز توبه اش را نمی پذیرد و او را نمی بخشد. حتمی است بر 
خداوند که با کسی که با او مخالفت نماید چنین کند و او را به عذابی شدید 
تا ابدیّت و تا آخر روزگار معدّب نماید. پس بپرهيزید از اين که با او 
مخالفت کنید و گرفتار آتشی شوید که آتشگیره آن مردم و سنگ ها هستند 
و برای کافران آماده شده است.» 


فراز پنجم 
«معاشر الثاس! فصْلوا علیا فائة َفْضلَ لاس بغدی من ذکرِ و أثثی ما آتزل 
له الَرّق و بقی الخلْقْ, ملقو هاعون عون متصوت: هویم رد علر 


فولی هذا و لم بُوافَة, آلا ان جرئیل خبُرنی عن اللّه تعالی بذلک و یقول: 
تاداع ان السلام و لم یتوله فعلیه لعن: و 9 ره نفسن 


ما قمث لغد و ائْفْوا الله)(1) -أن تخالمُوخ فتزل قدم بعد تُبُوتها- (اِنْ اللّه 
خبیر نما تفعلون )۱ 


1- . سوره حشر, آیه 18. 


«ای مردم ا! علی(علیه السلام) را برتری دهید که همانا او برترین مردم بعد 
از من از هر مرد و زن است تا آن هنگام که خداوند رزق و روزی را نازل 
می کند و خلق باقی هستند. ملعون است. ملعون است؛ مورد غضب است. 


بدانید که جبرئیل از جانب خداوند اين خبر را برای من آوزته است و می 
گوید: "هر کس با علی دشمنی کند و ولایت او را نیذیرد, لعنت و غضب من 


بر او باد. و هر کس باید بنگرد تا برای فردایش چه چیز از پیش فرستاده 
است". از خدا| بتر سید که پا علی ( علنه السلام) مخالفت کنید, و در نتیجه, 


ِ 1 1 2 
قدمی بعد از ثابت بودن ان بلفزد. "خداوند از انچه انجام می دهید اگاه 
است ".» 


فراز ششم 


«معاشر اللاس! تما آخمل اللة عروجل دینکم بامامته, فمنٍ لم ۷ 
بمن یفُومُ مقامة من ولدی من ضلبه الی یوم الْقیامه و الا ررض 

عروجل فأولتک الذین حبطت آَغمالهْمْ فی الدْئیا و الأأخره و فی الثار هُمٌ 
خالذون (لا بَخفف ف عنم العدات و لا هه هم ینظرون)(1) ۳ 


«ای مردم . ! خداوند دین شما را با امامت او کامل نمود. بسن آنان که-به او 
و به کسانی که جانشین او از فرزندان من و از نسل او هستند اقتدا نکند, 
تا روز قیامت و در پیشگاه خداوند عزژوجل, اعمالشان در دنیا و آخرت از 
بین رفته دار انش دانصیت خواهند بود 2۳7 و به 


آنها مهلت داده نمی شود.» 
فراز هفتم 


«آلا و ان لاب یف علیّا علیه السلام الا شقیْ و لا بوالی علّا علیه السلام ال 
تقو ولا نذمن به: الا موم مُخلصْ و فی علی علیه السلام ۳ - نزلثك 
بشفرد لس سیم آزاه 


نش :3 22 


1- . سوره آل عمران؛ رت 99 


امن الاحیم, والعضر * ان الأْنْسان لفی خسْر)(1) الا علیْ علیه السلام 
الذی آمر ۲ 
ی امن 


وی الکو و الیو 


«نذانید که با غلی(علیم الما دشمتی نمی کند مر .ی جر با 
علی(علیه السلام) دوستی نف کنخ مگر باتقوا, و به او ایمان نمی آورد 
مگر مه من مخلص. به خدا| سوگند سوره "والعصر" درباره علی(علیه 
السلام)" ۳۳ شده است: "قسم به عصر, همانا که انسان در زیان است" 
هکر علوخ بن ابی طالب غلبه السلام که ایمان آورد و به.حق و صبر راضن 


شد. > 


«معاشر الّاس! آلا و ای آنا التذیر و علیْ علیه السلام البشیژ, معاشر 
الّاس! آلا و ای مت و علیْ علیه السلام هاد, معاشر النّاس! آلا و ای نبیْ 
و علیُ علیه السپلام وصیّی, معاشر الّاس! آلا و نی رسشول و علیٌ علیه 
السلام الما و الوصتٌ من بقدی و الق من بقده ولد آلا و ای والدمَمٌ و 
هم یْرْجُون من ضلبه.» 


«ای مردم! بدانید که من نذیر و ترساننده ام و علی بشارت دهنده است. 
ای مردم! بدانید که من هر و برحذر دارنده ام و علی(علیه السلام) 
هدایت کننده است. ای مردم! من پیامبرم و علی(علیه السلام) جانشین من 
است. ای مردم . ! بدانید که من پیامبرم و علی(علیه السلام) امام و وصی 
بعد از من است. و امامان بعد از او فرزندان او هستند, بدانید که من پدر 
آنانم و آنها از صلب او به وجود می آیند.» 


فراز نهم 


ع‌ِ 


«معاشر الناس! ای آدغها امامةٌ 9 فی عقبی الی یوم القیامه و قذ 


لَفْ ما آمرّت بتلیغه خُجْة علی کل حا ضر و غائب و علی کل أجدٍ مقن 
شهد او لمٌ پشهدر #لد اه لم بولو فیراخ اضر الاب و الوالذ الولذ الی 
امه 


222 


1- . سوره عصر آیات 1 - 2. 


«ای مردم ا! من امر خلافت را به عنوان امامت و ورائت در نسل خودم ۳ 
روز قیامت به ودیعه می سیارم. و انچه را فاخفر به ابلاعشن بودم آبه شما[ْ 
رساندم تا حجت باشد بر حاضر و غایب و بر همه کسانی که حضور دارند یا 
ندارند و نف دنا آمذه اند یا نیامده اند. پس ]این پیام را[ حاضران به غایبان 
و پدران به فرزندان تا روز قیامت برسانند.» 


فراز دهم 


«معاشر ال س! ان الله قذٌ آمرنی و نهانی و قد آمرث علیا علیه السلام و 

تفت با دم فعلم مره و اللقّی لدبه, فاسمعوا| لامره تسْلمّوا و يو 
توا و انوا لنقیه تسوا و صتتوا الی مراده و لاتتفوق بعم اس عش 
2 


«ای مردم! خداوند مرا امر و نهی نموده است. و من هم به امر الهی 
علی(علیه السلام) را امر و نهی نموده ام و علم امر و نهی نزد اوست. 
پس امر او را گوش دهید تا سالم و سلامت بمانید, و او را اطاعت کنید تا 
هدایت شوید, و نهی او را قبول کنید تا در راه درست باشید, و به سوی 
مقصد و مراد او بروید, و راه های بیگانه شما را از راه او منحرف نکند.» 


فراز یازدهم 
«معاشر التاس! س! الفرآن بعرفکم آن الانقه من بفده ولذم, و عافتکم هم 
مب و مله, حّث بشول ال فی کتابه افیا کل باحه ف ی ون 


ی تضادا ما ان سب سا 


«ای مردم! قرآن به شما می شناساند که امامان بعد از حضرت علی(علیه 
السلام) فرزندان او هستند و من هم به شما شناساندم که آنان از نسل 
من و از نسل اویند, ان جا که خداوند در کتابش می فرماید: "او کلمه 
توحید را 


ص: 225 


1- . سوره #ظرافر اه 289 


پاینده ای در نسل های بعد از خود قرار داد", و من نیز به شما گفتم: اگر 
به ان دو آقران و اهل بیت[ تمشک کنید, هرگز گمراه نمی شوید.» 


فراز دوازدهم 


«معاشر التّاس! ان فضائل علی ین آبی طالب علیه السلام علّد ال 
عرُوجل دو قة ائزلها في الْفرآن - كت من أَن آتصیا فی مقام واحدء فمن 
باکت بها و عرفقا فصدّقوة» 


«ای مردم! فضایل علی بن ابی طالب علیه السلام نزد خداوند -که آن را 
در قرآن نازل کرده - بیش از آن است که همه را در یک مجلس بشمارم. 
پس هر کس. تربار آنها. .: به شما خبر داد و معرفت آن را داشت. او را 
تصدیق کنید.» 


فراز سیزدهم 


«معاشر التّاس! فبایعُوا له و بايوني و بایغ علّا أَمیرالْموّمنین و الحسن و 
لخسیّن و اه متقم فی الذثیا و الآخره كلمة باقية, ۱۳| 
یرِحمٌ من وفي, (فمن نکث فائما ثَْتُ علی نقسه و من أوّفی بما عاهد 
علیة الله فسیو تیه آجراً عظیما)(1) .» 


«امیوها ها سعت وبا مینست ماننوو با کی اصر مان و 
حسن و حسین و امامان از آنسل[ ایشان در دنیا و اخرت. به عنوان امامتی 
که در نسل ایشان باقی است بیعت کنید. خداوند عغدر کنندگان (بیعت 
شکنان ) را هلاک می کند و وفاداران را مورد رحمت قرار می دهد. پس هر 
کس پیمان شکنی کند, تنها به زیان خود پیمان شکسته است. و ان کس که 
نسبت به عهدی که با خدا بسته وفا کند, خداوند به او اجر عظیمی عنایت 
می فرماید.» 


ص: 226 


1-. سوره فتح, آیه 10. 


فراز چهاردهم 


«معاشر الناس! من یط اللّه و رسُولة ایا و له ال ذكرَتَهَمٌ فقذ 
فاز فوّزاً عظیما. معاشر الّاس! السَابهُون الق باه و خوالانه: و الشايم 
غلیه باعزه الموخین آولتک: هم الما تردن فی جات التعیم. معاشر الّاس! 
فولوا ما یژٍضی ال , به لک من الْقوّل, فان تکْْرُوا أمُ و من فی الاأرْض 


جمیعاً فلن ی اللّه شیً 
الاقت اعفر لا مین و نات ۵ ای توس صسالحی اور 3 
العالمین.» 


«ای مردم! هر کس خدا و رسولش و علی و امامانی ی 
اطاعت کند, به رستگاری ی دست یافته است. ای مردم! کسانی که 
برای بیعت با او و قبول ولایتش و سلام به او به عنوان "امیرالموّمنین ", 
سبقت بگیرند, آنان رستگارانند و در باغ های نعمت خواهند بود. آی مردم! 
سختی. بکویید که به خاطر ان خداوند از شما راضی شود و اکز شما و 
ها تا را 


خدایا! مردان و زنان مومن را بیامرز و بر کافران غضب نماء, و حمد و 
سپاس مخصوص خداوند عالم است.» 


رت 227 


یوم روز خشتودی زا وند رخمان,. رود آزفایتن ند کان: روز رانده شدن 
شیطان: روز پذیرفته شدن اعمال شیعیان: روز ریزش گناهان, روز آسایش 


موّمنان. روز ناامید شدن کافران. روز منصوب شدن امیرمومنان به 
جانشینی خاتم پیامبران و روز عید اهل بیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و 


۰ 


برای این روز» آداب و سئت های ویژه و ثواب های عظیم بیان شده است؛ 


فضیلت روزه داری 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود : 


«ثواب روزه روز غدبر, برابر با روژه عمر دنیاست, اگر انسان به اندازه 
عمر دنیا زنده بماند و پیوسته روزه بگیرد, ثواب آن معادل ثواب روزه عید 
غدیر است. روزه روز غدیر نزد خدا برایر با ثواب یکصد حعْ و یکصد عمره 
قبول شده است»(1) 
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1- . تهذیب, ج 3, ص 143 بحارالأنوار, ج 95, ص 321, ح 6؛ جامع الأخبار, 
ص‌‌ 1 عدد القویه. ص 1166 


فضیلت افطاری دادن 
امترحفسان هی (علنه السلاه) اف موه 


«کسی که روز عید غدیر, به یک موّمن افطاری دهد, گویا یک میلیون نفر از 
پیامبران؛ شهیدان و صذبقان را افطاری داده است.»(1) 


فضیلت اطعام دادن 


ام وضا غلیم. السلام فرموها شکسی. که معمتی را ارو قیر | طظفام دهد 
مانند کسی است که همه پیامبران و صذیقان را طعام داده باشد.»(2) 


فضیلت دیدار با مقمنان 
ای اس ری 
«هر که در روز غدبر, به دیدار مومنی رود خداوند متعال, هفتاد هزار نور 


در قبرش داخل می کند و قبرش را وسعت می بخشد و هر روز هفتاد هزار 
فرشته به زیارت قبر او می ايند و به او مژده بهشت می دهند.»(3) 


فضیلت صلوات فرستادن 

امام رضا علیه السلام فرمود: «اين روز (غدیر), روز بسیار صلوات 
فرستادن بر محمد و ال محمد : است.»(4) 

فضیلت نماز و عبادت 

اخام عفر صادق غلبه الساام فر وت 

«نیم ساعت قبل از ظهر برای تشکر از خداوند. دو رکعت نماز بخوان؛ در 
هر رکعت سوره حمد ده مرتبه. سوره توحید ده مرتبه. سوره قدر ده 
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1- . مصباح کفعمی. ص 700. 

2 . اقبال الأعمال. ص 465. 

3-. همان ص 465. 

4 . عوالم العلوم, 15 / 3, ص 223. 


فرتیه:..و آبه الکرسی ده مرتبه. هر کس این تماز را بخواندر عذاوند تواب 
صد هزار حجٌ و صد هزار عمره به او عطا فرماید. و هر حاجتی از حوایج 
دنیا و آخرت را از خدا درخواست کند, خداوند به آسانی برمی آورد.»(1) 
فضیلت بیزاری از دشمنان اهل بیت علیهم السلام 

امام جعفر صادق علیه السلام فرمود : 


«ور این روز ,بسیار این جمله را بگو: "الم العن الخاخدین و لا کنین 
والْمَغیُرین و الْمبدّلین و الَکدّبین الذین یْکدْبُون بیوم الّين من ۱ 


أ 

لاولین و 
الأخرین "؛ یعنی: "خداپا! منکران و عهدشکنان و تغییردهندگان و تبدیل 
کنندگان سئت خدا و تکذیب کنندگان روز قیامت. از اولین و آخرین را لعنت 
فرما".»(2) 
فضیلت عید گرفتن 


امام رضا علیه السلام فرمود: «هر کس این روز (غدیر) را عید بگیرد. 
خداوند مال او را زیاد می کند.»(3) 


فضیلت عیدی دادن 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: «انفاق کردن یک درهم در روز 
(غدیر) برابر با یک میلیون درهم است.»(4) 


آداب تبریک گفتن 

امای زضا عاه الساام قرو 

«روز غدیر, روز تهنیت و تبریک گفتن است و بعضی از شما به بعضی 
ص: 230 

1- . عوالم العلوم, ۳ 15 / 3 ص‌ 4 2. 

2- ۱ همان 0 15 / د, ص‌‌ 7 2. 


3- ‌ همان 0 15 / 3 ص‌ 223. 
4- ۰ تهذیب, 0 3 ض‌ 124 


دیگر تبریک بگویید, و هر گاه مومنی با برالدرش ملاقات کرد بگوید: الحمد 
لله الذی جعلنا مت ات که بولایه افیرا مین و الأقه :.»(1) 


اداب عقد برادری 


سزاوار است در این روذر مومن د لت راست خود را در دست راست 
برادر مومن خود بگذارد و بگوید : 


‌ ل‌ 


«واخیْک فی اللّه و صافیَک فی اللّه و افختک فی اللّه و عاهدّث اللّه و 
ملائكتة و که و ژلة و باه واه المقضومیس علثژ الم علي نی 
ان کلث من آهل الجثه و الشفاعه و آذن لی بأن ادج الْجثه لا أَْحْلُها لا و 


۱ 


کت 


«با تو در راه خدا برادری و باصفایی می نمایم و دست می دهم » و با خدا و 
ملائکه اش و رسولان و انبیائش و امامان معصوم علیهم السلام پیمان می 
بندم که اگر من از اهل بهشت و اهل شفاعت بودم و به من اجازه ورود به 
بهشت داده شد, وارد نشوم مگر آن که تو نیز همراه من باشی.» 

آن کاخ برادر دیکر دز خواب او بکوید: «قبول کردم» و یس بجوید 
«اگقصات یی مج خفوق الاکتم ماهلا الن فا وال غاع و ارم قمه 
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1- . اقبال الأعمال. ص 464. 
2- ۱ مستدرک الوسائل, 0 0 ص‌ 09 2. 


فش 272 


اشاره 


ص: 233 


ص: 234 


(و من الثاس من بثخذ من دُون اللّه آئدادآ بُحبُونهْم کح اللّه و الذین آمئوا 
آشد خن لله)(1) . 


انها را همچون خدا دوست می دارند, اما انها که ایمان دارند. عشقشان به 
خدا| (از مشرکان نسبت به معبودشان) شدیدتر است.» 


ی ۱۱0 ۳۱ ۲ ۳۳ 
ناب تبدیل می کند. 


محبّت نوری است که انسان را از ظلمت های دنیا می رهاند و به حقیقت 
تهو که الله نود السموات هار ض.حی رشانه. 


محبت, باران رحمتی است که بر وجود عاشق می بارد و به واسطه رحمة 
الله التی: وت کل تیه اه سای یه 


محبت چون آب زلال و گوارایی است که سینه تفدیده عاشق را صفا می 
نهد مه حبات خاودانة وجملنا من الماء کل متترهء یی رفاند: 


ص: 235 


1- . سوره بقره, آیه 105 


محبّت به خدا و اولیای او اساس همه خوبی هاست و آدمی را از ثری به 
تریا: از زمین به سما؛ از ادنی به اعلی, از فقر به غنی, تان ست ها از 
عصیان به غفران, از سخط به رضوان, از کفر , به ایمان و از شقاوت به 
سعادت می رساند. 


امیر بیان امیرمومنان علیه السلام در عظمت این اکسیر اعظم می فرماید: 
«محبّت خدا آتشی است که بر چیزی نمی گذرد مگر اين که آن می سوزد. 
و نور خدا بر چیزی نمی تابد مگر این که آن را روشنایی می بخشد, و از 
زیر ابر پرباران خدایی چیزی عبور نمی کند مگر اين که آن را به برکت خود 
می پوشاند, و نسیم الهی بر چیزی نمی وزد مگر اين که آن را به حرکت 
در ورن وت الهی به هر چیزی حیات می دهد, و از زمین آفریدگار هر 
چیزی می روید. پس هر که خدا را دوست بدارد, خداوند به او همه چیز می 
دهد آز,مال وعلی »111 


قل ار ات ارس اسان ی نی اه ی آه 
عوامل محبّت 


الف) انجام کارهای نیک 


نوی هد وم بت سل که اند الم له وم عرض رسد خر 
اتسان کاری را می کند و مردم بر اثر آن, او را دوست می دارند؟ فرمود: 
«اين مزدگانی دنیایی مومن است.»(2) 


ب) خوش انیت 


امیرمومنان علی(علیه السلام) می فرماید: «هر که به مردم خوش گمان 
کرد 


ص: 236 


1- . بحارالأنوار, جح 67, ص 23, ح 23. 
2-. سنن ابن ماجه, ج 2, ص 1412, ح 4225. 


دوستی آنان را به دست می آورد.»(1) 

ج) خوش رفتاری 

کند, دوستانش فراوان شوند.»(2) 

د) کشاده رویی 

امیرمومنان علی(علیه السلام) می فرماید: «گشاده رویی, عامل دوستی و 
محبت است.»(3) 

ه ) اظهار دوستی 


امام محمّد باقر علیه السلام فرمود: «یکی از اعراب قبیله بنی تمیم نزد 
پیامبر صلی الله علیه و اله امد و به ایشان گفت: مرا سفارشی کن. از 
جمله سفارش های ایشان به او این بود: "با مردم اظهار دوستی کن, تا 


دوستت بدارند".»(4) 

و) وفاداری 

امیرمومنان علی(علیه السلام) می فرماید: «وفاداری, عامل الفت گرفتن 
آمردم با شخص [است.»(۵) 

۶ اتشناف 


امیرمومنان علی(علیه السلام) می فرماید: «شخص باانصاف. یاران و 
دوستان بسیاری دارد.»(6) 


ضز 237۳ 


1-. غرر الحکم, ح 331. 

2 . همان, ح 9799. 

3- . همان, ح 9937. 

4-. کافی, ج 2 ص 642, ح 1. 
5 . غرر الحکم, ح 9958. 

۰-6 همان, ح 100 9. 


ج) کرامت 

امیرمو‌منان علی(علیه السلام) می فرماید: «شخص کریم و بزرگوار. نزد 
خداوند, خزژم و بایاداش, و نزد مردم, محبوب و باشکوه است.»(1) 

ط) بخشندگی 

امیرمومنان علی |( علية السلام) می فرماید: «سخاوت و کشت فی دوستبی 
را در دل ها می کارد.»(2) 

ی) نیکی کردن به مردم 

امیرمومنان علی ( علبة السلام) می فرماید: «هر که بسیار سکن کنده 
برادرانش دوستش خواهند داشت.»(3) 

ک) صله رحم 

امیرمومنان علی(علیه السلام) می فرماید: «صله رحم. سبب دوستی می 
شود.»(4) 

ل) هدیه دادن 

رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: «هدیه دادن دوستی .و محبت 
به بار می اورد, برادری را تازه می سازد و کینه را می زداید.»() 

م( سجده کردن میان اذان و اقامه 

امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: «امیرمومنان علی(علیه السلام) 


به پارانش می فرمود: هر که میان اذان و اقامه سجده کند کند و بگوید: رب 
لک سجدّث 


ص: 239 


ور الک 8920 

مد همان 952۱ 

3-. همان, ح 8812. 

4 . همان, ح 9309. 

کت خوالی اللالیح رص 94 و1 


خاضعا خاشعاً ذلیلا"؛ خداوند متعال می گوید: ای ملائکه من! به عژت و 
جلالم سوگند که محبّت او را در دل های مقمنان. و شکوه او را در دل های 


موانع محبت 
الف) بدخویی 


امیرمومنان علی(علیه السلام) می فرماید: «هر که بدخو شود, دوست و 
رفیقش نایاب گردند.»(2) 
ب) پریشانی 


امترمفتان غلی عم لام می فرعانت نی عوی ها را ینت 
می کند و دوستان را می پراکند.»(3) 


ج) تکبُر داشتن 

امیرمومنان علی(علیه السلام) می فرماید: «هر که با برادران بزرگی و 
تکبر داشته باشد, هیچ شخصی با او صمیمی نخواهد شد.»(4) 

د) کینه توزی 

امیرمومنان علی(علیه السلام) می فرماید: «هیچ کینه توزی را دوستی 


نیست.»(ظ) 


ه ) حسادت 
امیرمقمنان علی(علیه السلام) می فرماید: «حسود را دوستی نیست.»(6) 
ص: 239 


1- . بحارالأنوار, جح 81, ص  ,152‏ 48؛ فلاح السائل. ص 152. 
2 . غرر الحکم, ح 5716. 

3- . همان, ح 8222. 

4 . همان, ح 9605. 

5 . همان, ح 6785. 

6-. همان, ح 6848. 


و) گناه 


رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: «سوگند به آن که جان محقد 
د دست اوست؛ هرگز دو دوست از بکذیکر. جدا| نشده اند, ۳ بر اثر 
گناهی که از کف از آنان سرزده است 1(۰) 

ن) بی انصافی 


امیرمومنان علی(علیه السلام) می فرماید: «هر که بی انصافی کند. کسی 
با او دوست نشود.»(2) 


ج) فریب دادن 


امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: «مردم را فریب مده که بی 


دوست می مانی.»(3) 


همته. عوامل .و .موانع مخت متحصر خر انجه. کفته.شتد نیست, بلکه آین 
موارد از مهمٌترین علل و موانع محبت هستند. 


السلام به پایان می بریم. ان حضرت فرمود : 


«زندانبان به یوسف علیه السلام گفت: "من تو را دوست دارم." یوسف 
علیه السلام پاسخ داد؛ "هر بلایی که به من رسیده, از دوستی است! عمه 
ام مرا دوست می داشت., لذا مرا دزدید, پدرم مرا دوست می داشت. در 
نتیجه, برادرانم به من حسادت کردند, و زن عزیز آمصرا مرا دوست می 
داشت, پس به زندانم افکند".»(4) 


ص: 240 


۰-1 . مسند احمد بن حنبل, ۳ 2 ص‌ 9 ۳ 37 
2 .غرر الحکم, ح 9121. 

3 . مشکاه الأنوار ص 104؛ کافی, ج 2, ص 651. 
4-. تفسیر قمی, ج 1, ص 354. 


قالکت قی اللم یاه هي اه 


اشاره 
( 


«اذا جمع | للهْ عرُوجل الأولین و الأخرینِ قام مناد فنادی بسمع التاس 
فیقول: 1 بن لْمْتحائون فی اللّه, قال: فیقوم جُلْقْ من الّاس فیقال له 
دموا ی الجثه ءٍ بغیر حساب. قال: فتلقاهم الملائکة فیفولون: الی این؟ 
فیقولون: الي الجثه بغیر حساب. قال: فیمولون: فا ضرّب ام هن 
التاس؟ فیقولون: نج لمْتحابُون ‏ فیِ الله. قال: فیفولون: : و اي شیء کانث 
أَعْمالكَم؟ قالوا: کنا کنا تحت فی الله و تبغض قو ات قال: فیقولون: نقم ار 
العاملین 1(۰) 


دوستی و دشمنی تزا خدا 
امام سچاد علیه السلام فرمود : 


«هنگامی که خدای عروجل همه مردم از اولین و آخرین را ]در قیامت[ 
جمع می کند, منادی با صوتی که همه مردم بشنوند. ندا می کند: "دوستی 
کنان در راه خدا کجا هستند؟" گروهی از مردم برمی خیزند, به انها گفته 


ص: 241 


۳-۳ 


می شود: "بدون حساب وارد بهشت شوید.. 


فرشتگان با آنها ملاقات می کنند و می گویند: "به کچا می روید؟" گویند : 
"بدون حساب به سوی بهشت می رویم. " ملائکه گویند: "شما جزء چه 
گروهی از مردم هستید؟" گویند: "ما دوستی کنان در راه خداییم." ملائکه 
می گویند: "اعمال شما چه بوده است؟" گویند: "برای خدا دوستی می 
کردیم و در راه خدا دشمنی می ورزيدیم." ملائکه می گویند: "چه خوب 
است پاداش کسانی که اهل عمل هستند.۲» 

مکی قلیظ غلیه ااسلام آمایخ الافلام 


اشاره 


قال غلیت غلبه السلامت قال لی زو الاه صلی الب له و الب 


«یا علرش | أن الاأسَلام عَربان. سْهٌ الثفوی, و رياس دی و زینثة الحیا 
و عماده آاهز ه ملاک خی ِ و نتاس ناه رن اون 
بیتی.»(1) 


محبت امیرمومنان علی(علیه السلام) ستون اسلام است 
امیرمومنان علی(علیه السلام) فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
من فرمود : 


«ای علی! اسلام آبه منزله پیکری[ برهنه است که لباس 1 تقواء و اثاث 
خانه اش هدایت., و زیورش حیا, و ستونش پارسایی, و قوامش عمل صالح 
است و بنیاد اسلام, دوست داشتن من و دوست داشتن اهل بیت من 


است.» 

رف لیم الشتای لاف یت | مات 

اشاره 

فان ول ای الله ایض و ات : 

ایا من این وه ای و اعت. ال هش اد که و کسه آلله فلن ظرف 
ص: 242 


1-. کنز العمال, ج 12, ص 105, ح 34206. 


مولده, فاثة لایْحینا الا من طابت ولادثة و لایبُضُنا الا من خبئت ولادثة.»(1) 
و فی حدیثٍِ آخرٍ علْهٌ صلی الله علیه و آله : 


«یا آباذر! من احتنا آهّل لت گید ال علی آوّل النعم. ۰ قال: 
رسشول ال و ما ول اللعم ؟» قال: «طیتٌ الولاده, انم لا ۳ الا من ِ 
مولذه 2۳ 


ای شیاین عالیزغلیه الیبلاه | نشاته ال دارکی 
وا دا ای له ات و ای فر مه 


«ای علی! هر که مرا و تو را و امامان از نسل تو را 1 بدارد, پس 
خداوند را بر حلال زادگی و پاک بودن ولادت سپاس گوید؛ زیرا ما را 
را اه 

و در روایت دیگر فرمود : 


«ای اباذر! هر که ما اهل بیت را دوست بدارد, پس خداوند را بر اولین 
نعمت سپاس گوید.» ابوذر پرسید: «ای رسول خدا! اولین نعمت کدام 
است؟» فرمود: «حلال زادگی؛ ما را دوست نمی دارد مگر کسی که حلال 


زاده باشد.» 

4حْبٌ علیْ علیه السلام علامة الأْیمان 

اشاره 

قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله لعلیٌ علیه السلام : 


«خْبّک یمان و بُفْصُک نفاق و ول من یوجل الجثه مُحبّک و ول من یدجل 
الثار مُبَغصک.»(3) 


ص: 243 


1- . بشاره المصطفی. ص 177؛ معانی الأخبار ص 161, ح 3؛ بحارالأنوار, 
ج 27, ص 146, باب 5. 


2 . امالی طوسی, ص 445, ح 1018, مجلس 16؛ کشف الغقّه, ج 1, ص 
1 بحارالأنوار, ج 27, ص150, باب 5. 
3- . احقاق الحق, ج 7, ص 247, به نقل از: فصول المهقه, ص 109؛ نور 
الابصار, ص 74 ارجحالمطالب, ص 14 <. 


محبت امیرمومنان علی(علیه السلام) نشانه ایمان 
وستول خوا ضلن الله علسو له مه غلی (غلبه اتسلام ‏ فر نی 


«دوستی با تو نشانه ایمان و دشمنی با تو نشانه نفاق است. و دوستدار تو 
اولین کسی است که وارد بهشت می شود, و دشمن تو اولین کسی که 
داخل دوزخ می شود.» 

5-م أحبْ علیّا فهُو مُوْمنْ 

اشاره 

قال سول اللّه صلی الله علیه و آله ذات یوم لاطحابه : 


«معاشر آضُحابی! ان اللّه جل جلالة یأمْرک بولایه عل بُن آبی طالب علیه 
السلام و الأَفْتاء به, فقو ولیک و امامکُمٌ من بغدی, لا تخالفُوة فتکَفْرُوا. و 

لا ثفارقوه فتضلوا. 

ان اللّه جعل علیّا علیه السلام علما بّن الأیمان و الثفاق, فمن اب کان 
مومت و من بْعضة کان مُنافقا. ان اللّه جل جلالَهٌ جعل علیّا علیه السلام 
وصیی, , و منار الهُدی بقدی فقو موْضعٌ سرّی, و عیبهُ علمی, و خلیفتی فی 
اقلی, الی اللّه آشکوا ظالمیه مر آمتی.»(1) 
دوستدار امیرمومنان علی(علیه السلام) مومن است 
فلا ی الا یم ام رای ها سا فسوی 


وی ریم اعات ها ها دامع شمارا شلات علی یبن آنی اب 


علیه السلام و پیروی از او دستور می دهد که پس از من او امام و پیشوای 


۱۳ 
ص : 244 


( ۳ زک ۱۰ ِِ 7 :19 


اد سا ات سای ات ار اه 
است؛ هر که او را دوست بدارد مقمن است و هر کس با او دشمنی کند 
منافق است. به درستی که خداوند متعال, علی(علیه السلام) را جانشین 
من و جایگاه نور هدایت بعد از من قرار داده است. او جایگاه سر من و 


قفن فل غلبه السلام میران الاغبال 
اشاره 
فقال اب عباس (رضی الله غثه) ففلت: با رشول آلله! اغضتی. فهال. 


«علیک بموده علت ین آبی طالپ علیه السلام و الذی بعتنی بالحقّ نبا ل 
یقبل ال تعالی من عبّدٍ حسنة حنّی یسْألهة عن خت علیر بُن آبی طالپ علیه 


الشاام وتو تخول ال فمنٌ مات علی ولایته بل عملةُ علی ما کان مد 
انم رانت بولایته لا یقبل هر خقاه یر تس وه قه ال الای ۱۳۲ 


محبت امیرمومنان علی(علیه السلام) میزان سنجش اعمال 


ابن عباس می گوید: به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کردم: 
توصیه ای به من بفرما! حضرت فرمود : 

«بر تو باد به دوستی با علیّ پن ایی طالب علیه السلام. سوگند به خدایی 
که مرا به حقْ به پیامبری برانگیخت. خداوند هیچ حسنه ای را از بنده قبول 
نمی کند, تا اين که از محبّت علیْ بن ابی طالب علیه السلام از او سوال 
می کند. و هر که بر ولایت 1 حضرت بمیرد خداوند اعمال, گذشتته او را 
می. پذیزد, و اگر محبت آن حضرت. را تداشته باشد خداوند هیچ یک از 
ی رم ای 


ص: 245 


1- . بحارالأنوار, ج 39, ص 159, باب 82, ح 3؛ الفضائل. ص 5؛ امالی 
طوسی, م‌ 4 ضص‌ 04 جح 1101 


7یْستل عن خَبّ علي علیه السلام یوم الْقیامه 
اشاره 
غز آبی مرزه قال: فال رل الله ضلی الله علیه: و الم : 


«لا تژول قدما عندٍ حني یال عن آز بعو: عنْ جسده فیما باه و عُمُره فیما 
ناخ وماله مر این ا سید , وفیما الففخ عن حب جْث آقل البیّت.» فقیل: «یا 
تال اللها عضا علای ۳ ۱فضری. صلین الله-لية و الق منجم ی 
ملک علی علیه السلام:(1) 


سوال از محبت امیرمومنان علی(علیه السلام) در قیامت 
ای بززه تقل .فی کند که رسول خدا ضلی الله-علیه و آله: فر مود * 


«]در روز قیامت[ هیچ بنده ای قدم از جای برنمی دارد تا این که درباره 
چهار چیز از او سوّال می شود: از جسمش که در چه راهی آن را فرسوده 
کرده است. از عمرش که در چه راهی صرف کرده است. از مالش که از 
کجا اورده و در چه راهی خرح کرده است. و از محبت ما اهل بیت.» عرض 
کرد: ای رسول خدا! نشانه دوست داشتن شما چیست؟ حضرت دست خود 
را بر شانه امیرالمومنین علیه السلام زد. 


و فی حدیبِ آخرٍ علَه صلی الله علیه و آله : 
«َوّل ما سا علة الْعبْد خشّا أَهْل البیّت.»(2) 
فروات سر اسر اسامصلی اه و الب موه 


«نخستین چیزی که درباره آن از بنده سوال می شود, محبر- نسبت به ما 
اهل بیت است.» 


در روایاتی معتبر از فریقین در تفسیر ایه 8 سوره تکاثر: (تَم للسالن 


ص: 246 


1- ۰ ررک: مناقب (خوارزمی) ص 77؛ مجمع الژواند. ج 1, ص 346؛ 


9 آمالی صدوق. ص 39, ح 9 مجلس 10: خصال,ج 1. ص 253, ح 
125. 


یومتز عن النعیم) « سپس ک. رن روز همه شما) از نعمت هایی که داشته 
اید بازیرسی خواهید شد». نقل شده که منظور از «نعیم». محبت و 
دوستی اهل بیت علیهم السلام است.(1) 

قی علرگ قلیم استلاه احضل الامال 

اشاره 


عن آبي علْقمه -موّلی بنیهاشم - قال: صلّی بنا سول اللّه صلی الله علیه و 
آله السیم. مر النفت التنا ولگ 


«معاشر أصْحابی! زایگ البارشه عفی,خفزه بن عند المطلب :و آخن خعتر 


تن آبی طالب و بیّن آُدیهما طبق من نبق فأکلا ساعة تم تحوّل البق عنبا 
فک له فنحول, العنت ژطباً فأکلا ساعة. فدنقث مَقْما ففْلْتْ: بأبی نما 


ی الأعمال وجقیما أفْضَل؟ قالا: قدیناک بالأباء و الاَهِات, وجدنا أَفْضل 
الأْعْمال: الضلاه علیک, و سقی الماء و خت علیه * ات 
السلام.»(2) ۲ 


دوستی امیرمومنان علی(علیه السلام) برترین اعمال 


ات یت لهاتم می وا ری را با شیول خر | صلی ال 
ام ان سم رس ای اه یمه رنه 
طرف ما توجّه نمود و فرمود : 


«ای گروه یاران من! دیشب در خواب دیدم که عمویم حمزه بن 
عبدالمطلب و برادرم جعفر بن ایی طالب در جایی نشسته اند و در مقابل 
ایشان طبقی از "کنار" قرار_ داده اند. زمانی از ان خوردند» ۸ سپس آنها 
تبدیل به انگور شد. زمانی از آن نیز تناول کردند, اب 


شد. از آن نیز 


ص: 247 


1- . ر.ک: شواهد النزیل, ج 2, ص 476؛ تأویل الأبات. ص 916؛ آمالی 
طوسی, ص 272, ح 510,مجلس 10 بحارالأنوار, جح 24, باب 29. 

- . مناقب (خوارزمی). ص 74, ح 53: کشف الغقه, ج 1. ص 95؛ 
مستدرک الوسائل, جح 5, ص 331؛باب 31؛ ح 6016؛ بحارالأنوار, ج 71 


مدّتی تناول کردند. پس نزدیک آن دو رفتم و گفتم: پدر و مادرم فدای 
شما! چه اعمالی را شما بهتر یافتید؟ گفتند: پدران و مادران ما فدای تو 
باد! همانا ما بافضیلت ترین اعمال را صلوات فرستادن بر تو و آب دادن 
آبه تشنگان[ و دوستی علی بن ابی طالب علیه السلام یافتیم.» 


در روایات آمده که برترین اعمال و بالاترین عبادات. محبنت رسول اکرم 

صلی الله علیه و آله و ائمّه اطهار علیهم السلام است؛ همان طور که از 

امام صادق علیه السلام نقل شده که فررمودند: «اِن فوق کل عبادو عبادة, 
وخ أقل البیّت أفْضل عبادو.»(1) 


«همانا بالای هر عبادتی, عبادتی است و محبت به ما اهل بیت, برترین 


عبادات است.» 

وحْت علیْ علیه السلام فريضةٌ 

ارات 

قال رل الله ضلن الله علیه مه الم 


تجاهی جی یل نینط المع وج بورا قه آس خصراء مکنّوبٌ فیها ببیاض: 
ائي افترصْث محبّه علی بّن آبی طالب علیه السلا عا 


فبلفعد ذلک عنی.»(2) 1 
مهف اس مان خی یت الا ) ره فحر افش ره 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 


3 
ِ 


«جبرئیل با ورقه ای سبر که در آن, این نوشته سفید رن بوده از سوی. خدا 
نزد من امد؛ "به درستی که دوستی تلم بن ابی طالب علیه السلام را بر 
همه مخلوقاتم واجب گردانیدم, پس این پیام مرا به همه انان برسان".» 
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- . محاسن برقی, جح 1, ص 150, ح 67؛ بحارالأنوار جح 27, ص 901, ح 
48 
2 . مناقب (خوارزمی), ص 66, ح 37؛ بحارالأنوار, ج 39, ص 275 آمالی 


0-یْفعٌ حَتٌ علیٌْ علیه السلام فی مواطن عظیمه 
اشاره 


فال رل الله.ضلی الم علبة و .الم 


«حی کت اقل ی نان قی باه مواطن اف الق عظییه: غند الوقاه, 
وف اقفر فد السور ود الاب و ند الحسات ود الم ان و عید 
السّراط.»(1) 


مه ان مات غلی ات سا ارام انیا ان ایغ 


زنتتول خدا ضلی اللة علبه: و ال ی قرها ید 


«محبّت من و اهل بیت من در هفت جایگاه -که ترس و وحشت آن زیاد 
است - سود می بخشد: 1- هنگام مرگ؛ 2- در میان قبر؛ 3- هنگام 
رستاخیز؛ 4- زمانی که نامه ی انسان ها می دهند؛ 5- 
هنگام محاسبه اعمال؛ 6- در نزد میزان؛ 7-هنگام عبور از صراط.» 


در روایات معتبره از اهل بیت علیهم السلام نقل شده که محبت اهل بیت 
علیهم السلام در مکان های عظیم و هولناک انسان را نجات می دهد و او 
1 ای ای نت ,شم 


«هر که من و اهل بیتم را دوست داشته باشد, ما و او مانند این دو 
افا ارم و وا اه وا و ۱۳ 


و دوستی حقیقی اهل بیت علیهم السلام اکسیری است که در وجود هر که 
قرار گیرد. تمام خیرات دنیا و آخرت را برای او جمع می کند و اگر گناهکار 
باشد, او را از مهلکه گناهان رهایی می دهد و وجودش را نورانی می 


گرداند. در 
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1- . آمالی صدوق, ص 10, ح 3, مجلس 3؛ بحارالأنوار, ج 27, ص 158, ح 


تفت از ماد خوا صلی الله انم ال نی کم فرمد : 


«هر که دوست دارد خداوند متعال تمام خیرها را برای او جمع کند. پس 
باید -بعد از من - ولایت علی(علیه السلام) و فرزندانش را بپذیرد و با 
دشمنان او دشمنی کند.»(1) 


ای فا قلية الشااق فقو اک اسان 
اشاره 
قال رسول الله صلی الله علیه و آله : 


«یا آبا الحسن! متی فی من مثل شورهٍ "قل هو ال َحد و فمن قرأها 
مرح فقذقرأً لت الفْرآن. و من قرآها مرتین فقدٌ قرأً ی الفرآن, و من 
قرآها ثلاناً فقدٌ ختم الفُرآن. فمن أجبّک پلسانه فقدٌ کمل لت الأیمان, و من 
احبک بلسانه و قلبه فقدکمل له ثلنا الأیمان. و من أحبک بلسانه و قلیه و 
تصرک بیده فقذ استکمل الأیمان و الذی بعتی بالحق یا عل لو آحتک أَملٌ 
الاْض کمحه أَّل الشماء لک لما عُذّب أحذ بالثار.»(2) 


شهار آشترپ‌فیتان علی له الشتی شام اسان را دار استت 
رتسول دا صلین له علیوه لت یله اسلا مرو 


«ای اباالحسن! مثل تو در امُتم مثل سوره توحید است؛ هر که یک بار آن را 
بخواند. یک سوم قران را خوانده؛ و هر که دوبار بخواند, دو سوم قران را 
خوانده؛ و اهر که نسه. مر تیه بخوانن. همه قر آن:۱۶ فراتت ت کرده است. ]ای 
علی![ هر که تو را به زبانش دوست بدارد. یک سوم ایمان را دارد؛ و هر 
که به 
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. پشاره المصطفی, ص 150. 

. آمالی صدوق, ص 33, ح 5, مجلس 9 بحارالأنوار جح 39, ص 270, ح 
ِ تفسیر برهان, ۳ ظص 79 ۰ روضه الوا عظین, ۳۰ 7 ص‌ 290 ِِ 
الأخبار ص 234, ح 1؛ مناقب آل ابی طالب, ج 3.ص 199. 


زبان و دلش تو را دوست بدارد, دو سوم ایمان را داراست؛ و هر که به 
زبان و دل دوستت بدارد و با دستش تو را یاری کند, ایمانش کامل است. 
سوگند به آن که مرا به حقّ فرستاده, ای علی! اگر همه اهل زمین تو را 
دوسنت: مدا ند آن گونه که اهل آسمان دوستت دارند. خداوند احدی را 


به انش جهئم عذاب نمی کرد.» 

کف غلیه اسلا ری 

اشاره 

فاله ول الله‌صلی الله علنه ه الم 

«حبٌ علت بن آبی طالب علیه السلام حسنة لا ی ها تن عم آد(ء 
الفرائض و بُعْصْة سیْثة لا یئفغ معها حسنة و لو أَدّی راتس( ) 

محبت امیرمومنان علی(علیه السلام) بهترین نیکی هاست 

رشولخد ابضلی الله عایخ و له فر وین ؛ 


«محبّت حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام حسنه ای است که با 
انجام فرایض, هیچ گناهی به او ضرر نمی رساند, و دشمنی با علی(علیه 
السلام) , گناهی است که هیچ حسنه ای با آن فایده ندارد, اگر چه همه 
فرایض نیز انجام داده شود.» 

علامه سیّد هاشم بحرانی در کتاب ارزشمند معالم 1 جلد دوم. یاب 
91 در تفسیر آیه (منْ جاء بالحسنه فلة خیر منها و من فزع بو 


امن * و من جاء بالسیئه فکبت ۵< وق فی الا هل ترون الا تن 
تعلمّون)(2) ؛ «کسانی که کا ۳9 انجام دهند, 1 بهتر از آن خواهند 


داشت و آنان از وحشت آن روز در امانند. و آنها که کار بدی انجام دهند, با 
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1-. غرر الأخبار, ص 49. 
2- . سوره نمل؛ ایات 89 - 90. 


خواهید داشت؟», یازده روایت نقل فرموده است که منظور از «حسنه» 
اک ی ۳ ت علیهم السلام و منظور از 
«سیثه». بغض و دشمنی با اهل بیت علیهم السلام است. 


3 سقر فق خلک علیه السبلام. اولبانة 
اشاره 
غ اف عبحالله عایه: ا تلا * 


«اَنْ رجلاً جاء الی [ میرالمَوّمنین , علیه السلام و هو مع َضحابه, فسلّم علیّه 
تم قال له : آنا واللّه م أحکء و آتولاک, ,و قال له أمیرّالمَوّمنین علیه السلام: 
کذبت. قال بلی والله (تی أحتک و آتولاک فکثر تلائا, فقال له أَمرالَمَومنین 
علیه السلام: کذبت, ما ائت کما قلت ار اللّه خلق الأرواح قبّل البّدان 
بالفی عام تم عرض علیّنا لمحت لناء فوالله ما ریت روحک فیمن عُرض, 
فا بُن کلت؟ فسکت الاجْلْ علد ذلک و لم یُراجِعة.» و فی روایه آخُری, قال 
ثوعُداللّه علیه السلام: «کان فی الثار.» 


فان لین یه اساه) وتان ضیو را مب قدای 
ایام خر ادن کات السلای رید : 


«مردی خدمت امیرمومنان علی(علیه السلام) آمد, در حالی که آن حضرت 
همراه اصحایشان بودند. بر آن حضرت سلام کرد و گفت: "به خدا سوگند, 
من ولایت و محبت نو ر دارم. " امیرمومنان علی(علیه السلام) فرمود: 
"دروغ می گویی." مرد گفت: ی 2 
۱۳ ان آاين جمله را[ تکرار کرد. امیرمژمنان علی(علیه 
السلام) فرمود: "دروغ می گویی, این طور که می گویی نیستی, همانا 
خداوند روح های همه مردم را دو هزا ر سال پیش از بدن هایشان افرید و 
آن گاه دوستان ما را بر ما عرضه کرد, به خدا سوگند! من روح تو را در 
زمره کسانی که به ما عرضه شده ندیدم, پس تو کجا بودی؟" آن گاه مرد 
ساکت شد و جوابی نگفت.» و در روایت دیگر است که امام 
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صادق علیه السلام فرمود: «او در آتش است.»(1) 
# دادعت غليه اسان قیال تیا و از عره 
اشاره 


قر ات کر قالت سالتا ول آللذصلی الله غلنه و آله هن علت تن آیت 


«ما بال قَوم یذْکرون من له مثزلة علّد اللّه کمئزلتی و مقامٌ کمقامی ال 
البوه. 


آلا و من أَحبٌ علیّا علیه السلام فقدٌ حّنی و من أَحتّنی رضی ال علّهُ و من 
رضی اللَدٌ عنْْ کافاه بالجثه. 


آفی بشاره الَمْصطفی 9 آلا و من أحث علیّا علیه السلام تعبّل ال صلاتة و 
امه فامد واستخاب اللد له ر غاد 


آلا و من أحتٍ علیّا علیه السلام استُفرث له الملاتکة و فْتحث له باب 
الجثه یدح من أَيّ باب شاء بغیُر حساپ. 


آلا و من أحث علیّا علیه السلام أَغُطاخ ال کتابة بیمینه و حاسبة حساب 
الائبیاء. 


و مق أحتٌ علقاعلیه السلام رم من الا حئی یشرب من الکوثر و 


ألا و من آحثٍ علیّا علیه السلام بُهوْنْ اللَهْ علیّه سکرات الموّت و جعل قترة 
روضة من ریاض الجثه. 


آلا و من أحتّ علیّا علیه السلام أَغطا ال فی الجثه بل عژق فی بدنه 
حوراء و شفعة فی ثمانین من أَهل بیّته و له کل شعره علی بدنه حديقةٌ 
فی آلخند. 


لاو مق غرف غلا غلیه السلام ف آحته بفت ال له هلک البوت: کب بعف 
ال الی الئباء و دفع عَهْ وال مُنکرٍ و نکیرٍ و تور قرغ و فسَحة مسیره 
سبعین عامّا و بیْض وجهه یوم القیامه. 
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1- . کافی, ج 1, ص 438 ح 1؛ بصاثئر الذرجات, ص 86, ح 1؛ بحارالاأنوار, 
جح 58 ص 138 ح 15. 


آلابو مق أحتّ علیّا علیه السلام اِطلَهُ له فی ظلّ عرشه مع الصْدّیفین و 
الشمدا ها تیه امه من الفرع الاک آمهال وه تضانه. 


آلا و من َحبٍ علیّا علیه السلام تقیّل ال هه یا هی تحاون بعرگ وتا ند ۵ 
کان فی الجثه رفیق حیزه سید الشهداء. 


آلا و من آأَح علیّا علیه السلام بت اللَهْ الحکمه فی قلبه و ری علی 
لسانه الصواب وفته الله له آنوات ب الژخمه. 


الا وه ات لا یی لام شتی ای ال فی اه باه الا ید 
ملائکتةه و حمله عرّشه. 


( از ایو لاه 
استانف العمل فق9ّ غفر اللْدْ لک الخئو 


آلا فنف آحت :ایا علیه:التلام جاء ۱۳| 
آلا و من أحثٍ علیّا علیه السلام وضع اللَه علی رأسه تاج الکرامه, و أْیسةٌ 
خْله الم" 


العزه. 
لا و من أَحبٌ علیّا علیه السلام مر علی الظراط کالبرّق الخاطف, ۳ 
صَعوبةٌ. 


الا قفش اخت فلا علیه الشلام کت الله له براعه من الا تیراء6 من 
اقا مجواراعلی الصراظ و اهنا من الخذات: 


الا آخت عا علیفا سا ی له نخان یواست ضران و 
قیل له آَذجْل الجثّه بغیُر حساپ. 


امش ای لا له لام امس من ایو اس او ماس ۳ 


آلا و من مات علی حْبٌ آل مُحشّد : صافحته الملائکة و زار آرواخ الأبیاء و 
۳ 5 


آلا و من مات علی بُفْض آل مُحمّد : مات کافرآ. 


آلا و من مات خْب آل مُحشد : مات علی الأیمان و کت آنا کفیلة 
بالجنه.»(1) 
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[- . بحارالأنوار, 0 27 ص 14 1, حج 89 ماخ منقبه, ص 0۵4, المنقبه 


السابعه و الثلائون؛ فضاتلا لس یعه, ص‌ ۹ ح 1؛ بشاره المصطفی. بر ص 36؛ 
تًویل الأیات, ص 824. 


و وت یی تفا لب از خلیه تساه اف شا و افو 


این عصر مق کید از وسول دا ضلی الله له و له وریاوه علت ین آین 
طالت اند ااشا مت از کرو ی ان ره فا کمن مه حور : 


«چه می شود گروهی را که کسی را یاد می کنند که منزلت او نزد خداوند 
مانند منزلت من, و مقام او مانند مقام من است., به جز نبوّت. 

آگاه باشید! هر کس علی(علیه السلام) را دوست بدارد مرا دوست داشته, 
و هر که مرا دوست بدارد خداوند از او راضی است, و هر کس خدا| از او 
آگاه باشید! هر کس علی(علیه السلام) را دوست بدارد, خداوند نماز و 
روزه و قیام او را قبول می کند و دعایش را مستجاب می گرداند. 


آگاه بااشید! هر کس علی(علیه السلام) را دوست بدارد, فرشتگان برای او 
استغفار می کنند و درهای بهشت برای او باز شده و بدون حساب از هر 
دری که بخواهد, داخل می شود. 


آکاه ادا هه کنس طی یه السلاما را کوست نان خطاوند امه 
اعمال او را به دست راستش می دهد و حساب رسی او مانند حساب 
رسی پیامبران علیهم السلاماست. 


آگاه باشید! هر کس علی(علیه السلام) را دوست بدارد. از دنیا خارج نمی 
شود تا این که از اب حوض کوثر بیاشامد و از میوه های درخت طوبی 
بخورد و جایگاه خود را در بهشت ببیند. 


آگاه باشید! هر کس علی(علیه السلام) را دوست بدارد, خداوند سختی 
کان کندن زا براق ام اسان کی کسوانتد منز آم رسای از باغ اه تیه 
قرار می دهد. 


آگاه باشید! هر کس علی(علیه السلام) را دوست بدارد, خداوند به تعداد 
# های بدن اوء حوریه ای در بهشت به او عطا می فرماید و شفاعت او 
را در مورد هشتاد نفر از خانواده اش می پذیرد و به تعداد هر مویی که در 
بدن او باشد, شهری در بهشت به او عنایت می فرماید. 
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آگاه باشید! هر کس علی(علیه السلام) را بشناسد و او را دوست بدارد. 
خداوند ملک الموت را به سوی او می فرستد آن گونه که به سوی پیامبران 
علیهم السلاممی فرستد, و اضطراب و نگرانی منکر و نکیر را از او دور 
را ۱ ۱ ی اک ۱ ۱ ۳ ۳۶ 
وسعت می دهد, و صورتش در روز قیامت سفید و نورانی می شود. 

آگاه باشید! هر کس علی(علیه السلام) را دوست بدارد. خداوند او را در 
سایه عرش خود همراه با صدّیقین و شهدا و صالحین قرار می دهد و او را 
از وحشت روز قیامت ایمن می دارد. 

آگاه باشید! هر کس علی(علیه السلام) را دوست بدارد, خداوند کارهای 
نیک او را قبول می کند و از گناهانش صرف نظر می نماید و در بهشت 
رفیق حضرت حمزه سیدالشهدا خواهد بود. 

آگاه باشید! هر کس علی(علیه السلام) را دوست بدارد, خداوند حکمت را 
در قلبش استوار و بر زبانش گفتار درست جاری می کند و درهای رهمت 
را برای او باز می نماید. 


آگاه باشید! هر کس علی(علیه السلام) را دوست بدارد, در زمین؛ اسیر 
خدا| نامیده می شود و خداوند به وجود او بر فرشتگان و حاملان عرش؛ 


آگاه باشید! هر کس علی(علیه السلام) را دوست بدارد, ملکی از زیر 
عرش او را ندا می دهد: ای بنده خدا! اعمالت را از سر بگیر, زیرا خداوند 
همه گناهانت را بخشید. 


آگاه باشید! هر کس علی(علیه السلام) را دوست بدارد, در روز قیامت در 
حالی وارد می شود که صورتش مانند ماه کامل و تمام, می درخشد. 

آگاه باشید! هر کس علی(علیه السلام) را دوست بدارد, خداوند بر سر او 
آگاه بااشید! هر کس علی(علیه السلام) را دوست بدارد, مانند برق جهنده 
از روی 


ص: 256 


آگاه با شید! هر کس علی(علیه السلام) را دوست بدارد, خداوند رهایی از 
اتش جهنم و دوری از نفاق را برای او می نویسد و جواز عبور از پل صراط 
و امان نامه عذاب الهی به او داده می شود. 


آگاه باشید! هر کس علی(علیه السلام) را دوست بدارد, پرونده اعمالی 
پرای او باز نمی شود و برای او میزان اعمالی نصب نمی گردد و به او 
گفته می شود: بدون حساب وارد بهشت شو. 


آگاه بااشید! هر کس علی(علیه السلام) را دوست بدارد, از آسختی و 
نگرانی[ حساب و میزان و صراط در امان است. 


آگاه باشید! هر کس با محبّت آل محقد : بمیرد, فرشتگان با او مصافحه 
می کنند و ارواح همه انبیا به زیارت او می ایند و خداوند تعالی همه 
حاجات او را براورده می کند. 


است. 


بهشت را برای او ضمانت می کنم.» 


ص: 257 


ص: 259 


فصل نهم 
اشاره 


ص: 259 


ص: 26۷0 


(ام تس من آلناس علی ها آناهم عفن فصاله ۱۱۱ 

«یا این که نسبت به مردم (یعنی پیامبر و خاندانش) و نو انخة خدا| از 
فضلش به انان بخشیده, حسد می ورزند؟» 

امیرمومنان علی(علیه السلام) اوّلین مظلوم دوران 


حخضرت لبق آنی طالب غلبه السلام تیا خوآووی است که در خانه کسید 
به دنیا آمد, فقیل از اه دض فر فد در درون حازم صفا هملد تشنده آتیرت: 


ان کین اه هام از سا ساح سای ی اه ری اه 


دستور خداوند. «علی» انتخاب شد و هیچ کس قبل از او بر این اسم. 
نامگذاری نشده بود. 


اوّل کسی است که در کودکی به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله ایمان 
آورد و گفتار آن حضرت را تصدیق نمود. 


ها کسی است کفساسر اسامضلی آلام هه ال در رو کر ور یه 
جمعیتی بیش از یکصد و بیست هزار نفر, دست او را بالا برد و فرمود: 
«هر کس من مولای اویم, این علی مولای اوست. ان 


ال کسی است که در کتار حوض کوثر بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
اله دارحی فده تتیفیا نو تفس سر زا از از حون سیر ابص کف 


ص: 261 


1-. شوزهتساء: آبه 4و 


د ات ال سیم لس ای ال ار فصات. اد 
امیرالمومنین علی(علیه السلام) 


عطا فرموده است, موجب شد که بسیاری بر آن حضرت حسادت بورزند و 
ِ نز ارو قم زا رای تن از همه 


«به 1 4 های با به من ظلم شده است.» 


به آتش کشیدن کتاب های فضائل امیرمومنان علی(علیه السلام) 


ذهبی, از دانٌ نشمندان بر اهل 1 تسئن: در این باره جنین نقل می کند : 


عايشه می گوید: پدرم (ابوبکر) پانصد حدیث از احادیث پیامبر را در کتابی 
جمع کرده بود, آنها را به من سپرده بود. پس شب تا به صبح در بسترش 
آرام نداشت. چور صبح شد آن احادیث را از من گرفت؛ آن گاه آتش 
طلبید و همه را به آتش سوزانید. گفتم: «چرا احادیث را سوزاندی؟» گفت 
ایا وا رای ۱ 
اعتماد نموده و از انان نقل حدیث کرده ام, اما حقیقت ان نبوده که انان 
برای من روایت نموده اند»(1) 


پیشگیری از نقل فضایل امیرمومنان علی(علیه السلام) 
شیه: فقیدز وا .از غلهای بر ی شیعه: در بیان مظلو‌میت آمیزفو‌فتان 
ص: 262 


1- . تذکره الحفاظ, ج 1, ص <ظ؛ کنز العمال, ج 10, ص 285. 

2 . محمّد بن محقد بن نعمان. معروف به شیخ مفید, در سال 336 هجری 

در حوالی بغداد به دنیا امدو در سال 413 هجری از دنیا رفت, بنابر نقل 
شیخ طوسی. ِِِ برجسته شیخ مفید, وی بالغ بر200 عنوان کتاب 

تألیف نموده که ترین آنها, المقنعه, الکلام فی دلائل القرآن, 

الافصاح, الأمالی, الارش اد و الاختصاص می باشد. 


می گوید: «زمامداران ستمکار کسانی را که از آن ۳ به نیکی یاد 
هی هقی رنه و یره قاط ارم وتان را ی 
زدند و مردم را به اعلام بیزاری از وی وامی داشتند. 


رسم بر ان شده بود که به هیچ شکل از علی(علیه السلام) به خوبی باد 
نشود, چه برسد به این که از فضایل او یاد شود يا مناقب او گزارش گردد 
و یا درباره حقانت او استدلالی صورت گیرد.»(1) 


جلوگیری از نام گذاری به «علی» 
از ابوعباس درباره علیث بن ابی طالب نقل شده که وی در هنگام نماز 
اه و را وا ی را و 


است ؟» 


گفتند: «بچّه دار شده است.» هنگامی که علی(علیه السلام) نماز را ِ 
فرمود : «نزد ابن عبّاس برویم.» آن گاه نزد وی رفت و به وی تبرٍ 

و فرمود : «خداوند بخشاینده را ۷۳9 گذارم. خداوند در آنچه به تو 
داده است برای تو برکت قرار دهد. نامش را چه گذاشته ای؟» 


ابن عباس گفت: «آپا رواست که من قبل از شما وی را نام گذاری کنم ؟» 


ای ی مه را ات وه ای بت اس ای ی 

السلام) بچّه را گرفت و کام وی را برداشت و برایش دعا کرد سپس او را 
به آبن عباس برگرداند و فر مود: «آن را بگیر ای پدر پادشاهان ! او را 

ی اه کی را اه 

فنحانی که معاویه به قدرت رسید. به ابن عباس گفت: «حق گذاشتن آنام 

و کنیه علی را بر فرزندانتان[ ندارید, من این ]فرزندت[ را "ابومحمد" کنیه 

دادم.» و عادت بر همین جاری گشت (2) 


ص: 203 
[- ِ ارشاد, 0 1 ض‌‌ 1 د. 


علیْ بن جهّم بن بدر بن محمّد بن مسعود بن اسد بن ادینه ساجی (شاعر 
روزگار متوکل). مشهور به بدگویی بود و از علی(علبه السلام) و اهل بیت 
علیهم السلام بسیار عیب جویی می کرد. 


گفته اند که وی پدرش را , به خاطر آن که او را «علی» نامیده بود, لعن می 
کرد.(1) 


کی نش فا افضره کی اقب حفیتام عی الیه اش ی 


معاویه جار زد که تعهّد ]حکومت[ را از کسی که حدیثی از فضایل 
علی(علیه السلام) را نقل کند, برداشته است؛ به گونه ای که عبدالله بن 
شدٌاد لیثی گفت : «دوست داشتم مرا رها می کردند که یک روز تا شب 
فضایل علیخ بن ابی طالب علیه السلام را نقل کنم و آن گاه گردنم زده می 


شد. »> 


شرایط, چنان بود که اگر محدثی در موضوع «فقه» حدیث نقل می کرد یا 
حدیتی درباره «مبارزات ]علی(علیه السلام) 1« می آورد, می گفت: 
«مردی از قربش گفت» آو جرآت نمی کرد نام علی(علیه السلام) را 
بیاورد[. 


زة ی ی ۳ 
برایم نقل کرد.» و حسن بصری می گفت: «ابوزینب گفت.»(2) 


از عبدالله بن فائد و شُحیم بن حفص نقل شده که: معاویه به مغیره بن 
شعبه نوشت: «بدگویی به علی و تحقیر وی را اشکار کن.»(3) 


واقدی نقل می کند: عمر بن ثابت سوار می شد و در روستاهای شام می 
چرخید و هر گاه وارد روستایی می شد, مردم آن روستا و ۳ 
اه ای اس 


فصد داشت 


ص: 264 


نقل از: لسان المیزان, ج 4 ص210, شماره 58د. 


2 . همان, ج 11, ص 402, ح 6302, به نقل از: مناقب آل ابی طالب, ج 


دررکت قق با مسا با اه مرف | سس کون کنو ام را هن دا 


مردم آن روستا نیز علی(علیه السلام) را لعن می کردند. سیس. وی به 
روستایی دیگر می رفت و همین کار را انجام می داد.(1) 


بدگویی به امیرمومنان علی(علیه السلام) بر فراز منبرها 


به ۱ یک ستّت رواج یافت و بر روی منبرها و در بین همه جوامع 
اسلامی در زمان معاویه و کارگزارانش به اجرا ق هت تا جایی که ابن ابی 
الحدید ستّی معتزلی از عبّاس بن بکٌار ضبّی روایت کرده است که ابوبکر 
قذلی از ژهری برایم نقل کرد که ابن عباس به معاویه گفت: «آپا از 
وی ایو یا له اس اس ی کی ارت ی 
داد: «به اين کار همچنان ادامه خواهم داد تا کوچک ترها با کینه او پرورش 
یابند و بزرگ ترها با آن پیر گردند»(2) 


موژخین و دانشمندان اهل تستن, از جمله زمخشری در ربیع الابرار. نقل 
کرده اند در زمان بنی امیه در بیش از هفتاد هزار منبر در کشورها و 
مناطق اسلامی, به پیروی از معاویه بر علیْ بن ابی طالب علیه السلام 
سب می کردند و دشنام می دادند.(3) 


با مطالعه تاریخ اسلام به این مطلب می رسیم که گروهی خفاش صفت, 
کورکورانه از هوای نفس خود پیروی کرده و در ظلمت جهل خویش مانده, 
و به دشمنی و مخالفت با نور خدا حضرت علی مرتضی علیه السلام 
برخواسته اند. 


ما در این بخش به چهارده اثر از آبار دشمنی با حضرت امیرمومنان 
علق لت الساام راهم کرد 


ص: 265 


دننامه اهر المنشن غلبم الشاامر ار ی ور 0 وه 
تقل. آخد العار اس رگ رح تیه البلاعه زاين آنی. الخدیدا: 2 ۸ 
ص 103. 

و رح یه البلاه زاین آنی اتید از ار ی دور 

کش ار ررض 119 


1-من آبُغض علیّا علیه السلام فقد آبُفْض الله و رسولهة 
اشانع 

فال رل الله.صضلی الله علبة و الم 
دمن نی فلیحتٌ علّا علیه السلام,و مب آبْفض علّا کلیه السلام فق 


افصتن هه اغضتی فقد افص اللد ی ول هنن اغض اللم. اتحله 


الثار. »(1) 
فش امس تاش یاه یقت ها ورن اس 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «هر کس مرا دوست بدارد باید 
علی(علیه السلام) را نیز دوست بدارد, و هر کس علی(علیه السلام) را 
دشمن بدارد مرا دشمن داشته است. و هر کس مرا دشمن بدارد خدا را 
دشمن داشته, و هر کس خدا را دشمن بدارد خداوند او را وارد آتش جهنم 
می کند.» 

من یفص علیّا علیه السلام لم یشم رائحه الجه 

اشاره 

قال رسول الله صلی الله علیه و آله : 


«با علیْ! لو أَنْ عّدآ عبد اللّه عروجل مثل ما قام تُوخْ فی قومه, و کان له 
ص: 266 


399 


َخدٍ دهباً فائفقغ فی سبیل ال و مد فی غشره حتّی حخّ آلف عام علی 


قدمیّه. تم فتل بیّن الضفا ۳ 1 پوالک یا علت, لمْ یشم 
رائحه الْجیه و ل2 بخلها.»(1) 


بوی بهشت به مشام دشمن امیرمومنان علی(علیه السلام) نمی رسد 


تنل خدا صلی آلله غابه و ال فرمووا فا لیا اک عحم ای به اندارج 
ای که نوح علیه السلام در میان قومش عمر کرد. خدا را عبادت کند و به 
انداهخ کم آقد طلا داسته اند هدر راهته نما اتمه عرش آن در 


طولانی شود که هزار سال با پای پیاده حجٌ بگزارد و سپس بین کوه صفا و 
ه مظلومانه کشته شود. ولی ای علی تو را قبول نداشته باشد, بوی 
بهشت به مشامش نخواهد رسید و داخل ان نخواهد شد.» 


3-من آبعض علیّا علیه السلام مات میتة جاهلیّة 
اشاره 
قال علیٌ علیه السلام : 


«اٍنْ مُحقداً صلی الله علیه و آله آَخذ بیدی ذات بوّم فقال: من مات و هُو 
شفک قفی میج جاهلیه بُحاستْ پما عملي فی الأْسْلام, و من عاش بعدک 
و کم تحی تم آلله اه راهان ها لت سس مرن 
یرد علین الحوض.»( )2 

دشمن امیرمومنان علی(علیه السلام) به مرگ جاهلی می میرد 

امیرمومنان علیه السلام فرمود : 


«روزی حضرت محقّد صلی الله علیه و آله دستم را گرفت و فرمود: هر 
بمیرد در 


ص: 267 


1- . بشاره المصطفی, ص 94 بحارالأنوار, ج 27, ص 2,194 53؛ مناقب 
(خوارزمی). ص 607, ح 40. 

2 . احقاق الحق, ج 17, ص 311؛ امالی مفید, ص 120, م 14, ح 4؛ تاریخ 
دمشق, ج 42, ص 292, ح8824؛ بحارالأنوار, ج 72, ص 409, ح 53. 


حالی که با تو دشمنی داشته باشد یه هرز ک عاهلن خرده است و بف انح دز 
دوران اسلام انجام داده, مواخذه خواهد شد. و هر که پس از تو زد و کند 
و دوستت بدارد. خداوند تا زمانی که خورشید طلوع و غروب می کند., 
ارامش و ایمان را بر وی تمام می کند تا اين که در کنار حوض کوثر بر من 
وارد شود.» 


4من آبعض علیّا علیه السلام فهّو فی الثار 
اشاره 
قال علیٌ علیه السلام: «م أبغضنا بقلبه و آعان علیّنا پلسانه و یده فقو مع 


عدونا فق الارد من اعضا بعلبهو آعان علیا بلهانه موف الار.وهن 
اصا هه لد بعن علیا بلسانه و لا شده نم فی الا ۱1 


امیرمومنان علیه السلام می فرماید: «هر آن کس که در دلش ما را دشمن 
بدارد و با زبان و دستش علیه ما اقدام نماید, همراه دشمنان ما وارد اتش 
کند در آتش جهئم است. و کسی که با قلبش ما را دشمن بدارد و با زبان و 
دستش علیه ما کاری نکند, باز هم در آتش جهئم جای دارد.» 

5-من آبُفض علیّا علیه السلام فقو فی آسّفل درک الثّار 

"۳ 


قال رسُول اللَه صلی الله علیه و آله: «فی الْچثّه ثلاث درجاتِ و فی الثار 
ثلاتٌ درکاتِ. فاغلی درجات الکه لمن آحتنا بقلیة و نصور بلسانه و 924+ و 
فی الخرجه الثّانیه من آحیّنا بقلبه و نصرنا بلسانه و فی الدرجه الالثه من 
احبنا بقلبه. 


وق اسف ال قوف الا من آ تا شلنه مه اعان تا تساه من 
فی 


ص: 29 


1- . خصال, جح 2 ص 629, ح 10؛ بحارالأنوار, جح 27, ص 89, ح 39, باب 
4 


الذرک الانیه من 0 آبغضنا ۳1 و ان علینا بلسانه و فی الذرک 


فنکشن ااع خشیتای خی ازع الما ای ای یی رکه خر است 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 


«در بهشت سه درجه است و جهثم سه طبقه دارد؛ بالاترین درجه بهشت 
برای کسی است که در دل, ما را دوست بدارد و با زبان و دستش ما را 
یاری رساند. در درجه دوم بهشت کسی جای دارد که در دل ما را دوست 
بدارد و با زبانش ما را یاری رساند. و در درجه سوم کسی جای دارد که در 
دل ما را دوست بدارد. 


و در پایین ترین طبقه جهئم کسی جای می گیرد که در دلش ما را دشمن 
بدارد و با زبان و دستش علیه ما پاری رساند. در طبقه دوم جهتم کسی 
جای می گیرد که ما را در دلش دشمن بدارد و با زبانش به زیان ما کار 
کند. و در طبقه سوم جهئم کسی جای می گیرد که در دلش ما را دشمن 


بدارد.» 
6من آبغض علیّا علیه السلام فقو منافق 
اشاره 


قم اس در فلس رتسول الله صلی الله علیه ماه عول لعلب .غایه 
السلام : 


«اِنّ اللّه آخد میثاق المُوْمنین علی جک و آخذ میثاق الْمْنافقین علی بُمْضک 
و لو ضُربث خیُشُوم امن ما بغضٌک و لو ثثرت الدٌنانیر علی المُناقق ما 
آحک, يا علمْ! لامک الا موم و لا فک الا مُنافقت.»(2) 


ص: 209 


1- . بحارالأنوار, ج 27, ص 93, ح 53, باب 4 محاسن برقی, ج 1 ص 
153 ح 76, باب 21. 

2 شرف العتطفیضلن آلله یه و الط ی 12 تاره وت 
(ترجمه الامام علی علیهالسلام), ۳ 2 ص‌ 7 


کب اتی‌ونتای ی اه السلات) حشفی گنهن خدافش انیت 


ابوذر می گوید: شنیدم رسول خدا| صلی الله علیه و آله به علی | ارم 
اف ی ماه 


«خداوند آدر عالم الست [ از مقمنان بر محبنت تو و از منافق بر تغض تو 
پیمان گرفته است. 


0 ی ۰9۰9 0 داشت. ی 0 #0 تس ندارد 
مگر مقمن و با تو دشمنی نمی کند مگر منافق.» 


مق ای ایا یه المتاام عشت 6 الق نقش | خبانید آکمی 
اشاره 
قال رسول الله صلی الله علیه و اله - للمّهاجرین و الاتصار- : 


«أحنّوا علّا علیه السلام لختّی و أَكرموهُ لکرامتی, ی 
که لام هه تم هی اه لاه ای ی ۱۳۳۳ 


دشمن امیرمومنان علی(علیه السلام) کور و نابینا محشور می شود 
ها میاه و ات بایان اسان ره : 
«علی(علیه السلام) را به خاطر محبت به من دوست بدارید و به خاطر 


رس 


گرامی تاتتتن خن کر اضف بدارید. به خدا سوگند, این مطلب را از جانب 
خود نگفتم, بلکه خداوند متعال مرا به گفتن این مطلب فرمان داده است. 


امسسات ار وس ای ای ی ما 
خداوند در روز قیامت او را نابینا محشور می کند و حجّتی نخواهد داشت.» 


ص: 270 


1-. شواهد الشزیل, ج 1, ص 495, ح 523 احقاق الحق, ج 17, ص 331. 


8-عذوّ علیٌ علیه السلام عَذْ الله و رشوله 
اشاره 
قال رسول الله صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام : 

54 س‌ ‌ 
«ولیک ولیّی, و وللی ول الله, و 9 عذوی و عذوی عذوّ الله.»(1) 
دشمن امیرمومنان علی(علیه السلام) دشمن خدا و رسول اوست 


زسول خذا ضلی الله:علیه و آله به غلی (علیه السلام) فرنود:: 


«دوست تو دوست من است و دوست من دوست خداست و دشمن تو 
دشمن من است و دشمن من دشمن خداست.» 


وفی حدیثٍ آخر علهُ صلی الله علیه و آله: «ولیٌ علیٌ علیه السلام ولٌّالله 
وعذوٌ علیٌ علیه السلام عدوّالله.»(2) 


و در حدیث دیگری فرمود : 

«دوست علی(علیه السلام) دوست خداست و دشمن علی(علیه السلام) 
دشمن خداست.» 

وف طلغ علیه الساام فی الفرآن 

بان 

قال رشول اللّه صلی الله علیه و آله : 


«یفقول اللّه تبارک و تعالي یوم القیامه لی و لعلی ین آبی طالب علیه 
السلام: آَوخلا اه من احعما و أدخلا التار من آتغضکما: و ذلک فعلة 
تقالی: (العیا فی جهنم کل کفارٍ عنید)(3) .>(4) 
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1-. آمالی مفید. ص 213 مجلس 24, ح 4؛ خصال, ج 2 ص 652, ح 53؛ 
تاره المضطهی:.صض 216 


2 . خصال, ج 2 ص 496 ح 5؛ آمالی صدوق, ص 89, مجلس 20, ح 1؛ 
نشارم آلمضطفی ررض 19. 

3- . سوره ق. آیه 24 : 

4 رشان القلوت, جر رضم دح ار الحضطفی: ای ۱1424 اهالین 
طوسی, ص 290, مجلس 11, ح563؛ بحارالأنوار, ج 39, ص 196؛ احقاق 
الحق, ج 6 ص 0 غابه المرام, ج 4 ص 165. 


دشمن امیرمومنان علی(علیه السلام) در جهثم افکنده می شود 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 


«خداوند در روز قیامت به من و علیث بن ابی طالب علیه السلام می 
فرماید: کی 0 :2 و هر که با 
شما دو بزرگوار دشمنی کرده است وارد جهنم کنید, و این معنای سخن 


خداوند متعال است که می فرماید: "هر کافر متکیر و لجوج را در آتش 
جهثم افکنید".» 

0-الحْت و البْْضْ سب قبُول الأعمال 

اشاره 

قال الْباقر علیه السلام : 


دلق طفت اهر و لا قطز و سای الیل اف و أَفقَتْ مالی فی سبیل 
الله علقاً غاها. ‏ لق تین .فی: فلنن محتة لاولیائه و لا مضه لاغدائه ما 
تففتی دلک شا ۲۱۱ 


کارت فشعیی امس فمتان ی ای نی ۱ یت خی اغفان 


امام عفد باقر غلیه اسلا فت فر جایت: 


«اگر تمام روزها را روزه بکیرم و شب ها را یکسره نماز بخوانم و همه 
اموال خود را در راه خدا| انفاق کنم؛ اما محبت دوستان خدا| و دشمنی 


داشت.» 


در این روایت صریحاً بیان شده است که محبت و ولایت اهل بیت علیهم 
السلام میزان سنجش اعمال و سبب قبولی افعال بندگان است. و هیچ 


ری 2 


اعان ست رات اه ایا لس الم ماقرا مایت و 
بزرگواران و همچنین برائت و بیزاری از دشمنان ایشان است. 


نکب ان‌تساتیین ها روانتن اسفت که در آن ین قل نوم اسنت* رو 
امیرالمومنین علی(علیه السلام) به مسجد کوفه رفتند. در حالی که قنبر در 
خدمت حضرت بود. در این هنگام, چشم قنبر به مردی افتاد که در حال نماز 
خواندن بود, به حضرت عرضه داشت: پا امیرالمومنین ! مردی که زیباتر از 
این شخص نماز بخواند, ندیده ام! 


حضرت فرمود: «ساکت باش ای قنبر! به خدا سوگند, اگر کسی به ولایت 
ها او نا کی از کی مه رات اه 
اگر شخصی خداوند را هزار سال عبادت کند, عبادتش پذیرفته نمی شود 
مگر آن که ولایت ما را بشناسد ]و بپذیرد[. و اگر شخصی خدا را هزار 
سال عبادت کند و عبادت هفتاد و دو پیغمبر را انجام دهد خداوند قبول 
| بشناسد آو ولایت ما را بپذیرد[. و اگر ولایت 
ما را قبول نکند, خداوند او را با صورت به افش جهنم خواهد افکند.»(1) 


1فه غلک غلیه الستلام علامط کت الولاده 


اشاره 
فا زنل الله‌صلی الله علبه ه ال : 


«یا علٌ! من آحتّنی و أحبک و أحبّ له من ولدک, فلیگمد اللّه علی طیب 
ملده, فا لابصنا الا من طابت ولا و لا فضنا الا مش خبئت ولادْة.»(2) 
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- . بحارالأنوار, ج 27, ص 196, ح 57؛ مستدرک الوسائل, جح 1, ص 168, 
5 و2 باب 27. 
. آمالی صدوق, ص 457, مجلس 72, ح 14؛ معانی الأخبار,ء ص 161, ح 
ِ بشاره المصطفی, ص 177 بحارالأنوار. ج 27, ص 146, ح 5؛ ع 
الشرایع. ج 1. ص 141, ح 3. 


نی با استرتقمان غلی(علیه الفتاه ] نشانه رایع ولاوت 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «ای علی! هر که من و تو را و 
امامان از نسل تو را دوست بدارد. پس باید خداوند را به خاطر حلال 
زادگی خود سپاس گوید؛ زیرا ما را دوست ندارد مگر حلال زاده و ما را 
دشمن ندارد مگر حرام زاده.» 


2داخب ااقمال لقن فی الله و الشتخ فی. اللء 

تارج 

ع رل الله صلی الله یوم  :‏ 

«أوّحی ال تعالی الی موسی علیه السلام: هل عملّت لی عملاً قطّ؟ قال: 
الهی صلیثٌ لک و ضَمَث و تصدذفث و ذکرّث لک 

فقال: ان الضلاه لک بْرّهانْ و الضوم جْن و الضدقه ظل و الذکر وژ, فاد 
0 


فقال: یا مُوسی ! هل والیت لی ولیّاً و هل عادیّت لي عدُوْا قط؟! فعلم 
موسی علیه السلام ان اخت الاغفال الخت فی الله و البَعَضْ فی الله.»(1) 


محبوب ترین اعمال. دوستی و دشمنی در راه خدا 
رل خداضتلی ال انم م لقن دی که ری : 


«خداوند به حضرت موسی علیه السلام وحی کرد: آپا هرگز برای من 
عملی انجام داده ای؟ حضرت موسی علیه السلام پاسخ داد: خدایا! برایت 
نماز خوانده ام, روزه گرفته ام, صدقه داده ام, و ذکر تو را گفته ام. 


خداوند متعال فرمود: نماز برایت برهان و راهنماست, روزه سپر است. 
صد قه سایه سرت آدر روز قیامت[ است و یاد من برای نو نور است. آاين 
ها همه برای خودت بوده است[ پس برای من چه عملی به جا اورده ای؟ 


ص : 274 


1- . جامع الأخباره ص 128, فصل 86 بحارالأنوار, جح 66, ص 252, ح 33؛ 
29 ۳ 500. 


حضرت موسی علیه السلام کفرت: مرا به کاری که برای نوست راهنمایی 
کن. خداوند متعال فرمود: ای موسی! ایا هرگز با یکی از دوستانم دوستی 
کرده ای و ایا با یکی از دشمنانم. دشمنی ابراز نموده ای؟ 


پس : ت مور علیه السلام فهمید که محبوب ترین عملء دوستبی در 
راه خد | و دشمنی در راه خداست.» 


خی افش لیا غلیة التااق ایس خ ره اد 
اشاره 
قال رسول الله صلی الله علیه و آله : 


«الا م مت آختقا۲ علیه السلام. فل الا فه اند جع ضای هم فامه 
واستجاب دعاءه. 


آلا و من آحتٍ علیّا علیه السلام أَغْطاه اللةْ بل عرّق فی بدنه مدینة فی 
الجثه. ۱ 


الاوفت آخب ال فصنو: آمن من الخساب»ه الفذ ان و ال راظ 
الا هن ماک علی عت ال کحفو.ءهانا کفیاه بالخته مع الا سا 


آلا و من أبُغْض آل مُحشد : جاء یوم القيامه مکنوبْ بیّن عیْنیه: آیس من 
رخمه الله.»(1) 


کف اسان قای له تاعاس ار بش ات 
سل دا صلی الله عاه و الم فرممه: 


«آگاه باشید! هر کس علی(علیه السلام) را دوست بدارد, خداوند متعال 
نماز و روزه و قیام او را قبول فرماید و دعایش را مستجاب گرداند. 


آخاه تاشندا هر کش ای( ات السای را مت او وا ند معا رد 


تعداد 


275 2 


.ماه« فتقبه: ضرن 170 المتقیة الخامنسه و التسعون -بخار الاتوان ع: 27: 


2 ای الکیه سرا ای سم 2 


رگ های بدنش, شهری در بهشت به او عطا فرماید. 


آگاه باشید! هر کس علی(علیه السلام) را دوست بدارد از حساب و میزان 
و صراط امن است. 


نشینی[ با انبیا برای او ضمانت می کنم. 


اما باشیا قر. کنر بقض و خشفتی آلن. فختد *مبهیزنه وروی قیافت: در 
حالی محشور می گردد که بین دو چشمانش نوشته شده: این شخص از 
رجمت خدا| ناامید است.» 


ی ای ال لیم تساه 
اشاره 


فقال رل الل‌ضلی الله اه هام 


«یا آبا الحسن! ان اللّه عژوجل قجب لک بذلک من الفضائل و الّواب 
یقرفة غیَرْه نادی مناد یوم القیامه: ین شحتوا لت تن اب طالب علیه 
السلام؟ فیقومٌ و رن الصا سیر یال له خَذوا بایْدی من شنم من 
عرصات القیامه فلوم الجثه, فأقل رجْلٍ مهم یحو بشفاعته من هل 
[تلک] العرصات الف آلف رجَلٍ. تم ینادی مناد: ارم لته مق فحتی علت 
بن آبی طالب علیه السلام؟ فیوم وق هُفْتصدون. فبقال لعْم: بمتّوا علی 
الله عژوجل ما شنم فیتمئون فیفعل بکل واحد [ فمرا ها تمه ضیف 
له ماه الف ضعف. 


۵ ین اه من مُحبّی علی بن آبی طالب علیه السلام, فیقومٌ 
ظالخون لاره شمه فقنکون علها فیفال: آیّن اون لعلت بُن آبی 
طالپ علیه السلام؟ نتی به چم غفیژ و عدد کنیل فیقال: آلا نجعل کل 
آلف, من هوّلاء فداء لواحدٍ من مُحبّی علی ین آبی طالب علیه السلام 
لیوِجْلُوا الجثه, فینی ال عزوجل محیک و یشعل آغداءک فداءمق» 


۱۹/7 ۱ 


#قا ا تال ای ری دش اند آعحت اوه م سوت رنه 


ص: 276 


الله و فیعض[ رشوله هم خباز خلق الله من آثه فحقد صلن اللهعلیه و 
اله.»(1) 


دشمنان امیرمومنان علی(علیه السلام) کجایند؟! 
رسول خدا صلی الله علیه و آله خطاب به امیرمومنان علیه السلام فرمود : 


«ای اباالحسن! خداوند به خاطر آن فداکاری که انجام دادی به اندازه ای 
پاداش و ثواب به تو عطا می فرماید که هیچ کس جز او نمی داند. هن مود 
که روز قیامت فرامی رسد, فریادکننده ای فریاد می زند: "دوستان علیث 
بن آبی طالب علیه السلام کجا هستند؟" گروهی از صالحین و نیکوکاران به 
پا خیزند, به آنها گفته می شود: "از این عرصات قیامت دست هر که را می 
خواهید بگیرید", و وارد بهشت کنید و کمترین تعدادی که به شفاعت یک 
نفر از اين صالحین نجات پیدا می کند و وارد بهشت می شود یک میلیون 


سیس آن نداکننده فریاد می زند. "بقیه دوستان بل بن ابی طالب علیه 
السلام کجایند؟" پس گروهی میانه ]که هم حسنات دارند هم سیئّات[ 
پدخیز نو هد آنما کفته: عی. شود "انحه. فی: خواهند. آز. خداوند. غروخل 
درخواست کنید", پس به هر یک از آنها آنچه را که درخواست کند. عطا می 


بار دیگر آن نداکننده فریاد می زند: "بقیّه دوستان علیْ بن ابی طالب علیه 
السلام کجایند؟ " پس گروهی که با گناه کردن به خود ظلم کرده اند برمی 
خیزند, سپس گفته می شود: "دشمنان علیٌ بن ابی طالب علیه السلام 
کجایند؟" جمعیت بسیار زیادی برمی خیزند, ندا می رسد: "هر هزار نفر از 
این ها را در مقابل یک نفر از دوستان علو بن ابی طالب علیه السلام قرار 
دهید آو اعمال خوب و حسنات انها را برای دوستان علیث بن ابی طالب 
علیه السلام بنویسید[, و دوستان حضرت را از اتش نجات داده و وارد 
بهشت کنید." پس خداوند عژوجل دوستان تو را 
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1- . تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام, ص 108, ح 57؛ بحارالاأنوار, 
ج 42, ص 28؛ تفسیربرهان, ج 1, ص 58 ح 2. 


نجات می دهد و دشمنان تو را فدای آنها می کند.» 
سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 


«مقام علی(علیه السلام) برتر و والاتر از این ها است. هر که تو را دوست 
۱ ج و رسولش را دوست داشته, و آن که با تو دشمنی کند با خدا و 

دشمنی نموده است. و ایشان برترین خلق خدا| از ات محمد 
"7 الله علیه و آله هستند.» 


ص: 278 


فصل دهم 
اشاره 


ص: 279 


ص: 290 


(وعد اللَه الذین آمئُوا فک و او الطالحات ليسْتَحْلفنهَمٌ فی الأْض کما 
استخلف الذین من قبلهم)(1) 


«خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده 
اند وعده می دهد که قطعا انان را جانشین خود در زمین قرار دهد, همان 
گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید.» 

یس تا ای ایا رای ای فالتا 


خداوند علم اسماء را به آدم علیه السلام آموخت: (و علْم آدم الأْسْماء), و 
اما له خمو دم اه ایحا فیر ات اه 


ابراهیم علیه السلام را خلیل درگاه خود قرار داد: (و ایخذ ال ابُراهیم 
خلیا ارو انش مر ند رز بای اه کلسان نود ربا با" کوتی بدا فسلاها: 


اسماعیل علیه السلام را در کتاب خود ستود,و او را «صادق الوعد» نامید: 
(و ادْکو فی الکتاب |سماعیل اند کان صادق الوعد). 


تاه ات او ای 
زیبایی را , به او عنایت فرمود. 
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1- . سوره نور» آیه 55 


دعاه گر له ا تام (ر هت لیم ما خی ترا احانت 
ی ام ان 


یحیی علیه السلام را در کودکی به پیامبری مبعوت نمود. ان عبذ الله 
آتانی الکتابٌ و جعلنی نبیاً)؛ و وجود او را موجب برکت قرار داد: (و جعلنی 
یار کا این:ما کرت 


یت باقن اه انسلام امه را سا او اه 


کنانی, استمانی: باه داود علیه. الشلاق فرتضاده رود آنیتا واود زبورااه و 
فرزندی چون سلیمان علیه السلام به او هبه فرمود: (وهبنا لداود سلیمان). 


پادشاهی و ملک عظیم را به سلیمان علیه السلام عطا فرمود: (هبٌ لی 


مَلکاً لایثبغی لاحد), و جن و انس و پرندگان را مطیع او ساخت: (و خشر 
لسلیمان خبوده من الجن و الانس و الظیر). 


هی ی ی و رل بدک فی چثرک 


عیسی علیه السلام را از روح خود آفرید: (فنفخنا فیه من ژوحنا), و روح 
الفقدس را به یاری او فرستاد: ره تاه سوه الفدس ۱ 


و همه آنچه که خداوند متعال به صد و بیست و چهار هزار پیامبر خود 
عنایت کرده است, همه را به امام پیامبران حضرت امیرمومنان علی(علیه 
السلام) عطا فرمود و تمامی صفات پیامبران را در او جمع نمود. همان 
گنه کم شا بر اسلا لت لام غیمی اه رود 


هر که.می. خواهد به: آدم.در. خلهتن: به توا درز فهصن: به موسی در 
مناجاتش, به ادریس در کمالش, به یوسف در جمالش. به ابراهیم در خلیل 
بودنش و به یحیی در هدش نگاه کند, پس به سیمای علیْ بن ابی طالب 
علیه السلام بنگرد.» 


ما نیز در این بخش به چهارده مورد از حکایت های پیامبران علیهم السلامبا 
امیرمقمنان علی(علیه السلام) اشاره می کنیم. 


ص: 282 


حکایت اوّل 


اشاره 
عن علی بن مّوسی الرضا علیه السلام قال : 


«لقا شرف وخ علیه السلام علی الغرق دعا اللَةْ بحقنا فدفع اللَه له 
الغرق و لا ژمی ابُراهيمٌ 7 فی الثار دعا الله بحشنا فجعل ال ال 
بژدا و سلاماً و ان مُوسی علیه السلام لمّا ضرب طریقاً فی البحُر د 


بحقُنا فجعلةٌ ال پیساً و ان عیسی علیه السلام لا آراد الیهُود له د 
بحقٌنا فئجی من القثل فرفعة الیه.»(1) 


امیرمومنان علی(علیه السلام) یاور پیامبران علیهم السلام 
امام رضاأ علیه السلام فر مودند : 


«هنگامی که حضرت نوح علیه السلام نزدیک به غرق شدن بود, خداوند را 
به حق ما اهل بیت خواند. پس خداوند بلای غرق شدن را از او دور نمود. 
هنگامی که حضرت ابراهیم علیه السلام در آتش افکنده شد, خداوند را به 
حق؛ ما خواند. پس خداوند آتش را بر او سرد و سلامت نمود. 

هنگامی که حضرت موسی علیه السلام عصا را به دریا زد تا راه عبور 
بکشایده داهن را سح سا وان سس کداهند اب درا سا براض آوخشی 


گردانید. 
ص: 293 


1- . بحارالأنواره ج 26, ص 325, ح 7؛ وسائل الشیعه, ج 7 ص 103, ح 
3 قصص الأنبیاء(راوندی), ص 105, ح 99. 


هنگامی که یهودیان قصد کشتن حضرت عیسی علیه السلام را نمودند, 
خداوید رشحم ماشتا تم دا از کته شدی حات یافت. و داد اه را مة 
سوی خود بالا برد.» 


حکایت دوم 

اشاره 

عن ففصل بن عمر قال: قال لین ابهعید الله غلنه. |ابرنلام : 

« با مُفِصْل! واللّه ما اسَتوجب آدمْ علیه السلام أن حْلْقة اللة بیده و یْفُخ 
قیه من ژوحه الا بولایه علیْ علیه السلام و ها کلّم ال مُوسی علیه السلام 


تکلیما الا تولانه علی علیه السلام و لا آقام اللة عیسی تن مریم علیه الشتنلام 
ایو الغالمین الا بالتضوم لعلی غلبه السلامی» 


تکمیل نبوت پیامبران, به ولایت امیرمومنان علی(علیه السلام) 
مفصل من گویده امام جعفر صادق علیه السلام به من فرمود : 


«ای مَفصُل! به خدا سوگند, آدم علیه السلام لیاقت پیدا نکرد که خداوند او 
را به دست خود بیافریند و از روح خود در او بدمد. مگر به ولایت 
امیرالمومنین , علیه السلام. و خداوند حضرت موسی علیه السلام را هم 
صحبت ۳ قرار نداد. مگر به خاطر ولایت امیرالمومنین علیه السلام. و 
خداوند عیسی علیه السلام را نشانه برای عالمیان قرار نداد. مگر به جهت 
اين که ]در مقابل ولایت[ امیرالمومنین علی(علیه السلام) کوچکی و تواضع 
نمود.»(1) 


حکایت سوم 

1 

عن آبی عبٌدالله علیه السلام قال: «لیّا آلفی بو خلیه اللام قیاع 
نزل علیّه جثرئیل فقال له: یا عُلامٌ ما تَنعٌ هامنا؟ من طرحک فی هذا 
الخت؟ فقال: |اخوتی لمئزلتی من آبی حسدّونی و لذلک فی هذا الجّثتك 
ظر حون فتال اد جثرئیل: أْحبٌ أن تخرج ج مر هذا الَعْث؟ فقال: ذلک الی 
اله اتراهیم و اسَحاق و یوب فقال له 


ص: 284 


1- . بحارالأنوار, ج 26, ص 294, باب 6, ح 56؛ اختصاص, ص 250. 


جبرئیل: فاِنْ اله ابُراهیم و اسَحاق و یعْفُوب یقول لک قل : 


للم ای آأستلک بان لک الحقد لا اله الا آئت المثان بدیغ السموات و 
الرْض دُوالجلال و الأکرام آن تصلی علی مُحشد و آل مُحشد و أن تجعل لی 


هن آگری فرجا و.معرها وت قنی هن حیت آخنست ,من حیت لا اعتست: 


قدضا توتعف, غلبم السلام. قجعل. اللق له من الکت نومند فرجا و مق کید 
الما مخرجاً و آتاة مُلک مطر من حیِثْ لم یختسب.»(1) 


تا پویف: قالیه الما یه با جلاییی اشومفتای خی (علت اتسار 
سفق صادی غه تسام فرموونه ‏ 


ِِ که یر( یوسف علیه السلام را در درون چاه افکندند, جبرئیل 
بر | نازل شد و گفت: "ای پسر! اين جا چه می کنی؟ چه کسی تو را 
9 این چاه افکنده است ؟" یوسف علیه السلام گفت: "برادرانم به 


خاطر محبتی که پدرم نسبت به من داشت. بر من حسد ورزیدند و مرا در 
چاه افکندند." 


پس جبرئیل گفت: "آیا دوست می داری از این چاه خارج شوی؟" گفت : 
"این را واگذار می کنم به خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب. " جبرئیل گفت 
"پس بدان که خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب به تو می گوید که بگو : 


خداوندا! من از تو که سزاوار حمد و ستایشی و خدایی جز تو نیست و 

۷ جلال و اکرامی می 

خواهم که بر محمّد و آل محقّد درود فرست. و برای کار من گشایش و 

رهایی قرار بده و روزی مرا از طریقی که گمان می رود واز قاریقی که 
ن نمی رود عطا فر 


پس یوسف آن دعا را خواند. آن گاه خداوند همان روز او را از چاه نجات 
داد و از حیله آن زن (همسر عزیز مصر) رهانید و حکومت مصر را از راه 
بی گمان به او ارزانی داشت.» 


ص: 295 


هر اش وی و را یه و ی اش اه 


حکایت چهارم 


اشاره 
قق این عاش فالءقال رغول الاه ضلی الله علیهی ال 
«لمّا غرج بی الی السّماء اتهی بی المسیرٌ مع جبُرئیل الی السّماء الژابعه, 


فرایْث بیتاً مین یافوتِ آخمر فقال لی جیُرئیل: یا 2 مَحمَدٌ صلی الله علیه و 
اله! هذا هو ابیت المعمَورٌ خلقة اللهة تعالی قبّل خلق السٌموات و الأرضین 
آلف عام, فَمّ يا مه ۱ ای 
آلم: «لم آش الاد تعالی حتّی اجتمع جمیع ارس و الأثبیاء : جریا 
ورانی صفا فلت : مخ فلا فرئث مس الضلاه آنانی آپ من عند ری فقال 
لی یا َ مُحدٌ ریک ؛ شراک الشّلام و یقول لک سل ال علی مادا سيم 
اکن ففّلّتُ: معاشر الرُسُل! علي ما ذا بعثکمٌ ربّی قبْلی؟ فقالت 
۳-1 علی ولایتک و ولایه علت تن آبی طالب علیه السلام و هو فَله 
تعالی: (وسئل من آژسلنا من قبلک من رسلنا)(1) .»(2) 


پیامبران ابلاغ کننده ولایت امیرمومنان علی(علیه السلام) 
آبن عباس می گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 


«هنگامی که هرا به. اسمان. بالا بزدننه همین که هضور اه عبر تیل. از انشمان 
چهارم گذشتیم. خانه ای دیدم که از یاقوت قرمز بو پس جبرئیل به من 
گفت: "ای محقد! این بیت المعمور است که خداوند متعال آن را خلق 
نموده پنجاه هزار سال قبل از آن که آسمان ها و زمین ها را خلق کند 
آفریده است. ای محشّد به پا خیز و به سوی او نماز گزار. "» 


رسولان و انبیا گرد امدند, پس جبرئیل همه آنها را در پشت سر من در یک 
صف نظم داد, پس با آنها نماز گزاردم. ان گام که از تماز فازغ شدم. بیافی 
از ز جانب پروردگارم 


ص: 296 
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۳ متبه. النقبه انب و اثمانون» ص 149 بحارالنوار ۱ 


به من رسید. به من گفت: "ای محشد! پروردگارت ه سلامت می رساند و 
می فرماید: از پیامبران سوال کن که به چه منظور آنها را قبل از تو 
فرستادم. " پس گفتم: "ای فرستادگان خدا! به چه منظور خداوند شما را 
قبل از من برانگیخت؟" ند "خداوند ما را تدای ابلاغ ولایت تو و ولایت 
عل بن ان طالت. علبه الفنلای ناکت و کمار خواوند که عی فرمایوه 
"ای پیامبر! از رسولانی که پیش از تو فرستادیم بپرس", اشاره به همین 
مطلب است.» 


اشاره 


توا اخخات التواریخ: أنْ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان جالسا و 
اب یی وت ن علیه السلام تصاغر 
الجئی حتثّی صار کالْعصَهُور تم قا : «آجانی ‏ ( ۱ اللّه.» ففال: 
«ممن ؟» قال: «من هذا الفتی 8 


فقال الب صلی الله علیه و آله: «و ما ذاک؟» فقال الجیی: «اأَتیثُ سفینه 
توح لاغرقها یوم الطوفان فلا تناولتها ضربنی هذا, فقطع یدی.» نم جرج 
یدخ مقطوعه, فقال الب صلی الله علیه و آله: «هو ذلک.»(1) 


ما ازع ای خی سس رس ی قل اتف 


روزی رسول خدا صلی الله علیه و اله نشسته بودند و یکی از جن ها نزد 
آن حضرت بود و از قضایای مشکل از رسول خدا سوّال می کرد. در این 
هنگام, امیرالمومنین علیه السلام وارد شد. وقتی آن جن, , حضرت را دید 
کوچک شد تا اندازه یک گنجشک درآمد و به رسول خدا صلی الله علیه و 
آله عرضه داشت: «ای رسول خدا! مرا پناه بده!» رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: «از چه کسی؟» عرضه داشت: «از این جوانی که در 
مقابل ماست.» پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «چرا تو را از این 
جوان پنهان کنم ؟» جواب داد؛ «هنگامی که من به کشتی نوح علیه السلام 
آمدم 9 خواستم آن را در روز طوفان, غرق کنم, وقتی آن را گرفتم, این 
چوان آمد و 


ص: 287 


1- . مشارق الأنوار ص 1132 مدینه المعاجز, ج 1, ص 142, ح 81. 


دستم را قطع کرد.» سپس دست قطع شده خود را به رسول خدا نشان 
دا تشنول, خدا ضلی. الله له و الم مروت جاره: این همان خوان 


است.» 

حکایت ششم 

ارات 

عن الصادق علیه السلام قال : 


«آتی یقُودیٌ الی الب صلی الله علیه و آله فقام بیّن یدیه بح النْظر الیه. 
فقال: ما حاجّک با یهُودیٌ؟ 


قال: آئت أَفضلّ أمْ مُوسی بْنْ عفران علیه السلام الّذی کلْمة ال و آئزل 
اه ها اد را ۱ 


فقال له الْبیْ صلی الله علیه و آله: اه با ۵ لد آن 4 ۱ 
افو ۱ را الخطینه کانث نو وب آ فال: ال نی 


و ان توح علیه السلام لقّا رکب السفینه و خاف الغرق قال: هم [تی 
اشتلی بحو مُحقد و آل محقد لا آلجژتنی نف هن القرق؟ فتجاخ ال هه 


و ان [راهیم علیه السلام لا آلفی فی الثار قال: الم ژثی أَستلک بحق 
مُحفّد و آل مُحفد لا آنجیتنی مثها؛ فجعلها ال علیه بدا و سلاماً. 


ان موسی علیه السلام لا آُقی عصاة و آقجس فی نقسه خيفة قال: 
اللهْمٌ نی سْتلک بحق مَحمد و ال مَحمد لما امَنتنی؛ فقال اللهٌ تعالی: (لا 
تخف الک ۳ الأغلی.)(1) 

یا بهُود قْ! ان مُوسی علیه السلام لو آذرکنی ثم لمْ بُوْمنّ بی و بنوّتی ما 
نفعة ایمانة شینئا و لانفعئة النبوْة يا بهُودٌ و من دْرْیّتی المهدوٌ 7 اذا خرج 
بل ی میم تشر که مه و ی خانه م 


ص: 299 


1-. سوره طه, آیه 68. 


افضلیت امیرمومنان و فرزندان او بر پیامبران 
امام جعفر صادق علیه السلام فرمود : 


«یک نفر یهودی خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسید و در مقابل 
آن حضرت که قرار گرفت: خیره خیره به ایشان نگاه کرد. رسول خدا , به او 
فرمود: "ای بهودی! چه کاری با من داری و حاجت تو چیست؟" 


فرص ری امی اهر تال کم اک ات کشت با وس بت 
عضر ا 7 که خواوند با آه تکلم کردم » قورات را بر او نازل نمود و عصا به 
او مرحمت کرد و دریا را برایش شکافت ۱ ابرها بر او سابه 
افکن ۷۹ 


بیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: "شایسته نیست کسی از خودش 
تعریف کند, ولی در جواب تو می گویم : 


وقتی یر بت آدم علیه السلام آن خطا را مرتکب شد, برای توب کردن 
چنین گفت: خداوندا! از تو می خواهم که به حق محمّد و آل محشّد گناه مرا 
بیامرزی؛ و خدا او را آمرزید. 


وقتی حضرت نوح علیه السلام در میان کشتی از غرق شدن ترسید, گفت : 
شدن نجات دهی؛ و خداوند او را نجات داد. 


وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام به آتش افکنده شد, گفت: خداوندا! از 
تو درخواست می کنم به حقْ محقّد و آل محقّد مرا از اين آتش نجات 
بخشی؟ .و خذآوند. آتش را : بر آه سیرک ودب از اد فراد دان 


وقتی حضرت موسی علیه السلام عصا را رها کرد و در وجود خود ترسی 
احساس نمود, گفت: خداوندا! از تو درخواست می کنم به حق محمّد و ال 
۳ ۳ سازی؛ُ خداوند 9 و تعالی 


ی بهودی! اگر موسی علیهالسلام مرا درک کند و سپس به من و نت 
من ایمان نیاورد. هرگز ایمانش برای او نفعی ندارد و از نبوّتش سودی 
نمی برد. 
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ای یهودی! مهدی علیه السلام از ذریه و نسل من است که وقت ظهورش. 
هنگام نماز او را مقدذم می دارد و به او اقتدا می کند".»(1) 


اشاره 

ارام مین علبه السلام فالعفال روز اللصلی لاه غایه. ی ال 
تا خلق الله ض وجل خلفا افضل من و لا آ درم علیه متی:» 

قال علیثٌ علیه السلام: «فقلث با رشول الله: فائت أَفْضل آأم جیرتبیل؟» 


فقال صلی الله علیه و آله: «یا علیْ! انْ الله تبارک و تعالی فصّل آئبیاءة 
سین علی ملانکتهالْقّبین, و فطلنی علی جمیع البئین و سل 
و الفْصْل بعّدی لک یا علیّ, و لاه من بدک و ان الملانکه لحْدّامنا و حدم 
محیّینا باعل الذین یملون العزّش و من حول بُستجخون بحقد رئهم و 
یستغفژون اد آمتوا بولایتنا. 


یا علْ! ولا نگ ما خلق ال آدم و لا حوّاء. و لا الْجثّه و لا الثار و لا الماء 
و لالأرَض و کف لا تون أفْضل من الملانکه و قذ سبْنهة ۱ 
و تشُبیحه و تهّلیله و تقدیسه؟ لا اوّل ما خلق ال عروجلْ ارواحنا, فأَتّطفنا 
بتوحیده و تخمیده, تم خلق الملائکه فلا شاهدُوا آژواحنا ۳ واحداً 
اشتغظمت آمرنا فستنا لتغلم الملائکة آنا خلْقْ مخلوفون و آئة مُناخ عن 
صفاتنا فستّحت الملانکه بتشییحنا و نرهتة عنْ صفاتا 


فلا شاهذوا آٌظم شأننا هللنا لتغلم الملائکة أَنْ لا الم الا الل, و آنا عبیدٌ و 
لسن بالمة بخب آن نفید معه اه دون فقالو: لا له الا ال 


فلع اهنوا کبر معا که با للم الملاتکه آن الله ای هه آن سال عسام 
ص: 20 


- . آمالی صدوق, ص 218, مجلس 39, ح 4؛ تأویل الأیات,. ص 53؛ 


ج 2 ص 272: وسائل الشیعه, ج 7. ص 100, ح8846؛ جامع الأخبار, 
الفصل الرابع. ص 8. 


لمح الا به, فلا شاهُوا ما جعلة لنا من الْعرّه و الق فقلنا: لا حول و لا 
قُوّه الا بالله لتعلم الملائكة آنْ لا حول لنا و لا قَوّه الا بالله, فقالت الملائکة: 
ا حول ولا وه لا باللّه. فلا شاهژوا ما آلعم اللّة نه علیا و اوفچنه لا مه 
فرض الطاعه, فلا + الحفذ للّه للم الملاتکة ما بشتچق لله تعالی که 
علیْنا من الحمّد علی نممته فقالت الْملائکة: الْحمَدٌ للّه. فبنا امُتذوا الی 
مقرفه توحید اللّه عروجل و تسبیحه و تهّلیله و تقحیده و تمجیده تم ان اللّه 
ار و تعالی خلق دم فاقدغنا لب و آمر الملانکه بالشکود د لغ تمظیماً لنا 


و اکراماً و کان سحُودْهم للم عروجل غود و لادم ارام و طاعة. لکونا 
فی صلبه فکتف لا نون أمضل من الملاتکه؟ و قذ سجئوا لادم کُمْم 
أَجْمعّون»(1) 


آفرتش امترشقتانو غلیاغلیه السلاض) قیل از ادم غلیه الا 


امیرمو‌منان علی(علیه السلام) می گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود : 

«خداوند نیافریده خلقی که بهتر از من باشد, و نزد او گرامی تر از من 
باشد.» 

علی(علیه السلام) فرمود: عرض کردم: «یا رسول الله! تو برتری یا 
جبرئیل ؟» پیامبر فرمود: «خدای تبارک و تعالی پیغمبران مرسل خود را بر 
فرشتگان مقزب برتری داده و مرا 11 و رسولان برتری داده 


و پس از من ای علی! برتری از آن تو و امامان بعد از توست؛ زیرا 
فرشتگان. خادمین ما و خادمان دوستان ما هستند. 


آی غلی! سانش که عرش را عمل:می که و کسانی, که اظرات. ابا 
وا با ای وا ۳ 
که مورفت فستو الب آمر تشن ی ند 

ای علی ! اگر ما نبودیم خداوند آدم و حوّا و بهشت و جهنم, و آسمان و 
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زمین را نمی آفرید. و چگونه برتر از ملائکه نباشیم, در حالی که در معرفت 
پروردگارمان و تسبیح و تهلیل و تقدیس او بر آنها سبقت گرفته ایم؛ زیرا 
خداوند اولین چیزی را که خلق فرمود, ارواح ما بود, و او ما را به توحید و 


سین ماا نک را افرید و آنان‌ حون ارواح ما را در حالی که نور واحدی بود 
مشاهده نمودند, امر (ولایت) ما را بزرگ شمردند. 


پس ما تسبیح خدا را گفتیم تا ملائکه بدانند که ما مخلوق خدا هستیم و او 
تایه مه ات مار ان باه شرستی ار اکن واه را از 
صفات ما تنزیه کردند. و خفن زر کسسقام وان ها را فتتاهدم کردم 
تهلیل گفتیم تا ملائکه بدانند که هیچ معبودی جز خدا نیست و بدانند ما 
ی ی و تسب اه او وی و 
گفتند: "لا اله الا الله". و هنگامی که بزرگی منزلت و جایگاه ما را مشاهده 
کردند, تکبیر خدا گفتیم تا ملائکه بدانند که خدا بزرگ ‏ نر از آن است که در 
دسترس باشد و جایگاه او بزرگ و عظیم است. و هنگامی که آن عرّت و 
قدرتي را که خدا به ما داده است مشاهده کردند. ما گفتیم: لا حول و لا 
قوه الا بالله, تا فرشتگان بدانند که برای ما هیچ قدرت و قوّتی نیست مگر 
به واسطه خدا,؛ و ملائکه گفتند: "لا حول و لا قوّه الا بالله . و هنگامی که 
مشاه کردیه آن ی را که مرها ارزای داه و طاعت با ۱ 
واجب شمرده, گفتیم: "الحمد لله", تا به ملائکه بیاموزیم آنچه را خداوند از 
حمد ما بر نعمت هایش سزاوار است, ملائکه هم گفتند: "الحمد لله". پس 
اه زاهتمایی سدند.. سیس خدای متعال ادمزا آفرند و تور ما رادر ضلب او 
قرار دارد و به ملائکه دستور داد برای تعظیم و احترام ما به او سجده کنند؛ 
و سجده آنها برای خدا بندگی و برای آدم, احترام و طاعت بود؛ و این برای 
آن بود که ما در صُلب او بودیم. خوتفهها آ حلا تحم تم ی تنسیص نا ان که 
همه آنها برای آدم سجده کردند» 
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اشاره 


عنْ سلمان الفا رس قال: کت آنا و اللحسن و لین ومُحد بُنْ حنفیّه و 
7 مح ۱ ر بن یاسر و المقدادٌ بُنْ الاسود الکندی جلوسا عند 


افرا نحل شام یلق ۲ سع سر ات 


فقال له اه الحسنْ علیه السلام: «یا أمیرالمَوُمنین! ان سْلیْمان سئل ره 
مُلکاً لایئبغی لاحدٍ من بعده فاَْعْطام ذلک, فیل فاکت معا ملکت سا یمان ۰ 
داود؟ 8» 


فقال علیه السلام : 3 الک فلق الحبّه .9 با التسمه, ۱ 


۰ ان ِ 
علیه السلام ستل النّه عرژوجل الک فأعٌطا لا و ان آباک ملک ما ل بقل 
و کل اللفه‌ای وا انا 


13 
ض 


فقال الحسنْ علیه السلام: «ثریذ آ تُرینا ممّا فضُلک اللّهْ به من الکرامه.» 
فقال علیه السلام : «أَفعلّ ان شاء ال تعالی.» 


فقام َمیرالَمُوُمنین ۳ فتوضا و ضلی رکعتین و دعا الله عروجل 
بدعواتٍ تب لم یفهمها احد, ز تم اوما بیده الی جهه المعرت ما کان بانگرع من 
آن جاءری سحابة فوقفتث 3 الذار و اذا بجانبها سحابة آخری. 


فقال مر المُوّمنین علیه السلام: «َینّها السُحابة اهبطي بادْن اللّه تعالی 
فهبطث و هی تقول: آشهذ آنْ لا اله الا اللّه و أنْ مُحقدا سول اللّه و تک 
ی یل 


قالش تست الشتا قلی الارض کاها ساط و 


فقال. امن المزمنین علیه السلام: «اجْلسٌوا علی الغمامه فجلسنا و آأخذُنا 
مواضعنا فأشار الی الشخابه الأجری فهبطت و هی تَفول کمقاله الأوّلی و 
جلس آمیژ المَوُمنین علیه السلام علیّها مُفُردخ تم تکلم بکلام و آشار لته 
بالمسیر نجو المغرب و اذاً بالژیح فد دخلث تخت السحابتین فرفعتهما را 
رفیق. فتمایلث نجو أمیرالَموّمنین علیه السلام و اذآ به علی کَرسیٌ و ۳ 
تسم هن وعفه بکاد بخطف الا ضار* 


فقال الحسن علیه السلام: یا أمیرالعْومنین علیه السلام ان شلیمان بُن داود 
عیمیا الشباام کار مات 
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بخانه و اما متین بهها ظا ۱ 


فقال علیه السلام: آنا عیْنْ اللّه فی زضه, آنا لسائة الاطقّ فی خلقه, | 

و اللّه الذی لابطفی, آنا باْ اللّه اْذی ون مه فاد علی عناوم نم 

قال: حون آن آریکم. خاتم سْلیْمان بُنْ داوّد علیهما السلام؟ قلنا: نعمّ, 

فأخل یدة اٍلی جیبه فاخرج خاتماً من ذهپ فصَْهٌ من یاقوته حقراء علیه 
بْ: «مَحمَذ و علی».(1) 


خاش تیان یه ای تاو ام ان غلی (عایه سای 


از سلمان فارسی روایت شده که گفت: من و امام حسن و امام حسین 
علیهما السلام و محقّد ین حنفیه و محمّد بن ابی بکر و عقار ین یاسر و 
مقداد بن اسود کندی نزد امیرالمومنین علیه السلام نشسته بودیم -زمانی 
کا عس نصا تست سیم 


امام حسن علیه السلام به پدر بزرگوارش عرض کرد: «ای امیرمومنان! 
همانا سلیمان بن داود علیه السلام از خداوند متعال ملک و سلطنتی 
درخواست کرد که هیچ کس بعد از او آن ملک را نداشته باشد, پس خداوند 
آن ملک را به او عطا فرمود. آیا از آن چیزهایی که خداوند به سلیمان داده 
به شما هم عطا فرموده است؟» 


اش اتف شم سا رات ای یی ند نم فان رایس ۱ 
شکافت و مردم را آفرید, همانا سلیمان علیه السلام از خداوند خواست و 
قداو ره او تاه هماا حداوته تا ‌وعالی دعس ای عظا 
فرمووه که هد ه فیل آزجوت رتسول خر ضلی الله علیه.و الم هم کن 


صاحب ان نیست. > 


پس امام حسن علیه السلام عرضه داشت: «دوست داریم به ما نشان 
بدهی, از ان کرامت های که خداوند به وسیله انها تو را برتری داده 
است.» امیرالمومنین فرمود: «انجام می دهم آن شاء الله.» 
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سپس امیرالمومنین علیه السلام برخاست و وضو گرفت و دو رکعت نماز 
به چجای آورد و خدای عروجل را با دعایی که هیچ کس مفهوم ۱ ان را نمی 
دانست دعا کردند, سپس به طرف مغعرب اشاره «نمودند. تکه ابری از 
طرف مغرب بالای منزل حضرت هد ود از ان نکه آبد دیکرق بم ال 
آن آمد. 


آشتر امین غلیه النواام ان به انب اس فرتووههاق اس مه این 
پاینربا وه ادن خر بکه این اغلی‌باین ای ور حالی کرمی گفتت: 
«شهادت می دهم که خدایی جز الله نیست و محمّد صلی الله علیه و آله 
فرستاده اوست و همانا تو جانشین و وصیْ او هستی و هر که به تو شک 
کند, همانا از راه راست و نجات؛ گمراه خواهد شد. »> 


سپس تکه ابر مانند فرش بر زمین پهن شد. 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «روی ابر سوار شوید. »> ماأ نیز سوار 
شدیم. سپس به ابر دوم اشاره فرمود, آن هم پایین آمد و همان کلماتی را 
که ابر ائلن کفتة بودر .او تنیز افرار کرددسنن حصرت کتهایی: تن ان سوار 
شدند و کلماتی فرمودند و اشاره فرمود ابر را که به طرف مغرب برود, 
ناگهان باد و دو انز ام و آنها را بالا برد. انوی که بر ان سوار شده 
بودیم به طرف ابری که امیرمومنان علیه السلام سوار شده بودند تمایل 
پیدا کرد و نزدیک شد. تاکهان. خضرت: را بر روق کرسی. از تور دیدیم: در 
خالن که جمال آن.عضرت تهری ساطع بود که جشم.-ها یر | به نخوه خیره 
می کرد. 


پس امام حسن علیه السلام عرضه داشت: «ای امیرمومنان! همانا 
شاه وا اس ام اس اس ماس نید 
علیه السلام به چه وسیله اطاعت می شود ؟» حضرت فرمود: «من چشم 
خداوند در زمین هستم. من زبان گویای خداوند در بین مخلوقات می باشم. 
من نور خدایم؛ نوری که خاموش نمی شود. من باب خدایم؛ بابی که از ان 
وارد می شوند آو به خدا تقزب پید | قفن. کتتذا: و حجّت خدا| بر بندگان می 
باشم.» 


سپس فرمود: «آپا دوست دارید انگشتر سلیمان علیه السلام را ببینید ؟» 
۹ ۲ 


ص: 205 


«آری.» حضرت دست مبارک خود را قزر کرسان فرو برد و انگشتری بیرون 
آورد از طلا که نگین ۳ یاقوت سرخی بود که روی 1 «محمد» و «علی» 


نوشته شده بود. 
حکایت نهم 


ارت 
غق آیی عبدالله جتفر بن فحقد علهما السلام قال 


«ذا کان یوم القیامه نادی مناد فق ان عزش: تن خليفة اللّه فی 
آرضه؟" فیفُوم داوَد الب علیه آلسلام. فیأتی الیْداء من علّد اللّه عژوجل: 
لا ای ار اه ان کت لاه تعالن هه ۲ 


نم پنادی ثانیة: "ین خلیفه له فی آرْضه؟" فیقَوم أَمیرّالْمُوُمنین علی تن 
ای ظالت ند السلام فیأتی الداهٌ 9 الله عوحل ۱ با فش 
الخلائق! ی 
فمن تعلق بحبّله فی دار الذئی فیعلْق بحثّله فی هذا الیوم تین ۶ ورن 
ولئبعَةٌ الی الذرجات ی من الجیّات."» قال: «فیقوم لاس الذین قة 
سفو هقی ال اف فده ال لته 


یأتی التداء من عئد اللّه جلّ جلالة: آلا من انم بامام فی دار الدی 
تقد الی حْثْ یهت به, فحینئذ تبژأ آلذین اثُوا من الذین اتبغوا و رأفا 
العذاب و تقطعث بهم الأْسَیا و قال الذین ائبغوا ون لنا کنة فنتبداً مهم 
کما تبوّا میا کذلک یرهم اللْْ أَعْمالعْم حسرات 12 
النار() .»(2) 


ص: 26 


1- . سوره بقره, آیات 166 - 167. 

2 . بحارالأنوار, ج 40, ص 3 ح 4 آمالی مفید, ص 285, مجلس 34, ح 3؛ 
آمالی طوسی. ص 63,مجلس 3, ح 92: تفسیر برهان. ج 1, ص 368, 2 
1 تأویل الایات. ص 89؛ تفسیر نورالثقلین, ج1, ص 151, ح 485. 


امیرمومنان علی(علیه السلام) اوّلین جانشین خدا در زمین 
امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند : 


«چون روز قیامت فرا رسد منادی از میان عرش ندا می دهد که: "خلیفه 
خدا در زمین کجاست؟" در این هنگام. داود پیامبر دعوت حق را لبیک می 
گوید و برمی خیزد. از ناحیه خداوند ندا داده می شود که ما تو را اراده 
نکردیم, هرچند تو نیز خلیفه خدا هستی. 


بار دوم ندا رسد: خلیفه خدا در زمین کجاست؟ پس امیر مومنان علیْ بن 
ابیت صالته عون السلام بژفی: خيرو:. اد خانب خدا بدا می: رسد "اص 
مخلوقات! این علیّ بن ابی طالب علیه السلام خلیفه خدا در زمین و 
حجتش بر ند کان ام . یس هر که در دنیا به ریسمان آولایت[ او آوبخته, 
امروز نیز به ریسمان او بیاویزد تا از نور او روشنی گیرد و به دنبال او به 
درجات بالای بهشت راه یابد" فز. کزواهین ۰ در دنیا به ریسمان 
فلاست او آوتکته هدند بای هی وان ور که یبال ان حضرت به بهشت می 
روند. 


سپس از جانب خداوند ند| می رسد: "آگاه باشید! هر کس در دنیا به 
پیشوایی اقتدا کند, امروز نیز به هر جا او را بیرد. راهي شود." در اين 
هنگام. پیروان مي گویند: *کانش ار دیگر به دنیا برمی گشتیم تا از آنه 
(پیشوایان کمراه) بیزاری جوییم. آن چنان که انان (امروز) از ما بیزاری 
جستند." خداوند این چنین_ اعمال آنان را به. ضورت سرت زایی به. آنان 
نشان می دهد, و هرگز از آتش ]دوزخ[ خارج نخواهند شد.» 


حکایت دهم 
اشاره 


عنْ یف بّن آبی سعید قال: کن عند آبی عبّدالله علیه السلام ذات یوم 
فقال لی : 


«اذا کان یوم القیامه و جمع ال تبارک و تعالی اْخلائق کان تُوْ علیه 
السلام ول من بَذْعی به فیْقالْ ل: 1 | 
یشهدذ لک؟ فیقول: مُحذ بنْ عبداللّه علیه السلام قال: فیحُرخْ توخْ علیه 
السام حتخصی انیت ی بح الی عنوضای الله ماه و الم 


رن 297 


و علی کثیپ المشک و معة عِلیْ علیه السلام و هو قوّل اللّه عرَْوجلْ: 
(فلما تا وفع سیئتك وجَوةهُ الذین کفژوا)(1) , فیقول در توخ علیه السلام 
لمَحمّد صلی الله علیه و آله: ان اللة تاری و تعالی سألی هل بلفت؟ 
فعْلت: نعم. فقال: من هه لک؟ 


فقلث: مُحمَدٌ صلی الله علیه و آله, فیفول: یا جعْفژ! با حمزخ! اذهبا واشهدا 
لخ ائ قه بلغ.» 


فقال أَبوعیدالله علیه السلام: «فجعفر و حمَزة هُما الشاهدان للأئبیاء : بما 
بلتها» ففلن کعيق قدای! قعلیت علیه الصلام این هک ففال وم اعمام 
مثزلة من ذلک.»(2) 


مب ای خی ریم آلیتای) شاهه دحا اس اف خی الاه غتمی الم خر فزایه 


یوسف بن ابوسعید می گوید: روزی نزد امام جعفر صادق علیه السلام 
بودم, به من فرمود : 


نخستین کسی رآ که صدا می زنند, حضرت نوح علیه السلام است. به آو 


گفته می شود: "آپا دین الهی رابه مردم رسانده ای؟" می گوید: نف 
او گفته می شود: "چه کسی به این عمل تو شهادت و گواهی می دهد؟" 
فی. یه - "مه نم ال صلی. اه له چ له در لت 


حضرت محمّد صلی الله علیه و آله به راه می افتد و مردم را کنار می زند 
هار ما ور هن که وا ات مت اند حالن کم 
حضرت بر روی منبری از مشک نشسته است و علی(علیه السلام) در کنار 
اوست. و این همان کلام خداوند متعال است: "هنگامی که او را از نزدیک 
می بینند, صورت کافران زشت و سیاه می گردد." 


حضرت: توح غلیة. السلام نه: پيامیر ضلی آلله غلیه و آله غرضه می.ذارد؛ 
۱ الهی را به مردم 
رساندی؟ گفتم: بلی, فرمود: چه کسی شاهد نق آمست ؟ عرض کردم: 
ضرعت فد ضلی الله. عانه د الم سا اس 


ص: 299 


1-. سوره ملک, آیه 27. 


هنگام. پیامبر صلی الله علیه و آله به جعفر بن ابی طالب و حمزه می 
رسای مت ناوت ند هه کم ورس کل آامام مین تم را اساح 


داده است.» 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: «پس جعفر و حمزه دو شاهدند برای 
پیامبران که ابلاغ رسالت نموده اند.» عرض کردم: «فدای شما شوم, پس 
علی(علیه السلام) کجاست و چه می کند؟» حضرت فرمود: «مقام و مرتبه 


او بالاتر از این هاست.» 
حکایت یازدهم 
اشاره 


عن عبّدٍ السلام بن صالح الهروی عن الرّضا علیه السلام قال: ان 
آکرم ال تعالی ذکُرة باشجاد ملائکته له و بااخال الْجتّه, قال فی نقسه 
هل خلق اللَهْ بشرآ هو أفْضل میّی؟ 


فناداخ ال افق رأسک با آدم! واثظر الی ساق العژشی, فرفع رأسة آدم 
فنظر الی ساق الْعرّش فاذا علّه منوبْ: لاله الا ال فحمَذ رشول الّه و 
عِلیْ ین آبی طالب أمیرالمُومنین و زوْجةُ فاطمه سیّده نساء العالمین و 
الحسن و العستن سید شباب أل الجل ال اد عبت میا رت من 
هولاء؟ فقال ال هوّلاء من یتک و هم خی منک و من جمیع خلقی, و 
وله ما خلقنک و لا خلثّث الجته و الثار و لا الشماء و لا الأْض فاّاک أن 
تطر ان السسدها سیر خوار ۱۱ 


شنوی او غلیه فتاه نی افمفساین قای زغلی الزای را بر قرش 


امام رضا علیه السلام فرمود: «هنگامی که خداوند متعال حضرت آدم علیه 
السلام را به وسیله سجده نمودن ملائکه بر او و داخل کردن او به بهشت 
کرامت بخشید, 00 ۱۳:۳ آیا خداوند بشری را برتر از 
من خلق فرموده است؟ پس 


ص: 29 


اده م لما 


.جوافر الشته.صن 252 الباب اللاتی غشن معانی الاخبار ص 124 
۳ عیون آخبار الضاعلیه الشّلام, ج 1, ص 306؛ ح 67؛ بحار الانوار, ج 26 


ص 273, ح 15. 


خداوند او را ندا کرد : "ای آدم! سرت را بلند کن و به ساق عرش نظر 
بیفکن," پس آدم علیه السلام سرش ,را بلند کرده و به پایه عرش الهی نگاه 
کرده دید بز آن: توشته شده: "لا اله الا الله, محمد رسول الله. علیي بن ابی 
طالب ب امیرالمژمنین و همسرش فاطمه 3 سرور ۰ عالم و دو فرزندش 


آدم علیه السلام عرض کرد: "خداوندا این ها کیستند؟" خطاب آمد: "اين ها 
از نسل تو هستند و از تو و از همه مخلوقات برتر و بهترند. اگر ایشان 
نبودند, تو را نمی آفریدم و بهشت و جهثم و آسمان و زمین را خلق نمی 
کردم. نس یادا که بر آنان به. تظر حشد نحام. کتن که ذر. آن صورت؛ و را 
از جوار خودم بیرون می رانم.» 


حکایت دوازدهم 


اشاره 


عن آبی عقال, عْ رشول اللّه صلی الله علیه و آله, سأل آوعقال الب 
صلی الا قلیهی لد فعال: با وتو لها سس 2 لس فا ال 
ای ام ار له «مق تظن یا آباعقال؟» ۳ آدمٌ. فقال صلی الله 
غلیه :ی آله» «هفا من افصل من آدض» فعال: با رشول. اللما. آلیین الا 
خلقة بیده, و نفخ فیه من ژوحه و زوجة حوّاء آمته و آسْکنة جنته؟ فمره 
یکونْ أفْضل" مْ؟ فقال البنُ صلی الله علیه و آله: «منْ فصَْلة ال 
عژوجل.» فقال: شیت؟ فقال: «أفضل من شیّت.» فقال : اذریس؟ فقال 
صلی الله علیه و آله: «أفضل من ریس و وح.» فقال: هود؟ فقال صلی 
الله علیه و آله: «أَفْضلٌ من هُود و صالح و لوط.» فقال: قوسی و هازون! 
فقال صلی الله علیه و آله: «أَفْضَلٌ من مُوسی و هاژون.» قال: فایّر 

اذن. قال صلی الله علیه و آله: «افضث مق اهیم و آسماعیل و اسحاق»ه 
قال: فیققوب. قال صلی الله علیه و آله: «فْضلْ من یعَفوب و یُوسف.» 
قال: ۳ قال صلی الله علیه و آله : «َفْضلْ من داود و سلیْمان.» قال: 
ها یب اذن. قال صلی الله علیه و آله: «اَفَضلّ من آیوب و یونس.» قال: 
زکریّا اذن. قال صلی الله علیه و آله: «أَفْضَل من زکرّا و یخیی.» قال: 
فالیسع اذن. قال صلی الله علیه و آله: «أفْضِلّ من الیسع و ذیالکفل.» 
قال: فعیسی اذن. قال صلی الله علیه و آله: «افضل مزن: عیسی :»4 


قال اقا له ماع من هر با رشگول الاما سل خقعیی؟ ففال ‏ رت 


ص: 300 


«مْکلْمک, يا آباعقال آینی نقسغْ[.» 


فقال أ بوعقال: سورتنی واللّه یا رشول اللّه! فقال الّبتُ صلی الله علیه و 
آله: «آزیذک با آباعقال ؟» قال: : عم فقال صلیٍ الله علیه و آله: «اعلم یا 
آباعقال, آن الانبياء و الف ساین نلائّمأه و ثلائه عشر نبیا, ای که 
صاحبک فی کفه لرجع عليهم.» 


ففلّث: نی سْرور يا رشول اللّه, فمن أفْضلّ الثاسخ بغدک؟ فذکر له 
نفرآً من فریّش, تم قال: «ايّن آبی طالب.» 


فقلّث: یا رشول اللّه! فَیْهُمْ أحثٌ الیک؟ قال: «علیٌ بُنْ آبی طالب.» 
فْلّ: لم ذلک؟ فقال صلی الله علیه و آله: «خلفت آنا و لوط بن آنین 
طالب من تور واحدٍ -الی أنْ قال:- یا آباعقال! فصْلَ علیٌ علی سائر الثّاس 
کقصان رتیل علی.شایر الملانکت» 


۳-1 قال کر هذا حدیت حسن عال.(1) 
برتری امیرمومنان علی(علیه السلام) بر مردم, مانند برتری جبرئیل بر فرشتگان 


از ابی عقال روایت شده که از رسضول خدا صلی الله علیه و اله پر سید؛ 
«ای رسول خدا! سرور مسلمانان کیست ؟» فرمود: «به نظر تو کیست؟» 
گفت: «آدم.» حضرت فرمود: «در این جا کسین. هنت که از ادم پزتر 
است.» گفت: «ای رسول خدا! مگر : نه این است که آدم را خداوند با 
دست خود افرید و از روح خود در او دمید و کنیز خود حوا را به همسری او 
دراورد و او را در بهشت جای داد؟ یس چه کسی می تواند از او برتر 
باشد؟» حضرت فرمود: «کسی هست که خداوند او را آبر همه عالمیان 
[برتری داده است.» گفت: «شیث است؟» فرمود: «برتر از شیت است.» 
گفت: «ادریس است؟» حضرت فرمود: «از ادریس و نوح برتر است.» 
گفت: «هود است؟» حضرت فرمود: «از هود و صالح و لوط برتر است.» 
گفت : «هارون و موسی هستند ؟» حضرت ور مود -: «از هارون و موسی 
برتر است.» گفت: «ابراهیم است؟» فرمود: «از ابراهیم و 


ص: 301 


۰ الامام علون ابی طالب علیه السّلام (رحمانی همدانی), ص 329, ح 
ِ تفه نقل آره کفا یه الطالب‌ 516 


اسماعیل و اسحاق برتر است.» گفت: «پس یعقوب است؟» فرمود: «از 
یعقوب و یوسف برتر است.» گفت: «پس داود است؟» فرمود: «از داود و 

ن برتر است.» گفت: «ایوب است؟» فرمود: «از ایّوب و یونس برتر 
است.» گفت: «زکریا است؟» فرمود: «از زکریا و یحیی برتر است.» 
گفت : «یسع است؟» فرمود: «از یسع و ذی الکفل برتر است.» گفت: 
«پس عیسی است؟» حضرت فرمود: «از عیسی برتر است.» 


ابوعقال گفت: «ای رسول خد|ا من نمی دانم او کی ۵ آیا ملک ی 
اشت اسر ضای اه کل ماه فرنوی دسین کی اس که اکنون 
با تو سخن می گوید -یعنی خود پیامبر اکرم -.» 


ابوعقال گفت: «ای رسول خدا! به خدا سوگند مرا شاد نمودی.» حضرت 
فرمود: «آیا بیشتر بگویم؟» گفت: «آری. » حضرت فرمود: «بدان که 
پیامبران و رسولان الهی سیصد و سیزده نفرند, اگر همه آنها را در یک کقه 
۹ 
دارد.» 


ابوعقال گفت: «سرور و شادی مرا زیاد کردی ای رسول خدا, اما برترین 
فرمود: «فرزند ابی طالب.» 


گفتم: «ای رسول خدا! کدامین آنها نزد تو محبوب ترند؟» فرمود: «علیث 

سِ ابی طالب علیه السلام.» گفتم: «به چه دلیل؟» فرمود: «من و علی از 
یک نور خلق شدیم», تا آن جا که فرمود: «ای ابوعقال! برتری علی(علیه 

اقا سر وا مره له ری بر سایر فرشتگان است.» 


گنجی شافعی(1) می گوید: «اين حدیتی حسن و با سند عالی است.» 
ص: 202 
. حافظ ابوعبدالله, محمّد بن یوسف گنجی شافعی, در سال 658 ٍِ 


۳ رفت» از مهم ترین. آلاز.می. :السان. فی. اخار ضاختب الرمان علید 
اانلامی کفاید اتطالت میا قت»ع بن ابی‌ظالی عاجال لام می اند 


حکایت سیزدهم 


شاه ترتع مرمانق. یه لام آر مرا عای یه زا 


درک سای ات 1 ما اهامای سا ان ایس ور 
چند کیلومتری بیت المقدس مشغول سنگرگیری و حمله بودند. در دهکده 
کوچکی به نام «اونتره» یک لوح نقره ای پید | کردند که حاشیه اش به 
ِِ گرانبها مرضُع. و در وسطش خطوطی به حروف طلایی نگارش 


هنگامی که آن را نزد فرمانده خود «میجرای این گریندل» بردند, هر چه 
کوشید نتوانست از ان چیزی بفهمد, ولی دریافت که این نوشته به زبان 
اجنبی بسیار قدیمی است. 


بالاخره این لوح, به وسیله وی دست به دست گردید تا به دست فرماندهان 


ارتش انگلیس «لیفتونانت» و «گلدستون» رسید. و ایشان هم آن را به 
دست باستان شناسان انگلستان سیردند. 


پس از پایان جنگ (1918 م( درباره لوح مذکور به تحفیق و بررسی 
پرداختند و کمیته ای تشکیل دادند که اساتید شناخت زبان های باستانی 
انکلمنتان:. آهریکا. فرانشته. المان وسایر کشور‌های اروپاین. دزان .عضو 
بودند. 


پس از چند ماه بررسی و تحقیق, در سوم ژانویه 1920 م, معلوم شد که 
این لوح مقدذسی است به نام «لوح سلیمانی», و سخنانی از حضرت 
سلیمان علیه السلام در بردارد که به الفاظ عبرانی قدیم نگارش یافته 
است. 


ما اکتون خید الفاظ لح راتکه آن در این خامت آفریم: 
034 3 


ترجمه لوح سلیمانی : 

الله 

احمدایلی (علی) 

باهتول (بتول) 

حاسن (حسن)حاسین (حسین) 

با اخدا سفدا آ احهه هقی امس 

تام الا اتضام اک ای شرا مین فرمات. 

یاه باهتول! اکاشتی < ای بتول! نظر مرحمت فرمای. 
ار ی هه مها کر روا 


یاه حاسین! بارفو < يا حسین! خوشی بخش. 


او ایا هه ی تفای اقا که ام ساشانی آکتن ه اند 


بذت الله کم ایلی < و «علی» قدرت الله است. 


اعضای کمیته چون بر مضمون نوشته لوح مقدّس اطلاع یافتند. هر یک با 
دیده تعجب به دیگری نگریستند و انگشت حیرت به دندان گزیدند و 
فاحل رم قران مر ات فد که لمم دن مور سااتی, شمیطا نا ِِ 


شود. 


اما چون این خبر به اسقف اعظم انگلستان (0۲0۱ 00۱58) رسید, 


ص: 204 


فرمان محرمانه ای به کمیته نوشت که خلاصه اش این است : 


«اگر اين لوح در موزه گذاشته شود و در دیدگاه مردم قرار گیرد. اساس 
مسیحیت متزلزل خواهد شد, و سرانجام خود مسیحیان, جنازه مسپحیت را 
بر دوش بلند نموده, در قبر فراموشی دفن خواهند کرد, لذا بهتر ان است 
که لوح مذکور, در رازخانه کلیسای انگلستان گذارده شود و جز اسقف و 
اهل.ست: کسی آن زا نبیند:»* 


برای کسب اطلاع بیشتر در اين باره, مراجعه شود به: کتاب ۴۳6۵۳۵۷۷با| 
۲015 ۲0 ۱۱۵۱5۱ صفحه 249, چاپ لندن. 


کسانی که این لوح را دیدند و بینشی داشتند. گرایشی عجیب به اسلام پیدا 
کردند و همان وقت بین دو نفر از دانشمندان به نام «ولیم» و «تامس» 
پیرامون لوح گفت وگوهایی شد که به اسلام آوردن اه سیس 
ولیم, نام خود را به «کرم حسین», و تامس, به «فضل حسین» تغییر دادند. 


ترا اطلاع سشتر. خر ان هه بر آخفه نود بفه معا لاسام دهای: 
فدرعت 1927 مسهخسام کراکل, کنو ۱0 دسامس ور و۱ 

حکایت چهاردهم 

تفای الم تام ای کی تع بع خی اوه اب از 

در ژوئیه 1951 میلادی, گروهی از دانشمندان معدن شناس روسی, برای 
اکتشاف معدن, مشغول زمین کاوی بودند که ناگهان به تخته چوب هایی 
پوسیده برخوردند و پس از کاوش بیشتر معلوم شد که در آن جا چوب های 
بسیاری در زیر زمین وجود دارد که گذشت زمان, انها را کهنه و پوسیده 


ساخته است. انان دریافتند که باید این چوب ها غير عادی و مشتمل بر راز 
نهفته ای باشد. 


ص: 305 


زا عی حات امص 2 


این بود که با دقت کامل, زمین را شکافتند, و در نتیجه, تخته چوب های 
ی و چیزهای دیگری از آن جاأ اهدنو و در آن میان تخنه چوب 
یافتند که همه را به حیرت انداخت؛ زیر کر انر حطدشتت زمان: 


که ند کی ۱ به تمام چوب ها راه یافته بود, جز این تخته که چهارده 
اینچج طول, و ده اینج عرض داشت و حروفی چند بر آن منقش بود. 


دولت روس, برای تحقیق و بررسی درباره اين تخته چوب, در 27 فوریه 
3 میلادی, کمیته ای تشکیل داد که اعضای ان. باستان شناسان و 
استادان شناخت زبان های عتیق بودند و ما اکنون نام و عنوان انها را در 
این جا می اوریم : 


1- سولی نوف, استاد دانشگاه مسکو (بخش زبان ها). 

اساهان یوار اشتاو شاف تا وهای بات در که رانا 
وان لاس مس ادا ارام ام 

4- تانمول گورت, استاد زبان ها در دانشکده کیفزو. 

که انم سای انشا ان . 

اد کی اور هه و 

هرا و و تاش هه اسان 

الاخره پس از هشت ماه تحقیق و کاوش, اسرار آن تخته چوب برای کمیته 
کشف گردید و معلوم شد که این تخته چوب از کشتی حضرت نوح علیه 


التلام انتت کم‌ بای تبسن ودک آهی‌حیر‌هانی بر ان توشته ویر کشتی 


نصب شده است. 


در وسط تخته, یک تصویر پنجه نمایی وجود داشت که عبارتی چند به زبان 
تشامانی, بر آن تکاشته یود و اکتون آن تخته را در دیدگاه خوانند کان: محتزم 
کر ۳۰۵۱۱۱۱/۱ ۱۳۵۳ ۰۳ 7 
السلام بود. مشاهده کنند : 


از راست به چپ خوانده می شود : 


ص: 306 


تصویر 
کمیته تحقیق». پس از هشت ماه فکر و دقت و زحمت. نوشته مذکور را 
خواندند و به حروف روسی دراوردند, بدین صورت . 


ص: 307 


تصویر 
سپس استاد زبان باستان شناس بریتانیا ۰.۶۳ !۰۱ ۳. 5۱0۵۳, الفاظ مذکور 


۱۲۱۷۷ 0۱۸۵ ۷۵۲۵۳ ۳۱۲۱۷۷ 0۴0۵۳ ۱۷۳ 0۵661 ۰۳60۵۱6۳ ۱۷/۳ 000 ۷ 0 
: 561000۷/0۱ ۷ 


٩۳۳۵۲۵۳ ۰۲۱۵۵۵۲۱5 ۰۲۵0۱0۵/۱5 ۰۵۱۱ ۰ 

56۱03۲ ۱۵۲۵۲۱ 00۸۵ 50560 9 ۱ ۲ ۰ 

۲۲۱۵۲۱۲ ۲۵۴ 06۳5۱015۴ 0۱۳0۷۶ ۰ 

56۳۱۵ ۲۱6۲۲ ۷5 ۰ ۰ 

۲۳۱0۱۳ 0 ۶ ۰ 

ای خدای من! ای مددکار من! 

به لطف و مرحمت خود و به طفیل ذوات مقذس : 

محقد, ایلیا, شبر. شبیر و فاطمه[علیهم السلام], دست مرا بگیر. 


این پنج نور مقذس از همه باعظمت تر و واجب الاحترام هستند و تمام دنیا 
برای انان برپا شده است. 


پروردگارا! به واسطه نامشان, مرا مدد فرمای. 
تو می توانی همه را به راه راست هدایت نمایی.(1) 


ص: 308 


را مت یا ام ی 5 


فصل یازدهم 
اشاره 


ص: 309 


ص: 310 


(یا زکریّا ثّا یسرک بعْلام اسَمَه یخبی لمّ نجعل له من قبل سمیّاٌ/(1) 

«از زکریا! ما تو را به فرزندی بشارت می دهیم که نامش "یحیی" است و 
پیش از این. همنامی برای او قرار نداده ایم.» 

آثار و برکات نام زیبای امیرمومنان علی(علیه السلام) و ائمّه اطهار علیهم السلام 


انتخاب‌ تام خوب برای فرز ندان؛: یکی از حقون دیتی انان: است که بر غهده 


پیامبر اکزم ضلی الله علیه و آله به امیزمو‌منان علیه السلام فرمود ؛ 


م 0 ۳ 0 ۳ 3 مهم 
«پا علرد ! حق الولد غلی والده ان یحخسشن اسمة و ادبة و بضعه موضعا 


حسنا.» 


«ای علی! از حقوقی که فرزند بر پدر دارد این است که نام خوبی برای او 
انتخاب کند و او را نیکو تربیت کند و به کارهای خوب بگمارد.»(2) 


و امام رضا علیه السلام می فرماید: «اوّلین نیکی پدر به فرزند خود این 
است که او را به نام نیک نام گذاری کند؛ پس باید اسم خوبی را برای 
فرزند خود انتخاب کنید.»(3) 


برای نام های نیک, به ویژه نام های نورانی ائمه اطهار علیهم السلام آناز 
ص: 311 
1 شوره مزیم: آیه. 7 


2- . من لایحضره الفقیه, 0 4 ضص‌ 1 3. 
ی با 


دک شندم: است که بم‌ ند تمهنه آنقا اشاره هی کفیم * 
یط ات گر وه 


۱۱ ‌ 


«هر خانه اق که.فز ان شخصی به نام " "محمد باشد, اهل آن خأنه, صبح و 
شام در خیر و خوشی هستند.»(1) 


امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید : 


«|ٍذا کان یوم القيامه نادی مناد آلا لیم کل من اسف مُحشد فلیول الجله 
ترافیت عون اه وا 


«هنگامی که قیامت بریا می شود, منادی ندا می دهد: آگاه باشید! هر کس 
که نامش "محفد" است؛ قیام کند و به احترام و بزرگی همنام بودن با 
پیامبر صلی الله علیه و اله وارد بهشت شود.» 


امامرضا غانه تسام ین فرما رو 


«در منزلی که نام "محفد, احمد, علین: حسن» حسین؛ جعفر, طالب. 
عبدالله" و از زنان "فاطمه" باشد, هیچ گاه فقر راه نخواهد یافت.»(3) 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می فرماید ؛ 


«هميشه برکات خداوند بر اهل خانه ای که بکی نام از نام های پیامبران 
الهی در آن باشد, نازل خواهد گشت.»(4) 


در روایت ت است که: ی ی و 
محمد" است. خداوند متعال به آنها می فرماید: شما که نامتان 

بود, ۳ تکردید و از گناه دست برنداشتيد, اما من از این که ۱۳ حبیبم 

هستید, شرم دارم شما را عذاب کنم.»(ظ) 


ص: 212 
1- . بحارالأنوار جح 10, ص 131, ح 27. 


۰-2 . وسائل السّیعه, ج 21, ص 395, ح 27393, باب 24. 
و بجاراانهان 101ص 131 25 


4 مفضدر ک لالب و ور و177 
5 . همان, جح 15, ص 130, ح 17757. 


شخصی خدمت امام جهن صادق علیه السلام عرضه داشت: ضد تون از 
ازدواجم می گذرد, ولی بچه دار نمی شویم. ۰ امام علیه السلام به او ۰ 
«پس از آميزش این دعا را بخوان: "للفم ان وه کی ولد شخله مخندا ۱ 
خدایا! اگر فرزندی به من عطا فرمودی, ان ات سس امد ۳ 
تو فرزندی عنایت خواهد کرد.» ان شخص, دستور امام را انجام داد 
خداوند نیز به او پسری روزی فرمود.(1) 


از ع بر کات نام ام فان ی اه المیاات) 


تاش انز هفایق علی( نی الساا یر عرماق سف 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 


«هنگامی که وارد بهشت شدم, مشاهده کردم که بر درب آن با طلا نوشته 
شده بود: لا اله الا ال مر کیت االفر غلی بن این 1 
فاطمة أمة اللّه و الحجسنْ و الْحسیِنْ موه اللّه علی مُحبهم رجمة اللّه و 
علی مرخت تغضيهم لقنة الَّه»(2) 


«خدانی جر الله نست: متوضلی الله علیه و له کم شدای غلرت ین آنی 
السلام برگزیدگان خدا| هستند و رحمت خدا| بر دوستانشان و لعنت او بر 
دشمنانشان باد.» 


نام امیرمومنان علی(علیه السلام) بر روی خورشید 


ات نم موه ی کف مس سل اس اهب الم فر یه 
«همانا خورشید دو طرف دارد که یکی از آنها برای آسمانی ها نورافشانی 


فی کتد ۵ طر فیرش آهل: مین زا زوشن خی کند و بو طر کو روخ أن 
چیزی نوشته شده است.» 


ص: 313 
1-. وسائلٍ الشیعه, ج 21, ص 377, 3 8 باب 14 


احقاق الحق, ۳۰ رو ص 62 2. 


سپس حضرت فرمود: «آیا می دانید بر آنها چه نوشته شده است؟» عرض 
کردیم: «خدا و رسول او بهتر می دانند.» حضرت فرمود: «بر آن طرفی 
که به سوی اهل اسمان است نوشته شده است: "اللهَ تور السشموات", و 
۱ فی که برای اهل زمین نورافشانی می کند. نوشته شده است: "علٌ 
ور الارضین".»(1) 


نام امیرمومنان علی(علیه السلام) بر بال جبرئیل 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 


«روزی جبرئیل امین نزد من آمد و بال هایش را باز کرده در حالی که روعر 
یکی از بال هایش "لا اله الا الله مَحمَذ مت ال و هر بال رت لا الم الا 
الله علیثٌ الوصیت" نوشته شده بود.»(2) 


نام امیرمومنان علی(علیه السلام) در آسمان ها 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 


«شبی که مرا به آسمان ها بالا بردند, هیچ دری و پرده ای و درختی و برگی 
و میوه ای ندیدم, مگر اين که بر روی آن نوشته شده بود: "علی علی", و 
همانا نام علی(علیه السلام) بر هر چیزی آدر اسمان ها[ نوشته شده 
بود.»(3) 


نام امیرمومنان علی(علیه السلام) , اسم اعظم الهی 


زیادی جمع 


ص: 14 


آس تحار الانتاورع زمر ور 121 مان متفه خی 77 المتقبه الخا مه < 
الأربعون؛ مدینه المعاجز.ج 2 ص 406, ح 631. 

2 . بحارالأنوار ج 27, ص 9, ح 19؛ غایه المرام, ج 2 ص 149: کشف 
الغمّه, ج 1, ص 297؛ کشفالیقین. ص 10. 

3- . مشارق الانوار. ص 236. 


شده بود رسیدند. یهودی فورآ پارچه ای را که نخی يا پشمی بود به خود 
پیچید و روی آب به راه افتاد, مقداری که رفت, علی(علیه السلام) را صدا 
زد و کفت : هاکر انخه+را هن هی دانه: تور ام واتتی: از ات یور مین 
کردی همان طور که من عبور کردم.» امیرالمومنین علیه السلام به او 
فرمود: «قدری عوقف کن. سپس آشاره ای. فرمودن قورا آب قتجمد ننند, 
و روی آن به راه افتاد. یهودی که چنین دید, خود را بر روی قدم های 
علی(علیه السلام) انداخت و عرض کرد: «ای جوان مرد. ! چه چیزی گفتی 
که آب را به سنگ تبدیل کردی؟» 


حضرت فرمود: «تو چه چیزی گفتی که بر روی آب عبور کردی؟» عرض 
کرد: «من خدا را به اسم اعظم او خواندم.» حضرت فرمود: «اسم اعظم 
خدا چیست ؟» غرض. کرد «اسم جانشین حضرت محمّد صلی الله علیه و 
اله.» حضرت فرمود : «من همان جانشین حضرت محمّد صلی الله علیه و 
آله هستم.» بهودی به مقام آن حضرت اعتراف کرد و اسلام آورد.(1) 


ص: 215 


- . مشارق الانوار. ص 271. 


نام های قرآنی امیرمومنان علی(علیه السلام) 


اشاره 


اسم های بسیاری در قران از زبان معصومین علیهم السلام برای 
امیرمژمنان علی(علیه السلام) ذکر شده و در این زمینه. کتاب های 
متعددی .نگارش یافته است که از جمله آنها می توان به کتاب ارزشمند 
لوامع التر اه نوشته علامه بحرانی اشاره کرد که به یک هزار و صد و 
پنجاه و چهار اسم از حضرت امیرالمومنین علیه السلام در قرآن اشاره 
نموده است. همچنین علامه دیلمی در کتاب غُرر الأخبا زرط به یکصد اسم 
حضرت در رآ زا کون اشاره نموده است, که درر این مختصر. مجال بیان 
آها تست ولی از باب ها لایدرک کلم لا رک کلم بهمحتضرت از انا 
اشاره می کنیم. 


اِ- رس 


ی اقوله عالی:(الخنن عون اقوالقم الیل و المار تا معلایة) 
( ماه اموال شود را و رو ان ۱ 


ص: 316 


ِ نف سید ی در اعیان ۱۹ ِ ۳ سال 841 
هجری بوده است و از جمله تالیفات او می توان به ؛ارشاد القلوب. عرر 
الأخبار, و اعلام الذین اشاره کرد. 

۰-2 . سوره بقره, آیه 274. 


ابن عباس در تفسیر این ات می گوید: علی(علیه السلام) چهار درهم 
داشت, درهمی از آن را روز, درهم دیگری را شب, درهم سومی را پنهانی 
و چهارمین درهم را به صورت آشکار در راه خدا انفاق نمود. آن گام این اية 
در شأن او نازل شد. 


2 حسنه 


الحسته: لقوّله تعالی: : (من جاء بالحسنه فلة خر مثها و هم من فزع یومئذ 
آمئون)(1) ؛ «کسانی که کار نیکی انجام دهند, پاداشی 8 


خواهند داشت و آنان از وحشت آن روز (قیامت) در امان خواهند بود.» 
امام جعفر صادق علیه السلام فرمود : 

«منظور از "حسنه", ولایت علی(علیه السلام) است.» 

یه 


صالخ الْمُوّمنین: ,فی قوّله تعالی: (و اِنْ تظاهرا علیّه فاِنْ اللّه هو موّلا و 
جیُرئیل و صالخ الخر ین 121 ؛ «و اگر بر ضد او دست به دست هم دهید 


آکاری از پیش نخواهید برد[؛ زرا خداوند یاور اوست و همچنین جبرئیل و 
مقمنان صالح, و فرشتکان بعد از آنآن پشتیبان اویند. ان 


ابن عباس می گوید: منظور از «صالح المومنین». علیْ بن ابی طالب علیه 
ااساام که 


4 جنب الله 


نب اللّه: فی قوّله تعالی: (آنْ تقول نقسن یا حشرتی علی ما فرط فی 
جلب اللْه)(3) ؛ «اين که روز رستاخیز کسی بگوید: "افسوس بر من" 1 به 
خاطر 


کوتاهی کردن در مورد جنب خدا.» 


ص: 17 


1- . سوره نمل, آیه 99 
2- . سوره تحریم, ایه 4. 
3- . سوره زمره ایه 56 


تور آز اب له امیر موهان لین( علیه السلام است 6 
5- شاهد 


الشاهد: فی قوّله تعالی: (آفمن کان علی بیّنو من ریّه و تلو شاهدٌ ملة) 
():«ایا کسی که دلیل, اشکاری. از پروردکار خهیش دارد و به دنیال آن 


رسول خدا| صلی الله علیه و آله فرمود: من دلیل و برهان از سوی 
تیور ان هتم وقلی الب ااسلام) یا همه وا وی هر آاست 6 


6 مومن 


المَوّمن: فی قوّله تعالی: (آفمن کان مَوْمناً کمن کان فاسقاً لایستوون)(2) 
ی هیا ی یی ای ار وی ی هرگز 
اين دو با هم برابر نیستند.» 


آماته اه باق غلنه ارام ری 

رانا کعع تور اعوسات سای طای ات ای اه 
7- علوم 

العلی: فی قوّله تعالی: (و ات فی أَمْ الکتاب لدیْنا لعلیْ حکیغ)(3) ؛ «و او 
ذر ال آلکاب لوح محفمظا نود ها باندسرفیهو تیار اشسمه 

ایام سر سای کاس اسان فرع 

«منظور از "علیّ حکيمٌ", امیرمومنان علی(علیه السلام) 

است.» 


ص: 219 


1- . سوره هود, آیه 17. 
2- . سوره سجده؛ ایه 19 


3-. سوره زخرف. ابه 4. 


8- نور 


اور قی فولهعالن» ( فد فاء کم بزهان من ریکمج اتوتا الییم تهرا با) 
(1) : «دلیل روشنی از ز جانب پرفردکاشان برای شما من و نور آشکاری 


به سوی شما نازل کردیم.» 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: «"برهان و دلیل", رسول خداء, و 
متطور از "نود ضیت ۳ علی ین اس طالي لب الاح است:»* 


9 عروه الوثقی 
الق وه ار فی: هی له عالین:۰ ۲ فقد اتکی بالخر وخ الرعی )12۱ در 
واقع» به دستگیره محکم الهی چنگ زده.» 


امام محمّد باقر علیه السلام فرمود: «منظور از "عروه الوثقی". امیر 
مومنان علی(علیه السلام) و امامان از فرزندان ان حضرت است.» 


0- احسان 


الاخسان: قی. قفله ععالی: ان الله. باق بالعال ولاخسان واتاء کق 
الْفزبی)(3) : «خدا به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می 
دهد.> 


امام محمد باقر علیه السلام فرمود : 
«منظور از "عدل". شهادت به یگانگی خداوند متعال و این که حضرت 


محمد فرستاده اوست؛ و9 منظور از "احسان" / ولایت امیرمومنان علیه 
السلام و پذیرش اطاعت آن دو بزرگوار است. ۳ 


11- رحمت 
الرخمه: فی قوّله تعالی: (یَذْخل من يشاء فی رخمته)(4) ؛ «هر کس را 
ص: 19 


1 ضنوره تساء: آیه.74 1 


۰-2 . سوره بقره, آیه 256 
3- ۰ سوره نحل, ایه ل9. 
4- . سوره انسان, ایه 1د. 


بخواهد آو شایسته بداند[ در رحمت آوسیع [ خود وارد می کند.» 
امام جعفر صادق علیه السلام فرمود : 


«ولایت امیرمومنان علی(علیه السلام) , همان رحجمت خدا| بر بندگان است؛ 
را نپذیرد, از هلاک شوندگان خواهد شد.» 


2- کلمه نامه 

الکلجة ال اه قی فوله ال (وت کلمه ربی ید ها و دا و 
کلمه پروردگار تو با صدق و عدل به حد تمام رسید.» 

امام جعفر صادق علیه السلام فرمود : 


«همانا امام در شکم مادر می شنود. وقتی از مادر متولد می شود, بر 
بازوی راستش نوشته شده: "و تفت کلمة ربک صذقا و عذلا".» 


3- حق الیقین 
الحقٌ الیقین: فی قوّله تعالی: (و اه لحق الیقین)(2) ؛ «و آن یقین خالص 
است.» 


امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید : 


«مقصود از "حقّ الیقین", همان ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام 
است؛ کسی که ان را تکذیب کند, در حسرت خواهد بود و در واقع "حق 
الیقین " را تکذیب نموده که ولایت ان حضرت واجب است.» 


4- انسان 
الاکسان: فی قوله تعالی: (الحمن * علّم الْفْرَاَنْ * خلق الاألسان)(3) ؛ 
ص: 220 


1- . سوره انعام, آیه 115. 


2 . سوره حاقه, آیه 51. 
3-. سوره رهحمن؛ ایات 1 - د3. 


«خدای رحمان؛ قرآن را تعلیم فرمود. انسان را آفرید.» 


امام رضاأ علیه السلام فرمود: «منظور از "انسان", امیرمومنان علی(علیه 
السلام) است که خداوند متعال همه انچه مردم به ان احتیاج دارند را به 
هه آمو< # 


۲ 
تلم قی قو له عالی ۹۱( اما النش ها آوعلها فی شام کام 111 : 
«ای کسانی که ایمان آوردید! همگی در صلح و آشتی درآیید!» 

آمام خکته بافز غلیه الشساام کر مود 

«منظور از "سلم", ولایت امیرمومنان علی(علیه السلام) و ولایت امامان 
از فرزندان آن حضرت است, پس همگی به ولایت آنان روی آورید و آن را 
انکار نکنید.» 

6- یمین 

الیمین: فی قوّله تعالی: (و أمّا اِنْ کان من آضحاب الیمین)(2) ؛ «و امّا اگر 
اه اضخات مین باشه۵» 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: «منظور از " یمین ۳" امیرمومنان علیه 
السلام و "اصحاب یمین" , همان شیعیان آن حضرت هستند.» 


7- ایمان 
الایمان: فی,قوله عالی: (ومن بکفه بالایمان فعه خیط عمله ۶/3« 


کنسی که انکار کند آنچه را باید به آن ایمان بیاورد, اعمال او تباه می 
گردد.» 


امام محمد باقر علیه السلام فرمود : 
«منظور از "ایمان", علی بن ابی طالب علیه السلام است.» 


321 : 


. سوره بقره, آبه 209 
2-. 
3-. 


سوره واقعه, ایه 90 
سوره مائده, ایه ظ. 


8 کلایری تفا 


کلمة اللمْوی: فی قوله تعالی: (و مهم کلمه الثقوی و کائوا أَحف" بها و 
آَمَلها)(1) ؛ «و آنان را به حقیقت تقوا ملزم نمود و آنان از هر کنین شایسته 
نر و 


اهل آن بودند.» 
امام رضاأ علیه السلام در کفنسسیر. ابة شریفه فر مود : 
اور ار کلمت افو همان نت امیرسعمای: خلی(علیه. المتلاد) 


است.» 
9- حق 
الحق: فی قوّله تعالی: (فْلَ ان ربی یقذف بالحقّ علام الْعْبوب)(2) ؛ 


«بگو: پروردگار من حق را آبر دل پیامبران خود[ می افکند, که او دانای 
غیب ها آو اسرار نهان[ است.» 


انم خعفر صادقغليه الصسلام فرموت «اتظور آز "خق؟ ور آیم. فد 
ارت سان-علی ( غلس لام هم موانان انعر ردان ار رت سس 


20 افاة 

الامام: فی قوله تعالی: (یوّم نغوا کل ناس بامامهق)(3) ؛ «]به یاد 

آورید [روزی که ما همه گروه ها را با پیشوایانشان دعوت می کنیم.» 
پیامیز خدا ضات ال .غلیه و له فر موه 

«اين آیه در شأن علی بن ابی طالب علیه السلام و فرزندان او نازل شده 


است.» 


1- امانت 


الأمانه: فی قوّله تعالی: (انْ اللّه يمک آن بو الأمانات الی آلها/(۵) ؛ 


«خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانش برسانید.» 


ص: 222 


1- . سوره فتح, آیه 26 
2- . سور ه سیا,؛ ابه 4 
3- . سوره اسراء, یه 71 
4- . سوره فتح, آیه 26 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود : 
«سوگند به خدا, "امانت", همان ولایت امیرمومنان علی(علیه السلام) 


است.» 

2 هدی 

الفذیة قب قله‌ ال روا انا سمعا النوی: اما به هو این که 
هنگامی که هدایت قرآن را شنیدیم به آن ایمان آوردیم.» 

3 تجاره 


التجاره: في قوّله تعالی: (یا آبّها الذین آمئوا هل لک علی او هر 
من عذاپ آلیم)(2) ؛ «ای کسانی که ایمان آورده اید! آیا شما را به 


تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذاب دردناک رهایی می بخشد؟» 
امیرمومنان علیه السلام فرمود : 

«منم آن تجارت بزرگ سودآوری که به وسیله آن از عذاب دردناک خدای 
متعال رهایی می یابید؛ تجارتی که خداوند در قران به ان راهنمایی و 
اشاره فرموده است.» 

ص: 323 


1- . سوره جن, آیه 13. 
2- . سوره صف. ایه 10 


نام اوّل: «علی(علیه السلام) » 


(حم * والکتاب الَمّبین * ِا جعلْناة رانا عربیاً لعلکَمْ تغقلون * و ان فی ام 
اتکتاب لدینا لعلیتٌ حکیم)(1) . 


«جم * سوگند به کتاب مبین]و روشنگر[ * که ما آن را قرانی فصیح و 
غریت قرار داریا ما آآن را بهخصیا درک کنند وان دز 2۳ کنات" 


(لوح:مخفوطظ ) تب سا بلتذبانه و اشتوار است:» 

علونة فعیل, بععتین فاغل, از «علا بعلوت از صافه «غلوه انیت که, به: معتای 
رفعت و بلندی است. و العلی؛ یعنی: رفیع و والا. 

العْلو : ضد واژه «سفل» است. «غلوی» و «سفلیت» (بالایی و پایینی) 
علا به‌ففتای ارتفاغ ع برافراشتنن است؛ کاهی ۶۱ لا رفلوغاذا است که 
اسمش «عال» می باشد. و گاهی از علی یعلی علاء که اسمش «علمشٌ» 
است. علی بیشتر درباره اجسام و مکان ها است.(2) 


ص: 224 


1- . سوره زخرف, آیه 1 - 4. 

2 . مفردات قرآن, ماده «علا», ص 582. الْلوّ: ضدّ و 
السْفْلیٌ المسوت الیهما و الْعلو :الارتفاغ و قدٌ علا یلو عْلَوْ و هو عال و 
علی یقلی علاء فمّو علٌ فعلا بالفئح فی الأْمکنه و الأحَساماكند. 


در قرآن صفت «العلیخ» پنج بار با صفت «الکبیر» آمده و دوبار با صفت 
«العظیم» و یکبار با صفت «الحکیم» به کار رفته و صفت «المتعال» یکبار 


ذکر شده است. 


علیْ بن ابراهیم می گوید؛ «متظور از کلام خداوند: (و ی فی أَمْ الکتاب 
ایا ی ی او ار ای اه و مسا اس 
انتهای افیت" سا قا ام اس که در شون کسد. در ان 


(اهدیا الط اظ الخستمیم) ذگر شوه انست:* 


عِنْ حقّاد بن عبسی عن آبی عبّداللّه علیه السلام فی قوّله تعالی: (الصراط 
المَستقیم) قال: «هو أمیرالمُوّمنین صلواث اللّه علیه و معرفئة, و اللیل 
علی: ۸ | میرالمَوّمنین علیه السلام من قوّله تعالی: (و ائه فی ام الکتاب 
لدیْنا لعلیتٌ حکیم), وهی اه اضر منوت علیه السلام فی ام الکتاب فی قوله: 
(اهدنا الطراط المستقیم).»(1) 


آساخ. عفن ضادق غلیه. الشلام در مهرد آبت اهتنا الظر اظ. ااستفرم) 
فرمودند : «منظور, امیرالمومنین علیه السلام و معرفت او است.؛ و دلیل 
ان ات الاب همادا ده اسمار ات که اراس ی وی 
الکتات رشوره-خصتا. بعتی همان. (اهدا العاظ الشعت : دکر .شخ 


است.» 


عن یی عبداللّه علیه السلام و قدٌ سألة سا ع ققّل اللّه عوجل: 1 
فی آَمْ الکتاب لدینا لعلیتٌ حکیش), قال: «مّو أَمیرَالمَومنین علیه السلام.»(2) 


شخصی از امام جعفر صادق علیه السلام درباره آیه «وِ او در ام الکتاب 
(لوح محفوظ) نزد ما بلندپایه و استوار است» سوال کرد. حضرت فرمود: 
«منظور, امیرالمومنین علیه السلام است.» 


ص: 225 


معاتی. الاخبار .ضن د ۵ :هار الانوان 2 2رض 14:11 تفسیر قمی: 
جح 1, ص 28؛ تفسیر برهان,ج 4, ص 345, ح 9565؛ تفسیر نورالثقلین, ج 
1 ص 21, ح 90. 

2 . تأویل الایات, ص 527. 


نام دوم: «أبوتراب» 


(ئا أَنذرَناکُم عذاباً قریباً بقم ینظَرّ الم ما قدمث یداخ و بفول الکافر یا 
للّتنی کتث ثرابآ/(1) . 


«و ما شما را از عذاب نزدیکی بیم دادیم این عذاب در روزی خواهد بود 
که انسان انچه را از قبل با دست های خود فرستاده می بیند, و کافر می 
گوید: "ای کاش خاک بودم ]و گرفتار عذاب نمی شدم[".» 


عن لیّمان بن مقران عن عبایه بٌن ریْعیْ قال: فلت لعبداللّه تن العتّاس: 
«لم کثی رشول ال صلی الله علیه و آله علّا علیه السلام آباثراپ؟» قال: 
«نهُ صاحبٌ الارض و خُجة له علی لها بقدة و به بقاغها و الّه شُکُوتها و 
لف مت رل هی له تسه الیو ارو زا کار رگم التبا یه 
و رای الْکافژ ما عٌ اللهٍ تبارک و تعالی لشیعه علیٌ علیه السلام من الواب 
و الزْلفی و الکرامه, قال: با لتنی کلف " ثرابا: أَ من شیعه علیٌ عله 
السلام و ذلک قعلٌ اللّه عوجل: (و یو الْکاقژ با لتنی کت ثرابآ/"»(2) 


عبایه بن ربعی می گوید: به عبدالله بن عبّاس گفتم: «به چه دلیلی رسول 
خدا صلی الله علیه و اله علی(علیه السلام) را ابوتراب نامید؟» گفت: «به 
خاطر این که علی(علیه السلام) صاحب زمین و حخّت خدا بر اهل آن, پس 
از رسول خداست, و بقای زمین و ارامش ان به ِِ و از رسول خدا 
صلی الله علیه و اله شنیدم می فرمود: "هنگامی که روز قیامت شود و 
شخص کافر, پاداش و نزدیکی و کرامتی را که خداوند متعال برای 0 
علی | علیه. السلام ۱ آهاده تمودم ده حوید: ای کاش من ثرابی بودم؛ یعنی 
کاش از شیعیان علی (ابوتراب) بودم. ه ایزم اسنت معنای. این ایه: و کافر 
گوید : ای کاش من ثراب بودم."» 


ص: 226 


ای متوری نار آبه: 10 

2 . بحارالأنوار, جح 65, ص 123, ح 50؛ علل الشرایع, ج 1, ص 156, ح 3؛ 
نورالثقلین, ج 5, ص 497, ح 36 معانی الاخبار. ص120 غایه المرام, ج 
1 ص 60. 


و قی تقسیر لفق رو قولْ الْکافر با لیتتی کت ترابا: اف غعلو] و دلک ان 
رشول اللّه کثی أمیرالمَوّمنین آباثراپ.»(1) 


در تفسیر قمقّی می گوید: «و کافر می گوید: "ای کاش خاک بودم", یعنی : 
علوی بودم؛ زیرا رسول خدا صلی الله علیه و اله امیرمقمنان را ابوتراب 


نامید.» 


عِنْ ۳۹ بصیر عنْ ی عبّدالله علیه السلام قال: «قولَه تعالی: (یوم یل 
الْمرَءٌ ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لٍتنی کتث ککث + ترابا)؛ یعنی علویا یوالی 
آباثراب 2(۰) 


اس یر زر آنای‌ رسای سای تا ی که که خصری سر 
آیه "روزی که آدمی آنچه را از قبل با دست های خود فرستاده می بیند و 
کافر می گوید: ای کاش خاک بودم" فرمود: «یعنی روزی که کافر می 
گوید: ای کاش علوی بودم و ابوتراب علیه السلام را دوست می داشتم.» 


نام سوم . «جتْبٌ الله» 


(آن تقول نفْسْ يا حسرتی علی ما فرطث فی جتب اللّه و ان کت لمن 

الساخرین)(3) . 

«مباد | کسی روز قیامت بگوید: افسوس بر من از کوتاهی هایی که در 

9 جنلب خد|" " کردم و از مسخره کنندگان ]آیات او[ بودم.» 

شیخ صدوق می فرماید: «جنب» در زبان عربی به معنای «اطاعت» است. 
فعته می شود: "این در جلب خدا| ناچیز است"؛ بعنلی ۳ برابر اطاعت 

خداوند ناچیز است ", خداوند عژوجل که فرموده: «اين که بگوید افسوس 

بر آنچه در جنب الله کوتاهی کردم», یعنی در اطاعت خدا| کوتاهی کردم. 


عن عبدالله بّن سلیّمان قال: قَلْنْ لابی عیّداللّم علیه السلام قول اللّه 
عروجل: (أن تقول نقسنْ یا حشرتی علی ما فطث فی جلب ال قال 
علیه السلام: «علیتٌ علیه السلام 


ص: 297 


1- . بحارالأنوار, جح 36, ص 2,71 19. 


۰-2 . بحارالأنوار, ج 24, ص 262, ح 10؛ تأویل الایات الظاهره, ص 736. 
3- . سوره زمره ایه 6 


جث الله.»(1) 


۱ بن سلیمان می گوید: ۳" اد 3 السلام ِِِ آیه شریفه 
۰ الساام حرن الله است.» 


عن عطاء الْهقدانت عِن آبی جعّفرٍ علیه السلام فی فوّل اللّه عروجلّ: (با 
نی علي ما فرطث فی جب اللّه) قال: «قال علینٌ علیه السلام: آن 
ی ال و آنا حسره للناس وم ۳ 2(۰) 


اماه مه باهر یه امن مود کار خداونه الصا کرش 
روز قیامت بگوید: افسوس بر من از کوتاهی هایی که در مورد جنب الله 
کردم» فرمودند : 

حضرت علی(علیه السلام) فرمود: «من جنب خدا هستم, و من موجب 
حسرت در روز قیامت می باشم ]هر که ولایت مرا قبول نکند در قیامت 
دچار حسرت می شود[.» 


رو یت وا ام 
عژوچل: (يا حشرتی علی ما فرطث فی جب ال قال: «جتّتْ اللّه 


امیژلفومنین علیْ بنْ آبی طالب علیه السلام و کذلک من کان بقدة من 
الاوصیاء بالمکان تفع حتّی یلتهی الی الأخیر مهم واللهُ عم بما هو کائن 
بعدخ.»(3) 


غی امن کت سرت ای له السام رای سار فا 
«ای وای بر من که در مورد "جنب الله" کوتاهی کردم» فرمود : 


«منظور از "جنب الله" امیرمومنان علیٌْ بن ابی طالب علیه السلام و 
همچنین آنهایی است که بعد از او از اوصیای الهی هستند که در جایگاه 
بلندی قرار دارند ۳ آن که این وصایت منتهی شود به آخرین ایشان 
(حضرت مهدی علیه السلام) 


ص: 229 


بحارالأنوار ج 36, ص 150 128. . . 
تاراما 24 ص 9 ال ات فلگ 


و خدا بهتر می داند که بعد اد آخزین وصی؛, چه خواهد شد.» 


الصادق و الباقژ و السَجادٌ : فی هذه الأْیه قالوا: «جنٍْ اللّه علیٌ علیه 
التتلام و هو که الله‌علی الخلق عم القاضه ۱1۱ 


ام ان ام ار فا مس ی ره 
«منظور از "جنب الله", علی(علیه السلام) 

است و او در روز قیامت حچّت خدا بر بندگانش خواهد بود.» 
نام چهارم: «حبّل الله» 

(واعتصمُوا بحّل اللّه جمیعاً و لا تفرْفُوا)(2) . 

«همگی به ریسمان خدا, چنگ بزنید و پراکنده نشوید.» 


حبل: کلمه ای است که برای وصل يا هر چیزی که وسیله اتصال به چیزی 
است, استعاره گرفته شده است.(3) 


عن ابّن یزید قال: سألث آباالحسنْ علیه السلام عن قوّله: (واغتصعوا بحبّل 
الله جمیعا). قال : 


«علیٌ بُنْ آبی طالب علیه السلام حبْلٌ اللّه المتین.»(4) 


«همگی به ریسمان خدا چنگ زنید» سوال کردم, حضرت فرمود : 


«ریسمان محکم خدا, علیْ بن ابی طالب علیه السلام است.» 


عن عیْداللّه ن عبّاس قال: کثا عند رشول اللّه صلی الله علیه و آله اد جاء 
َغرابتٌ فال" یا رسول اللها شععی ول ما توا محل اللف. وبا 
حتل الله اّذی نقتصةٌ 


ص: 99 


1- . بحارالأنوار, جح 24, ص 191, ح 3. 


2 . سوره آل عمران, آیه 103. 

3- . مفردات قرآن. ص 217. 

4 . تفسیر برهان, جح 1 ص 306, ح 6؛ تفسیر عیاشی, ج 1, ص 194, ح 
2 تفسیر "تور العلین وج رصن 377 


به؟ فضرب الیْبیٌ صلی الله علیه و آله بدخ فی ید علیی علیه السلام و قال : 
«تم که بهذا! فهذا هو ااخل المتین.»(1) 


از عبدالله بن عبّاس نقل شده که گوید: خدمت رسول خدا صلی الله علیه 
دک راو ۱ «یا رسول الله! از 
شما شنیدیم که فرمودید: "همگی به ریسمان محکم الهی چنگ بزنید و 
متفرّق نشوید", منظور از حبل الله چیست که ما به آن توسُل و تمسُک 
بجوییم؟» رسول خدا صلی الله علیه و آله دست مبارک خود را بر دست 
علی(علیه السلام) زد و فرمود : 


«به این آقا تمشک جویید که او ریسمان محکم الهی است.» 
و تست 


«آلْ مُحمدٍ : هم حبلٌ اللّه اّذی آمرنا بالأْعْتصام به, فقال: (واعْتصموا بحیّل 
با تسا 1 #9 (2) 


امام محمد باقر علیه السلام فرمود : 


«حبل الله و ریسمان محکم خداوند که مردم به توسّل , به آن امر شده آند, 
ال کید هن پاش ان گونه که خداوهند عتعال در فران فر موده؛ ۳۲ 
همگی به ریسمان محکم الهی چنگ بزنید و پراکنده نشوید".» 


قال علیْ بُنْ آبی طالب علیه السلام : 


«آنا حبْلْ اللّه المتی الّذي آمر اللَهْ تعالی خلقة آَنْ یغتصموا به فی قوله 
تعالی: (واغتصفوا بحیّل اللّه جمیعا).»(3) 


حشرت لت سس این الب ها الا درون 


«منم آن ریسمان_ استوار الهی که خداوند متعال. مخلوقات را به به تمسشک به 
آن ِِ_ داده, آن جا که فرموده است: ۷ به ریسمان خدا| چنگ 


ص: 330 


1- . تفسیر برهان, جح 1, ص 672, ح 6 غایه المرام. جح 3. ص 32؛ احقاق 
الحق, ج 20, ص 204. 

2 . تفسیر عیّاشی, ج 1, ص 2,194 123؛ بحارالأنوار, ج 24, ص 85, ح 
9 باب 31. 

3- . الفضائل, ص 83. 


قال جعفر بن مُحقّد صلی الله علیه و آله فی قوّله تعالی: (واغتصقوا بحثل 
اللّه جمیعاً و لا تف‌فُوا) : 


«نگن حبلّ الله الذی قال الَهْ: (واعتصموا بحبّل اللّه جمیعاً و لا 
تفرقو).»(1) 


امام جعفر صادق علیه السلام در تفسیر آیه (واعتصمّوا بحبّل اللّه جمیعاً و 
لا فد فواا مق فرمایه: 


ما همان ریشمان خدای. تفال. هستتم که در فرآان فرنوده: "همحی به 
ریسمان خدا چنگ بزنید و پراکنده نشوید".» 


نام پنجم: «فِصَلّ الله» 

(قلّ بفطل اللّه و برگمته فبذلک فلیفرخوا هو خی ما یجُمفون)(2) . 

«بگو که به فضل و رحجمت خدا| باید خوشحال شوید که این از تمام آنچه 
گردآوری کرده اند. بهتر است!» 


فِصّل : زیادت؛ راغب می گوید: «الفضل: الژیاده من الاقتصار. » در ِِ 
گفته شده: «فصّل فصلا», یعنی: «زیادت یافت». «خْذ الفضل»؛ 
«زیادت را بگیر». د‌ ر قاموس آن را ضد نقص گفته است. 


هر گاه در آیات قرآن دقت شود, خواهیم دید که فصّل به دو معنی به کار 
رفته : 


1- برتری؛ 2- عطیه و احسان و رحمت. 
اگر در معنای اول (برتری) به کار رود ممکن است معنوی باشد, مثل : 


(فما کان لک علنا من فصْل)(3) ؛ «شما را بر ما برتری و فضیلتی نبود.» 
و 


ص: 31 


1- . العمده. ص 288, ح 467؛ بحارالأنواره ج 24, ص 84, باب 31, ح 3؛ 
فضائل الخمسه, ج 2 ص‌68: صواعق المحرقه. ص 90 نورالابصار. ص 
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2- ۰ سوره پونس؛ آبه 59 
3- . سوره اعراف, ایه 39. 


نیز مانند: (و لقذ آتینا داود مثّا فِصْلاً)(1) ؛ «و ما به داود از سوی خود 
فضیلتی بزرگ بخشیدیم.» 


و ممکن است ماذی باشد., مثل: (واللَُ فصّل بعَضکُمٌ علی بقض فی الرَرژق) 
۳4" 


گاهی نیز در معنای دوم به کار رفته است, مثل: (و لك اللّه دّو فْْل علی 
الفالمین )۰ یک عدا صاحی اسان وا زسمت است بر مودما رنه 


راغب گوید: «هر عطیّه ای را که بر معطی لازم نیست فضل گویند, بعنی 
ام و ی بو 
بلکه از روی لطف و کرم می کند لذا بة آن فضل. کوییم که ژیادت: است 
وگرنه بندگان حقی در نزد خدا ندارند 4(»۰) 


قال این عتّاس: (فْلّ بفحّل اللّه و برخمته فبذلک فلیفرخوا هو یز مق 
یشمون), فالفسل ۱ ی اک 7 3۳7 
السلام.(۵) 


این عباس در مورد کلام خداوند: «بگو آای مومنان[ باید فقط به فضل و 
رحمت خدا شاد باشید, که بهتر از هر چیزی است که جمع اوری کرده اید.» 
گفته است: منظور از فضل الهی, خاتم پیامبران و منظور از رحمت الهی 
علی(علیه السلام) است. 


قال أَُوجعّفر الباقر علیهم السلام: «(فِصْل اللّه) سول اللّه و (رحمثة): علیٌ 
نک نت طالب صلواث الله علیه.»(6) 


ص: 232 


سورخ ضار ای 10 

2 . سوره نحل, آیه 71. 

۰-3 . سوره بقره, آیه 251. 

4- . ر.ی: قاموس قرآن, ج 5 ص 182. 

کم رحضه الواعظین .۱106 کفانه الظالته ض: 27 تفر بزها که 
3 ص 36, ح 4921؛ تفسیرفرات کوفی, ص 179, ح 231. 


6- . مجمع البیان, ح 5, ص ۰178 تأویل الأیات, ص 221؛ بحارالأنوار, ج 35, 
ص 426 ذیل ح 10. 


امام محمّد باقر علیه السلام می فرماید: «منظور از "فضل الله", رسول 
خی صان اهای و اس و میا سا ی نی نطاب شا 
السلام است.» 


خی رازه عی اف جثفر علیم السلام و خمران عنّ آبی وله علیه 
السلام قال: (لولا فص ال علعم و رجمثه) فلا 

«"فصْل اللّه" رسولة, و "رحْمئَة" ولایة الأئمّه :.»(1) 

زراره از حضرت صادق علیه السلام و حمران از حضرت ابی عبدالله علیه 
الشفتلاض تقل :هی کند. که ان ده تزر خواز زر ورد این آبة «اگر فضل فضل خدا و 


رحجمت او بر شما نبود» فر مودند: «"فضل الهی" رسول خدا| صلی الله علیه 
و اله و "رحمت خدا", ولایت ائمه معصومین است.» 


قال الباقژ علیه السلام : 


«"فصْلّ اللّه" الأْفرارُ برسٌول اللّه صلی الله علیه و آله و "رمث" الاأْفْرار 
بولایه علیٌ علیه السلام.»(2) 


«امام محمد باقر علیه السلام فرمود : 


فمتظور از "فضل له اقرار به تفت و رشالت نامر عدا ضلی اه عبه 
اه رصم افران مه و لات‌های یداتسا است * 


و ون لیب فلث: افل تفضل الله و 


«بولایه مُحقد : هو خیْرٌ ما یجمع 1 من دئیاهم.»(3) 


محشّد بن فضیل می گوید: از حضرت رضا علیه السلام در مورد آیه «بگو 
باید به فضل و رحمت خدا| خوشحال باشید, که آن از هر چه جمع آوری 
نموده اید بهتر است» پر سیدم», فرمود : 

«مومنان به ولایت محشّد و آل محشّد : خوشحال هستند که آن از هر چیزی 
که از دنیا جمع اوری نموده اند بهتر است.» 


ص: 333 


1-. بحارالأنوار, ج 24 ص 63 ح 47. 


بحارالأنوار, ج24, ص 61, ح 41. 


نام ششم: «کلمة الله» 


اشاره 


(وجعل کلمه الذین کفژوا السفلی وکلمة ال هبالعلیا واللغ غزیر حکیق )(1) 


«و گفتار [و هدف] کافران را پایین قرار داد و سخن خدا بالا [و پیروز ] 
است و خداوند عزیز و حکیم است.» 


کلمه: در شرح چامی آمده است: غلت. این تمه آن. انمت که: کلمه و 
کلام در نفوس و آذهان اثر می کنند, مانند زخم ها در اجسام. پس سخنان و 
کلمات انسان را از آن جهت کلمه و کلام گویند که به واسطه دلالت بر 
معانی خود در اذهان اثر می گذارند. 


کلفه در فزان به چند معنی آمده است : 
لفظ و سکن (یعلفون بالله ما قالوا و لقد قالها کلمة الکتر )2۱ 


- کلمه خترجسن. افواهتم ان تقولین الا کقبا ی کم مراد کلام 


و کل آ[قاه الی مزبم)(4) ( اللّه ِ ِِ 1 ۲ 
عیسی اب مریم)(د) . 


د موه زوا کان لاه الا اه واحدخ فاحت او ولا کل رهگ هه 
ریک لقَضی بينهمٌ فیما فیه یخْتلفُون)(6) . مراد از «کلمه» در این جا چنان 
که گفته اند, وعده است.(۶) 

معنای «کلمات الله» در قرآن 

خداوند متعال می فرماید؛ (و لو آنْ ما فی الأْض من شجرو أَفْلامْ 

ص: 34 


1- . سوره توبه, خن 40 


2- . 
3- . 
4- . 
5- . 
. سوره یپونس؛ ایه 19 
7- . 


همان, آیه 74. 


سوره کهف: آیه د. 
و رم فا | با 17 


سوره آل عمران, آیه 45. 


ر.دک: قاموس قرآن, ج 6, ص 140. 


ه‌ ع‌ِ 3 ل‌ ل‌ 
والیکت من بشدمسعة آنکر ما تقد کلماش الله ان الله غدیر ی 
1 


«و اگر همه درختان روی زمین قلم شود, و دریا برای آن مرکب گردد و 
هفت دریا به ان افزوده شود این ها همه تمام می شود ولی کلمات خدا 


پایان نمی پذیرد؛ خداوند عزیز و حکیم است.» 


سأل ؛ - بقیی بن کم آباالحسن العالم علیه السلام عْ قوله: (سبْعة أبْحْر ما 


هی عیِنْ الکتریت, و عیْن الیمن و عیْنْ البرقوت و عینْ الطبریّه و حَة 
ماسیدان و حمهة افربقية و عینْ باخوران و نحَن الکلماثك التی لا ورگ 
فضائلّنا و لا ُستقصی.»(2) 


یحیی بن اکثم از امام عالم علیه السلام در مورد قول خداوند متعال: 
«]اگر[ هفت دریا آمرگب شود[, اين ها هم تمام می شود ولی کلمات خدا 
پایان نمی پذیرد» سوال کرد که: دریاهای هفت گانه چیست و کلمات خدا| 
کدام است؟ حضرت فرمود : 


«دریاهای هفت گانه, چلتیمه کبریت؛ چشمه یمن چشمه برهوت, چشمه 
طبریه. حمه ماسیدان, حمه افربقیه,. و چشمه باحوران است., و "کلمات 
خداه‌ند معا "ها هشيم که فصایل ‏ عامم عا دری اههد ند بایان 


نمی پذیرد.» 
عن ان عبّاس قال: قال سول اللّه صلی الله علیه و آله : 


«الْْخال علی علت بُن آبی طالپ علیه السلام 1 
لمعارث له مایق و الا له راهق علثْ نو له فی بلاده و مه علی 
عباده علثْ سیْفٌ الله علی 


3 
1- . سوره لقمان, آیه 27. 


2 . بحارالأنوار, ج 24, ص 174, ح 1؛ مناقب آل ابی طالب, ج 4, ص 
1 احتجاج, ج 2, ص 454؛تحف العقول, ج 2 ص 478. 


اغدائه و وارث علم آئبیائه علط کلم الله الغلیا و کلم آغداثه 
السُفلی»(1) 


امس تسیا کد ای الا اس الب ترس 


به او مشرک است. دوست او مومن است و دشمن او منافق. و پیرو 
دستورات او به حق می رسد, و جنگ کننده با او از دين خدا بیرون است:, و 
رد کننده بر او نابود است. علی نور خداست در بلاد اوء و حجّت بر 
بندگانش. علی شمشیر خداست بر دشمنانش, و وارث علم پیامبران 
ی اس ها تا ات 


نام هفتم: «امام مبین» 


(و کل شیء أَحصیْناُ فی امام مُبین)(2) . 


«و همه چیز را در "امام مبین به شماره ور آورده ایم.» 


مبین: اسم فاعل از «ابان یبينْ ابانت» است و مبین: اسم فاعل از فعل 
ثلائی مزید (باب تفعیل) «بین یِبینْ تبیینا» هر دو مشتق از ريشه «بین» و 
این ريشه بر دو معنای ضذ هم (فراق, وصل) دلالت می کند.(3) 


عن آبي جغفرِ مُحقد بن علی الباقر عن آبی ه عن جدّه : قال: «لمّا نزلثك 
و (و کل شععء أَحْصیْناةٌ فی 
امام مَبین) قام أَبُوبکرٌ و 0 فقالا: يا رسْول ال هو 
الثوّر ا۵؟ قال: لا. قالا: فقو الاکجل ؟ ٩‏ قال: لا. قالا. : فهّو الْفْرَن؟ قال: لا. قال: 
فأقبل أمیرالْمومنین علیه السلام فقال رسُولٌ اللّه صلی الله علیه و آله: هو 
هذا ای الأْمام الذی آخصی ال تبارک و تعالی علم کل شمهعء.»(4) 


ص: 336 
1- . بحارالأنوار, ج 38, ص 90, ح 3؛ آمالی صدوق, ص 11, مجلس 3, ح 


2 . سوره یس, آیه 12. 
۰-3 . صحاح اللفه, جح 5, ص 2082. 


4 . بحارالأنوار ج 35 ص 427, ح 2: معانی الأخبار, ص 95, ح 1؛ احقاق 
الحق, ج 14. ص 472؛تفسیر برهان, ج 4 ص 569, ح 17. 


امام محمّد باقر علیه السلام از پدر بزرگوارش: از جذ گرامیش امام حسین 
علیه السلام روایت نموده که فرمود : 


«وقتی اين آیه بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد: "همه چیز را 
در امام مبین به شماره درآورده ایم " . ابوبکر و عمر از جایگاه خود 
برخاستند و گفتند: "ای پیامبر خدا! آیا امام مبین ک هقف یز در آن آورده 
شده, تورات است؟" رسول خدا صلی الله علیه .و له فرمود: "نه." گفتند: 
"پس انجیل است ؟" فرمود: "آنه. ۲ کته "پس قرآن است ؟" فر مود: از ۲ 
در این هنگام, اشفا ی اه سای ما فص ان 
الله علبه و آله فرعود: "این همان امام مین اشت. کم خدآوند علم همه خر 
را در او احصا فرموده است".» 


عن عمار بن یاسر. قال: کنّث مع أمیرامومنین علت تن آبي طالپ علیه 
السلام, فی بعض غزواته فمرژنا توا مسلوع لا فعات: باء آمیر ال ففیته ۱ 
تری یکُونْ أحد من خلق الله تعالی یعْلمٌ عدد هذا الثمقل؟ قال: ۰ 
عقاژ! آنا آغرف رجْلاً یلم عددغ و کم فیه دکژ و کم فیه أی!» فقلّث: مِنْ 
ذلک الرْجْل یا مولای؟ فقال: «یا عمام! اما قرات فی شوره یس: (و کل 
شی ء احصیّناه فی امام مبین) ؟» فلت بل پا مولای ! فقال: «آنا ذلک 
الأأمامٌ الَمَبین.»: (1) 


از عمار بن یاسر نقل شده که گوید: با امیرالمقمنین علیه السلام همراه 
بودم تا به سرزمینی پر از مورچه رسیدیم, من گفتم: «یا امیرالمومنین! آیا 
کسی عدد این مورچه ها را می داند؟» حضرت فرمود: «بلی, ای عقار! 
من مردی را می شناسم که عدد انها را می داند, بلکه می داند چه تعداد 
آنها نر و چه مقدارشان ماثه اند!» 


عمار گوید: عرضه داشتم: «آن مرد کیست؟» حضرت فرمود: «مگر در 


سوره "یس نخوانده ای: "ما همه چجیز را در امام مبین به شماره 
درآوردیم"؟» گفتم: «بلی, ای مولای من!» حضرت فرمود: «آن امام مبین 


من هستم.» 
عنْ صالح بُن سهّل قال: سمعّث آباعیّداللّه علیه السلام یفَرً: (و کل شیء 
آخصتناج 


ص: 337 


1- . بحارالأنوار, جح 40, ص 176, ح 58 الژوضه فی الفضائل. ص 26؛ 


فی |مام مبین)» قال: «فی أمیرالْمَوّمنین علیه السلام.»(1) 


صاله ین ما می مهن و را باصیه نم ان اسام ای که 
اين ایه را قرائت می کرد: «و ما همه چیز را در امام مبین به شماره 
دراوردیم» می فرمود: «اين ابه در مورد امیرمومنان علی(علیه السلام) 
است.» 


نام هشتم: «وجة الله» 


زو له المشرة و المفرت فأْنما ولوا فثم وم اللّه ان اللّه واسغ علیغ)(2) 


«مشرق و مغرب از آن خداست, پس به هر طرف روی کنید, به وجه خد 
روی اورده اید که خدا بی نیاز و داناست.» 


وجه: در (لغت) به معنای عضوی از اعضای بدن (صورت) است و چون 
ترین عضوی است که ظاهر بدن انسان است. به همین مناسبت. قسمت 


2 


خارجی هر چیز را هم که مشرف به بیننده است «وجه» آن چیز گویند. مثلا 
1 می شود: وجه فلان چیز, وجه النهار؛ بعنی ابتدای روز.(3) 


«وجه» چیزی است که انسان به آن رو می کند و وجه هر چیز با همان چیز 
متناسب است. 


عن داود بن کنیرٍ قال: فْلْتْ: لابي عبُداللّه علیه السلام: أَثمْ الصّلاْ فی 
کتاب اللّه عوجل و أئمْمْ ال كاخ و نم الحعٌ؟ فقال ؛ 


«یا بداود! نکن الضّلاُ فی کتاب اللّه و نخْ الرْكاة و نحَنْ الصَیامٌ و نچنْ 
الحهٌ و , نج البلٌ الحرامْ و ن* شن کته اه و نن قبلة اللّه و نجن وجْهُ اللّه, 
قال 1 (فاینما ولو فنم وجهة ال و نحنْ الایاث و نحْنْ 
البتناث»(4) 

ص: 338 


1- . بحارالأنوار, ج 24, ص 158, ح 24. 
2- . سوره بقره, ایه 15 


‌ ‌ ‌ 


3- . مفردات قرآن. ص 855. أَصّل الوجّه الجارحه, و لا کان الوجة اوّل ما 
ی و شرف ما فیظاهر البدن اسنْعمل فی کل شیء و فی آشرفه و 
مبدثه و وجْهٌ کذا| و وه النهار. 

4 . بحارالأنوار جح 24 ص 303, ح 14. 


ذآود ین کلیز .می کوید به حضرت صادق غلیه السلام غرضه دانشتی <« را 
شما در قران نماز و زکات و حجّ هستید؟» حضرت فرمود : 


«ای داود! ما خر قران نماز, زکات؛ روزه» و حح و شهر حرام و کعبه و قبله 


و وجه خدا هستیم. خداوند متعال فرموده: "پس به هر طرف روی کنید به 
نون ار ان سا زان اع میا مس 


عن آبی جعّفر علیه السلام: قالي: «نجخن المثانی الّتی آغطاها اللَه بنبینا صلی 
اللهعلیه. و له وتحن وفة الله ععلت: فی اارفن ین اطهرکم عرفنا هن 


هر و لا مه یا ما تا تا ای مس تا تا 
السْعیر.»(1) 


امام محمّد باقر علیه السلام فرمودند : 


«ما "مثانی" هستیم که خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله عطا فرموده, 
و ما وجه الله هستیم که روی زمین بین شما رفت و امد می کنیم. می 
که ما را بشناسد. یقین به او روی می اورد و هر که به حقّ ما جاهل باشد, 
آتش پیش رویش قرار می گیرد.» 

عن الرضا علیه السلام قال فی قوله: (فینما تولوا فثق وج اللّه), قال : 
«علیْ علیه السلام.»(2) 

امام رضاأ علیه السلام در تفسیر کلام خداوند: «به هر طرف روی کنید, به 
وجه خدا روی اورده اید» فرمود: «منظور از "وجه الله". علی(علیه 
السلام) است.» 

نام نهم: «لسان صدق» 


(و وهینا هم من رخمتنا و جعلّنا له لسان صدّقٍ علیّ/(3) . 


«و از رحمت خود به آنان عطا کردیم., و برای آنان نام نیک و مقام برجسته 
ای آدر میان همه امّت ها[ قرار دادیم.» 


ص: 339 


1- . بحارالانوار, ج 24, ص 114, ح 1 توخیدء ص 150, ح 6؛ تفسیر قمی, 
ج 1, ص 377. 

2 . بحارالأنوار ج 39, ص 88. 

بت تج رن مریم آبة :500 


عن الک العشکر و علیه السلام : 


ِ وهبنا لهَمْ من رخمتنا). یعنی ِ و یعْقوب «من رخمتنا» 
ای اه ۱ جعلنا لهُمْ لسان صدّق علیٌا) یعنی 
۱۷ علیه السلام.»(1) 


امام حسن عسکری علیه السلام در تفسیر این آیه؛ 9 از رحمت خود به 
انان عطا کردیم" فرمود: «یعن ما به ابراهیم و اسحاق و یعقوب :, از 
رحمت خود. رسول خدا صلی الله علیه و اله را عطا کردیم.» و در تفسیر 
ایه: "و برای انها نام نیک و مقام برجسته ای آدر میان همه امّت ها[ قرار 
دادیم" فرمود: «یعنی امیرالمقمنین علیه السلام.» 


فال یل الاه ضلی الله عانه و الم 


«لیله تغرج بی الی الشّماء حملنی جیَرئیل علی جناحه یمن فقیل لی: من 
اسَتَجْلفْتة علی آهل الارْض؟ ففلث: خیّر آقلها لها هل علت تن ,آبی طالب 


آخی و حبیبی و صهری ینی ان عشی, فقیل لی: با محة خ أنْجبّه؟ فقلث: 
نع با رت العالمین فقال لی: أحتهة و مر منک بخته فالی آناالعلث اقلب 


اشتقفث له من آسمائی اما ذ فسَة علتا. فهبط جب رتیل فقال: ال 
شرا علنک. الشاام و یعول لک افرا خلت وها افرا؟ مال (ووها لیم هن 
رحمتنا و جعلنا لهُمْ لسان صدّق علیّا).(2) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 


ب«شتبی. که به اسمان ها برده شندم و جبرئیل مرا بر روی بال راست.: خود 
قرار داده بود, از طرف خداوند به من خطاب شد: "چه کسی را جانشین 
خود در زمین قرار داده ای؟" گفتم: "بهترین اهل زمین, علیم بن ابی طالب 
برادر, دوست, داماد و پسر عموی خویش را." 


پس خطاب شد: "ای محشد! آیا او را دوست داری؟" گفتم: "آری, ای 
ص: 20 
1- . تفسیر قمی, ج 2 ص 51؛ بحارالانوار. جح 12, ص 93, ح 3؛ تفسیر 


2 . شهاهد الیل جمض 262 2488 


پروردگار عالمیان! " فرمود: "او را دو ست بدار و افقت خود را : نیز امر کن 
که مرا دفشت بخار دی را مم.عات اعلی ند هیام اما آز 9 خودم 
برگرفتم و او را علی نامیدم." سپس جبرئیل بر من _هبوط کرد و گفت: 
"خداوند به نو سلام می رساند و می فرماید: بخوان!" گفتم: "چه ان ۳ 
گفت: "]اين آیه را[: و از رحمت خود به آنان عطا کردیم, هت ۳# 
تیک عفام رکه ای اور مبانقنه ات ها قرار ذادیم 6 


عن وئس بن عبدالژخمان قال: فلت لانزاآختنه الزضا, علیه السلام ان قوماً 
طالبّونی باسشم امیرالمَومنین علیه السلام فی کتاب اللّه عژوجل فقلث هم 
من قوله تعالی : (و جعلنا لهَمّ لسان صدّق علیاً), فقال: «صدفقت هو 
کذا.»(1) 


یونس بن عبدالژحمان خدمت امام رضا علیه السلام عرض کرد: «#بعضی از 
مردم می پرسند. : نام علی(علیه السلام) در کجای قرآن آمده است ؟ من در 
جواب می گویم : (و جعلنا لهْمْ لسان صدّق علیا), آیا اين پاسخ. صحیح 
است؟» حضرت فرمود: «راست گفتی, مطلب همان طور است که تو می 
گویی.» 


نام دهم: «باب حطه» 


و وه 


(و اد قلنا الوا هده القّیه فکلو مثها حبْ شم رغداً و الوا الباب 
شاه فولها حطد نعفه لک خطابایر منرت آلمکستین ۱2۱ 


«آبه باد آورید[ وقتی که گفتیم: وارد این قریه (بیت المقدس) شوید و از 
نعمت های فراوان آن, هر چه می خواهید بخورید و از در آن سجده کنان 
وارد شوید و بگویید: ]خدایا![ گناهان ما را فرو ریز؛ تا از خطای شما 
درگذریم.» 


حطّ. پایین آوردن چیزی است از بلندی.(3) 
ص: 1 
1- . تأویل الأیات, ص 297؛ بحارالأنوار: ج 36, ص 57, ح 3؛ تفسیر برهان, 


ج 3, ص 717 ح 6893. 


2- . سور ه بفرهر ند 59 
را ی الا ی اه 


داش اجه نف معا ریزش گناهان است و لازمه آن بخشودن و از بین 

رفتن است. این کلمه در دو آیه از قرآن آمده که هر دو درباره ببی 
اسرائیل است. یکی در سوره بقره, ان 8 و دیگری در سوره اعراف.. ابه 
1 در هر دو آیه «حطه» مرفوع و خبر مبتدای محذوف است. «حطه» 


نکره است و باید مراد از آن فرود آمدن خاصی باشد. 
قال هل الاه ضلی الله غاب و الم 


«لکل آنه صدذیق و فاژوق 0 امه و فاژوقها علْ بنْ آبی طالب 
علیه السلام, ان علباً سفيینه 2 نجاتها و مان 1(۰) 


رت ادا صای اللم علنه اه فرموه: 

«در هر ات صدیق و فاروقی بوده است و صذیق و فاروق این افت, ۹ 
بن. امن طالب است, علی(علیه الضسلام) کی تسار و یاب آمرزش کناهان 
این ات است.» 


فال رل ادلی لاه یمه الم 


قاتا هل افلج خنحم ظفل بات اه فی, ناش رتیل مق فحلد تفر 
له.»>(2) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 


«مثل اهل بیت من در میان شما؛ همچون باب حطه است در میان بدی 
اسرائیل؛ هر کس وارد آن شود, امرزیده شود.» 


قال رل اله صلی اه عنم اب 


«ا لاه بعدی انا عشرٍ. نسعة من 7 ۱۳ علیه السلام اسهم 
نما ان ملع هکم سضنه نوج ره وکا ها و مه ای عیا 
هلک و مل باب خطله فی از اثیل: »13 


ص: 22 


1- . بحارالأنوار ح 38, ص 112, ح 47؛ عیون اخبار الاضا, ح 2 ص 13, ح 
0 اثبات الهداه, جح 3ص 136, ح 563. 

2 . بحارالأنوار, ج 39, ص 40, ح 2. 

3-. بحارالأنوار جح 36, ص 293, ح 1123 کفایه الأثر. ص 38. 


تسول دا صلی الله غلیه و آله فزمود صامامانسن آزمن جوازده تفر نو 
تُه نفر آنها از فرزندان حسین علیه السلام است که همین آنها قائم علیه 
السلام است. آکاه باشید! منل. آنها ذر میانشها: همچون کشتی نوح علیه 
السلام است که هر کس بر آن سوار شود نجات یابد و هر کس از آن 
تخلف ورزد نابود شود, و مثل انها همچون باب حطه در میان بنی اسرائیل 


است.» 

قال علیهٌ علیه السلام : 

جنگ بات یرو فقو بات التلاش خن «خاهها من ای و هی :۱۱۳ 
امیرمومنان علی(علیه السلام) فرمود : 


«ما باب حطه هستیم و آن پاب سلام (و امنیّت) است؛ هر که وارد آن شود 
تخانبابد ه ی که ار ان اف ورفو هلاک ود 


قال الباقرٌ علیه السلام: «نجن باث حطْتکم.»(2) 


اهاق باق علیه السلام فممت ها باب اه او له اش دا 
هستیم.» 


نام یا زدهم: «صراط مستقیم» 
(اهدا ال اط ااتتفیم * ضر اظ الخین الععت ای ات 


«ما را به راه راست هدایت کن؛ راه کسانی که آنان را مشمول نعمت خود 
ساختی.» 

«صراط» : برخی اصل این واژه را «سراط» (بلعیدن) دانسته اند, بنابر 
این؛ بزرگراه را از آن جهت صراط گفته اند که با فراخی و وضوحی که 
دارد, گوبا سالک را در کام خود مي کشد و او را پیش می برد پا از آن 
جهت که سالک با پیمودن خود, گویا آن را می بلعد.(4) 


ص: 43 


1-. بحارالأنوار جح 65, ص 61, ح 113؛ خصال, ج 2 ص 626. 


2 . بحارالأنوار, ج 23 ص 122, ح 46. 
3-. سوره فاتحه, آیات 6 - 7. 
4- . ادب فنای مقزبان 0 3 ص‌ 1ِ9. 


صاخت. کتاب التحقیق می کفیده «الک اظر هو الطریی الخاضض الوآز: 


صراط به معنای راه روشن و وسیع است.(1) 
غن. انی, بضیر غرن. آبی نله غلیه الماام قی. قبلهه (اهضا الکراظ 
۱ فال دض الط ور فد لاسام ۱2۱ 


عن حفاد عن ی عبدالله علیه السلام فی قوله: (الطراط | ۳ / قال 


«هورآمیرالممنین و معرفته, و الدّلیل علی آه آمیرالمومنین قوله: (و اه 
فی أم الکتاب لدینا لعلنْ حکیغ)(3) و هو آمیرالمومنین علیه السلام فی ام 
الکتاب فی قوله عژوجل (اهّدنا الطراط الْمْستقیم).»(4) 


جماد بن عیسی گوید: امام جعفر صادق علیه السلام در معنای آنة (الطضراط 
ااخشتفیم) فرمود : 


«منظور, امیرالمومنین علیه السلام و شناخت او است. و دلیل بر ای 
مطلب, قول خدامتد 3۳ و او در ام الکتاب آلوح محفوظ[ نزد ما 
بلندمرتبه و استوار است", و ور آن امیرالمومنین است که در ام 
الکتاب (یعنی سوره حمد) نام او ذکر شده است.» 


عن. داود ین فرقة عن ابی عبدالله غلیه السلام قال .۰ 

«راحدا الظراطظ ااختفیم تن امیر لسن علیة السلام ۳۱ 

داود بن فرقد گوید: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود : 

تور از اب "اهها الظ اط انیم آمیر الناستی علی(عليع الشلام) 


است.» 


۳ غمر قال: ساأَلْثْ آباعبّدالله علیه السلام عن الراط, 
فقال: «قو الطری الی معرفه اللّه عرژوجل و هما صراطان: زرا هی 
ابا مصراط قی 


ص: 4« 


1-. التحقیق فی کلمات القرآن الحکیم, ج 6, ص 246. 

1 ص 21, ج 88. . 

3-. سوره زخرف, ابه 4. 

4- . بحارالانوار, ج 24, ص 11, ح 4: تفسیر قمی, ج 1: ص 28 معائی 
الأخبار. ص 32, ح 3. 

5-. بحارالأنوار جح 82, ص 23, وج 89, ص 240, ح 46؛ تفسیر عیاشی, ج 
1 ص 24, ح 25. 


الأخره, فا الصُراطٌ الذی فی التبا فهّو الأمامٌْ الْعْْترضٍ الطاعة, من عرفة 
فی ابا و افتدی بهَداخ, مر ‌علی ااصراط الذی هو جسرٌ جسْرٌ چهئم فی ِِ 
و مس لم یقرف فی الثئیا, زلث قدمَةه لین الشراط فی الا حون فتردی فی 
نار جهنم.»(1) 


مفصل بن مر کوید: از امام جعفر صادق علیه السلام پر سیدم: «صراط 
۱ 


«راهی است برای شناختن خداوند؛ و صراط دو گونه است: 1- صراط در 
دنیا؛ 2-صراط در آخرت. اما صراط در دنیا, امام علیه السلام است که 
فرمانبرداری از او واجب است, هر که او را در دنیا شناخت و به گفتار و 
کردار او اقتدا نمود, در آخرت از صراط -که پلی است به روی جهئم - 
خواهد گذشت. و هر کس در دنیا, امام خود را نشناخت, هنگام عبور از پل 
صراط, قدم هایش می لغفزد و در اتش جهئم می افتد.» 


نام دوازدهم: «نباً عظیم» 
(عم یتساء‌لون * عن الثباً العظیم * الذی هم فیه مْحْتَلمُون)(2 


«آنها از چه چیز از یکدیگر سوال می کنند؟ از خبر بزرگ و پراهمیت! همان 
خبری که پیوسته در ان اختلاف دارند.» 


بأ: چيزي است که دارای فایده بزرگ و مفید علم یا ظنْ باشد. به هر 
خبری, نبا نمی گویند مگر اين که اين سه چیز (فایده بزرگ, علم, ظن) را 
روا اس ی حاصاا ی سا ار 
باشد؛ مثل خبر متواتر و خبر خدا و رسول او.(3) 


ص: 45 


. معانی الأخبار, ص 32, ح 1؛ بحارالأنوار, ج 24, ص 11, ح 3. 
۳ نویه فان آیم 1 3 
3 با الا الب خبژ و فاندو عظیم حَطْل و 
او غلية نْ و لا یقالْللخبر ی الأضُل نباً چثی یتضشن هده الأشْیاء الّلائه. و 
حوْ الخبر الذی بُقَال فیه نباً آنْ بتعژیعن الکذب کالئواثر و خبر الله 0۳ 
کر ال ی ار ید ال 


ی (عش بتساء‌لون * عن الثباً 
العظیم * الذی هم فیه مُحْتلمُون), قا 


«قال آَمیرٌالفْوّمنین علیه السلام: "ما للّه نب اطع مت ها للع اند اک 
متی اد رن فظلی. قلی الاخم الماخبه علی اعلاف. السسا فلد 2۱ 
بفصلی ".»(1) 


سا یه اما و مور از که ناتک و ن 
پرسند؟ از آن خبر بزرگ که درباره ان با هم اختلاف دارند» فرمود : 


«امیرمومنان علی(علیه السلام) می فر مود: "هیچ ون نزد خدا| برتر نر از 
من و هیچ نشانه ای بزرگ : تر از من نیست و هنگامی که ولایت من بر افقّت 
های گذشته غرضه شد.. آنها به فضّل من اقرار نکردند. ۳ 


عن آبان بن تقلب قال: سالث اباجعْفرٍ علیه السلام عن فوّل اللّه عوجل: 
(عم بتساء‌لون * عن الثْباً العظیم * الذی هم فیه مُجْتلفُون), قال : 


«هو علی بنْ نب طالب علیه السلام لان رسول اللّه لیس فیه خلاف.»(2) 
ابان بن زد تغلب گفت: از امام محمد باقر علیه السلام درباره سخن خداوند: 


پرسیدم, حضرت فرمود : 


«خبر بزرگ و بن ای طالب علیه السلام است, چون درباره رسول خدا| 
اختلافی نیست.» 


روی الاب بُنْ تباته: آَنْ علیّا علیه السلام قال : 


«واللّه آنا لب الَعظيیمٌ النخ هم فیه مُحْتلفُون کلا سیعلمّون : کلا سیعلمّون 
خین: آقف بین الجثه والثار و أَفْول هذا لی و هذا لک.»(3) 


اصبغ بن ثباته می گوید: امیرمومنان علی(علیهِ السلام) فرمود: «ره خدا| 


سو گند, قو این بر کن. نت که مر دق وی از آخاا فت فی. کنند: , چنین 


نیست ]که 


ص: 26 


1 فخار الانوار ج۰ 6 ور ضن, نج 2 قفمیر قمین(ج 2رض۲۹01 تخشنیز 
برهان ح 4 ص‌ 19 : ۳ 

2- . تفسیر برهان, ج 4 ص 420 تأویل الأیات الظاهره. ص 34 7" 
بحارالأنوار, ج 36, ص 2, ح 4. ۱ ۲ 

3- . بحارالأنوار, ج 36 ص 4 ح 6؛ تأویل الایات الظاهره. ص 735. 


منکران پنداشته اند[, به زودی خواهند دانست؛ و باز چنین نیست که آنها 
می بتذار که البثه به زودی آگاه می شوند, هنگامی که من بین بهشت و 
جهثم می ایستم و می گویم: این مال تو و اين مال من.» 


قال أمیرالموّمنین علیه السلام: «ما له آیث هی بر قافن زا 
اعطم یه اف کرت وی غلی اامخ. الحاضیه حایت آن قبلما :1 
اففرالحین یه اساام موی 


«برای خداوند نشانه ای بزرگ تر و خبری عظیم تر از من نیست. و ولایت 


نام سیزدهم: «حق الیقین» 

«#۰ 

(و اه لحقٌ الیقین)(2) ؛ «و آن یقین خالص است.» 

اصل «حو؟» به معنای مطابقت و یکسانی و هماهنگی و درستی است.(3) 


یقین : از نتایج و صفات علم و دانش است که از معرفت و درایت و دیگر 
معانی از این قبیل برتر و بالاتر است.(4) 


گاه از دلیل عقلی حاصل می شود مثل این که دودی را از دور مشاهده 
می کنیم و از آن به وجود آتش بقین حاصل می شود, در حالی که آتش را 


ندیده ایم؛ این را «علم الیقین» گویند. 


گاه نزدیک تر می رویم و شعله های آتش را با چشم می بینیم, در این جا 
یقین محکم تر می شود و آن را «عین الیقین» می نامند. 


ص: 7« 


1- . بحارالأنوا, ج 36. ص 1 ح 3؛ غایه المرام. ج 4. ص 14, باب الرژابع و 
الاربعون. فز ی 

۰-2 . سوره الحاقه, ایه 1د. 

3-. مفردات قرآن. ص 246. 

4 . همان ص 829. 


گاه از اين هم نزدیک تر می رویم و در مجاورت آتش يا داخل آتش قرار 
می گیریم و سوزش ان را با دست خود لمس می کنیم؛ مسلما این مرحله 
بالاتری از یقین است که آن را «لحو الیقین» می نامند. 


امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه «و آن یقین خالص است » 
می فرماید : 

«ولاية لا بنر آبی طالب علیه السلام فمن کذب بها کانثك علیه حسره؛ 
کان قد و کدت بالحو" الی- -قین من جوب ولای -له. > 


ور ار ال ات عضر لین اس طالب خلنه اس 
است, پس هر که ان را تکذیب نماید, (روز قیامت) در حسرت و ندامت 


خواهد بود و حقیقتاً او "حقّ الیقین" را تکذیب نموده که (قبول) ولایت آن 
بزرگوار (بر هر کسی) واجب است.»(1) 


نام چهاردهم: «ثور مُبین» 
(یا بُها الثاسن قد جاءکَم بهان من رث 407 
ک و ازلنا زلنکر هرا مسا زوا 


«ای مردمان! برای شما دلیل و برهان روشنی از جانب پروردگارتان آمد و 
نور اشکاری به سوی شما نازل کردیم.» 


تور : راغب در معنای «نور»> می گوید: «نوره روشنایی پراکنده ای است که 
به دیدن کمک می کند.»(3) 


نور در مقابل ظلمت است و دو ویژگی دارد: 1- خودش ظاهر است؛ 2- 
دیگران را ظاهر و اشکار می کند.(4) 

نور اوّلین مخلوق الهی است؛همان گونه که امیرمو‌منان علی علیه السلام 
]در پاسخ مرد شامی که از ایشان خواست وی را از اولین مخلوق الهی 
آگاه کند[ 


ص: 29 


1- . 
2-. 
,. مفردات قرآن. ص 827. «الصوء المنتشر الذی یعین علی الأبصار.» 
4- . 


ا ارم و 
ری ار 1 


مجمع البیان. ج 4 ص 89د. ک اه مر فها ایرد لغیررها. ۳ 


فرمود: «اوّلین مخلوق الهی نور است.»(1) 

عن الصّادق علیه السلام: «الورُ ولایغ علیْ علیه السلام.»(2) 
امام عفر ضادق. غلبه السلام فرموونن:: 

«منظور از "نور", در آیه, ولایت علی علیه السلام است.» 


عن عیّدالله ین شْلیّمان قال: فلت لاپی عیُدالله علیه السلام فی قوّله 
تعالی: (قو جاءکم بُوهان من رتم و أئلنا الیِكَمْ تور مبینآ), قال : 


فا هان "مرول له ضلی الک له و آله ادلی یت ای 
طالب.»(3) 


عبدالله بن سلیمان می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره گفتار 
خداوند متعال: ‌ برای شما دلیل و برهان روشنی از جانب پروردگارتان آهنذ 
و نور اشکاری به سوی شما نازل کردیم" سوّال کردم. حضرت فرمود : 


«منظور از "ُرهان"» در آیه, رسول خدا صلی الله علیه و آله, و منظور از 
ک ‏ صا ون ای الب له لام است 


بل بن ابراهیم قمی می گوید: وتو (ِ "نور" / امامت امیرمومنان 
علی ۳ السلام و مقصود از "اعتصام" و جنی زدن به ولایت آن حضرت و 
ولایت امامان پس از ایشان است.» 

قال علیتٌ علیه السلام : 


«نث آنا و مُحقدا ثورً واحدً مق پُور له عروجلٌ فأمر ال تبارک و تعالی 
دلک اور آن یشو" فقال للصف: کر د مدآ و قال للتطف: و علا»(4) 


اسان یعاس تا وی 


«من و محمد صلی الله علیه و آله یک نور بودیم که از نور خداوند غر وجل 
اخلق 


ص: 29 


1-. بحارالأنوار, جح 1, ص 96. 
مر تقسترد مخمع. البا نم جر ی 227 لیر ضافی یآ دض کر 5: 
3- . بحارالأنوار, ج 23, ص 311, ح 15 تأویل الأیات الظاهره. ص 150؛ 


4- ۰ بحارالانوار, 0 26 ض 3. 


شدیم[, یس خداوند متعال به این نور امر فرمود که دو نیم شود, به تصف 
ان هرود رای الل لیم و الم باس وب ضیف یر فرهوی ای 
علیه السلام باش.» 


ص: 350 


فصل دوازدهم 
اشاره 


ص: 31 


ص: 2 3 


(بوتي الْحکمه بتقتا وف ات مهف ای را مسا 
الا 15 الالباب)(1) . 


«]خدا[ دانش و حکمت را به هر کس بخواهد ]و شایسته بداند[ می دهد؛ و 
به هر کس دانش داده شود, خیر فراوانی داده شده است و جز خردمندان 
اامای اف وهی هو در کف رت 


نهج البلاغه 

کتاب گرانقدر نهج البلاغه, که «آجْ الفرآن» لقب يافته, گلچینی از آثار 
کلامی اج الفْصحاء و البلغاء, جر ۱ ۱ ۳ ی این 
ان زر است, که به وسیله علامه ند کوان مرحوم سید رضی جمع 
آوری شده است. 


مولف «نهح البلاغه» 


علامه ابوالحسن محشّد بن الحسین, معروف به «سیّد رضی» در سال 359 
هجری قمری, در یکی از خاندان علویان بغداد متولد شد. نسب او از طرف 
پدر با پنج واسطه به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و از جانب مادر 
با شش واسطه به امام زین العابدین علیه السلام می رسد.(2) 


ص: 353 


1- . سوره بقره, آرخ 209 


نقل شده در ایام کودکی سید رضی و برادر بزرگ ترش, سید مرتضی, 
شیخ مفید, عالم بزرگ شیعه, شبی در خواب دید که حضرت فاطمه زهرا 
ای ی 
السلام را گرفته نزد وی آوردند و فرمودند: «یا شیِحْ! علمَهّما الفقه؛ ای 
مرد بزرگ! علم فقه را به دو فرزندم بیاموز!» 


فردای ۳1 شب؛, مادر سید رضی و سید مرتضی که اثفاقاً «فاطمه» نام 
داشت. در حالی که دست کودکان خود, سید مرتضی و سید رضی را در 
دست گرفته بود, نزد شیخ مفید آمد و گفت: «ای شیخ! این دو کودک, 
فرزندان من هستند, آنها را نزد شما آورده ام تا علم فقه و احکام دین را 
به انها بیاموزی!» 


شیخ مفید از آن خواب و این تعبیر در شگفت ماند و گریست. سپس به 
احترام آنان از جای برخاست و به مادرشان سلام کرد و خواب خود را برای 
آنها نقل نمود. آن گاه با کمال اشتیاق, تعلیم و تربیت آنها را به عهده گرفت 
و در ارتقای آنان به مدارج عالیه علمی و عملی کوشید تا آن جا که از نوابغ 
روز کار و غلهای ناهن به شمار آمدند:(۱1 


سید رضی, این دانشمند بلندقدر و نابغه شیعه, سرانجام در سال 406 
قمری در سن 47 سالگی در بغداد وفات یافت. 


عظمت «نهج البلاغه» از دیدگاه دانشمندان 


اشاره 


ای اه اش اس سم و شا تس لا کر 
شرح خطبه 2(212) می نویسد : 


«اين خطبه از چنان عمق و محتوای بلیغ و مشکل و فصیحی برخوردار 
ص: 24 
قزر سامت تم انا 1 2 


ترجمه دشتی, خطبه221. 


اک کی اس از ناوارس که می مت 
ما هی ی یا و 
کرده است", درست گفته است.» 


وی سپس می گوید : 


«اگر تمام فصحای عرب در یک جا نشسته باشند و این خطبه علی بن ابی 
طالب علیه السلام قرائت بشود, شایسته است که همه آنها سجده کنند. 
همان گونه که قرآن سوره هایی دارد که در آن سوره ها, آپاتی است که 
اگر آن آیات خوانده شود باید سجده کرد, علینْ بن ابی طالب علیه السلام 
هم خطبه هایی دارد که یکی از آن خُطب همین خطبه (212) است. ۳ 
این خطبه برای خردمندان فصیح و بلیغ و کارشناسان فصاحت و بلاغت 
تلاوت شود, آنان باید سجده کنند.» 


ابن ابی الحدید سوگند یاد می کند و می گوید : 


«به آن مبدئی که همه امّت ها بدان سوگند می خور ند قسم یاد می کنم 
که من این خطبه را از پنجاه سال قبل تاکنون بیش از هزار بار خوانده ام و 
هر بار که می خواندم برای من تازگی داشت و مطلب جدید و موعظه تازه 
ای در قلب من ایجاد می کرد.»(1) 


سرچشمه ناب 
هانری کربن. محفق و شرق شناس معروف فرانسوی, می گوید : 


«پس از قرآن کریم و احادیث پیامبر اسلام, نهج البلاغه در درجه اوّل 
اهمیت قرار دارد. ی به قلمرو حیات مذهبی 
تشیّع محدود نیست. بلکه تفر فلسفی شیعه نیز به آن وابسته است و از 
آن مایه می گیرد. از اين رو, باید نهج البلاغه را از مهمٌترین سرچشمه هایی 
به قجمان اویرد کرمتفکران شمه پوسه ان آن- یر اب کشتته: آند 21 


ص: 355 


1-. حکمت نظری و عملی در نهج البلاغه, ص 25 - 27. 
2 . در استانه افتاب. ص 40. 


عالی ترین کتاب 

بولس سلامه, شاعر و نویسنده معروف مسیحی لبنانی. می گوید : 

«کتاب مشهور تهج البلاغه, اثر جاودانه ای است که انسان را , به شناخت 
اندیشه بذری علی ین ان ظالب علیه الشسلام واداز می,شاند و هیچ کتاین 
جز قران بر ان برتری ندارد»(1) 


امام خطیبان 


جاحظ, ادیب و سخن شناس معروف.: می گوید ۱ 


«علی بن ابی طالب -کژم اللةٌ وجهه -. پس از رسول خدا صلی الله علیه و 
اله از همگان فصیح تر و دانشمندتر و زاهدتر, و در رابطه حق سخت گیر و 
پس از پیامبر اسلام, امام خٌطبای عرب به طور مطلق به شمار می 
رود.»(2) 


ق یی کی اس مان می قلیه ]ای اا 


اشاره 


«کرعفی ان اضخات رسول خدا ضلی االت غلبه و افو انجمتی برد آموه:ه 
به گفت وگوی علمی پرداخته بودند و بحث به جایگاه و نقش حروف در 
سخن گفتن رسید و اين که کدام حرف از بین حروف الفبا نقش بیشتری در 
کلام دارد, به گونه ای که نبودن آن حرف, سخن گفتن را مشکل و يا مُختل 
می گرداند. 


نظر همه اصحاب به ائفاق آرا بر این شد که حرف «الف» بیشترین نقش 
را در کلام دارد. در این هنگام, 99 بیان, امیرمومنان حضرت علی علیه 
السلام بی درنگ از آن میان برمی خیزد و بالبداهه خطبه ای شگفت و زیبا 
بدون حرف «الف» ایراد می نماید. سپس خطبه ای دیگر بدون بهره 
گرفتن از حروف نقطه دار بیان می فرماید. 


ص: 356 


در انسثانه افتاب: ضن. 41. 
2- ۰ همان ضص 16 


فصاحت و بلاغت عجیب و شگفت انگیز خطبه ها از یک سوء و بی مقذمه و 
ارتجالی بودن آنها از سوی دیگر و مستند بودن تا هی مضامین آنها به 
قرآن کریم از دیگر سو, اعجاب همگان را برمی انگیزد و عجز و ناتوانی 
وا ی هر ایا اد سس سای بت ده اما ات ام 
السلام به رغم محدودیتی که از التزام به حذف حرف «الف» و يا حذف 
«حرف نقطه دار» برای حضرتش ایجاد می شود, خطبه هایی اين چنین 
شگفت و زیبا و سرشار از فصاحت و بلاغت و لبریز از عرفان و حکمت 
ایراد می نماید. 


شیوایی و رسایی خطبه ها در کنار دوری آنها از تصتع و تکلف, ان سان 
اعداب, بر انکنر. افستت که انشنان را بی اخار بهفحسین وامی: رنه کی 
هفه هد هر افس و گرهشيم. آق. ات عت ای نان 
بفشارد.(1) 


خطبه بدون الف 


«حمدّث من ۳ عظمت مثثة, و سبغفت ۳ ۳ غضبه رحمْة, و تمهت 

کلمنة و نفذتث مشيتة و بلفك 9 قضينة, حملئَه حمد مقر برُئُوّنه, من مْتخصع 

لعبودیته. مُتفصل من خطیئته, , معترف بتوحیده, مستعیز من وعیده, موم 
مه ففقوی نحته بام سفل عفانم و ریز 


و نسْتعیة و نسْترشدة و نشتهدیه و لَوْمنْ به و نتوکل علیّه . و شهدّث له 
شهُود مخلص موقن. و فرَدة تفرید فومن فتبقن. و وحْدُنه توحید عبدٍ مَدْعنِ 
و ملکه, ولقیکن له ولی فی صَنْعه. جل عن مُشیرٍ ووزیر, 
و»>(2) 


ص: 397 


1 یه هاش کف ورب ووار. 
2 . ر.ک: اه اه ص 393: فضائل الخمسه, ج 2 ص 256؛ مصباح 
کفعمی, ص 8 مصاحالبلاغه, ج 1. ص 7 مطالب السوول, ص 248 
ق ها ام ایح ال و 
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خطبه بدون نقطه 


الْحمة له هل الْحقد و ماواغ و ل آأوک3 الحقد و لاخ و آَشعة الْحمَدٍ و 
ایقراة و أکُرمْ الحشد و ولا الواحٌ الأحدٌ السُْمد لا والد و لا ولد. سلّط 
الْْلُوی و آَعُداها و الک الْعُداه و أَدحاها و أصلر المکارم و آسراها و 
سمک السَماء و علاها و سطح المهاد و طحاها و وطدها و دحاها و مها و 
سواها و مهدها ۴ وطاها و أَعْطاکم ماء‌ها و موعاها و اخکم عدد الأمم و 
آمصاها و عدّل الأغْلام و آژساها. 


لاله ال لا مُعادل له و لا راک لخکُمه لا اله الا هو الملک السّلام المْصوْرٌ 
لام | لحاکم الودور الفطاتر الطاه ال مود آخزم امین خریه الما جوز 


مَة. 
لمکم کلام و راک آغلامغ و حضّل لک آخکامة و حلل حلالهة و حزم 
چرامة, و حمل مه مُحفْدا صلی الله علیه و آله الژساله, رسولة المکزم 


ا اه الطر الَمَطر»(1) 


در این بخش به ذکر چهارده حکمت از سخنان حکیمانه امیرمومنان علی 
روایاتی را در همان موضوع بیان می کنیم. 


ص: 358 


1- . ر.ی: نهج الشعاده, ۳ 1 ص‌‌ 109 


شکفن ال ۶ «اییی وفشه پاتی در کلام آمی‌فسان علی غلیه الزلایت 

اشاره 

قال علرش علیه السلام: «أَغجرٌ الناس من عجز عن اکتساب الاأجوان و أَغْجرٌ 
من من ضیع من ظفر به منهَمٌ.»(1) 

عظرت غلن علیه. الشاام .مین فوماید ؛ 


«ناتوان تبرین مردم کسی است که از به دست آفردن دوستان عاجز باشد, 
و ناتوان نر از او کسی است که دوستی را پید | کند و او را از دست 
بدهد. > 


انواع دوستی 


قال علیْ علیه السلام: «أضدقاغ‌ک ثلائة و آغداوّک ثلائة؛ فاأضدقاوُک: 
صدیقک, 2ص ی صدیقی, و عذ8 عدوّک, ۰ و آَعْداوٌّک: عذوّک و عذ8 صدیقکی 
و صدیق عذوک.»(2) 


امیرمومنان علی علیه السلام می فرمایند : 


«دوستان و د ۳ شمنان تو سه دسته آنده اما دوستانت آعبارتند از ۳ دوستت, 
دوست دوستت. و درد دشمنت" درد: ی ]عبارتند از 1 ۱ 
دشمن دوستت, و دوست دشمنت.» 


رگ تفت 


قال علمة علیه السلام: «تحبّتِ الی خلیلک یُجْببّک و أَكُرمة کرک و آثرخ 
علی‌ سک ک.علی تسه و احلم۸ 


امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید: «به دوستت ابراز دوستی کن تا 
دوستت بدارد. گرامی اش بدار تا گرامی ات بدارد, و او را بر خود مقدم 
بدار, تا تو را بر خود و خانواده اش مقذم بدارد.»(3) 


ص: 359 


۰ نهح البلاغه. حکمت 12. 


فان کت 295 
3-.غرر الحکم, ح 9674. 


محدوده دوستی 


قالي معلٌ علیه السلام: «ابّذل لصدیقک کل الموده و لا تبذل له کل 
الطعاشم واه کل اسان ها اک ایآ یی اه 
حقها و الطذیق واجبة. ن 


اشربسان علی خانه لام حی قرماند * 

«همه دوستی را نثار دوستت کن؛ اما همه اعتمادات را نثارش مکن. از 
جان و مالت در راهش بکذر و با او همدردی کن؛ اما همه رازهایت را با او 
در فیان ند از بدین ترتیب. حقّ حکمت را, به تمامی ادا کرده ای و حقوق 
دوست را به جا آورده ای.»(1) 

عوامل دوستی و راه نفوذ در دل ها 

اشاره 

قال غلرت علبه السلاه* سم اخسن الخضاحته کر اخحایه 

اسان ی اه نی فسات 

«هر که خوش رفتاری پيشه کند, دوستانش فراوان شوند.»(2) 

الف) صله رحم : 

قال علیشٌ علیه السلام: «صلة الحم وجت المحه.»(3) 


امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید: «صله رحم. سبب دوستی می 


شود.» 
ب) بخشش : 
0 که السلامت نی سل الال. عل. وال خقی الکریم 


امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید: «هر که پیش از آن که از او 
بخواهند, 


ص: 360 


1-. بحارالأنوار, ح 71, ص 165, ح 29؛ کنز الفقاد, ج 1, ص 93. 
2-. غرر الحکم, ح 9799. 

3- . همان, ح 9309. 

4 . همان, ح 8511. 


ببخشد, بزرگوار و محبوب خواهد شد.» 

ج) گشاده رویی : 

قال علیٌْ علیه السلام: «سبتٍ الْمحیّه الیش »(1) 

امیرمو‌منان علی علیه السلام می فرماید: «گشاده رویی, عامل دوستی 


است.» 

د) نیکی کردن : 

قال علینٌ علیه السلام: «من کثر |حسائْة أحبّهُ احْوائْ.»(2) 
امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید : 

«هر که بسیار نیکی کند, برادرانش دوستش خواهند داشت.» 


ص: 31 


1-. غرر الحکم, ح 434. 
2 . همان, ح 8812. 


حکمت دوم : «ارزش استغفار در کلام امیرمومنان علی علیه السلام» 
اشاره 
وی له مقر فحقه عم علی الیاقت له اتسلام ان فان 


«کان فی ۱ رض آمانان ,من عذاب اللّه و قذ زفع آحذهما؛ فقو کم الأخر 
فتمشکوا به, ی لأْمانْ الذی رفع فهّو سول اللّه صلی الله علیه و آله و 1 
ما الأأمان الباقی فا شتگفار. قال اللَه تعالی: (و ما کان اللَه تقد شم ات 


فیهم و ما کان اللة معذ ذبهْمٌ و هم یستغفرون)(1) 2(۰) 


امام محمّد باقر علیه السلام ]از پدرانش,[ از امیرالمومنین علیه السلام 
«دو چیز در زمین مایه امان از عذاب خواهد بود: یکی ِ آننه بر دا قنته 
شد, پس دیگری را دریابید و بدان چنگ زنید, اما امانی که برداشته شد, 
رسول خدا صلی الله علیه و اله بود و اقا امان باقی مانده. استغفار کردن 
است., که خدای متعال به رسول خود فرمود: "ولی (ای پیامبر!) تا تو در 


میان آنها هستی, خداوند آنها را مجازات نخواهد کرد. و (نیز) تا استغفار 
می کنند, خدا عذابشان نمی کند".» 


آثار و خفافت انستغفار 
الف) وسعت در رزق ۳ 
قال علیثٌْ علیه السلام: «الاأستهفار يزید فی الرق.»(3) 


امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید: «استغفار کردن. رزق را زیاد 
می کند.» 


ب) محو کردن گناهان : 
قال علیثٌ علیه السلام: «الاأسَتعْفار یمخو الاأقزار.»(4) 


ص: 22 


1- . سوره انفال, آیه 33. 


2 . نهج البلاغه. حکمت 88: مکارم الأخلاق. ج2, ص92, ح 2259 
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4 . غرر الحکم, ح 3820. 


امیرمو‌منان علی علیه السلام می فرماید: «استغفار. گناهان را پاک می 
کند.» 


ج) بالاترین توسّل : 

قال علوثٌ علیه السلام: «أفْضلْ الْوسُل الأسْتعفا.»(1) 

ارات ی ای راو تا استفا اس 
د) موجب امیدواری : 


قال علی علیه السلام: و تا و فعق ای بو له 
الاستغفار. »(2) 


ارضومنان علی غلبه. الساام ی فرما ند ادن شکتتم از کشی. که تایه 
است., در حالی که نجات و رستگاری با اوست و آن استغفار است.» 


ه ) بهترین غتادت: : 
قال رال الله صلیالله لیم و له جر العاوه اسان »9 
رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: «بهترین عبادت؛ استغفار 


است.» 


و) بهترین شفیع : 

قال علیٌ علیه السلام: «لا شفیع آجح من الأسَتغفار.»(4) 

او ان خی کم ال مس فان 

«هیچ یاری, نیرومندتر از استغفار نیست.» 

ره آورد استغفار 

قال علیٌ علیه السلام: همق اقطی آقیعا لغ بکرم اقیعا هن اقطی الاعاء 


لمْ بخرم الأجابه, و امن أقطی اللوبه لمْ پخرم القبول. و شقن ای 
الاسشتغفار لم پخر 


363 ۰ 


اک 
کافی, 0 2 ض‌ 17 


,.غرر الحکم, ح 3833. 


ی ۰ و من أغطی, الک لمْ پخر ۹ م الژیاده, و تصدیق ذلکٍ کتات الله, 
قال اللة فی الدعاء: پ۹ 7 کم و قال فی الأستعفار: (و 
من یقمل 


شوءا َو بظلم نقسة تم یسشتغفر اللّه یجد اللّه غقورآ رحیما/(2) , و قال فی 
السٌکُر: (ل شکرثم لازیدیْکُمٌ)(3) , و قال فی یه (ائما الثوِبة علی اللّه 


للذین پغملّون السٌوء بجهاله تم ییون من قریپ فأولتک یثُوبْ اللَةْ علیهمٌ و 
کان ال علیماً حکیما)(4) .»(5) 


حضرت علی علیه السلام می فرماید : 


«هر که را چهار چیز دادند, از چهار چیز محروم نباشد؛ هر که توفیق دعا 
کردن داشته باشد از اجابت؛ هر که توفیق توبه کردن پیدا کند, از پذیرفته 
شدن؛ هر که توفیق استغفار داشته باشد, از و گناهان, و هر که 


توفیق شکر گزاری به او عطا شود از افزونی نعمت, محروم نمی ماند. 


و این مطلب مورد تصدیق کتاب الهی است که در مورد دعا می فرماید : 
"مرا بخوانید تا خواسته های شما را اجابت کنم." در مورد استغفار می 
فرماید : "هر که کار بدی انجام دهد با به خود ستم کند. سپس از خداوند 
طلب امرزش نماید. خدا را امرزنده و مهربان خواهد یافت." در مورد شکر 
می فرماید: "اگر شکرگزاری کنید, (نعمت خود را) بر شما خواهم افزود." 
و در مورد توبه می فرماید: "پذیرش توبه از سوی خدا, تنها برای کسانی 
است که کار بدی را از روی جهالت انجام می دهند سپس زود توبه می 
کنند, خداوند توبه چنین اشخاصی را می پذیرد, و خدا دانا و حکیم است."» 


ص: 204 


1- . سوره موّمن؛ [۳ 00. 

۰-2 . سوره نساءء, آیه 110. 

3 . سوره ابراهیم, 1 

4- . سوره نساء, آیه 17 

5- . روضه الواعظین, ج 2 ص 478 نهح البلاغه. حکمت <13. 


حکمت سوم «رزق و روزی در کلام امیرمومنان قلی علیه السلام» 
اشاره 
قال علیتٌ علیه السلام : 


«یاّن آدم! لا تْصل هم یومکه (عشر ک) الّذی ل2 یأتک علی یومک الّذی قه 
اتاکه فا ان یک من عش کات اه فیه بر فک :۱۱۳ 


ابر هسام علی ضلنه ااسا ی فرماید* 


«ای فرزند آدم ! اندوه روز نیامده را بر امروزت میفزا؛ زیرا| اش و۳ 
نرسیده از غمر تو باشد, خداوند روزی ۱ 


قدرت خداوند در روزی رساندن 


قیل له علیه السلام: لو شُدٌ علی رجُلٍ باب بیّه و, ثرک فیه, من آيّن کان 
يأنیه رژقة؟ قال علٌ علیه 0 دم خی اه اجه 2(۰) 


از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدند. اگر در خانه مردی را به رویش 
ببندند, رزق و روزی او از ز کجا خواهد آمد؟ حضرت فرمود: «از آن جایی که 
هر تن آو نهر ان هی اید ۱ 


اقسام رزق و روزی 


قال علییمٍ علیه السلام: «یابّن آدم! الرزق رزقان: رژ ق تطَبْة و رق بطلبک. 

فان لمْ تأته آناک, فلا تخمل هم سنتک علی هم بومک ! کفاک کل یوم 

ما فیه, فان تکن السنة من عمرک فان الله : سا نش با قاس تیه 

۹ و ۱ ۱ 
( و قلیی غایه تال ره لن بط 


ق قذر لک.»(3) 
ص: 365 
1- . نهج البلاغه, حکمت 266. 


2 . همان, حکمت 56ظ3. 
3- . همان حکمت 379. 


۱ ۳ 
«ای فرزند آدم! روزی دو گونه است: روزی که تو آن را بجویی, و روزی 
۱ پس اندوه 
سال خود را بر اندوه امروزت قرار مده, که برطرف کردن اندوه هر روز 
از عمر تو را کافی است. اگر سال آینده در شمار عمر تو باشد, همانا 
خدای بزرگ در هر روز سهم تو را خواهد داد و اگر از شمار عمرت نباشد, 
تو را با اندوه آن چه کار است, که هرگز جوینده ای در گرفتن سهم روزی 
تو بر تو پیشی نگیرد, و چیره شونده ای بر تو چیره نگردد, و آنچه برای تو 

مقذر گشته, بی کم و کاست به تو خواهد رسید.» 

موجبات برکت در رزق و روزی 

الف) خوش اخلاقی : 

قال علرثٌ علیه السلام: «فی سعه الاأخلاق کنو الاژزاق.»(1) 

«گنج های رزق و روزی, در وسعت اخلاق ]و خوش اخلاقی[, است.» 
ب) استغفار : 

قال علثٌ علیه السلام: «أْکنروا الأسَتففار تجلبوا النرق.»(2) 

«بسیار استغفار کنید تا روزی را جلب کنید.» 

ج) نماز : 

قال هل اللهضلی اللهعانه د الم : 
قلاخ ترا اانین.ه قیها معضاه الخت ففی متاخ الا ساع ها اخضلی 

ص: 366 


را 32 53 
2- ِ خصال, 0 2 ض‌ 015 


خب الهاانکه وخ و [یعان و تفن المعرفه ی برکة قی ال »۱1 
تفه خداضلی الله اه و ال می راید ؛ 


«نماز از راه های بندگی در دین و دربردارنده رضای پروردگار است. و نماز 
راه و رسم انبیا است. و دوستی فرشتگان و هدایت و ایمان و روشنایی در 
شناختن حق و برکت در روزی همراه نما زگزار است.» 


د) صدقه : 
قال علوخ علیه السلام: «برکة المال فی الصّدقه.»(2) 


امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید: «برکت مال, در صدقه دادن 
است [یعنی صدقه دادن سبب افزونی مال می گردد].» 


هم ) صله رحم .۰ 
قال علیثٌْ علیه السلام: «اِنْ صله الاحم لتزید فی الزژق.»(3) 


ضخ کتی 4 


و) راستگویی : 

قال رسولْ اللّه صلی الله علیه و آله: «الوفاء و الق یجْژان الثق.»(۵) 
رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید : 

«وفاداری و راستگویی, دو عامل جاری شدن رزق هستند.» 

ص: 367 


1-. خصال, ج 2, ص 522 بحارالانوار ج 79, ص 231, ح 56. 


ور ال و 42 91 
و هر 7 


خکست یار عانصام ون کالم امین شتا غلی عاه اتیتای 


اشاره 


قال علیتٌ علیه السلام : 


«علامهةُ الأأیمان آن ۳ الطدّق حیْتٌ ک علی,ٍ الکفت حیْتٌ بلفعک و لا 
اآاحا ا ا حچ ۰ 
غیرک.»(1) 


امیرمومنان علف علیه السلام می فرماید: «نشانه ایمان؛ این است که 
راست گفتن را -اگر چه بر زیان تو باشد- بر دروغ گویی - اگر چه به نفع تو 
باشد, ترجیح دهی, , و آن که بیش از فقداز عمل و آکاهی خود سخرن تجونبی:, 
و چون از دیگران سخن گویی, از خداوند بترسی.» 


تعریف ایمان 
و سٌثل عن الأیمان فقال علیه السلام : 
«الایمان مغرفة بالقلب و افراژ باللسان و عملْ بالاکان.»(2) 


از امیرمومنان علی علیه السلام در مورد «ایمان» پرسیده شد. حضرت 
فرمود : 


فاسا نی ات با قلت: افراساشان م یل با اعضا ساره ات 


حقیقت ایمان 


قال علینٌ علیه السلام : «الایمانْ شجرة 5 اما یقن و فرغها ااقین و توژها 
الحیاء و ثمژٌها السخاء.»(3) 


اسرصومتان غلن کته ااساه ی شرمایی 


«ایمان. درختی است که ريشه اش یقین, شاخه اش پرهیزکاری, شکوفه 
اش حیا؛ و میوه اش ده و سخاوت است.» 


ص: 368 


حکمت 458. 
لته ج رس 1307 


کر الم 184112 


اهمیت ایمان 

قال علیٌ علیه السلام: «أَفُربْ الّاس من اللّه سْبُحانة أَحُسَهُمْ ایمان»(1) 
افترففسان علی عایه | تساه ی فرمای ۰ 

«نزدیک ترین مردم به خداوند, نیکوترین ایشان از جهت ایمان است.» 
کمال ایمان 


قال علیٌ علیه السلام: «لا یکْمَلّ یمان عبّد حلّی بُحبْ من أحبْةٌ اللةْ سُبّحانة 
و ببَغض من َبْضهٌ اللْهْ سیْحانة.»(2) 


امفرمضسا وی علنه السلام می فرماره؟ 


«ایمان بنده ای کامل نمی شود مگر آنچه را که خدا دوست دارد او نیز 
دوست داشته باشد, و انچه را خداوند دشمن دارد او نیز دشمن بدارد.» 


آثار ایمان 


الف) امنت : 


قال علیٌ علیه السلام: «ما من شیعء یحضْل به الأمان لَبْلعُ من ایمان و 
اخسان.»(3) 


ار مان علی یی تسام فیه فرمابه * 


«هیچ چیزی که به وسیله آن امنیّت ]دنیا و آخرت[ حاصل شود کامل تر از 
ایمان و احسان نیست .> 


نب ] تخات : 
قال علنٌ علیه السلام: «لا یور بالثجاه الا من قام بشراثط الأیمان.»(۵) 


امیرممنان علی علیه السلام می فرماید: «به نجات و رستگاری نائل نمی 
شود مگر آن که شرایط ایمان را برپای دارد.» 


ص: 369 


1 بفزز الخکم 2 8 145 
2 شمان 72 ۱147 
3- . همان, ح 1488. 
4 . همان, ح 1494. 


ج) رستگاری : 

قال علودٌ علیه السلام: «نمرخ الأْیمان الفوژٌ عئدالله.»(1) 

اسر مامتان قلی اه ا لام من ساره 

«ثمره و میوه ایمان. رسیدن به رستگاری نزد خداوند است.» 

و) خیا.؛ 

قال علیٌ علیه السلام: «حیاء الرَجُل من نقسه ثمره الأیمان.»(2) 


امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید: «شرم و حیای مرد از نفس 


ی 

قال علیٌ علیه السلام: «الصْبْرٌ نمر الأیمان.»(3) 

آمیوتذ‌سان علی علتة السلام می فرما ید 

ل#ضیر وشکتایی آور مضجنت :ها [ تمره امان آنست »* 

و) میل به آخرت : 

قال علٌ علیه السلام: «ثمرخ الأیمان الرْعْبة فی دار البقاء.»(4) 
استرخا لیا هام عی فر مات 

«ثمره ایمان, رغبت داشتن به سرای آخرت است.» 

ص: 370 

1-. غرر الحکم, ح 1491. 


2 . همان, ح 1498. 
3-. هنان: 2 6217 


4 . همان, ح 1497. 


حکمت پنجم : «اهمیت دعا در کلام امیرمومنان علی علیه السلام» 


اشاره 


اعوالکم و اافعوا ۳ البلاء بالدعاء 13 


حضرت علی علیه السلام می فرماید : 

«ایمان خود را با صدقه دادن و اموالتان را با زکات دادن نگاه دارید. و 
امواج بلا را با دعا از خود دور کنید.» 

ان تفع شین گنه 

قال علیهٌ علیه السلام: «ادْفقوا مواج, البلاء عنم بالعاء قبل وود البلاء 


فوالذی فلق الْحبّه و براً السمه البلاء آسّرغ الی الْمُوْمن من اتحدار السَیّل 
هر اعلی اللعه الن اسقو و مر نض الیراده: 12۱ 


امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید: «موج های بلا را پیش از آن که 
به شما برسد, با دعأ کردن از خود دور کنید؛ سوگند نف ان که دانة را 
شکافته و مردمان را آفریده است, بلا به سوی موّمن؛ از شتاب سیلاب از 
فراژ قبه به پایین آن و از سر عت رام رفتن اسب ها شتابنده تر می آید.» 


احات فا تضودن 
لف) صلوات فرستادن : 


قال علیْ علیه السلام: «کُلْ وعاءٍ معْبوث عن الشماء حلی بصلّی علی 
محمد و علی ال مُحمد :.»(3) 


ص: 31 


نیع اللا هه عکست 136 
1 2 10 بحارالأنوار, 10, ص 99. 


امیرمومنان علی: علیه السلام می فرماید: «هر دعایی تا در ن بر محمد و 
ال محمّد : صلوات فرستاده نشود, از آورود به[ اسمان ممنوع است.» 


ب) اصرار در دعا: 
قال علیشٌ علیه السلام: «فأْلحخ فی المسأله بفْتخ لک آبواب الشمه.»(1) 


امیرمومنان از علیه السلام می فرماید: زر شالت از خدا پافشاری و 
اصرار کن تا درهای رحمت به رویت گشوده شود.» 


ج) ناامید نشدن : 

قال علٌ علیه السلام: «لا یِقتطنی, تأخحیة اجابه الدعاء, فان اه علی 
قذر الثیّه و ریما تأجُرت الاأجابة ون و1 أَعْظغ لایر الشائل و آجْزل 
لعطاء التاتل (2) 

امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید : 

«تأخیر در اجابت دعاء تو را ناامید نگرداند؛ زیرا که بخشش بستگی به نیّت 
دارد و چه بسا در اجابت دعا تاخیر می شود تا پاداش درخواست کننده 
بیشتر و جزای ارزومند کامل تر شود.» 

د( اخلاص : 


قال علرمٌ علیه السلام: «علیّک باگلاص الدْعاء فایة أَحْلقْ بالأأجابه.»(3) 


امرموان غلی غلیه: الشلام غی فرمانده سیر تو باد به اخلاص آه-خضور 
قلب[ در دعا,ء پس به درستی که ان سزاوارتر است به اجابت.» 


ه ) مداومت در دعا: 


قال علی علیه السلام: «من اشتدام قرع الباب و لجْ ولج.»(4) 
ص: 272 


1- . بحارالأنوار, ج 74, ص 2,225 1. 


2 .غرر الحکم, ح 3769. 
3-. همان ح 3755. 
4 . همان, ح 3758. 


آنیزمومتان علی علیه الشساام.فی: فرماند 

«هر که مدام دری را بکوید و اصرار ورزد. باز گردد.» 
و) ستایش و ثنا پیش از دعا: 

قال آبُوعیْدالله علیه السلام : 


«اِنْ فی, کتاب أمیرالْمُوْمنین علیه السلام ان الخوخة قیل. المخاله فاذا 
دعوّت اللّه عژوجل فمْخ.» قلثْ: «کیف آمخْدخ؟» قال: «تفول: تس ی 
آفرت الب من حتل الورید با فا لما یذ با می بخول بن امه و قلبه با 
من هو بالمتظر الاغلی یا من هو لیس کمنله شم *.»(1) 


امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید : 


«همانا در کتاب امیرالمومنین علیه السلام است که مدح آخداوند[ پیش از 
خواستن حاجت است؛ پس هر گاه خواستی به درگاه خدا دعا تن او را 
تمجید و ستایش کن.» گفتم: «چگونه او را تمجید کنم؟» حضرت فرمود : 
«می گویی: ای کسی که از رگ گردن به من نزدیی تری, ای که هر چیز را 
خواهی به خوبی انجام می دهی, ای کسی که میان مرد و قلبش حایل می 
شود ای کسی که در جایگاه برتر هستی, ای ان که حیی چه ها تون 


بیست. > 
ز) بسم الله گفتن در آغاز دعا : 


قال رل الله ضلی الله علیه و آله* صلا بت خفاء اعله نتم الله لتخم 
الژحیم.»(2) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید : 
«دعایی که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع گردد. رد نمی شود.» 


ص: 373 


1- . مکارم الأخلاق, ص 273؛ بحارالأنوار, ج 90, ص 314, ح 20؛ کافی, ج 
2 ص 4184. 


2 . الاعوات, ص 52, ح 131 بحارالأنوار جح 90, ص 313 مستدرک 
الوسائل, ج 5, ص 304, ح5929. 


اشاره 


قال علیٌ علیه السلام: «و لاخیّر في الدئیا الا لرجلن: رجْل دنب دئوباً فهّو 
دار کیا بالمه و کل سار فی اصرات »۱۱۳۰ 


امیرموّمنان علی علیه السلام می فرماید: «در دنیا جز برای دو کس خیر 
نیست, یکی گناهکاری که با توبه جبران ]گذشته خود[ کند و دیگر نیکوکاری 
که در کارهای نیکو و خیرات شتاب ورزد.» 


پایه های توبه 


قالي علیْ علیه السلام: «الوبهُ علی آَبعه دعاتم ند تالفنت: ی ناه 
باااسام ول اروت مان اون 32 


9 طم علیه السلام می فرماید: «توبه نیم پایه استوار است : 
1- پشیمانی در دل؛ 2- استغفار کردن به زبان؛ 3- عمل کردن (و جبران 
نمودن) با اعضا و جوارح؛ 4- تصمیم بر بازنگشتن , به گناه. ان 


شتاب در توبه کردن 

قال علوهٌ علیه السلام: «ان فارقت سین فعجل مخوها بالثقبه.»(3) 
اسان ای ات ام میت : 

«هر گاه مرتکب گناهی شدی, با توبه به محو کردن آن شتاب کن.» 

تویه نصوح 

قال علینٌْ علیه السلام: «ترّک الدْئّب أَهُونْ من طلب النوّبه.»(4) 
امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید: «ترک گناه از طلب توبه. سهل 


تر است.» 


ص: 74 


وه ال ی کت خی اه خی ال 


2 . بحارالأنوار, جح 75 ص 81, ح 74. 
3- . همان ج 74 ص 210. 
4 . همان, ج 70 ص 364. 


آثار و برکات «توبه» 
الف) نزول رحمت الهی : 
قال علوٌ علیه السلام: «الیوبة تسشتئزل اللاخمه.»(1) 


امرخا ای اه لام می سای کرحت انیا تال من 
کند.» 


ب) پاک شدن گناهان : 

قال علیتٌ علیه السلام: «الَائبٍ من الذلب کمن لاذئب ل2(».2) 
امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید : 

«توبه کننده از گناه. مانند کسی است که گناه نکرده است.» 
ج) موجب خشنودی خداوند : 


قال علیٌ علیه السلام: «تو توا الف اللهع هل و ادخلوا قی محته فان الاه 
عژوجل بُحت الثغابین.» 


اس مسا غلی غله ااسام ی رای 


«به درگاه خداوند عژوجل توبه کنید و در محبت او داخل شوید. ؛ زیر| همانا 
خداوند توبه کنند کان را دوست می دارد. ِ 


ص: 275 
1-. غرر الحکم, ح 3735. 


2 . کافی, جح 2, ص 435؛ بحارالاأنوار, ج 90, ص 281؛ وسائل الشیعه, ج 
6 ص 75 ح 21022. 


حکمت هفتم : «ارزش علم و دانش در کلام امیرمومنان علی علیه السلام» 


اشاره 


قال علت علیم اتملامه کل مفاع یه مها کل فیم الا وفاء ااعای فااة 
یتسع به.»(1) 


آمیرهومتان علی له ااماام مین قراس 


«هر ظرفی با ریختن چیزی در آن پر می شود. به جز ظرف علم و دانش 
که هر چه در آن جای دهی. وسعتش بیشتر می شود.» 


علم بهتر از ثروت است 


قال علش علیه السلام: «الْعلْمْ خی من المال, الْعلْغْ بگذشک و أثت تخرژسه 
المال.»(2) 


امس ان ی یلعای نی قرما ده 


«دانش از مال بهتر است؛ زیرا دانش تو را محافظت می کند, در حالی که 
تو باید مال را محافظت کنی.» 


اقسام علم حقیقی 


قال الب صلی الله علیه و آله: «ئما الْعلم نلائ: آیه مُحکمة و فريضةٌ 
عادلة أَو سْثْة قائمه و ما خلاهن فهّو فصل.»(3) 


فا وا لت اللت ند ی له رسمه فهفاتا عم افیا چیه کید 


اسنت: امه کم اصول. عقاید اد قریضه عاوله (غلم اخلاق .وت فاکمه 
(علم احکام شرعی), و غیر از اين ها فضل است.» 


عن علی بن آبی طالب علیه السلام قال : 
ص: 376 


للم تمه النلاقه, خکمت 05 2: 


مر خر الحکم, ح 33؛ بحارالأنوار, ج 23, ص 45؛ خصال, ج 1. ص 186, 
ح 237. 
3-. کافی, ج 1, ص 32, ح 1. 


«بیْنما نا چالسن فی مشجد الب صلي الله علیه و آله اد دخل آَبوذرٌ فقال: 
ناویل ]دایم الغایه ات ای ام ی العالی؟ 


فقال سول اللّه صلی الله علیه و آله: یا آباد" ژا الجْلُوسْ ساعة عند مُذاکره 
اعلم احتّ ال اللّه تعلی من قیام آلف له صلي فی کل لثل آّف رکعهٍ و 
الجْلوسٌ ساعةّ عتد مُذاکره العلم أَحثٌ الی اللّه تعالی من آألف غروهٍ و 
قراءه القران کله 


فقال* با رل اللم دا خره ااعام خ مس فراغه افر ان وله ۲5 


فقال رسشْولٌ اللّه صلی الله علیه و آله: با أبادژ! الْجْلوسنْ ساعة عند مُذاکره 
لعلم احت لی الله مق قراءه الفرآن کله ای عشر آلف مترو, علکمْ 
بهٌذاکره العلم ان العلم ترفون الحلال من الحرام, و من خرج من بیّته 
یلتمس پاباً من عم کتب ال عروجل له بل قدم ثواب نم چن انا و 
آعطاة ال یل حرف یسَمغ او یکت مدينة پالجته و طالبُ العلم أحتّة 

و أحَه ملاَکته و ی 
[۹۳ پم القیامه»(1) 


امیرمومنان ۹ علیه السلام می فرماید: «روزی در مسجد رسول خدا| 
اه ها ها را و 
رسول خدا! تشییع نمودن جنازه عابد در نزد شما بهتر است يا نشستن در 
نزد عالم؟" 


یال یا ضلی اللت علنه و آله فرموود ای نان سای کستن ور 
رکعت نماز خوانده شود, نزد خدا بهتر است, و ساعتی به گفت وگوی 
علمی پرداختن نزد خداوند از هزار جهاد و قرائت تمام قرآن محبوب تر 


است." 
اباذر ]با تعجب[ گفت: ۲ وف وگوی علم از قرائت ت تنمام قرآن برتر است؟" 


حضرت فرمود: "ای اباذر! ساعتی در ؟ گفت وگوی علمی به سر بردن, نزد 
خدا| از.واز که هوار ختم فرآن مجبوت 0 بر شما باد به مذاکره علم؛ 


ص: 27۷7 


1 فعالم ال لفی: .1 الیاب انعر 46جامع الاخبار:ءضن 37 مدرک 


زیرا به وسیله آن احکام حلال را از حرام می شناسید. و هر کس برای 
یافتن بابی از علم از منزل خارج شود, خداوند متعال برای هر قدمی که 
برمی دارد, ثواب پیامبری از پیامبران الهی را می نویسد و برای هر حرفی 
که می شنود و يا می نویسد. شهری در بهشت قرار می دهد. و خداوند 
متعال و فرشتگان, طالب علم را دوست دارند. و علم و دانش را دوست 
نمی دارد مگر انسان خوشبخت و خوشا به حال ]و مقام[ طالب علم در 
روز قیامت."» 


ص: 79 


کست فشتتم : فارزش بتین در کلاض امتر‌عوفتان غلی, قلیه الیتلام * 


اشاره 


و سمع علیه السلام رجْلاً من الحتورثه ینید و یثرأً فقال : 
« نوم علی یقین خیرٌ من صلاو فی شک.»(1) 


امیرمومنان قلی علیه السلام تا می که صدای مردی از اهالی 


«خوابیدن همراه با یقین, برتر از نماز خواندن با شک و تردید است.» 

ره نیهوت 

قال علیٌ علیه السلام: «ما آغظم سعاده من بُوشر قلْبَهُ بیژد الیقین.»(3) 
امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید: «چه سعادت بزرگی دارد کسی 
که در دلش خُنکی یقین را چشیده است.» 

باعرت ففا 

قال علیْ علیه السلام: «ایها الثاسن! سلوا اللّه این واغبُوا الیّه فی 


العافیه فان آجل التعم الْعافية, و خيرٌ ما دام فی الب اليقين, والْمیُون 
من غین دینة و المعْبتوط من حسن یقییْه.»(4) 


امیزهفسان غلن غایه الشنلام می فرمایة 


دای مردها از خدامند بفیی مهد و عافیت: دای درخوانشت. کتی ثرا 
بزرگ ترین نعمت عافیت است و بهترین چیزی که در دل پایدار ماند 


ص: 79 


ای کت صلی ال س و ال مارا ار ور 
4 

2 . حروراء, دهکده ای نزدیک کوفه است که گروه منحرف خوارج آن جا 
را برای پیکار با امام علیهالسلام انتخاب کرده بودند و ان شخص «عروه بن 


ادنه» بود که در جنگ نهروان کشته شد. 


3-.غرر الحکم؛ ح 716 


یقین است., و زیان دیده آن کسی است که در دینش زیان ببیند, و آن کس 
مورد غبطه است که در یقینش نیکوست.» 


شگنر زانش قنم آسشت 

قال علیٌ علیه السلام: «قوّْوا ایمانکمْ باليقین, فا أفضلْ الدین.»(1) 
افیره‌ختان غلی غلنه: | تسام ی فرماید: 

«ایمان خود را با یقین تقویت کنید؛ زیرا که یقین برترین دین است.» 
برترین عبادت 

قال علیٌ علیه السلام: «اليقین آفْضل عبادو.»(2) 

امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید: «یقین, برترین عبادت است.» 
وان رگا یی 

الق ۷ عتتی ۶ 

قال علیٌ علیه السلام: «الصْبَرُ ثمرة الیقین.»(3) 

امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید: «صبر, ثمره یقین است.» 
تا ای 

قال علیٌ علیه السلام: «سببْ الاأحْلاص الیقین.»(4) 

امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید: «سبب اخلاص, یقین است.» 
ص: 380 

1- . غرر الحکم, ح 732. 

2 . همان, ح 706. 


3-. همان, ح 6216. 
4 . همان, ح 746. 


ج) رُهد : 

قال علینٌ علیه السلام: «الیقین یم الرْهد.»(1) 

امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید: «یقین, میوه ژهد است.» 

د) خشنود بودن : 

قال علییٌ علیه السلام: «الرضا ثمرة الیقین.»(2) 

امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید: «رضایت. میوه یقین است.» 
ه ) توگل : 

قال علیٌ علیه السلام: «بخشن الثوکل بُسَتدل علی خسن الأیقان.»(3) 
آفیرسخمتان عن له السلام می فریاید: 

«نیکویی توکُل ]به خداوند[ دلیل بر نیکویی یقین است.» 


و) بهشت : 
قال علیْ علیه السلام: «علیْکَمْ بلژُوم اليقین والثقوی فائهما یبلْغانکَم جلْه 
لماوی.»(4) 


ص: 391 


کم رگیج 7 
2 . همان, ح 1823. 
3-. همان, ح 3880. 
4 . همان, ح 5930. 


خکست فهم : «قصیلت حیا در کلام آمی‌موسان غلی یه السلام» 
اشاره 


قال علیتٌ علیه السلام : 


«و من کثر کلامه کثر خطوّة و من کثر خطوّعْ قل حیاوّهُ و من قل حیاوّهُ قل 
وه و مق قل ورعَه مات قَْهْ و من مات له دخل الثار.»(1) 


امس ان ی سا لعتا سفن قرما ده 


«و هر کس زیاد سخن بگوید, خطایش بان امی. کر دق و هر کنتن خطایش 
زیاد شود, حیای وی کم شود؛ و هر کس حیایش کم شود. ورعش نیز می 
کاهد؛ و هر کس ورع و پرهیز از گناهش کم شود, قلبش می میرد؛ و هر 
کس قلبش بمیرد. وارد دوزخ می گردد.» 


شش چیز نیکوست, ولی از شش نفر نیکوتر 

قال علیتٌ علیه السلام : 

«سته آشْیاء حسن و لکثها من سثّه خسن العذل حسن و هو من الأمراء 
احسنْ والصْبْرُ حسنْ و هو من الفقراء احسنْ والورغٌ حسنْ و هُو من 
اللماء أَحُسنْ, والخیاء خسن و هو من الشاء اعسن و امن لا عفل 2۱ 
کشچگو !تمر لها وغنبط لا سخاء له کمکان 3 نقت له و شاگ لزید 4 گنود 


دما له ورام خیاء لها کطعام لا ملم لا »(2) 


امیرمومنان علی علیه السلام فرمودند : 

«شش چیز نیکو است, ولی از شش نفر نیکوتر است : 
1- عدل نیکوست., ولی از فرمان روایان نیکوتر است. 
ص: 382 


1- . نهج البلاغه, حکمت 349؛ تحف العقول, ص 89, بحارالأنوار ج 68, ص 
6 روضه الواعظین.ج 2 ص 496. 


ای انب اوح رالات الا فا سس 


2- صبر خوب است. ولی از فقرا و نیازمندان پسندیده تر است. 

3- ورع و پارسایی نیکو است. ولی از دانشمندان و علما بهتر است. 
4 سخاوت نیکو است. ولی از ثروتمندان نیکوتر است. 

5- توبه پسندیده است, ولی از جوانان پسندیده تر است. 

6- حیا نیکوست, ولی از زن ها نیکوتر است. 


و فرمانروایی که عدالت ندارد. همانند قطعه ابری است که باران ندارد؛ و 
فقیری که صبر ندارد. همانند چراغی است که روشنایی ندارد؛ و دانشمندی 
که ورع ندارد. همانند درختی است که میوه ندارد؛ و ثروت مندی که 
سخاوت ندارد. همانند زمینی است که در آن گیاه نمی روید؛ و جوانی که 
توبه نمی کند. همانند نهری است که اب ندارد؛ و زنی که شرم و حیا ندارد, 
همانند غذایی است که نمک ندارد.» 


مواردی که و اند «حیا» نیست 


قال علیْ علیه السلام: «ثلات لا بشْتیا مهن خدمة اللَجل صیْفة و قيامْة 
عن مجلسه لابیه و مُعلمه فطلت لح وان قز قل.»(1) 


امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید : 
«سه چیز است که در آنها نباید حیا نمود: خدمت کردن انسان برای میهمان 


خودش» و از جابرخاستن برای احترام پدر و معلم, و طلب نمودن حق 
خویش اگر چه اندک باشد.» 


آثار و برکات «حیا» 

الق کلید همه خوبی, ها 

قال علیٌ علیه السلام: «الحیاء مناخ کل خَیرٍ.» 

امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید: «حیا, کلید هر خیری است.» 
ص: 383 


9900 


نیت رات ای : 

قال علیٌ علیه السلام: «الحیاء تمامْ الکرم و أحَسنْ الشیم.»(1) 
رت آمیرمو‌سان غلی, یه لام مین فیما یه » 

«حیاء سبب کمال همه کرامت ها و بهترین خصلت ها است.» 
ج) بازداشتن انسان از کارهای قبیح : 

قال علیٌ علیه السلام: «الحیاء ید عن الفعل القبیح.»(2) 
خرف آمیرموهانعلی فلیه الط ممی فرجا یه 

«حیا, انسان را از کارهای زشت بازمی دارد.» 

د) نشانه ایمان : 

قال علوٌ علیه السلام: «کثرخ حیاء الجْل دلیل علی ایمانه.»(3) 
خضرت: آمیر مان علین علیة السلام می فر ماد 

«زیادی حیا در مرد, دلیل بر ایمان وی است.» 

۵ ) سحوکفنده گناهان : 

قال علیٌ علیه السلام: «الحیاءٌ من اللّه یمَحُو کثیر من الخطایا.»(4) 
خصرت آمرم‌سان خلی علته لام می فر ما یه 

یاه تشرم از خدامنیه سیاری اد کناهان را تانوخ من کتق 6 
ص: 384 


1-. غرر الحکم, ح 5437. 
2 . همان, ح 5454. 


3-. همان, ح 5446. 
4 . همان, ح 5455. 


حکمت دهم : «سخاوت در کلام امیرممنان علی علیه السلام» 
اشاره 

قال علیٌ علیه السلام : 

«السْخاء ما کان ابْتداء, فا ما کان عن مسأله فحباء و تَذمُْ.»(1) 
آمترمفمتان.علی یه الشااص ی فرواید : 


«سخاوت آن است که تو آغاز کنی؛ اما آنچه با درخواست., داده می شود 
شرم و حیا و مذمت است.» 


حد و مرز بخشندگی 


قال علیٌ علیه السلام: «کُن سفحاً و لا تکن مبدرا: و کُن مُقدرا و لا تن 
مُفترا.»(2) 


اهر مان علی غلیه لام مین فرماید: 
«بخشنده باش, امّا زیاده روی نکن؛ صرفه جو باش, اما سخت گیر نباش.» 
عطا کردن قبل از درخواست 

قال علیٌ علیه السلام: «أَفْضل العطیّه ما کان قبّل مذلّه السوّال.»(3) 
اسر فغسان علی یه اسلام مین فر سایة : 


«برترین بخشش آن است که قبل از خواری طلب کردن باشد.» 


آثار .بر کانت: تتخاویت 

الف) زینت انسان : 

قال علومٌ علیه السلام: «السخاء زین الانسان.»(4) 
ص: 385 


1- . نهج البلاغه, حکمت 53: وسائل الشیعه, ج 9, ص 457, ح 12491؛ 
بحارالأنوار, ج 68, ص 357. 

2 . نهح البلاغه, حکمت 3د. 

3-. غرر الحکم, ح 8507. 

4 . همان, ح 8432. 


ار فعمتا ق‌علی غلیم الشلام مین راید 
«سخاوت و بخشندگی, زینت آدمی است.» 

ب) ایجاد محبت : 

قال علیُْ علیه السلام: «السَخاء یذرغ المحبه.»(1) 

امیرعفضا نی غلیه الساام می فر وا ید 

«سخاوت و بخشندگی, دوستی را در دل ها می کارد.» 

ج) کم کردن گناهان : 

قال علیٌ علیه السلام: «السَخاء بُمحْصْ الدْبُوب و یخلت محّه الفلوب.»(2) 
اس مان غیت اقا ی رازه 


«سخاوت و بخشندگی, گناهان را کم می کند و محبّت قلب های ]آمردم[ را 
به سوی صاحب خود می کشاند.» 


د) موجب برکت در رزق و روزی : 

قال علینٌ علیه السلام : 

«علیَکم بالشخاء و خسن الخْلّق فائهُما یزیدان الرْژق و بوجبان المحیّه.»(3) 
امیرمو‌منان علی علیه السلام می فرماید : 


«بر شما باد به بخشندگی و خوش خْلقی, که این دو, روزی را زیاد می کند 
و دوستی و محبت برای صاحب خود می آورد.» 


) موجب بزرگی : 
قال علینٌ علیه السلام: «سبب الشیاده السْخاء.»(4) 
ص: 386 


1-.غرر الحکم, ح 8521. 
2 . همان, ح 8524. 
3-. همان, ح 8528. 
4 . همان, ح 8555. 


سا یاه للم راید 
«سبب بزرگی, سخاوت و بخشندگی است.» 

و) پوشیده شدن عیب ها : 

قال علیْ علیه السلام: «غطُوا معاییکُم بالسخاء فاته سر اْعیوب.»(1) 
اما وی ات سس اند 


«عیب های خود را با سخاوت بپوشانید. که همانا بخشندگی پوشاننده عیب 


هاست.» 

ز) موجب تقژّب به خدا : 

قال علیٌ علیه السلام: «السْخاء قَربة»(2) 
امیرمفضان.علی غلية: السلام:می: قر مارد » 
«بخشندگی, موجب نزدیکی ]به خدا و مردم[ است.» 
آفت سخاوت 

قال علثٌ علیه السلام: «آفة السْخاء المن» 


امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید: «آفت بخشندگی, مثت گذاشتن 


است.» 


ص: 2397 


1-. غرر الحکم, ح 8570. 


حکمت یا زدهم 0 «ره آورد حلم و بردباری در کلام امیرمومنان ی علیه السلام» 
اشاره 


قال علیتٌ علیه السلام : 


«انْ لم نکن حلیماً فتحلة؛ فا قل من تشه بقوم الا شک آَنْ یکُون 
منهُمّ.»(1) 


اسر ان ی یتاعاس نی قرما ید 


معنا و مفهوم «حلم» 


قال علیْ علیه السلام: «لس الْحلیمُ من عجز,فهجم و |ذا قدر ائْتقم. اثما 
الحلیغ من |ذا قدر عفاء و کان الْحلْمْ غالبا علی کل آمره.»(2) 


امیزطستان غلی عله اسلا سین فوماید 
«بردبار آن نیست که چون ناتوان شد, خاموش شود و چون قدرت یابد, 
اشفام کفنده بلگه برکیار کست اس که قدرت اه باشده انا کدست. ند 
و بردباری بر تمام کارهای او غالب باشد.» 

برترین صفات انسانی 

قال علیٌ علیه السلام: «الْحلَمْ سجیّهُ فاضلة.»(3) 

آفمرعمنا تغل غلیه السلام هی فرسابد: 

«حلم و بردباری از صفات برجسته انسان است.» 

ص: 388 


آع تفه باه کت 207 


2 . غرر الحکم, ح 6437. 
3- . بحارالأنوار, ج 68, ص 428 ح 78. 


آثار و برکات «حلم و بردباری» 
الف) موجب عرّت و بزرگواری : 
قال علٌ علیه السلام: «لاع وفع من الحلم.»(1) 


امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید: «عزّتی برتر از حلم و بردباری 


بیست. > 
ب) ثمره علم : 
قال علوٌ علیه السلام: «لن بیمر الْعلَمٌ حثی بُقارنة الحلَمٌ.»(2) 


امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید: «علم و دانش ثمره نمی دهد, 
مگر هنگامی که همراه با حلم و بردباری باشد.» 


ج) غلبه بر دشمن : 

قال عا غلبه السلام نی خلم مق وم خفن :131۷ 

سرت ان ای که امس مراد 

«هر کس در مقابل دشمن خود بردبار باشد, بر او پیروز می گردد.» 

۵ آیستی اد عقات اس 

قال علیتٌ علیه السلام: «الحلمْ تم ]تن یَوْمنْ غضب الجبار.»(4) 


امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید: «بردباری در اوج غضب. انسان 
را از خشم خداوند جبار ایمن می سازد.» 


ه ) زینت انسان : 
قال فلی ليم اسلا ان 2۱ رجا 131 
ص: 389 


1-. 
۳ 
, بحارالأنوار, جح 68, ص 428, ح 78. 

. غرر الحکم, ح 6446. 
5-. 


4 


بحارالأنوار, ج 68, ص 414, ح 32. 
غرر الحکم, ح 121. 


همان ۳ 9 


اضر شوم شیب فلیم المع رازه » 
«زینت دهنده مرد, دانش و بردباری اوست.» 

و) زینت علم : 

قال علیْ علیه السلام: «زیْن الْعلّم الحلَمْ.»(1) 

امیرموّمنان علی علیه السلام می فرماید: «زینت دانش, حلم و بردباری 


است.» 

ز) کثرت علم : 

قال علٌ علیه السلام: «حْسَن الحلّم دلیل وَفُور العلّم.»(2) 

افترععستان غلی عنم الشلا .هی فرواند ه 

«خوبی بردباری, دلیل فراوانی علم و دانش است.» 

ح) رأس علم : 

قال علیْ علیه السلام: «رأین العلّم للم »(3) 

یمان ی له انا مرس وتات «رنه و ال زان سرام 


است.» 


ط) کمال ایمان : 


ال علیٌ علیه السلام: «ثلاث من کُنْ فیه کل ایمائة الْعفْلٌ و الْعلْمُ و 
الحلمٌ.»(4) 


سرتسا خی غلنت اس مور شاه 


«سه جیز است که در هر کس باشد, ایمانش کامل و تمام است: 1- عقل 
و خرد.؛ 2- علم و دانش؛ 3- حلم و بردباری.» 


ص: 390 


1-. غرر الحکم, ح 6423. 
2 . همان, ح 6426. 
3-. همان, ح 6427. 
4 . همان, ح 1470. 


حکمت دوازدهم : «معنای احسان در کلام امیرمومنان علی علیه السلام» 
اشاره 


قال علیثٌ علیه السلام فی قوله تعالی: ((ِنْ اللّه يأْمْرٌ بالعژل و الأخسان)(1) 


«العول: الاتصاف, و الأغسان: اللفضُلْ.»(2) 


امیرمومنان علی علیه السلام در تفسیر قول خداوند: «خدا به عدل و 
احسان فرمان می دهد» فرمود : 


«عدل, همان انصاف, و احسان. همان بخشش است.» 
بالاترین احسان 


قٍل علیٌ علیه السلام: «اِنْ مُقابله الأأساعه بالأُْسان و تغقد الجرائم 
بالکتتان لس اکسن افضانل و انضل المجاهد:» ۱۰ 


آمرمومتان غلن کته ااع ه ی فرماید 


رانا ای اش ها اه ی تا ون 
از بهترین فضیلت ها و برترین صفات ستوده است.» 


احسان به دیگران موجب کرامت خود انسان 


قال علیٌ علیه السلام: «لک ان أَحسنت فنفسک نکر و الیها تحسن انک 
ان آسات فنمشی فتیگ و آباها گیب 


اضر ماما تفن غلیه اقا معی فرسایت : 


«تو اگر نیکی کنی خودت را گرامی داشته ای و به خودت نیکی کرده ای, و 
اگر بدی کنی خودت را خوار کرده ای و به خودت زیان رسانده ای.» 


ص: 31 


1- . سوره نحل, آیه 90. ۱ 


3-.غرر الحکم, ح 8877. 


آثار و برکات «احسان» 

الف) موجب محبّت : 

قال علیٌ علیه السلام: «سبث المحته الأْمسان.»(1) 

افنزممتا زمر غلی علیة الشلام مت فرماندة اسان کرون: سب محت 


است.» 


قال علیٌ علیه السلام: «من آخسن الی الثاس حسْنت عواقبْة و سهلث له 
طرّفَة.»(2) 


امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید: «هر که به مردم احسان کند, 
عاقبت ]کارهای[ او اسان شود. و راه های او آسان گردد.» 


ج) موجب بزرگواری : 

قال علیٌ علیه السلام: «مع اسان تکُونْ الرْفْعة.»(3) 
امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید : 

«احسان و نیکی کردن, بزرگواری و سربلندی به همراه دارد.» 
د) بهترین توشه قیامت : 

قال علیٌ علیه السلام: «نقم زا المعاد الْحُسانْ الی العباد.»(2) 
امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید : 

«بهترین توشه برای معاد, نیکی کردن به بندگان خداوند است.» 
ه ) کثرت دوستان : 


قال علومٌ علیه السلام: «من کثر امجسائة, کثر خدمة و أَغْوانْة.»(5) 


392 : 


..غرر الحکم, ح 8810. 
. همان ح 98834. 
. همان, ح 8808. 
. همان, ح 8768. 
. همان, ح 8833. 


ی یم الا سس راو 
«آن که بسیار نیکوکار باشد, خدمت گزاران و یارانش بسیار شوند.» 
بالاترین فضیلت انسان 


قال علیٌ علیه السلام: «حفْظٌ اللسان و بدْل الأأحسان من أفْضل فضائل 
الانسان.»(1) 


امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید : 
«نگاهداشتن زبان ]از گناهان [ و بذل و عطای احسان, از برترین فضیلت 


های ادمی است.» 

بالاترین اعمال 

قال علیٌ علیه السلام : 

«شیثان لا یوازتهما عمل: حُسَنْ الورع و الأْحَسانْ اٍلی الْمَوّمنین.»(2) 
امیرففهتان علی ان ااسلام می فر اند * 


«دو چیز است که هیچ عملی با آنها هم وزن نمی شود: 1- پرهی زکاری نیکو؛ 
2-احسان به مومنان.» 


ص: 393 


یر الخفس 0 21 
2 همان: 2 8710 


کته شتا دهم ۲ خاشات صدفه در کلام آمیرمقمتان علی علیه النسلایت 
شاه 

قال علومٌ علیه السلام: «اذا أَمَلَتْمٌ فتاجژوا اللّه بالطدقه.»(1) 
امترمعهان کل غلیيه الدااض فر موو؛ 

«هر گاه تهی دست شدید, با صدقه دادن, با خدا تجارت کنید.» 
آثار و برکات «صدقه» 

الف) زیاد کردن روزی : 

قال علیُ علیه السلام: «استزلوا الررّق بالضدقه.»(2) 


امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید: «با صدقه دادن روزی را آبر 
خود[ نازل کنید.» 


ب) درمان بیماری ها : 


قال علیٌ علیه السلام: «الصدقة دواء مُنججْ. و آغمال العباد فی عاجلهم 


تب ان فی احالمم ۱3 


س‌ 


امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید: «صدقه دادن دارویی موتر 
است.؛ و کردار بندگان در دنیاء, فر دا در پیش روی انان جلوه ۳1 است.» 

در حدیت است که مردی به امام کاظم علیه السلام از عیال واری خود و 
این که همه انها بیمارند شکوه کرد. حضرت فرمود : 


«آنها را با صدقه درمان کن؛ زیرا هیچ چیز زودتر از صدقه به درگاه خدا| 
پذیرفته نمی شود و برای بیماری دارویی سودمندتر از صد فه نیست.»(4) 


ص: 294 


ارشاد القلی 111 لباب ناسمه العشرون. 


2 .غرر الحکم, حج 9136 . 
4 . میزان الحکمه. باب الطدقه, ح 10366. 


ج) نژول رحمت : 
قال علیٌ علیه السلام: «الصدقة تسْتترل (ثرلْ) الژخمه.»(1) 


آشرمتمان علی قايه ااسلام شن فرمایه «صوفي رخسمت ال را تا 


می نماید.» 

د) دفع بلا : 

قال علینٌ علیه السلام: «الصدقة تسْتوفغ البلاء و القمه.»(2) 
اتمه توقای یه الاام مب فوما ید 

«صدقه دادن, بلا و عقوبت را دفع می کند.» 

ه ) برکت در روزی : 

قال علیٌ علیه السلام: «برکة المال فی الضدقه.»(3) 
امیرغفضان علی غلیة السلام می فرمانه 

«افزونی و برکت مال, در صدقه دادن است.» 

و) دفع فقر : 


قال علیٌ علیه السلام: «داووا الجوّر بالعّل و داقوا الْفقر بالضدقه و 
البدّل (4(۰) 


«ستم را به وسیله و[ و فقر را به صدقه دادن و بخشش, مداوا کنید.» 
ز) محو کردن گناهان : 


قال الصٌّادق علیه السلام: «انْ صدقه الیل ُطْفنٌ طضت لت وشن 
الدت العظیم.و تن الحسات مصدفه آلمار مق 


‌ ‌ 


المال و تزیدٌ فی الَعْمُر.»(5) 
ص: 395 


1-. غرر الحکم, ح 9134. 
۰-2 . همان, ح 9135. 
3 . همان, ح 9142. 
4-. همان, ح 7854. 
5 . کافی, ج 4, ص 9, ح 3؛ ثواب الأعمال, ص 174, ح 2. 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود : 


«صدقه دادن در شب. خشم خدا را فرومی نشاند و گناه بزرگ را پاک می 
کند و حساب را اسان می گرداند؛ و صدقه دادن در روز, مال و ثروت می 
اورد و عمر را زیاد می کند.» 


فضیلت: صدقه نهاتی و صدقه اشکارا 
قال علوش علیه السلام: «اِن آفضل ما توسْل به المْتوشلْون الی اللّه سبحانة 


و تعالی, یمان به و برشوله و صدقة الس فالها کف الخطیئه و صدقهٌ 
العلانیه فانها تذفع میته السوء.»(1) 


اشس شما ی ی نم | شام مین و ماس 


#بهتر یز وسنیله اي که متوسلان به:خدای شبحان به آن توسل بیدا می کنته: 
ایمان به خدا| و رسول اوست و صد قه نهانی, گناهان را پاک می کند و 
وهآ ای ای سا ای هرا ار وم ی که 


0 


ای 


حکمت چهاردهم : «معنای خیر و نیکی در کلام امیرمژمنان علی علیه السلام» 

ازع 

و شثل عن الخیر ما هو؟ فقال : 

«لنتی اه آن بکر‌مالک ه وله که هلک القتر آن نصر علنیروان تفملم 


خی ن از ثباهی الناس بعباده ربک؛ فان اخستت. حموت الله و ان آسأت 
استغفات الله»(1) 


اد اس ای ای کته تسام سا فش وت سر دون 


علم و دانش تو فراوان و بردباری تو عظیم گردد و با پرستش خداوند در 
میان مردم افتخار کنی؛ پس اگر کار نیکی انجام دهی, شکر خدا را به جای 
آوری و اگر کار بدی انجام م ادی از خدا طلب آضرژنشن کت 


آنچه موجب خیر دنیا و آخرت است 


قال علیْ علیه السلام: «أریغ من أعَطیهْن فقة أغطی خر الذثیا و الأخره: 
صلاق حدیتِ و آداء آمانه و عفهٌ بطْنِ و خرسد خسن خُلَقٍ 2(۰) 


امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید: «چهار چیز است که به هر کس 
داده شود. خیر, ذنیا و اخرت به. او دادم شده است؛ 1- راستویی* 2- 
امانتداری؛ 3- عفت شکم و پاکدامنی؛ 4- خوش خلقی.» 


بهترین کارها 

قال علیٌ علیه السلام : 

«خیَرّ الأْمّور ما سهّلث مبادثة و حسُنت خواتَمَة و خمدث عوافبْة.»(3) 

ص: 297 

1- . نهج البلاغه, حکمت صلی الله علیه و آله4؛ بحارالأنوار. ج ۰72 ص 


0 2 5. 
2 ظرر الحکس.-7 7292 


3-. همان, ح 1859. 


امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید: «بهترین کارها آن است که 
ابتدایش اسان و انتهايش نیکو و عاقبتش پسندیده باشد.» 


اهمیت شناخت «خیر و شژ» 


قال علیٌ علیه السلام: «من لمّ یقرف الخیّر من السْرّ فهّو بمئزله 
البهیمه.»(1) 


اعیرس خی فیم لس رس نو 
«هر کس کار خیر را از کار شر نشناسد, همانند چهارپایان است.» 


هیا ان خیو فا و آخرت به دست هت ات 
1 ذگر لا حول و لا که الا بالله#: 
قال رشول الله صلی الله علیه و آله : 


«ا حول و لا فُوْه لا بالله" کنر من کُنُوز الجثه من قالها نظر ال علیّه و 
من نظر ال لته أعطاخ اه خیر التبا و الاخره.»(2) 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 


«۳ حول و لا قوّه الا بالله"» گنجی از گنج های بهشت است؛ هر که آن را 
اعویک رونت اونظر اطف» نما نو و هر کمک اوند بة اور ات کف 
خیر دنیا و آخرت را به او می بخشد.» 


هه شرگییا یی شنک کار : 


قال رشول اللّه صلی الله علیه و آله: «خصلتان من رزفهما قة أغطی ختّر 
الکیا » الاخره: هرق (دا اعلی ,صبر و ادا اعطی سکر »3۱ 


ص: 398 


290 آمالی #7 ص 320 ِِ 2ص ح 8. 
2 . فردوس دیلمی, جح 5, ص 10, ح 285 7. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 


«دو خصلت است که به هر که داده شده باشد, خیر دنیا 0 
داده اند: 1- کسی که چون مبتلا آبه مصیبتی[ شود صبر کند؛ 2 کسی که 
چون به او عطا شود. سپاسگزار باشد.» 


3- خسن خلق : 


قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: «اِن حبٌ خفن ای هت سر ال نا 
الأخره.»(1) 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 
«همانا خوش خْلقی, خیر دنیا و آخرت را به همراه خود دارد.» 
4 قرائت سوره «طور» : 


قال الصادق علیه السلام: «من قراً شوره الطور, جمع ال لغ خی الا و 
الأخره 2(۰) 


امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: «هر کس سوره "طور" را 
بخواند, خداوند خیر دنیا و آخرت را برای او فراهم می آورد.» 
ص: 399 


1- . بحارالأنوار, ج 68, ص 384, ح 23؛ خصال, ج 1, ص 42, ح 34؛ ثواب 
الأعمال. ص 215, ح 1؛وسائل الشیعه, ج 12, ص 154, ح 15933. 

2 . وسائل الشیعه, ج 6, ص 256, ح 7886؛ ثواب الأعمال, ص 143, ح 
1 مکارم الأخلاق, ص 364. 


بدترین چیزها در کلام امیرمومنان علی علیه السلام 

- «شعّ الأفْعال ما جلب الأثام»(1) ؛ 

«بدترین کردارها آن است که گناهان را جلب نماید.» 

- «شرٌ الاْموال ما أَکُسب المذام»(2) ؛ «بدترین مال هاء مالی است که 


مدمت 

و نکوهش (برای صاحبش) بار آورد.» 

ار الأفْعال ما هدم الضنیعه»(3) ؛ 

«بدترین. کردارها آن است که تبکن را از تین بیرد» 

- «شد الناس من یلم اللاس»(4) ؛ 

«بدترین مردم کسی است که به مردم ستم روا دارد.» 


- «شٌ مالٍ لم یلفقَ فی سبیل اللّه مه و لم نود زکاتث»(5) ؛ «بدترین 
اتوابت * 


مالی است که در راه خدا انفاق نگردد و زکاتش داده نشود.» 

- «شر الثاس من لا یقبل الْعْدُر و لا یقیلٌ الدْئْب»(6) ؛ 

«بدترین مردم کسی است که پوزش را نمی پذیرد و از گناه نمی گذرد.» 
- «شرّ من صاحبّت الجاهل»(7) ؛ 

«بدترین مصاحب و همراه. شخص نادان است.» 

- «ش العمل ما فسدّت به معاذکی»(8) ؛ 

«بدترین اعمال آن است که آخرتت را با آن از بین ببری.» 


- «شر الأضدقاء من تتکلف ل9(»2) ؛ 


- «رزرلژ العلم علخ لا یُعَمل به»(10) ؛ 
ص: 00 


1- . غرر الحکم, ح 3004. 
2 . همان, ح 9352. 

3- . همان, ح 9863. 

۰-4 . همان, ح 10393 

5- . همان ح 9354. 

6- . همان, ح 10246. 
7-. همان, ح 9866. 

8-. همان, ح 3005. 

9 . همان ح 9581. 

0- . همان, ح 169. 


فبسین عم علنی ات که آن یل تون 

داش آلنانن هن لا بعتقد الاماته و لا یخننث الخیانه»(1) ؛ «بدترین مردم 
کسی است که اعتقاد به امانت داری ندارد و از خیانت کاری نمی پرهیزد.» 
- «شرّ الثّاس من کان مُتتبْعاً لعَیُوب الثاس عمیاً عنْ معایبه»(2) ؛ «بدترین 
مردم کسی است که عیوب مردم را دنبال کند و عیوب خود را نبیند.» 

- «ش الفْلوب الشاکٌ فی ایمانه»(3) ؛ «بدترین دل ها آن است که در 


ایمانش 

قجار شی کر ون 

۱ «شش ااکسشنه امن پاخسانه»(4۸) " «بدترین تیک کاران کستی: اشت 
که با 


نیکی خود بر مردم مثّت گذارد.» 
0 و 
۱ «ش الفتن محبه الذنیا»(5) ؛ «بدترین فتنه ها, دوستی دنیا است.» 


«قژ الناسش من کاقی علی الجمیل بالقبیخ و یر آلتاس من کافی. علی 
القبیح بالجمیل»(6) ؛ «بدترین مردم کسی است که نیکی را به بدی پاداش 


دهد 
- «شت آفات الْعقل الکبَر»(2) ؛ «بدترین آفت های عقل, بزرگ بینی 


است.» 
ص : 401 
1- . غرر الحکم, ح 1028. 


2 . همان, ح 9653. 
3-. همان, ح 912. 


4 
5 
۰ همان, ح 11050. 
7. 


دا سس او و م: 


بهترین چیزها در کلام امیرمومنان علی علیه السلام 
- «خیرٌ العلم ما نفع»(1) ؛ «بهترین علم آن است که نفعی ببخشد.» 

- «حیْرُ المکارم الأْیثا»(2) ؛ «بهترین نیکی هاء ایثار است.» 

- «حیَرّ الأختیار ضَحْبةٌ الأعیار»(3) ؛ 

«بهترین برگزیدن هاء همنشینی با نیکان است.» 

- «حیٌِ الب ما وصل الی الأخرار»(۵) ؛ 

«بهترین نیکی ها آن است که به آزادمردان برسد.» 

+عی آلتام سا ری غلن الشمه اران 15 

«بهترین ستایش ها آن است که بر زبان نیکان جاری گردد.» 

- «خیْرٌ آموالک ما وقی عرضک»(6) ؛ 

«بهترین اموال تو آن است که آبرویت را نگهدارد.» 

- «خِیٌِ ۳۳۹ ما أَصلحک»(7) ؛ 

«بهترین علم ها آن است که تو را اصلاح کند.» 

- «خیِرّ الصْحْک البسُمُ»(8) ؛ «بهترین خنده, تبسٌم است.» 

- «خیٌّ العلم ما قارنة العملٌ»(9) ؛ 

«بهترین علم آن است که همراه با عمل باشد.» 

- «حیّرٌ الکلام ما لا ۳ و لا یقكٌ»(10) ؛ «بهترین سخن. سخنی است که 
شنونده را خسته نسازد و از گوینده نکاهد.» 


ی آلاخور ما ان الی الخلاضش۱ 1 «ترنن آمون آموزی اننت که 


ص : 402 


عفر الهکمنض و 
2 . همان, ح 8470. 
3-. همان, ح 9779. 
4 . همان, ح 8894. 
5- . همان, ح 7530. 
6- . همان, ح 5390. 
7 همان :2۰ 182 
8-. همان, ح 4463. 
9 . همان, ح 183. 
0- . همان, ح 4053. 
1- . همان, ح 2933 


انسان را به سوی رهایی کشاند.» 

- «خیر الب ما وصل الی الْمختاج»(1) ؛ 

«بهترین نیکی ها (صدقه ها) آن است که به نیازمند برسد.» 

- «خی الطدقه آجفاها»(2) ؛ «بهترین صدقه, صدقه دادن پنهانی است.» 
- «حیَرٌ الْفُوس أرّکاها»(3) ؛ «بهترین جان هاء پاک ترین آنهاست.» 
- «خیِرٌ الأختیار مُوادخ الأعیار»(4) ؛ 

«بهترین برگزیدن ها, دوستی با نیکان است.» 

- «خِیْوّ الأجُوان من لا بْجوج اجُوائة الی سواءغ»(5) ؛ «بهترین برادران 
(دوستان). کسی است که برادرانش را نیازمند دیگران نگرداند.» 

- «خیر النّاس من نفع الناس»(۵) ؛ 

«بهترین مردم کسی است که به مردم سود برساند.» 

فد الغیادمن ادا اکشته اضر وه اف آساء اشعف ۱2 


«بهترین بندگان خدا کسی است که اگر خوبی کند شادمان باشد, و اگر 
بدی کند از خدا طلب امرزش نماید.» 


- «خیِرٌ ما وات الاأباٌ البناء الأدث»(8) ؛ 

«بهترین ارثی که پدران به پسران می دهند, ادب است.» 

- «حیْرٌ العطاء ما کان عن غیُر طلب»(9) ؛ 

«بهترین بخشش آن است که بدون درخواست باشد.» 

- «حیْرٌ الّاس من کان فی یُسره سخیاً شگورآ»(10) ؛ «بهترین مردم کسی 


است که در هنگام آفتتا تفخژم: بخشنده و سیاسگزار باشد.» 


ص: 4103 


1-. غرر الحکم, ح 8895. 
2 . همان, ح 9145. 

3- . همان, ح 4844. 

4 . همان, ح 9780. 

5- . همان, ح 9529. 

6-. همان, ح 10352. 
7-. همان, ح 8702. 

8-. همان, ح 9347. 

9 . همان, ح 8508. 
همان رم ۵271 


- «خیر اللّاس من کان فی غسره مَوْثرا صبُور»(1) ؛ 

هتزین سردم کلنی آست که شگام دشواری ارفا گر ورسایر شوه 
- «خیر آلاخفن ما عری عن الطمع»(2) ؛ 

«بهترین کارها آن است که از طمع خالی باشد.» 

- «خیِرّ الأمّور ما سهّلت مبادیه و حشْنث خواتَمة و خمدتث عوافبْه»(3) ؛ 


پسندیده باشد.» 


ص : 404 
1-. غرر الحکم, ح 8899. 


2 . همان, ح 6690. 
3-. همان, ح 1859. 


فصل سیزدهم 
اشاره 


ص: 4105 


ص: 06 


(ه اد اشلی ا تراهم ز عیکلسات امن قال انس جاعلک تناس امایا زر 


«[و به خاطر آورید] فتحاست که خداوند ابراهیم را با وسایل گونا گونی 
آز مود و او به خوبی از عهده این تفایض ها ۳۹۳ خداوند به او فرمود: 
"من تو 1 امام و پیشوای مردم قرار دادم!"» 


تاش کت 


امام به کسی گفته می شود که پیشوای گروهی باشد و سرپرستی و 


رارصا و ار مس ار 


در تعریف «امام» آمده است: «امام کسی است که از سخن و کارهایش 
پیروی نمایند, خواه انسان باشد یا کتاب يا غیر آن.»(2) 


امامت چیست؟ 


امامت عهد و پیمانی از جانب خداوند و منصبی الهی است که مردم هیچ 
گونه دخالتی در ات ندارند. امامت؛ ریاست عمومی و کاملی در تمام امور 
دین و دنیاست. علما و دانشمندان بزرگ اسلامی در آثار خویش به مفهوم 
و 


ص : 407 


1- . سوره بقره, آیه 124. 
2 . ر.ک: مفردات قرآن. ص 87. 


ایا شاه کر ان سین از شرت ها ماس عراز 
شستن است: انا از جای رین اریت: در جووه امامت می تانب عبات 
زیر اشاره کرد : 


«هی منصب الهی حائرٌ لجمیع الشُْون الکریمه و الفضائل الا اوه و ما 
تلاژم تلک الم تیه الا هیه:# 


«امامت یک منصب الهی است که تمام شئونات والا و فضائل را جز نبوت 
و آنچه لازمه آن مرتبه عظیمه است در بردارد.»(1) 


کراایه اما پچ فراع از سک 


دلایل زیادی برای نیاز جامعه به امام معصوم بیان شده است. برخی از 
دلاپل را می توان به صورت زیر شماره کرد : 


1- تقویت شناخت عقلی به وسیله بیان نقلی؛ به این ترتیب که انسان با 
نیروی عقل بسیاری از حقایق را چه در اصول و چه در فروع دین درک می 
کند, ولی گاه در اعماق دلش وه هایی و جود دارد و همین تزلزل مانع 
از اعتماد پر آن و انجام آن مي گردد, اما هنگامی که این احکام عقلی با 


بیان پیشوایان معصوم الهی تأیید و تقویت شود هر گونه ابهام و تزلزل 
زدوده خواهد شد و انسان با قوّت قلب به سراغ انجام آن هی زود: 

خلاف رضای خدا| و موجب تصرف در قلمرو و حاکمیت الهی باشد؛ بیان 
پیشوایان الهی این بیم و ترس را زایل می کند. 

3- تمام اعمال انسان در محدوده «حخسن و قبح عقلی» جمع نمی شوند. و 
چه بسیارند اموری که عقل انسان خسن و قبح آن را درک نمی کند؛ در این 
جا باید دست به دامان پیشوایان الهی شد و خوبی و بدی انها را با 
راهنمایی انان درک نمود. 


ص: 09 


4 بعضی از اشیاء. مفید و بعضی زیان بخشند, و انسان تنها ریز ۶و 
بدون راهنمایی پیشوایان الهی قادر به درک سود و زیان همه انها نیست 
این جاست که به آنان احساس نیاز پیدا می کند. 


- انسان یک موجود اجتماعی است؛ یعنی بدون همکاری و تعاون با 
ی و ۰ این کته تیر مسلم اسبجت 
که اجتماع بدون داشتن قوانینی که حقوق همه افراد را حفظ کند و انها را 
در مسیر صحیح پیش ببرد. سامان نخواهد یافت و به کمال مطلوب نخواهد 
رسید. تشخیص این قوانین به طور صحیح و سپس اجرای آنها جز به وسیله 
رهبران آگاه و پاک و معصوم الهی صورت نخواهد گرفت. 

6- انسان ها در درک کمالات و تحصیل علوم و معارف و کسب فضایل 
متفاأوتند؛ بعضی توانایی حرکت در این مسیر را دارند و بعضی عاجز و 
ناتوانند؛ رهبران الهی گروه اوّل را تقویت می کنند و گروه دوم را مدد می 
دهند تا هر دو گروه به کمال ممکن برسند. 

7- نوع انسان برای سامان دادن به زندگی خود نیازمند وسایل, صنایع و 
علوم است؛ ی و سا وود رل 
به این هدف گردند. 

8- مراتب ب اخلاق در انسان ها متفاوت است و برای پرورش این فضایل تنها 
تارف ان بای و عضهه التی کسید 

9 پیشوایان الهی از ثواب و عقاب و پاداش و کیفر الهی در برابر طاعت و 
کنام آکاهن. کامل.دارند ي سکامی: که‌شیگران. را از این اهور اگاه. کنتد: 
انگیزه نیرومندی برای انجام وظایف در آنان پیدا می شود.(1) 

جانشین خود در زمین قرار داده است و امامت که امری الهی است و به 
ظالمان 


ص: 009 


[- ۰ پیام قرآن, ج 9 ض‌‌ 35 - 0د. 


نمی رسد را در نسل آن حضرت قرار داده است. اگر چه ادله امامت 


این مختصر جمع اوری کرد. ولی در این بخش, به چهارده حدیث معتبر در 
مورد امامت و ولایت و فضایل امیرمومنان علی علیه السلام اشاره می 


خر 110 


1-حدیت «نقلین» 
اشاره 


قال لت غله الفطلام؟ فال رل الاهضلی االه له در له 


«ٍثی مَخلف فیکم الثقلیّن: کتاب اللّه و عثرتی هل بیْتی, فاتما لن یفترقا 
حتّی پردا علیْ الْحوّض کهاتین -و ضمّ بین سبابتیه -» فقام الیه جابژ بنْ 
عیدالله الاأصارٌ و قال: «یا, رسّول له من عیرئک؟» تال حل 


دالکس والخس وان هت دلد الکس م۶ الی نم صامه 1۳ 


مان ی له لاوس اس ماس مایت 
می کند که فرمود : 

«من در میان شما دو چیز گرانبها به جای می گذارم؛ قران: هریم که اهل 
بیت من هستند. و این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا اين که بر من در 


کنار حوض کوثرر وارد گردند, مانند اين دو -و دو انگشت سبابه را به 2 
چسبانید-.» آن گاه جابر بن عبدالله انصاری برخاست و عرض کرد: 


رسول الله! عترت تو چه کسانی اند؟ حضرت فرمود: لیم , حسن, حسین 
ی ساسا رات 


حدیثت ثقلین از احادیث متواتر و مسلم بین خاضه و عامّه است و به عبارت 
فای مضاف تفل. ده است. علامه. سید .حاشم بخراتی جن غابه. ال ام 
سی و نه حدیث از اهل تسئن و هشتاد و دو حدیث از شیعه در این باره 


نقل کرده است. 
معنای لغوی «نقلین» 
در تاج العروس, ذیل ماده «ثقل» چنین آمده است : 


«الثْقل متحل کد: متاغ الْمُسافر و حشجه و الْجقع أْقال و کل شمعء خطیر 
نفیس مصون له قدرٌ و وزن نقلّ عنّد العرب.» 


2 


ثقل -با فتحه قاف.- به معنی متاع مسافر و خدمتکاران اوست و جمع 
ضر؟ 1 41 


1-. بحارالأنوار ج 23, ص 147, ح 111. 


آن «اثقال» است. و هر چیزی که دارای اهمیت و نفاست است و باید 
محفوظ و مصون بماند و دارای وزن و ارزش است. عرب ان را ثقل گوید. 


در نهایه ابن اثیر نیز در این باره چنین امده است : 


«رسول خدا صلی الله علیه و آله "کتاب و عترت" را دو ثقل نامید به علّت 
آن که گرفتن آن دو سنگین است و به هر چیز خطیر آنفیس[ ثقل گفته می 
شود و به جهت بزرگداشت میزان قدر آنها و اهمیّت و مقام بلند و رفیع 
آنها پیغمبر آن دو را ثقل نامید.»(1) 

اهمیّت حدیث ثقلین و تکرار آن 


پيامبر اسلام صلی الله علیه و آله در موارد گوناگون مردم را به پیروی از 
کتاب و عترت امر می فرمودند, از جمله : 


1 هنگام برگشت از طائف؛(2) 

2 در حجّه الوداع (عرفات)؛(3) 

3. در روز غدیر خم؛(4) 

4 هنگام وفات.(5) 

این تأکید و تکرار, بیانگر عظمت کتاب و عترت و اهمیّت پیروی از آنهاست. 
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1 . «ائّی تارک فیکُمْ این کتاب الله و عترتی و سقاهما نقلیّن لانْ 
لأْحذ بهما ثقیل و یال لکلخطیر آنفیس[ ثقل فستَّاهما نقلیّن | اغظاماً 
ِِ و تفخیماً لشأنهما. ِ< النهایه, ۳ ۷ ص‌ 6 ماده ثقل. 

الصواعق المحرقه, ص 64. 
دِ . صحیح ترمذی, ج 5 ص 621؛ کنز العقال, ج 1, ص 48 نوادر الاصول. 
ص 68؛ معجم الکبیر, ج3, ص 63, برقم 2679. 
4 . مسند احمد بن حنبل, ج 3, ص 17؛ سنن دارمی, جح 2 ص 310؛ سنن 
الکبری, جح 2, ص 148؛تاریخ (ابن کثیر), ج 5, ص 209. 
5-. الصواعق المحرقه, ص 89. 


عظمت امامان معصوم علیهم السلام در حدیت ثقلین 


1- اهل بیت علیهم السلام افضل و اشرف از تمام مردم 


در اين حدیث شریف, پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, کتاب خدا و عترت 
خود را قرین و عدیل یکدیگر قرار داده و فرموده که این دو چیز سنگین و 
گرانقدر تا روز قیامت از همدیگر جدا نمی شوند و هر که به این دو 
متمشک شود از ضلالت و گمراهی نجات می يابد. روشن است که اگر در 
میان ات پیغمبد: فردی آفضل از اهل بیت: می بود, رسول خدا صلی آلله 
رد 
افقضاندو اهل.ست علنمم الشام ند بر گمام اهای شنز آشرفتم افضات 


دارند. 
2 اهل بیت علیهم السلام معصوم از هر خطا و لغزش اند 


از این عبارت که: «عترت از قرآن جدا نمی شود و تمسک به آنها امان از 
گمراهی است », استفاده می شود که عترت باید معصوم باشند؛ برای آن 
که اگر معصوم نباشند, تمسٌک به آنان موجب نجات از گمراهی نخواهد بود. 
از فیکر و اکز آنان معضوم فا شتد .از کران: دا خوا فتد نو پس اهل 

بیت باید معصوم بوده باشند که هیچ وقت از قرآن جدا نشوند. هم چنین 
اند کب موم باشند تا تمشک به آنان موجب رهایی از ضلالت باشد. 


3- اهل بیت علیهم السلام آگاه به تمام علوم قرآن 


از این حدبت استفاده می شود که عترت باید به تمام علوم قرآن عالم 
باشتد؛ رای این که اکر بعضی از عشایل و علوم: قران زا ندانئد: در آنچه 
تفن دانته از فرآن,خدا من,ننوتد: چون حامل, از انعم نمی دا ند خداست: ده 
در این فرض که بعضی را نداند, کین به: آنان.خضونیت: از صلالت نمی 
اورد. 


ص: 413 


4- اهل بیت علیهم السلام خلیفه خدا و رسول اویند 


اين نکته از آن آشکار می شود که در بعضی از روایات پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله به جای «دو چیز سنگین» فرمودند: «من "دو خلیفه" را در 
قاتا ی کار : کتاب خدا و عترت پاکیزه ام» 


5- هدایت و سعادت فقط منحصر در تمسشک به ثقلین 


پیامبر اکرم صلی الله غلیه.ه اله قرمودند: «مادامی که به. آن دو متهشی 
شوید, هرگز گمراه نخواهید شد.» از این کلام نورانی استفاده می شود که 
راه هدایت منحصر در این دو چیز گرانقدر است و هیچ چیز دیگری نمی 
تواند جایگزین انها شود. 


ص: 414 


2-حدیث «منزلت» 

اشاز 

قال رتهل الله.صضلی اللم علبة و الم 

ان ی بش له هاتون صق وی ۱ اه لا و۱۱ 


سای اه ون اه رها ای اصرص تا علی اد 
اا فر : 


«مقام و منزلت تو نسبت به من همانند هارون به موسی است, جز این که 
بعد از من پیغمبری نخواهد بود.» 


حدیث منزلت از جمله احادیئی است که با سندهای معتبر بسیار زیادی از 
شیعه و سنی ذکر شده و بسیاری از بزرگان اهل تسئن اثفاق بر صحیح 
بودن این حدیثت دارند. از جمله, ابن عبدالبرژ می نویسد: «و روی قوله 9: 
آّت منی پمئزله هاژون من مٌوسی جماعة من الصْحابه و هو آثبث الاثار و 


آصخها فرص ن وت تسحد یه کج ۱2 


«جماعتی از صحابه حدیث منزلت را نقل کرده اند و آن از ثابت ترین و 
صحیح ترین آثار رسیده از پیامبر اسلام است و راه های حدیت ۰ 
درباره این حدبت جدآ بسیار زیاد است. ۳ 


حاکم حسکانی می گوید: «استاد ما, ابوحازم حافظ, درباره حدیث منزلت 
می گوید: من ان را با پنج هزار سند نقل کرده ام.»(3) 


فرطصتیی مه ند ها شم سطرانی فر قایم الصیاهر با تک ظریق از احل 
سر وف هفتاو رین از تشعه عدت مر لت سمل هی کند. 


موسی علیه السلام داشته -به استثنای مقام نبقت - برای علی علیه السلام 
اس ای اما ای اسر 


ص: 415 


1- . احقاق الحق, ح 5 ص‌‌ 2 به نقل از السیره (آبن هشام), جح ۳4 ص‌ 
0 مسند احمد بن حنبل,ج 3, ص 56؛ صحیح بخاری, ج 5. ص 19؛ حلیه 
الأولیاء, جح 7, ص 196؛ ذخایر العقبی. ص 63. 

2 . استیعاب. قسم ثالت. ص 1097 و 1098 

3- . شواهد الثنزیل, ج 1, ص 195. 


مقام و منزلت هارون نسبت به موسی علیه السلام در قرآن 
اشاره 


عم 3 3 ۶ ۶ 0 
(واجُعل ۹ وزیر | من اهلی * هارژُون اخی ۴ اشدو به ری 3۳ آنتتر که فی 
آمفری)(1) 


«و قرار بده برای من وزیری از خاندان خودم. هارون برادرم را وزیرم 
قرار بده و به وسیله او پشتم را محکم کن و او را در کار من شریک کن.» 


و نز زره غراف ابه: ۱42 ی فر ماین ؟ 


(و قال خوشی. خی خارون اعلسی قی قامی و اضاد و لا تست ستیل 


«و گفت موسی به برادرش که جانشین من در قومم باش و امور و 
کارهایشان را اصلاح کن و از مفسدین پیروی مکن.» 


خداوند متعال در این آیات؛ پنج منزلت را برای هارون بیان فرموده است و 
طبق حدیث منزلت. چون منزلت علی علیه السلام نسبت به پیامبر صلی 
الله علیه و اله همانند منزلت هارون نسبت به موسی علیه السلام است.؛ 
این پنج مقام نیز برای امیرمومنان علی علیه السلام ثابت است. پنج منزلت 
هارون, بر اساس ایات قران عبارتند از : 


1- وزیر بودن : 

همان طور که هارون وصیْ و وزیر حضرت موسی علیه السلام بود. طبق 
حدبت منزلت؛ مقام وزارت برای امیرمومنان علیع علیه السلام نسبت به 
پیامبر صلی الله علیه و اله نیز ثابت می شود. 


2 اخوت و برادری : 


همان طور که خداوند مقام اخوت را برای هارون سبت به موسی علیه 
التاه سا سین فرضانه اس ام سا اه معضان. کل لیم آلسا م 


نیت یه ساخیر ا کته ضلی الم علیه و آله تنیز یو خدیت منز لت تایت» می 
شود. 


یر کت کی ایس ۶ 
همچنان که هارون شریک امور حضرت موسی علیه السلام 
ص: 416 


1- . سوره طه, آیات 30 - 32. 


بود, این مقام به مقتضای حدیثت منزلت برای امیرمومنان علی علیه السلام 


4 شدذت ازر : 

همچنان که موسی علیه السلام از خدا خواست که پشت او را به هارون 
محکم کند. مقام پشتیبانی کردن امیرمومنان علی علیه السلام از پیامبر 
اش خی الک ی اس یه ماع حصت خلت ات مس نو 


5 خلافت: 


همان طور که هارون خلیفه حضرت موسی علیه السلام بود, به مقتضای 


ص: 417 


3-حدیث «غدیر» 

شاخ 

فال رتتهل الله‌رصلی الم علبة و الم 

فر کنث مقلاخ فعلین مقلاغ. اللغت وال من والاغ و عاد من عادا:»11] 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روز غدیر فرمودند : 


«هر کس من مولای او هستم. پس قل علیه السلام مولای اوست. خدایا! 
دوست بدار دوستان او را و دشمن بدار دشمنانش ر.» 


اسناد حدیث غدیر 


حدیت غدبر, از احادیث مشهور بین شیعه و سنی است, و بسیاری از 
محذثان و دانشمندان به صخّت حدیت غدیر و متواتر بودن آن تصریح کرده 
اند. اسناد و مداری حدیث غدیر بیشتر از آن است که در اين اندک اوراق 
گنجانده شود. 


ابوالمعالی چوینی (متوقفای علیه السلام72 ه .ق) با تعجب بسیار می گوید : 
«در بغداد در دست یک صحافی, یک جلد کتاب را دیدم که بر روی آن 
نوشته شده بود: جلد بیست و هشتم از اسناد حدیت "من کنت مولاه فعلءم 
مولاه , و بعد از این جلد, مجلد بیست و نهم خواهد بود.»(2) 


حافظ غاد التیه این کبر شاقعی (مته‌فای علبه السلام 74 مق ااسی گوند 


«کتابی در دو جلد ضخیم دیدن که محند. بر خریر طبر در اند ااستادز 
حدیث غدیر را جمع اوری کرده بود.»(3) 


قلانه آمبتی در کاب الغدیر ام کضد وم تن اسهحابه ماد و 
ص : 418 


1- . بحارالأنوار ج 37. ص 115 احتجاج, ج 1. ص 60؛ اقبال الأعمال. ص 
6 مناقب ابن مغازلی.ص 69؛ مراجعات. ص 364. 

2 . بحارالأنوار ج 37, ص 235. 

3-. همان, ج 37 ص 236. 


چهار تن از تابعین را ذکر می کند که حدیث غدیر را نقل کرده اند.(1) 
علامه سید هاشم بحرانی در کتاب غایه المرام, هشتاد و نه حدیث از اهل 
تستن و چهل و سه حدیث از شیعه در این مورد نقل کرده است. 

تصریح به تواتر حدیث غدیر 

عذه زیادی از دانشمندان شیعه و سئی به متواتر بودن حدیت «غدیر» 
تصریح کرده اند. از جمله. حافظ شهاب الذّین ابوالفیض می گوید : 


«حدیث "من کَنْثْ موّلاغ فعلیٌ موّلاه", به تواتر از پیامبر صلی الله علیه و 
۳1 از طریق شصت نفر رسیده است 9۲ ۳ سندهای همه آنها را 
بیاوریم جذا به طول خواهد انجامید. ولی به ناقلین آن, په جهت تتمیم فایده 
اشاره خذ هید کرد, و هر کس که اراده نموده تا بر طرق و سندهای آن 
مطلع شود, به کتاب "المتواتر" ما مراجعه کند.»(2) 


حافظ شهاب الدّین می گوید: «حدیث غدیر, حدیثی متواتر است و اگر می 
خواستم سندهای آن را نقل کنم. سخن به درازا می کشید.»(3) 


عده بسیاری از علمای عامه (سْنی) به صحّت حدیث «غدیر» تصریح کرده 
اند. از جمله, ابن حجر هیثمی (متوفای 974 ه .ق) می گوید : 


«حدیت غدبر, حدیت صحیحی است و هی گونه در کر در آن نیست و 
گروهی همچون "ترمذی و نسائی و احمد بن حنبل" ان را نقل کرده اند و 
طرق روایات آن بسیار فراوان است.»(4) 

ص : 419 

1- ۰ الغدیر, 0 ۷۱ ض‌ 105 


ضیاء الاین مقبلی (متوفای 1108 ه .ق) می گوید : 


طاکز خویت»غویر را مطلوم.و یلم دافم صقر واقعه ایور وین اسلام 
قابل اثبات نیست.»(1) 


بستیاری. از داتشمندان اهل تستن این جدیت را تقل کرده و آن را از 
و لوازم سخن نورانی رسول خدا صلی الله علیه و اله بر این مطلب اصرار 
می کنند که «مولی» در حدیث غدیر, به معنی سرپرست و امام نیست؛ با 
اين که قرائن متعددی برای اهل دقت وجود دارد که نشان می دهد که 
«مولی» به معنای امام و اولی به تصرف است که ما در فصل «فضایل 
امیرمغ‌منان علی, علیه السلام در خطبه غدیر» به بعضی از آنها اشاره 
کردیم. 


ابواسحاق می گوید: به امام سچاد علیه السلام عرضٍ کردم: «مقصود از 
"مولا" در فرمایش پیامبر اکرم "من کتّث مقلام فعلیدٌ موّلاه", چیست؟» 
حضرت فرمود : 


«به مردم اعلام کرد که علی علیه السلام بعد از او صاحب منصب امامت 
و رهبری است.» 


ص: 420 


آ ها العقول الی‌غانه السخل مور ود 


4حدیث «مدینه العلم» 

اشازة 

قال رل الله‌.صضلی اللم علبة ,و الم : 

«أنا مدینة العلّم و علیْ علیه السلام بابُها فمن آراد العلم فلیأت الباب.»(1) 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود : 


«من شهر علم هستم و علی علیه السلام درب آن است؛ پس هر که 
خواهان علم است باید از درب ان وارد شود.» 


این حدیث در بسیاری از منابع حدیثی شیعه و سنی ذکر شده و بسیاری از 
علمای خاصه و عامّه به صخت ان اشاره کرده اند. 


ع مه.نند. قاشم بحرانی فر غانه السراس خین مدید القلیت» زا 
شانزده طریق از اهل تستن و شش طریق از شیعه نقل می کند. 


اعلمیت امیرمومنان علی علیه السلام از همه مردم 


سعید بن مُسیّب می گوید: غمر هميشه به خدا پناه می برد از این که 
مشکلی علمی برای او یدید اید و امام علی. علیه السلام در ان هنگام 
حاضر نباشد. به همین جهت هميشه می گفت: «اگر علی نبود, عُمر هلاک 
شده بود.»(2) 


قال ول اللخ ضلن الله علنده الم : 
«عللٌ علیه السلام أعلم الأمّه بما آتزل اللَهْ.»(3) 
تتصول وا ضلی الله ی الم وی 


فغلی, غلنه السلام از حجه آفراد. ات یه اه کدا قرو فرساوه انار 


است.» 


ص: 421 


1- . ر.ک: مستدرک حاکم, ج 3, ص 1126 تاریخ بغداد, ج 2, ص 377؛ 
ِِ (خوارزمی), ص‌ 92 69 کفایه الطالب, ص 09 

. استیعاب, ج 3, ص 39. 
ِ احقاق الحقه, ج 15, ص 399. 


امیرمومنان علی علیه السلام باب علم رسول خدا صلی الله علیه و آله 

قال رل الاه ضلی: الله غایخ مه ال : 

«ما علمّث شتا لا علْْْةُ علیّا علیه السلام فهّو باب مدینه علمی.»(1) 
تولخ اضلی الله: غلبه ه ال فر مود 


تم هه زر علض تم هر این که ان باه غلی لیم الاام زیر 
ارات کف علی‌خانه انسام روا هام فر اس 


تتافتر ضلی الله فلیه و اه زار باب نم را به اسان عای ید السلام آیخس 
ق آبی دا للم غلبم الملام وال : 


«علّم رسُول اللّه صلی الله علیه و آله علیّا علیه السلام حرف یفتخ آلف 
حرفٍ, کل حرف منها یفتخ آلف حرّف.»(2) 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود : 


هزار حرف از ان گشوده می شد. و هر حرفی به هزار حرف دیگر راه 


داشت.» 

امیرمومنان علی علیه السلام دروازه شهر فقه است 

فال رل الاحصلی الله عایمه الم 

«آنا مدینة الْفقّه و علیْ علیه السلام بابها فمن آراد العلّم فلّیأت الباب.»(3) 
رنه لخد ضلی الله یه و الم فر شوه 


«من شهر فقهم و علی علیه السلام دروازه آن است. هر که خواهان علم 
است باید از درب ان وارد شود.» 


ص: 422 


2 . اختصاص, ص 278؛ بحارالأنوار. ج 40, ص 140؛ بصائر الثرجات. ص 
202 ۳ 1 
3-. احقاق الحق, ج 5. ص 505؛ تذکره الخواص, ص 52. 


اش اسان عللی: یه اسلام ورماره شون حتف نیرت 
قال ول اللخ ضلی الله خانه و |[ 


«ایا مختة الحعمه.و علین غلیو. السلام. بانیا عم اراد المذسته: فایات. ای 
بابها.»(1) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 


«من شهر حکمتم و علی علیه السلام در ان است. هر که خواهان ورود 
به این شهر است باید از دروازه ان وارد شود.» 


افتر ای ی یه لایر آمسرسنت تم ای سای سای لام قاین و زب 


از حدبت «مدینه العلم» استفاده می شود که هر کس می خواهد به علوم 
پیامیر اکرم صلی الله علیه و آله راه پیدا کند. باید از راه امییالموهنین علي 
21) ؛ «و خانه ها را از درهای آن وارد شوید.» ‏ 


همچنین امیرالموسین علیه السلام حافظ و خوانه ,دار غلوم. رسول. دا 
صلی الله علیه و آله است و تمام علوم الهی که به پیامبر اکرم صلی الله 
ِ" و آله عطا شده در سینه امیرالمقمنین مها مسب ارت ان 
کی رخا ی اه ای وا منم ات 


«هیچ علم و دانشی نیست مگر آن که خداوند ان را در من احصا فرموده. 
و هر علمی را که من می دانم, آن را در امام مبین, امیرالمومنین علیه 
الفلام اعضا کروهه وم میس کر ان که ان را چم علی ان 
پا اس ۱ 


ص: 423 
[- ۰ احقاق الحق, ح 3 ض‌ 04 


2- . سوره بقره, ایه 1199 
3- ۰ احتجاج, 0 1" ض 74. 


5-حدیث «سفینه» 


اشاره 
فال رل الله.صلی اللم علبع و الم 


«مئلٌ أَهُل بیّتی مثل سفینه توح من رکب فیها نجی و من تخلف علّها 
غرق.»(1) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 


«مثل اهل بیت من, مثل کشتی نوح علیه السلام است؛ هر که بر آن سوار 
شود نجات خواهد یافت؛ و هر کس از آن تخلف کند غرق شود.» 

و فی حدیث آخر قال صلی الله علیه و آله : 

یا ی کین مت فص سوه مهن ریا تج وس ای | 
غرق.»(2) 

«ای علی! مثل تو در میان امقّت من. مثل کشتی نوح است؛ هر که نز آن 
سوار شود نجات یابد, و هر که تخلف ورزد غرق شود.» 


از دانشمندان اهل سنت نقل کرده است. علامه سید هاشم بحرانی نیز در 
غایه المرام, به یازده طریق از عامّه و هفت طریق از خاضه این حدیت را 
روای یت کرده است. 


تشبیه اهل بیت علیهم السلام به چنان کشتی در چنان شرایطی, بسیار 
پرمعنی است و حقایق زیادی را می تواند به ما بیاموزد, از جمله ۱ 


فد از پاسر افطام لاله علض ال ات اسلامی کار طه‌فاه 
هایی خواهد شد که بسیاری را در میان امواج خود غرق می کند. 


ص: 424 


2- برای رهایی از چنگال خطراتی که دین و ایمان و روح و جان مردم را 
تهدید می کند, تنها یک نقطه امید وجود دارد و آن کشتی نجات اهل بیت 
ما السا و ات ای دای ار ان تس ماهها سامت 


همراه نباشد, بلکه انسان را شدید | به زجمت بیفکند, ولی جدا| شدن از 
کشتی نجات در یک دریای طوفانی اثری جز هلاکت و مرگ ندارد. 


4 شرط قرار گرفتن در کشتی نوح علیه السلام, ایمان و عمل صالح بود, 
و به همین دلیل, نوح به فرزندش پيشنهاد کرد که ایمان بیاورد و از کافران 
جدا شود و همراه او و یارانش بر کشتی سوار شود: (ا رکب معنا و لا تک 
مغ الکافزین). بنابر اين: شرط تجات این افت: از .طوفان بلاها و اتحزاف ها 
انمان ۵ بفین بت و فعیت این کشتی نحات است؛ 


5- آنچه مایه نجات است, تنها محبّت و دوستی اهل بیت علیهم السلام 
نیست که بعضی از دانشمندان اسلامی آن را مطرح کرده اند و می گویند 
همه مسلمین اهل بیت علیهم السلام را دوست می دارند و بزرگ می 
شم ند بنابر این, همه اهل نجاتند. 

بلکه سخن از پیروی آنها (در مقابل تخلف) است که در روایت آمده است, 
فرزند نوح به پدر محبّت داشت ولی از او پیروی نمی کرد و هرگز محبّت 
به او مایه نجاتش نشد (دفت کنید).(1) 


ص: 425 


1-. ر.ک: پیام قرآن, ج 9, ص 84. 


6-حدیث «سا الأبواب» 

این 

فال رل الله.صلی الله علبع و الم 

«سدوا أَبواب المسشجد کها لا باب علیْ علیه السلام.»(1) 

تنل خداصلی الله غلیه » الم فر موه 

«همه درب های رو به مسجد به جز درب خانه علی علیه السلام را ببندید.» 


هنگامی که یاران پیامبر صلی الله علیه و آله به مدینه آمدند, خانه ای 
نداشتند که در آن جا بخوابند و شب را سپری کنند, بنابر این شب ها در 
مسجد مانده و در آن جا می خوابيدند. پیامبر اکرم ضلی الله علیه و آله به 
آنان فرمود: «در حالی که محتلم می شوید در مسجد نخوابید.» 


سپس اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله در اطراف مسجد خانه هایی 
ساختند و درهای آن را رو به مسجد قرار دادند. پیامبر صلی الله علیه و اله 
معاذ بن جبل را به سوی آنان فرستاد تا درب خانه هایشان را ببندند, به جز 
حضرت علیّ بن ابی طالب علیه السلام که پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: «ای علی جان! تو در این مسجد بمان که پاک و پاکیزه هستی.» 


وقتی این سخن پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به گوش بعضی اصحاب 
رسید. گفتند : «ای محمّد! ما را از که وین ی نی مرا 


عبدالمطلب را نگه می داری؟» 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «به خدا سوگند, کسی جز او به من 
چنین امری نکرده است و من از جانب خدا فاشور شدم درب خانه های 


شما را ببندم و درب خانه علیْ بن ابی طالب علیه السلام را باز 
گذارم 2 


29 


13 خصائص نسائی, ص13 حلیه الأولیاءء ج 4, ص 153؛ جامع الأصول, 
ج 9, ص 475 تذکره الخواص. ص 46 ریاضالتضره, ج 2, ص 192. 


حاکم نیشابوری پس از نقل حدیث «ساد الأبواب» می گوید: «سند این 
حدیت صحیح است.»(1) 


امه سید هاشم بر آتی در غابه الم اه خدیت سد آلابوای را به ست ده 
نه طریق از اهل تسئن و پانزده طریق از شیعه نقل کرده است. 


دا 


گروهی از مخالفان مکتب حقیقت در مقابل اين فضیلت امیرمومنان علی 
علیه السلام, حدیثی به نام «حدیث خوخه» جعل نموده اند. 


بخاری از دانشمندان اهل تسئن نقل می کند که ابن عباس می گوید : 


رسول خدا| صلی الله علیه و آله در دوران بیماری خود که به فوت آن 
حضرت آتحایید: ور حالی از حانه بترون امد. که سر خمووا با پارجه ای 
بسته بود. او پس از وارد شدن به مسجد, بر فراز منبر نشست. پس از ان 
که خدا را ستود و به او درود فرستاد, فرمود : 


«در میان مردم کسی بخشنده تر از ابوبکر بن آبی قحافه نیست که جان و 
عالش زا برای, مق اررانی «اشته باشم اکر می خواستم از نان مردم 
دوستی برای خود برگزینم. به یقین ابوبکر را برمی گزیدم (!) ولی برادری 
و دوستبی اسلامی برتر است. هر دریچه خانه ای را که به این مسجد باز 


می شود جز دریچه خانه ابوبکر ببندید.»(2) 


ص: 427 


تور گغلی لین 3 ض 135. 1651 

2- . نگاهی به حدیث «سد الابواب», به نقل از: صحیح بخاری. برای 
بررسی صضعف اسناد حدینخوخه و جعلی بودن ان به کتاب مذکور مراجعه 
شود. 


كِ۳ س‌ 
7-حدیث «رد الشهس» 
اشاره 


ژوی عن آسماء بلت میس آئها قالث: نما رسُولْ اللّه صلی ابله علیه و 


آله نائم ذات یوم و رأسة قی حجّر علیّ علیه السلام ففائهُ اعظرّ حتّی 
غابت السْمَس, فقال : 


«اللْعْْ ان علباً فی طاعتک و طاعه رشولک فاوذ؟ علیّه الشمّس.» 


قالت آسماء: فرأَیثها واللّه غربث تم طلعث بعد ما غربث و لف یب جیلٌ و لا 
آوض الا طلعت علیْه حّی قام علٌ علیه السلام و توضاً و صلی بْ غربت. 
(1) 


رابت سنا و که سرت عفر حلی الب اوه 
و اله در حالی که سرش را در دامان علی علیه السلام نهاده بود به خواب 
رفت و نماز عصر از علی علیه السلام فوت شد. زیرا خورشید غروب کرده 
بود, پیامبر گفت : 


«خدایا! قلی همواره در اطاعت نو و اطاعت پیامبرت بوده است, خورشید 
را برای او بازگردان.» 


اسماء می گوید: به خدا سوگند, خورشید که غروب کرده بود, دیدم پس از 
غروب, طلوع کرد و هیچ کوه و سرزمینی نبود مگر اين که خورشید بر آن 
تابید تا آن که علی علیه السلام برخاست و وضو گرفت و نماز گزارد. آن 


گاه دوباره غروب کرد. 
شهرت حدیث «ردٌ السُمس» در میان اهل تستن 


از سمله: احادتی که دلالت بر فصبلت. و برفری. آمیزمخسان علی: علبه 
السلام می کند, حدیث در ی است. شهرت این حدیث به قدری 
است, که بسیاری از دانشمندان اهل سئت آن را نقل کرده و حتّی کتاب 
مستقلی درباره ان تالیف کرده اند, از قبیل : 

1رد السفس لامیر آلموشین علنه السلام, خالیف* اخطب خوا زرم 


2 کشف اللیس خن خدیت رو آلشعس: عالیف*خلال الدین. یی 


ص: 428 


1- . من لایحضره الفقیه, 0 ۷۱ ض‌ 203 ۳ 010 


ی سیّد هاشم بحرانی در غایه المرام. اين حدیث را به هشت طریق از 
اهل تستن و هفده طریق از شیعه نقل می کند 


س‌ِ 
شبهه ابن تیمیه درباره حدیت «رد الشمس» 


اشاره 


ان مه هی حون 


«احادیثت "رد الشمس" ,. مشتمل بر شبهاتی است. از آن جمله این که 
پیامبر صلی الله علیه و آله در وقت عصر خوابیده است, در حالی که خواب 


در این وقت مکروه است. و مکی ات د سار ای ۱ 
لسلام فقوت شود؟ در حقیفت؛ این واقعه از مطاعن اه نه ختعا بت رهی: آ رده 


نه از مناقب او»(1) 

پاسخ : 

اولا: 

مطابق برخی از روایات. حضرت رسول صلی الله علیه و آله نخوابیده 
است., بلکه حالتی شبه غشوه به جهت نزول وحی بر او دست داده بود. 
تن 


مطابق برخی از روایات, حضرت علی علیه السلام در آن حال, نماز را ترک 
نکرد, بلکه با اشاره به جای آورد و اگر خورشید برگشت به جهت آن بود که 


نماز حضرت در وقتش نیز خوانده شود و این دلالت بر نهایت کمال او دارد. 
تالثا: 
قی تقانیم خنین بکمتیم. که خضرت: علی علبه السلام از ان خا که. مق 


دانسته است خورشید برای او به جهت نماز عصر برمی گردد. لذا نماز خود 


ی خورشید با امیرمومنان علی علیه السلام 


او فاد ای کرو که وی وا ی او له 
از شب ها به امیرمومنان علی علیه السلام فرمود : 


«ای علی! فردا صبح به کوه های بقیع برو و هنگامی که خورشید طلوع 
ص: 429 


[- منهاج السنه, 0 4 ض‌ 1199 


کرد بر آن سلام کن؛ زیرا او از طرف خدا مأمور است با تو حرف بزند.» 
صبح آن روز امیرالمومنین علیه السلام همراه جماعتی از مهاجرین و انصار 
و ابابکر و عمر به راه افتادند, هنگامی که خورشید طلوع کرد, حضرت 
فرمود: «سلام بر تو ای مخلوق مطیع خدا!» صدایی از آسمان به گوش 
رسید که: «و بر تو سلام باد. ای اوّل و اخر و ظاهر و باطن, و ای کسی که 
بر همه چیز عالم هستی!» 


وقتی مهاجر و انصار این سخن خورشید را شنيدند. متعجب شدند. آن گاه 
امیرالمومنین علیه السلام از کنارشان رفتند و به مسجد برگشتند. و 
مهاجرین و انصار به دنبال حضرت برگشتند. وقتی نزد رسول خدا رسیدند, 
عرضه داشتند: «ای پیامبر! شما فرمودید علی علیه السلام مانند ما بشر 
است در حالی که خورشید چیزهایی گفت که فقط خدای تبارک و تعالی آنها 
را درباره خودش بیان فرموده است.» 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «از خورشید چه شنیدید ؟» 
گفتند: «شنیدیم به او می گفت: ای اوّل!» رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: «راست گفت؛ زیرا او اوّلین کسی است که به خدا و پیامبری من 
ایمان آورده است.» پس گفتند: «شنیدیم می گفت: ای آخر!» پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود: «راست گفت؛ زیرا او آخرین کسی است که پیش 
من می ماند و مرا کفن و دفن می نماید.» پس گفتند: «شنیدیم می گفت: 
ای ظاهر!» پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «راست گفت؛ زیرا او به 
ظاهر علم آگاه است.» پس گفتند: «شنيدیم می گفت: ای باطن!» رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «راست گفت؛ زیرا او به باطن ها آگاه 
است.» گفتند؛ «شنیدیم می گفت: ای کسی که به هر چیز عالم هستی!» 
ال ای اه عم ان سوه ترش کت سا مس حال و 
حرام و مشکلات آگاه است»(1) 


ص: 130 


8-حدیت «طیر مشوء؟» 

شراخ 

ق ان بن,حالک: بت صلی الله علیه و آله کان ۳ 
«للهمْ ای باحتِ خلقک التک یاک معی من هدا الطیّر» فجاء نو 

فژد وه نم م جاء کت فروُوم نم م جاء علیشٌ علیه السلام فأدْن ل1(2) 

انس بن مالک می گوید: مرغ بریان شده ای نزد پیامبر صلی الله علیه و 
اله بود فرمود ۳ 


«خداپا! محبوب ترین خلق خود را نزد من بفرست تا با من از این مرعغ 
تور ۷ آنویکر آمد صامیر صلي الله غلبه و لغ ایا با گردانم سس 
کفر امه بای صلی الله غله واه آموایا ردان نا ای کمن 
سا اه وا سا 


برخی از علمای اهل تسئن. حدیث «طیر مشوی» را از احادیث صحیح 
السند و معتبر می دانند, از جمله : 


خطیب خوارزمی حنفی نقل می کند که حدیث طیر مشوی یکصد و بیست 
سند دارد, و این کثرت سند دلالت بر اهمیت زیاد ان نزد محذئین دارد.(2) 


و نیز حاکم نیشابوری مه اوایز: حدیث طير مشوی صحیم است و لازم بود 
بخاری و مٌسلم ان را در «صحیح» خود نقل می کردند؛ زیرا رجال ان ثقه و 
مورد اعتماد هستند و شرط صخت حدیث نزد این دو نفر را دارد.(3) 


اشاره 
از این حدیث شریف, نکات بسیاری استفاده می شود. از قبیل : 


ص: 431 


ار ار ی ای 


ص 67 جامع الأصول, ج 9, ص 471. 
3- ۰ مستدرک علفی الطحیحین؛ 0 3 ض 131. 


1- امام ی علیه السلام, محبوب ترین افراد نزد خداوند 


شتا تفت مسا ناهام ین تاه اس مرا تایه از 
حدیت به صراحت استفاده می شود که حضرت علیه السلام محبوب 
ترین افراد نزد خداوند است. 


2 برتری امام علی علیه السلام بر سایر صحابه 


هر کس که محبوب ترین افراد نزد خداوند باشد, افضل افراد است. به این 
تکنه ور کلامء تسطا الم ات ال ی هر 42 سای 
(طبقات الشافعبه, ج 2 ص 97( و ابوحامد غزالی (احیاء العلوم, ج 4 ص 
7 ای اس استار دص 372 فرتفمخ العماح فرن رح 
فا ای و را ات اس 1 


اشاره شده است. 


برخی از علمای اهل سئت نیز به دلالت «حدیتث طیر» بر افضلیت امام 
علی علیه السلام بر سایر صحابه اشاره کرده اند, از قبیل : 


الف) علمای عصر مأمون (در: عقد الفرید, ج 5, صص 354 - 358). 
ب) حاکم نیشابوری (در: تذکره الحفاظ, ج 2, ص 1039). 
ج) فخر رازی (در: نهایه العقول). 


5 که من طظلخه رت مطالب تغل بات اول: فص یج صض 
2 و 43). 


ه ) حافظ گنجی (در: کفایه الطالب, ص 151). 


9 بات سر ند غلی لیم دنام 


امامت و خلافت است.» بنابر این؛ با اثبات افضلیت حضرت امیر علیه 
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صحابه به وسیله «حدیت طیر», امامت و خلافت او بیز به اثبات می ر سد. 


4 امام علی علیه السلام, برتر از تمام پیامبران 
در برخی از طرق حدیت طیر. امام علی علیه السلام احبٌ و افضل خلق 
خداوند از اولین و اخرین معژفی شده است(1) 


اين گونه تعابیر, دلالت دارد بر این که حضرت امیر علیه السلام از انبیای 
پیشین افضل است, و به دلیل ایه «مباهله», با پیامبر اسلام صلی الله علیه 
و اله نیز مساوی است.(2) 


ص: 433 


2 . ر.ک: امام شناسی (رضوانی), جح ۰2 صص 517 و 318. 


9حدیث «امان» 

اشازة 

فال رتتمل الله.صضلی الله علبة. و اله.: 

«البَجُْومْ آمان لاهّل الاْرْض من الغرق. و احل بیّتی اضان نی خن الا ختلاف 
فازا خالفتها قببلة من العرب اختلفوا فصادن- يب ابلیتن۱ 1۱1۳ 

رتسول دا ضلی االه اه وال وه 


«ستارگان برای اهل زمین مایه امنلت و نجات از غرق شدن در دریا و اهل 
ای ایام اس ارات ارس ای که عام. آر 
عرب با آنها مخالفت کنند, اختلاف در میان امّت ظاهر می شود و آنها حزب 
شیطان خواهند بود.» 


محتوای حدیث امان 
سس 9 
ابن حجر مکی, از دانشمندان اهل تسئن, در شرح این حدیث می گوید : 


«مقصود از این که اهل بیت پیامبر وسیله ایمنی از اختلاف معین شده اند, 
اختلاف در دین است و لذا اگر قبیله ای با آنها مخالفت کرده و از غیر آنها 
دین را اخذ کنند. در احکام دین بینشان اختلاف خواهد افتاد و به سبب 
مخالفت انان با اهل بیت جزء حزب ابلیس درخواهند امد؛ زیرا حق با اهل 
او ات ۳ 


حدیت امان, به آیاتی از قرآن اشاره دارد که برای ستارگان آسمان فواید 
بسیار مهمّی بیان می کنند, مانند : 


آیه شانزده سوره نحل که می فرماید: (و باللجّم هم یهْندُون)؛ «آنها به 
وسیله ستارگان هدایت می شوند.» 


ص: 434 


9 ها المت ص 1 1 ایض اس ررض دص 145 شکب کر 


آیه نود و هفت سوره انعام کم می فرماید: (و هو الُذی جعل لکُم الثْجُو 
توا بها فی ظلْمات الْبرٌ و البگر)؛ «خداوند ستارگان را برای شما قرار 
داد تا در تاریکی های خشکی و دریاء به وشیله آنها زاه را یابید!» 


و آیات لش با تقد هرخص فات. کم‌می فرمایه زا زا الما الوا 

بنه الکواکب * و حفظاً من کل شیّطان مارد * لا سَمَعُونْ الی الملا 
الأعْلی و یفذفُون من کل جانپ * ذجُورآ و هم عذات ماخ «آسمان دنیا 
را با ستارگان تزیین کردیم تا آن را از هر شیطان خبیثی حفظ کنیم. آنها 
نمی توانند به اسخنان [فرشتگان عالم بالا گوش فرادهند, و آهرگاه چنین 
کنند[ از هر سو هدف تیرها قرار می گیرند! و آنها به شذّت به عقب رانده 
قیقد یرای اما فحا رای دام اس 


در حدیت «امان», اهل , بیت علیهم السلام به ستاررگان آسمان تشبیه شده 
اند. با ۳ از آیات قرآن, ِ شبه بین ائمه اطهار علیهم السلام و 


ول اهل بیت علیهم السلام همچون ستارگان آسمان, مردم را از ضلالت و 
گمراهی ات ی رس پویان راه وصال را به سرمنزل حقیقت 
می رسانند؛ همچنان که از مفاد دیگر احادیث در فضیلت اهل بد بیت علیهم 
الفتاات اا نم ی وی کف یب فلایت: اقل یت میم ااولام 
موجب رهایی از ضلالت و گمراهی است و هر که به اين ریسمان الهی 
چنگ بزند, به هدایت حقیقی می رسد. 


ثانیاً: همان طور که ستارگان آسمان, شیاطین خبیث را از نفوذ به عالم بالا 

به عقب می رانند, قلب هر موّمنی که در معرض نور ولایت و محبت اهل 

ِ علیهم السلام قرار گیرد نیز از نفوذ شیاطین جنْ و انس محفوظ می 
ند. 


به ستارگان می فرماید : 


«الا ان فتل: ال قته‌ضلی الله, غلیهدو اله کل تجوم: الشفاء ادا هی 
نجَمٌ طلع نجَمٌّ.» 
ص: 435 


«آگاه باشید! همانا آل محشّد :, همچون ستارگان اشمانت امین که که 
از آنها غروب کند, ستاره دیگری طلوع می کند.»(1) 


مرت ال ثبت عییم اسلا آمان از غاب آلفی 


فا یل ااصلن الاهعاسه اه 


فستر فد ال ۶ مُحمّد صلی الله علیه و آله براءغ من الثّار و حْبّ 
صلی الله علیه و آله جواژ علی الطراط, و الولاية لال مُحقدٍ صلی 
وله آمان هم العداب: ۱2 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 


«معرفت و شناخت آل محمّد صلی الله علیه و آله برائت از ات 
دوست داشتن آل محقّد صلی الله علیه و آله جواز عبور ۲ 7[ 
ولایت و پیروی از ال محمد : امان از عذاب است.» 


آل مَحمّد 
۳ 


ص: 136 


1- . نهج البلاغه, خطبه 100؛ بحارالأنوار, ج 34, ص 214. 

2 . احقاق الحق", جح 9, ص 494 به نقل از: فرائد السمطین (مخطوط), 
الشفاء بتعریف حقوقالمصطفی, ج 2 ص 11 نزهه المجالس, ج ۰:2 ص 
5 الضواعق المحرقه, ص 23؛ شرح دیوانامیرالممنین. ص 191 ینابیع 
الموده. ص 263. 


0-حدیث «رایت» 
اشاره 


فال رل الله.صلی الله علیع و اله: 


«لأْعْطینْ الژایه غدا رجا یچٌ اللّه و رسولة و بُحبّهُ ال و سول کراژ غیِر 
فزاٍ .بجع حی یتح ال علی بدّه» فاعٌطاها علما علیه السلام ففتح 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در جنگ خیبر فرمودند : 


«فردا پرچم اسلام را به دست مردی می دهم که خدا و رسولش را دوست 
می دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست می دارند, ]در جنگ[ بسیار 
حمله کننده و غیر فزار است. برنمی گردد تا اين که خداوند با دست او 
آقلعه خیبرٌ را فتح کند.» 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله پرچم را به حضرت علی علیه 
السلام داد و خداوند آن قلعه را با دست آن حضرت گشود. 


امه ود خا شنم بر آنی ,در تایه الحرام به سی وش ری اه ال هن 
و به سه طریق از شیعه, «حدیث رایت» را نقل کرده است. 


غزوه «خیبر» 


غزوه «خیبر» در اوّل سال هفتم هجری اثفاق افتاد. پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و اله مردمان خیبر را بیش از 20 روز در محاصره داشت. 


در خیبر حدود چهارده هزار بهودی اقامت داشتند و قلعه های محکم را برای 
خود تهیه دیده بودند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در هنگام محاصره, 
قلعه های آنها را یکی پس از دیگری می گرفت: و سخت ترین آنها 
«قموص » بود که اهمیت فوق العاده ای داشت. 

در یکی از روزها ابوبکر پرچم مهاجرین را در دست گرفت. و مدّتی با 


ص : 437 


1- . طرائف, ج 1 ص 58, ح 4د. 


بهودیان جنگ کرد ولی نتوانست مقاومت کند و از میدان مبارزه فرار کرد. 
پس از فرار ابوبکر, عمر بن خطاب پرچم را گرفت, , وی نیز از دشمن عقب 
نشینی کرد, و مردم را از نها انا ی اند مسلمانان هم وی را 


می ترساأنيدند. 


دز ام هاش سای اشااه ی له عضو السات و ع ها ات شوه 
و فرمودند : 


«فردا پرچم را به مردی خواهم داد که از میدان مبارزه فرار نمی کند. 
خداوند و رسول, او [ دوست دارند, و او نیز خدا و رسول او را دوست 
دارد. وت هگ ارگ فرارشی گنها آن گام که خراو فاعم ماب دک 
را به دست او بگشاید.» 


لقن از این کضان یرای الا و ال موم فد وهی فد 
تس آن میت ار انص وی اي طالت له سای ی زیرا 
که وی اکنون به درد چشم گرفتار است و حّی جلو پاهای خود را نمی بیند. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام نیز هنگامی که فرمایش پیامبر صلی الله 
علیهب لد را هس وان اگر اراده کنی به کی نمی ند هو 
احدی قادر نیست جلوی عطای شما را بگیرد, هد اک بخواهی نعمنی از 
کسی سلب کنی باز هم احدی نتواند وی را عزیز و ارجمند کند.» 

0 ند گوی دا هن در فایل خر و 
آله روی پای خود ایستادم و امیدوار بودم که آن جناب مرا به طرف خود 
بخواند و پرچم را به من بدهد, در اين هنگام فرمود : 

«علی علیه السلام را به طرف من بیاورید.» مردم از هر طرف فریاد زدند: 
وی به درد چشم گرفتار است و جلوی پای خود را نمی بیند. 

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: «کسی را بفرستید تا بیاید.» پس 
از اين امیرالمومنین در حالی که دستش را گرفته بودند. به محضر پیامبر 


آمد و ترش را بر آغوشن بیامیر :ضلی الله: علبهو آله گذاشت: در این وفت 
شاف ,اسلا آت دهان 


ص: 439 


خود را بر چشم های او کشید, وی بلافاصله از درد چشم راحت شد. پیامبر 


پرچم جنگ را به دست او داد. امیرمومنان علیه السلام بعد از اين که پرچم 
را گرفت., با جوش و خروشی به طرف قلعه های بهودیان حمله برد و قلعه 
ها را فتح نمود.(1) 


ص: 4359 


1- . ر.ی: زندگانی چهارده معصوم (عطاردی), ص‌ 1914 


1-حدیت سای 
شاه 
قال علیتٌ علیه السلام : 


«سلّونی قتّل آن تفْقژونی فوالّدی فلق الْحتّه و بر اللسمه لوّ سألْمُونی 
عن آیه فی للم آلزلث او فی نهار الزلت مکنها و مدنتها و سفرتها و 
حضریها ناسخها و 1 ملشوخها و مکگمها و متشابهها و تأویلها و تقزیلما 
لاحبرَتَکمٌ.»(1) 


حضرت امیرمقومنان علی علیه السلام فرمود : 


«پیش از آن که مرا از دست بد هید از من بپرسید؛ زیرا سو گند ار 
خداوندی که دانه را شکافته, و مردم را آفریده است, کته از یی 
آیات قرآن بپرسید که آیا در شب تازل شده یا روز. در مکه نازل شده یا در 


مدینه, در سفر نازل شده پا در حضره ناسخ و منسوج آیات کدام است, 
محکم و متشابه آن کدام است؛ ۳ 7 
این مسایل خبردار می کنم.» 


۹ سیّد هاشم بحرانی در اه المرام. اين حدیث را به هفت طریق از 


علوم ظاهری و باطنی امیرمومنان علیه السلام 


اشاره 


امیرمژمنان علی علیه السلام در موارد متعددی با بیان < ماه تن 

آن تفقدُونی», بة بعضی از علومی که در نزد آنْ حضرت موجود 
اشازه کردم آنود از ححل.: 

اتف وا ول 


عن علیٌ علیه السلام : 


ص: 440 


1-. بحارالأنوار ج 40, ص 153؛ توحید (صدوق), ص 305, باب 43. 


فی سهّل آَم فی جبل.»(1) 
علی علیه السلام فرمود: «از کتاب خدا| از من بیر سید که هی آبه ای 
نیست مگر این که می دانم در شب نازل شده پا در روز در دشت نازل 


شده پا در کوه.» 


2- علم منایا و بلایا و انساب 


کٍ أمیر او منین علیه السلام 7 نة کان ول وین قبل آن تفقدّونی, آلا 
تسألون من عتدخ علْمْ المنایا و البلایا و الأساب؟»(2) 


تیار ای تمه ابا ی ند سوه < 


«سوال کنید پیش از که مرا از دست بدهید, آیا سوال نمی کنید از 
کسی که علم مرگ و میرها و بلاها و ننسب ها نزد اوست؟» 


3-علم راه های آستان ها و زمین ها 


قال أمیرالْفَوّمنین علیه السبلام: «أیّها الثاسن! سلونی قبّل آن تفْقدونی, فلانا 
تطرق الیماء آعا می-صا ی الا ض.»(3) 


اسرآلمنین له یلام یهد 


راه های اسمان داناترم تا به راه های زمین.» 


قال اما مفنه غلنه الررلای 


فصاوتی فل ان وی فقالفی فا الم شا آلشسفمه. ات 2۱۶ 
بالئوراه 


ص: 441 


1- . احقاق الحق, ج 7, ص 585, به نقل از: طبقات الکبری, ج 2 ص 
339 استیعاب؛ ج 2 ص 463 ممناقب (خوارزمی), ص 6ظ؛ ریاض النضره, 
2 . بحارالأنوار ج 26, ص 147, ح 26؛ بصاثر الثرجات, ص 266, ح 1. 
3-. بحارالأنوار ج 10, ص 7,128 7؛ ینابیع الموده, ج 1. ص 208, ح 9. 


لاعْلم بالأئجیل من هل الاأئجیل و اثی لاعلمْ بالْفرآن من هل 
۳۹ 


اترالمفشتن عانه لام روم 


«پیش از آن که مرا از دست بد هید از من بیر سید. سوگند ات خداوندی 
که دانه را شکافته و مردم را افریده است. اد اح رم ات 


از اهل انجیل به انجیل و از اهل قران به قران داناترم.» 


کسانی که «سلونی» گفتند و رسوا شدند 


با این وجود, در طول تاریخ افرادی خواستند همانند حضرت علیخ بن ابی 
طالب علیه السلام. جمله «سلونی» را باز و کنند و نشان دهند که به همه 
علوم آگاه هستند, ولی فضیی انان رسوا شدند, که در این بخش به دو نفر 
ار ار ان اعارفی کسمه 


1- هنگامی که مُقاتل بن سلیمان بر منبر رفت و گفت: «بپرسید از من از 
هر آنچه زیر عرش است تا طعام هایی که در منزل هایمان پنهان است.» 
مردی به او گفت: «هنگامی که آدم علیه السلام به حعْ رفت چه کسی سر 

او را تراشید؟» مقاتل گفت: «اين حرف از شما نیست و بلکه خدا اراده 
کرده تا مرا محکوم کند به خاطر عْجب و خودیسندی که مرا فراگرفته 


است.»(2) 


2- قتاده زمانی که وارد مسجد کوفه شد و گفت: «از هر چه می خواهید از 
من بیرسید.» ابوحنیفه گفت: «از او بیرسید که مورچه‌]ای که با[ ِِ 
سلیمان علیه السلام آتکلم نمود[ نر بوده پا ماده؟» قتاده در جواب 
ماند(3) 


ص: 442 
1- . بحارالأنوار, ج 26 ص 64, ح 146؛ کتاب سلیم. ص 941, ح 78. 


2- . تاریخ بغداد, ج 3. ص 166. 
3-. کشاف زمخشری, ج 3, ص 356. 


2-حدیت «شجره» 


اشاره 


قال سول اللّه صلی الله علیه و آله: «یا علیْ! خُلقَتْ آنا و أت من شجرو, 
فأنا أَضلها و لت فزغها وا ای تا 
بعْصَن مها آدخلة اللة الجته.»(1) 


وی اه خآ عیفر 


دای یامن قو از یک درخت افریهه ندیم که‌سنن اصل (رندا ان 
درخت و تو فرع (تنه ) ان و حسن و حسین علیهما السلام شاخه های ان 
خسن در کی ما کی از آر شا ها ساورص دای ای اهر 
داخل بهشت گرداند.» 

شجره طیبه در قرآن 

خداوند متعال در مورد «شجره طیبه» می فرماید : 

(لمْ تر کف ضرب اللّهْ مثلاً کلمة طیْبة کشجرو طثبه أَضْلْها نابث و فژغها 
فی السماء)(2) ؛ «آپا ندیدی چگونه خداوند 7 طیبه " ]و گفتار 


پاکیزه[ را به درخت پاکیزه ای تشبیه کرده که وشتة ان آدر زمین [ ثابت, و 
شاخه ان در اسمان است ؟» 


: تفسیر شده است. 

حاکم حسکانی. دانشمند بزرگ اهل تستن. می گوید : 

سلام خثعمی گوید: روزی به حضور حضرت امام_محمد باقر علیه السلام 
رسیدم و عرض کردم: یابن رسول الله! تفسیر ایه (کلمهٌ طیبه کشجره 


ص: 443 


ار ۱ 
کفایه الطالب. ص‌‌ 8 لسان المیزان ج 4, ص144 ینابیع الموده, ص‌‌ 
رت المدالش ‏ در رره صواعی الهترعی ی 20 
مناقب(شافعی), ص 209. 
۰-2 . سوره ابراهیم, آیه 24. 


حضرت فرمود: «ای سلام! شجره طیبه, حضرت محمّد صلی الله علیه و 
له استه و ایا اسان خی ات اس دس و تعره آن 
حسن و حسین علیهما السلام و شاخه فرعی آن حضرت فاطمه 3 و شعبه 
های این شاخه, امامان از فرزندان حضرت فاطمه زهرا علیها السلام و 
برگ این درخت. شیعیان و دوستان ما هستند. ۱ 
شیعیان ما از دنیا می رود, از اين درخت برگی می افتد و هنگامی که برای 
دوستان و محبّین ما فرزندی به دنیا می آید, به جای آن؛ برگ دیگری سبز 
می شود.»(1) 


شجره یه در فرآن 


خداوند متعال در آیات مربوط به شجره طیبه می فرماید: «شجره طیبه, 
ان درختی است که ریشه ای ثابت و محکم دارد و همیشه پایدار است.» 
ولی در ایه بعد به شجره خبیثه اشاره می کند و می فرماید: «شجره خبیثه 
هیچ قرار و دوامی ندارد.» 

(و مثل کلمهٍ خبیئو کشجرو خبيثه اجْثّتْ من فوّق الأْض ما لها من قرار) 
(2) . ِ 
خداوند متعال در این ات « کلمه خبیته » (سخن آلوده) را به درخت نایاکی 
تشبیه کرده که از روی زمین برکنده شده و قرار و ثباتی ندارد. 


همان گونه که در روایات معصومین علیهم السلام آمده است.؛ «شجره 
خبیثه», همان دشمنان اهل بیت علیهم السلام هستند. 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود : 
«شجره خبیثه, مثلی است که برای دشمنان خاندان پیامبر صلی الله علیه و 


اله زده شده است.»(3) 
ص: 444 


2- . سوره ابراهیم, ایه 26 


3-حدیثت «حکمت» 
اشاره 


عن عبدالله پن مسَعّود رضی الله عنه: کلث علد الب صلی الله علیه و آله 
فستل عن علّم علی پُن آبی طالب علیه السلام. فقال : 


«فسمت الحکمةٌ عشره آجزاء فأعطی علیت غلیه. السلام سعه اعزاي هد 
الاید ک ع واجدا و فواغله بالفشر الافین:» 1۱ 


عبدالله بن مسعود می گوید: نزد پیغمبر 9 بودم, از علم علیْ بن ابی طالب 
علیه السلام سوال شد, رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود : 


«حکمت به ده جزء قسمت شده, ثه جزء آن به علی علیه السلام داده شده 
و یک جزء به دیگر مردمان, و حال آن که علی علیه السلام در همان جزء 
باقی مانده هم از دیگران اعلم و داناتر است.» 


معنا و مفهوم حکمت 


واژه «حکمت» در لغت از ريشه «خکم» به معنای منع, گرفته شده است؛ 
زیرا خکم و داوری عادلانه مانع ظلم است.(2) 


واژه «حکمت», بیست بار در قرآن کریم آمده است. خداوند متعال در این 
کتاب اسمانی, نود و یک بار خود را با صفت «حکیم» ستوده است. 


صفت «حکیم» سی و شش بار همراه با صفت «علیم». چهل و هفت بار با 
صفت «عزیز», و چهار بار با صفت «خبیر». و یکبار همراه هر یک از صفات 


«تواب», «حمید», «علی» و «واسع» امده است. 


ص: 445 


1- . ر.ک: احقاق الحق", ج 5, ص 11, به نقل از: حلیه الأولیاء, ج 1, ص 
4 تفسیر تعلبی. ص 81.مناقب امیرالمومنین (مخطوط)؛ مناقب 
(خوارزمی), ص‌ 9 مقتل الحسین؛ ص‌ 43 میزانالاعتدال, ۳ 1 ص‌‌ 59 
منتخب کنز العمال, ج <5, ص 32. 

م تس امه امد اعطم ‌صای اه و ال ار 2 یه ول 
از: معجم مقاییس اللفه, جح 2.ص 91. 


امیرمومنان علی علیه السلام دروازه شهر حکمت 
قال ول الا ضلی: الله غانه مه اه : 


ها میت ااخکمه ه خل علیه الصلام ماقم اراداالمدسته: فایات: ای 
بابها.»(1) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 
«من شهر حکمتم و غلی علیه السلام دروازه آن است؛ هر کس خواهان 
ورود به این شهر است, باید از دروازه ان وارد شود.» 


حکمت در قرآن 
خداوند متعال می فرماید : 


(بوتي الْحکمه مسا هت ات ای فد اش را مطا 2 
الا ولو الالباب)(2) . 


«خداوند دانش و حکمت را به هر که بخواهد ]و شایسته بداند[ می دهد و 
به هر کس دانش داده شود, خیر فراوانی داده شده و جز صاحبان خرد 
آاين حقایق را درک نمی کنند و[ متذکر نمی شوند.» 


حاکم حسکانی, دانشمند معروف اهل تسئن, , از ربیع بن خیثم نقل می کند: 
نام علی علیه السلام را نزد من 0 گفتم: «لم, ارهد یجدّون علیه فی 
خکفه اد عالی فول: روف رب الحکه فقد افتی خیرا کهرا »3۱ 


«ندیدم 


کسی از مردم» ایرادی بر حکم و داوری آن حضرت بگیرد؛ همان گونه که 
خداوند متعال فرموده است: "و به هر کس دانش حکمت داده شود, خیر 
فراوانی داده شده است.۲» 

در بسیاری از احادیث وارد شده که آنچه خداوند متعال از علم و حکمت به 
تاسیان اا مه ات وا وا اش ات هسام 
جمع نموده است. از خفله آنها فی عوان به آنن رواینت ت اشاره کرد : 


ص: 446 


1- ۰ احقاق الحق, حج 9 ض‌ ۱02 
2 . سوره بقره؛ ایه 269. 


فا وتا اه صلی الیل ره 

«مق آراه آن نطر الی اتراهيم علبه. السلام. فی جلمه و ال نوخ 7 قی 
خمته. مان وت عابة السلام ی ا شاه فسات علی بن ات 
طالب علیه السلام.»(1) 

توا ای الم لت واه فرمده < 

د کات که میاه تباصا ام خن آساای سب میت سس ما 
السلام, و به مردم داری یوسف علیه السلام بنگرد, پس باید به علوث بن 
نف طالب علیه السلام نگاه کند.» 


ص: 447 


1- . شواهد الشزیل, ج 1, ص 106, ح 147. 


4-حدیت «معرفت امام» 
اشازة 

فال رل الله.صلی الله علبع و اه 

ان و له هام تاه ان ات 03 

ندال :خد ارصلی الله یه و الم فرموی : 

هر کی بو ال که‌امام زما تس زا تاه بر تحاهلی سر ند 


است.» 


رتاات ه اعافت. شاح اه خله لاسرا مرت بت می ات 
دانسته است. و راه رهایی از مرگ جاهلی و رسیدن به سعادت را اطاعت 
و شناخت امام علیه السلام بیان کرده اند. 


حدیث «معرفت امام» در مدارک اهل تسئن 


ابن سعد در طبقات الکبری (ج <5. ص 107) نقل می کند: «من مات و لا 
بیعه علیه مات میتة جاهلیه.» 


حافظ ابن اف شیبه در مصتف (ح د1 ص‌ و هی گوید: «من مات و 
لیست علیه طاعه مات میتةّ جاهلیه.» 


احمد بن حنبل در المسند (ج 3, ص 96) می گوید: «منْ مات بغیر امام 
مات میته جاهلیه.» ۲ 


منظور از «امام» چه کسی است؟ 

منظور از «امام» که در اين روایات ذکر شده و اگر کسی به او معرفت 
نداشته باشد و از او پیروی و اطاعت نکند, به مرگ جاهلی از دنیا می رود 
ص: 448 


و مه ار و ۱ص اهر را 


ی 11 


آیا او کسی است که جانشین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله است و از 
جانب خداوند متعال برای هدایت مردم تعیین شده است؟ يا کسی است 
که مردم بعد از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله او را از بین خود انتخاب 
کرده اند؟ 


آیا او همان کسی است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله او را دروازه 
شهر علم خود بیان کرده است؟ یا آن کسی است که می گوید: همه مردم 
از هرد اهر وه عالم بر نت حتّی زنانی که در خانه هایشان هستند؟ 


آیا متظور از معرفت. آمام: شناختن کسانی همچون: ابابکر: کمرء معاویه: 
یزید, مروان. عبدالملک, ولید بن یزید, منصور دوانیقی و است؟ يا منظور 
از امام, امیرمومنان علی علیه السلام و جانشینان بعد از او هستند؟ 


پاسخ اين سوّال روشن است؛ منظور از «امام» همان گونه که در روایات 
اس مایا ای ما موه ی سر 
برای این امر انتخاب کرده باشد. درباره این که مصداق «امام» در حدیث 
«معرفت امام» چه کسی است. روایاتی وجود دارد که به طور روشن؛ 
تا مرول خدااضلی للم لیم و آلشرا بان کردم استه اد نما 
تیب تفای اتا رس سس سا سای لا و له 
شنیدم که می فرمود : 


«هر کس علی علیه السلام را دز ند کاتو و پس از مرگش دوست بدارد, 
تا هنگامی که خورشید طلوع و غروب می کند و جهان برپاست. خداوند 
برای او امنیت و ایمان می نویسد. و هر کس با علی علیه السلام در 
رود»(1) 


رای که ار باس ار سول خداصلن الله هم آله نی کرده ی فر 
این باره راه تیا نیت 


قارف کوند" رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 
«به زودی پس از من در بین این امّت. حوادثی اثفاق می افتد که باعث 


ص: 449 


1-. آسد الغابه, جح 5 ص 101. 


جنگ بین ایشان می شود و بعضی برخی دیگر را بکشند و گروهی از گروه 
دیگر بیزاری بجویند.» 


سپس - با اشاره به علی علیه السلام - به من فرمود : 


«بر تو باد آمراجعه کردن به[ این شخص اصلع که در طرف راست من 
نشسته است؛ اگر همه مردم به راهی بروند و علی به راه دیگر, تو همراه 
علی باش و مردم را رها کن. 


ای عمار! علی علیه السلام تو را از راه هدایت خارج و به بی راه وارد نمی 
کند. ای عقار! اطاعت از علی علیه السلام. اطاعت از من, و اطاعت از 
من, اطاعت از خداوند عژوجل است.»(1) 


ص: 450 


لد فنافف: ادف ارضی 105 10 1 


فصل چهاردهم 
اشاره 


ص: 451 


ص: 452 


وصیّت اول: ثواب قرائت «آیه الکرسی» 

قال رشولّ اللّه صلی الله علیه و آله لعلیٌ علیه السلام : 

«یا علیْ! علیک بتلاوه آیه الکَرْسیٌ فی دیّر صلاه المکئوبه, فاثه لا بُحافظ 
علیّها الا نبیْ َو صذیق آ شهیذ.»(1) 

رسجول دا ضلی الله علبه و المببه حضرت علی نع لیه: اسلا فر مووند ۰ 


«اخیعلن ابر تو باد کم هد از هر نماز فاخته, ایف الکزسن را بخوانی خرا 
که جز پیامبران و صذبقان و شهیدان؛ بر ان مداومت و محافظت نمی 
کنند.» 


وصیّت دوم: چهار چیز را پیش از چهار چیز دیگر غنیمت بدان 
قال رشْول اللّه صلی الله علیه و آله لعلیٌ علیه السلام : 


غناک قبّل فقرک, و حیاتک قبل موتک.»(2) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه السلام فرمودند: «ای 
علی! چهار چیز را 


ص: 453 


24 


پیش از چهار چیز غنیمت بدان: 1- جوانی خود را پیش از فرارسیدن پیری؛ 
2- سلامت خود را پیش از بیماری؛ 3- بی نیازی خود را پیش از نیازمندی؛ 
4- زندگانی خود را پیش از فرارسیدن مرگ.» 


یی رقم وی ختخسکز رارق را زاین ون که 
کال رل الله-ضلی الله علیه و آله تغل غلیه الا 


«پا علش | لا تمزح ع فیذهب بهاء‌ک و لا تکدت فیذذهب وک و ایاک رو < 
۰ , فانک ان ضحجوت ل2 تضبو 7 
9 ۱۰ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه السلام فرمودند : 


«ای علی! شوخی مکن که ارزش تو را از بين می برد, و دروغ مگو که نور 
(قلب) نو زایل می شود. 


و از دو خصلت پرهیز کن: 1- خستگی؛ 2- تنبلی؛ زیرا اگر اظهار خستگی 
کردی, بر حقّ, شکیبا نخواهی بود, و اگر تنبلی کنی, هیچ حق آو عملی[ را 
ادا نخواهی کرد.» 


وصیّت چهارم: چهار خصلت که سبب دخول بهشت می شود 


فا مصول الله‌صلی له ی له اعلیت علیه ازلای * 


«یاعلیث! ازیع من کن فیه بتی اللة تعالی ل2 شا قی الجله» .من آوق التیم و 
۳ السعیف؟ و اشقه کی وال هه در فی که ۱۱ 
ص : 454 


. وسائل الشیعه, ج 16, ص 22, باب 66, ح 20861؛ بحارالأنوار, ج 74 
ص‌ ن 46 باب 3؛ مکارمالأخلاق, ص 433 امالی صدوق. ص 5:43, مجلس 
81 
2 . مکارم الأخلاق. ص 436 بحارالأنوار, جح 74, ص 51, باب 3؛ وسائل 
الشیعه, ج 16, ص 337,باب 19, ح 21704. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه السلام فرمودند : 


«ای علی! هر کس دارای چهار خصلت باشد, خداوند در بهشت خانه ای 
ناتوان رحم کند؛ 3-کسی که بر پدر و مادر مهر ورزد؛ 4- کسی که با برده 
آو زیردستان[ خود مدارا کند.» 


قالن,رصول الله ضلی الله غلیه و آله تغل علبه الررلام : 


«یا علیٌ! ثلاث من لقی اللّه عروجلٌ بهن فقو من آَفضل الّاس, من آتي اللّه 
بما افثرض علیّه فقو من آعْبد لاس و من ورع عنٌ محارم الله عرُوجل فهّو 
هن آعرء التاس هن فبع‌بما رزقه الله ققه من اعنی الاس ۰( 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه السلام فرمود : 


«ای علی! سه خصلت است که هر کس با آنها خداوند را ملاقات کند, از 
بالاترین و برترین مردم خواهد بود: 1- کسی که واجبات خود را انجام دهد 
عابدترین مردم است؛ 2 عسی که از محرمات الهی دوری کند. 
پرهیز کارترین مردم است؛ 3- کسی که به آنچه خدا| روزی او کرده است, 
قناعت کند. بی نیازترین مردم است.» 


فضکت قشم حقیعت آسان جر این بت خلت ات 


قال ول اللح‌صلی الله.غلت و ال لعلت له السلام: 
«پا علث | سبعة 5 فیه فقد استکمل حقیقه الاتمازن ۵ بوابٌ الجبه 


ء . ل__ ی | و 


معحه , من آشیغ ضوع و آُسن صلانة و ی زکاه ماله و کف غضبة و 
تشخ سا 2 


ص: 455 


مکارم الاخلاق. ص 436. 


فاتففز لاو اد التضیحه لاحل بت تریه ۱۱۱ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه السلام فرمود : 


«ای علی! هفت خصلت است که در هر کس باشد, حقیقت ایمان را به 
طور کامل دریافته و درهای بهشت بر او گشوده می شود: 5 کسی که 
را ان یک ۳ 
پیامبرش خیرخواهی کند.» 


وصیّت هفتم: خوابیدن چهار نوع است 


فا رصول الب ضلی الله غلبه و الم لعلی علیه ال لام 


«پا علمث | الوم آریعة: نوم الاکبیاء : علي أَقْفيتَهِمٌ و نوم الَمْوْمنین (۹ 
ايمانهم و نوم الکُار والقنافقین علی یُسارهمٌ و نومْ الشّیاطین علی 
وجوههم.>(2) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه السلام فرمود : 


جای لیا خیا میدن بر کار کف استه مات ساموران علمم اتسلا که 
بر پشت می خوابند؛ 2- خواب مومنان که بر طرف راست است؛ 3- خواب 
اه انا مر ریت اسف سای ای سر رت 


است.» 


ص: 41_56 


1- . مکارم الأخلاق. ص 436؛ خصال, ج 2, ص 345, ح 13؛ بحارالأنوار, ج 
4 ص 51, باب 3؛وسائل الشیعه, ج 1, ص 487 باب 54. 

2- . وسائل الشیعه, جح 6 ص 503, باب 40؛ بحارالأنوار. ج 74, ص 55 
باب 3؛ مکارم الأخلاق. ص 440. 


قال رففل االخ‌صلی لصفم اله اعلت عاید ال لاس 


«یا علیْ! تکْتمٌ بالیمین فائها فضيلة من اللّه عروجلْ للْْفَرْبین.» قال: «بم 
نتم با رسول اللّه؟» قال: «بالعقیق الأجْمر, فایة أَوْل جبل آق اللّه تعالی 
و لی‌سال تم لاله و لول یامه و آشفک الم و 
لاغداتک بالثار.»(1) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه السلام فرمود : 


«ای علی! انگشتر به دست راست خود کن که این عمل برای مقزبین؛ 
فضیلتی از جانب خداست.» حضرت طلع علیه السلام پرسید. : «ای رسول 
خدا! چه انگشتری در دست کنم؟» پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند؛ 
«عقیق سرخ؛ زیرا آن اولین سنگی بود که به ربوبیّت خدا و نبوّت من و 
وصایت تو و امامت فرزندانت و به بهشتی بودن شیعیانت و دوزخی بودن 
دشمنانت اقرار کرده است.» 


فال ول الله ضلت الله علض و ال اغلیت عليه الولای : 


«پا علیْ! ثلاث متجیاث: خوّف اللّه فی السْرّ والعلانیه والََْدٌ فی الغنی 
2 و کلمة الخ: فی الضا والشخط (2(۰) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه السلام فرمود: «ای 
علی! سه چیز باعث نجات او است: 1- ِ از خداوند در نهان و 
آتنکان 2- میانه روی در حال دارایی و فقر؛ 3- منصفانه سخن گفتن در 
حال خشنودی و خشم.» 


ص: 457 


1- . وسائل الشیعه, ج 5. ص 82, ح 5982؛ مکارم الأخلاق. ص 444 
باب 4 


وصیّت دهم: فضیلت مسواک زدن 
قالل رت ل الله‌صان:اللهغلنه عاله لعلی شلنه. اراس 


«یا علیٌ! علیکی بالسواک فان خذ في السواک مطهرة للفم و مرضاة للژب و 
اع لین والحلال بحتیک الی ا[ الملائکه فان الملائکه تتأذی بریح فم من لا 
قح ند الصاعام:۱۱) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه السلام فرمود : 


«ای علی! بر تو باد به مسواک زدن. ؛ زیرا| مسواک باعث پاک کین دهان و 
موجب خشنودی پروردگار است و چشم را پرنور می کند. و خلال کردن 
دندان ها تو را نزد فرشتگان محبوب می سازد؛ زیرا ی 
کسی که پس از غذا خلال نکند, اذیت می شوند.» 


وصیّت بازدهم: ثواب قرائت بسم الله 
9 ۳۲ 


«یا علیُْ! اذا أکلت فقل: بهّم اللّه, اد فرغت فقل: الْحمّذ لله, فان 
صافظی لا ان کات لک الحسنات حلی تبقدخ علک.»(2) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه السلام فرمود : 


«ای علی! هر گاه خواستی غذا بخوری "بسم الله" بگوء و پس از فارغ 
شدن از ان "الحمد لله" بگو؛ زیرا دو فرشته نگهبان تو,. همواره برایت 
حسنه می نویسند تا سفره را از خود دور کنی.» 


ص: 459 


1- . وسائل الشیعه, جح 2, ص 15, باب 1 بحارالاأنوار, ج 73, ص 139, باب 
باب 7 


وصیّت دوازدهم: فایده خوردن نمک در آغاز طعام 

قال سول اللّه صلی الله علیه و آله لعلیٌ علیه السلام : 

«پا علیش! افتة نت طعامک بالملح فان فیه شفاء من سبُعین داء مها الجْثون 
والجُذامْ با و وجغ الحلق والأطُراس و وجغٌ البطن.»(1) 

رسول خدا به حضرت علی فرمود : 


«ای علی! غذای خود را با نمک آغاز کن؛ زیرا| در آن شفا و درمان ان 
نوع بیماری است که دیوانگی, , خوره» پیسی, , درد گلو و درد شکم از جمله 
آنهاست.» 


وصیّت سیزدهم: عظمت مومن واقعی 
قالم ول الله‌صلی الله لیم اله ال ماه الما : 


۳ علیّْ! | آنی* ی عبادة و 
0 


رسول خدا به حضرت علی علیه السلام فرمود : 


«ای علی ! ناله مومن بیمار, تسبیح؛ و فریادش, تهلیل؛ و خوابیدنش 1 
بستر بیماری, عبادت؛ و پهلو , به پهلو شدنش جهاد در راه خداست. و اگر 
سلامتی خود را باز پافت. بی هی گناهی میان مردم رفت و ام ۳ 


کرد. ِ« 
ص: 4159 


1- . وسائل الشیعه, ج 24, ص 405 باب 95؛ بحارالأنوار ج 63, ص 398, 
139 


وصیّت چهاردهم: فضیلت وضو گرفتن قبل و بعد از غذا 
فا رل اه صلن:االهليه و اله لفات غلنه ازساس: 


«یا علیْ! اِنْ الَوْضُوء قبّل الطعام و بقدة شفاء فی الجسد و یُمَنْ فی 
الرژق.»(1) 


رسول خدا به حضرت علی(علیه السلام) فرمود : 


«ای علی! وضو گرفتن پیش از غذا و بعد از ان, باعث درمان آبیماری های 
[بدن و برکت در روزی است.» 


(و تفت اه ربک خن 2[ و عولا لا صتدلن لکلماته و هو السمیع العلیم)(2) 


و کلام پروردگار توء با صدق و عندلن: به حد تمام رسید. هیج کس نمی 
تواند کلمات او را دگرگون سازد؛ و او شنونده داناست.» 


ص: 1060 


و اقا ان 11 


1- قرآن کریم. 

ام تراسا تس ال ری سم یس ای 
که ام سم انا ی و ایا ی ی و 
اس 


3- امام صادق علیه السلام, مصباح الشربعه, شارح: سید حسن مصطفوی, 
اتخشار ات.علمی: طغر ان سال 1363 ش: طیع آول. 


انم ضادان کمی. آیوااخسن مخت بو اخمنم عرن شص مان متقیه قی 
مناقب امیرالمومنین علیْ بن ابی طالب و الائمه من ولده, تحقیق: نبیل 
رضا علوان: فدرشسه امام مد علیه. اللا قمن سال: 1407 ق: جاب 
ال 


6 این اوه فلت بن حوسی حلی: مق 662و الاقبال الاعمال آلخشرنه 
قی ها بقمل م هقی السته. دار الکتت: الاشلاميه: تهران فنال. 137 نین: 
چاپ دوم. 


7 این طظاومنز غلی:ین موسی حليم مر 66۸ ور قلاخ الضاتل: اتسار ات 
ذفتر بلیغات اتتتلاضی: وم 


5 این اس کلی نمی ام م 662و افین اختضاضن مو لا 
قلی (علیه السلام) 


ص: 461 


و ام امه میم ایو شم ی هه کاعل ارات 
تکارت مرس ینعی سرت سا ود 1 رم 


10- اربلی؛ ابوالحسن علی بن عیسی, م 687 ق, کشف العَمّه فی معرفه 
الائشه, 2 جلد. تضحیح: هاشم رسولی تخاانی: مکتبه بنی هاشم, تبریز, 
سال 1381 ق. 


1 2 ات یادف فترف الییه علی حیسم 940 ور خاویل الاباش/ 


لایر غبدا لحمین م1390 قب العدیرفی الکتات:ه السه و الادت: 
1 جلد, مرکز الفدیر. سال 1416 ق, چاپ اول. 


چاپ اول. 


4 آمدق: عودال اعد رن مخ ند تمیمن وم 0 که وه عون الک ودون الکاه 
دفتر تبلیغات اسلامی, چاپ اوّل, قم, سال 1366 ش. 


5- بحرانی؛ سید هاشم بن سلیمان. م‌ 11907 ق؛ البرهان فی تفسیر 
القر آنءبیاه بت تهران: شسال 1416 فز جاب ول 

6- بحرانی, سید هاشم بن سلیمان, م 1107 ق, غایه المرام و جُجه 
الخصام فی تعیین الامام من طریق الخاص و العام, 7 جلدی, تحفیق : سید 
لین عاشور, موّسسه الثاریخ العربی, بیروت 1422 ق, چاپ اول. 


7 حرانی: سید هاشم ین سلیمان.م 1۱107 ق: کش الفمم فی خر 
8- بحرانی, سید هاشم بن سلیمان, م 1107 ق, مدینه المعاجز الثم 
الاتتی: عشتر. و دلانل الحجه غلی. البشتر. ۵ لد موشسنه. الصعارف 
الاسلامیه, قم, سال 1413 ق. 


9 بجر انی, شید هاشم بن سلیمان: م 1107 ق:.معالم الزلقی فی, اخوال 


ص: 462 


التضاه الیو الاخعه دی مه اتضار باق للطیا هی التشر سال 
0 و جاب اون 


0- بجرانی, عبدالله. م قرن 13, عوالم العلوم و المعارف و الاحوال, 
تحقیق و نشر: موّسشسه امام مهدی علیه السلام, قم, چاپ دوم. 


1 2- برسی, , حافظ رجب بن محفد, م علیه السلام3 7 ف مشارق ۱ 
الیقین افی آسرار ۳ علیه السلام, تحفیق: سید لو عاشور, 


دا اف مرا اس 


4 یی تا بوری: ابواسهاق امدریی اراهمد م. 927ی: ا لکشت :و 
الا مس اهر ان دار احاء ارات اعوو ‏ سا 2ر 14 


ره اه هش ان ی ار اس فا رسای 


26- حژانی, ابومحمد حسن بن علی معروف به ابن شعبه, م 381 ق, تحف 
الققل و از اسر و ی ایا مس ی ات 


27- حز عاملی, محمد بن حسن» م 1104 ق, اثبات الهّداه, 5 جلد, 
وه الا علمی رتسا 12 مات او 


ای مهو سر ۱0 وا نمی اتادیت 
القدسیه, چایخانه النعمان, نجف اشرف, سال 1384 ق. 


9 حر عاملی, محقّد بن حسن, م 1104 ق. وسائل الّیعه |لی تحصیل 
09 ق, چاپ اول. 


ص: 463 


0- حسکانی, عبیدالله بن احمد. م قرن 490 ق, شواهد الثنزیل لقواعد 
التضا سل سومان اه اسشار او ات رشان اسلا میم هراد 
فال 1 ات ول 


لین ای خفن تج بو اور 0 یط فات نتاس 1 
جلد, انشارات جامعه مدژسین قم, سال 1411 ق, چاپ دوم. 


32- خلی: حسن بن یوسف مشهور به علامه حلّی, م علیه السلام26 ق, 
نیقی فساار رسیم له اسلا ی ی 
وا اف فش مسا سا مرا شا رات 
۳ 


33- جلن: حسن بن بوسف مشهور به علامة خن م علیه السلام26 ق, 


34- خاین؛ حسن بن بوسف مشهور به علامه خی م علیه السلام26 ق, 
نهج الحق و کشف الصضدق., موسسه دارالهجره, قم. سال 1407 ق. 


و خی علی تن موسرم افزن هم آلعده القوه لدم الحتا وف 
ق. 


8- جوادی افلین: عبدالله, ادب فنای مقژبان. تحفیق: محمّد صفایی, مرکز 


39- خزاز قمی, ابوالقاسم 7 بن محمد, م قرن چهارم, کفایه الاتن فی 
ال ای اه اس ی شا رات مار فقس ال 101 


0 خوارزمی, حافظ موفق بن احمد, م 568 ق, المناقب. موشسه نشر 


1- درلفیت: ابومحمد حسن بن ابی الحسن,؛ م‌ علیه السلام 11 ق, ۳ 
الاخبار و دذرر 


ص: 464 


ق, چاپ اول. 


ای ۰ 1 3 ۳ 


43 دیلمی: ابوشجاغ شیر ویفه م 509 ق, الفزدوس بمانور الخطاب, تحقیق 
هید یسیو نی از لول ز دام رالکنب: العلمین: یروت سال 1806 و 


4 راغب اصفهانی. حسین بن محمد. م 502 ق, المفردات فی غریب 
الفران صس ری فانصا را راما ان یر 
سا 12 رات امل. 


5- راوندی, قطب الذّین سعید بن عبدالله, م 572, قصص الاأنبیاءء تحقیق 
: غلامرضا عرفانیان بنیاد پژوهش های آستان قدس, سال 1409 ق؛ چاپ 

اول. 

ای ای سم هش سای سا طالت وان 

السلام, ترجمه: حسین استادولی, مرکز فرهنگی انتشارات منیر, تهران 

سل 1۱95 تریضای وارم: 


انتشارات مسجد جمکران. سال 1384 ش. 


8- رضوانی. علی اصفغر, امام شناسی در احادیث و پاسخ به شبهات. 
انتشارات مسجد جمکران. سال 1385 ش. 


9 رضوانی. علی اصفر, دفاع از تشیع و پاسخ به شبهات. انتشارات 
مسجد جمکران. سال 1388 ش. 


سال 1384 ش, چاپ هفتم. 


ص: 4165 


و زو اه مکی ارام ایام تغل رل سا مورا قرو 
مه اتشاوات شوه فان سا 1376 تس تحاب اول. 


4 صوظی نید ال خما تین ای بکرم وی آلدو التتوز فی یی 
المائور, کتابخانه مرعشی نجفی, قم. سال 1404 ق. 


5- شاذان بن جبرئیل, حدود 600 ق, الروضه فی فضائل امیرالمومنین 
خلت نزن ای طالت علض السلامی مک مسق شا دم ق کا 
1 


حسین راضی, المجمع العالمی لاهل البیت, سال 1426 ق, چاپ دوم. 


7 شعیری. ت الر ین رق هد 9 م فرن - علیه اتود هجری» جامع 
ش. 


8- شوشتری, قاضی نور الله, م 1019 ق, |حقاق الحق و ازهاق الباطل, 
تفای اه الاه هر ی کت اه الا الم کشی:ءشال 1109 3 


9- شهرستانی. هبه الذین, در پیرامون نهح البلاغه. ترجمه: عباس میرزاده 
اهری, دفتر انتشارات اسلامی, قم, چاپ ششم. 


دون هد و کل با نویه مس او و و ا ال که ۶ کوم 
کمره ای, انتشارات کتابخانه اسلامیه, سال 1362 ش, چاپ چهارم. 


2- صدوق. محمّد بن علی بابویه قمی, م 381 ق, واب الأعمال و عقاب 


ص: 1066 


مکتبه الداوری. قم. 


و ضده قب مخ تفن غلن انويه فمی :سنا و ی و یهن اخبان ااخضاغاره 
السلام, تصحیح: مهدی حسینی لاجوردی, 1 جلدی, انتشارات جهان. سال 
8 ق. 


ات ای ان 


التقضر ۱ ار وان الک اس منم ال و و 


تصحیح: علی اکبر غفاری. 4 جلدی. انتشارات جامعه مدزسین قم. سال 


محفد :, تحقیق: کوچه باغی تبریزی, کتابخانه ایه الله مرعشی نجفی, قم, 
سال 1404 ق. 


1 - طباطباتی: سید محفد جنسین: م۸ 1403 ق. المیزآن .فی تفتشیر القر آن: 
دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدژسین قم. سال 1417 ق, چاپ پنجم. 


4- طبرسی, حسن بن فضل, م 548 هجری, مجمع البیان فی تفسیر 
القراره انا اضر حضره مران ال ۱2 جات سم 


5- طبرسی, علی بن حسن, م 600 ق, مشکاه الأنوار, کتابخانه حیدریه, 


ص: 467 


76- طبری, عمادالذین محمدبن ات قأاسم, م‌ 5 ق. بشاره المصطفی 


7- طبری, محشّد بن جریر, م 310 ق. جامع البیان فی تفسیر القرآن, 
دارالمعرفه, بیروت؛ سال 14112 ق؛ چاپ اول. 


وی اهر ام ی ما راو نی امالی تا مرو 
دراسات الاسلامیه (مذشسه بعنت): انتشار ات دارالتعافه» قمء سنال 1414 
ق, چاپ اول. 


709- طوسی, ابوجعفر محمد بن حسن» م 460 ق؛ تلخیص الشافی, 4 جلد 
در دو مجلد, دارالکتب الاسلامیه, قم, سال 1394 ق, چاپ سوم. 


تحقیق: ۳ 0 1 0 موّسشسه فقه الشیعه, بیروت؛ ِ 
1 ق, چاپ اول. 


1- طوسی, ابوجعفر محمد بن حسن» م 4160 ق, تهذیب الأحکام, تحفیق : 
سید حسن خرسان موسوی, 10 جلدی, دارالکتب الاسلامیه, سال 1365 
ق, تهران, چاپ چهارم. 

2- طهرانی (آغا بزرگ), محقّد محسن, م 1389 ق, الذریعه الی تصانیف 


دای وا رای مه مرو شم ای نم 0 
چاپ اول. 


تشر اشلامی, شا 1811 5 


1 


ص: 69 


صد ره تهران؛ چاپ دوم . 


فا یویر محسو ی سر مس ول قرو روضه الماغطین: اد 
8- فقیه ایمانی. مهدی, امام امیرالم‌منین علیه السلام از دیدگاه خلفا. 
99- فیروزآبادی, سید مرتضی, م 1410 .ق» فضائل الخمسه من صحاح 


ات هام ات ال که ال اس اد ار 
منشورات ضیاء فیرو زآبادی, قم, سال 197 لش ؛ چاپ اول. 


موسشسه چاپ و نشر تالیفات فیض الاسلام, تهران. چاپ پنجم. 
ی کاا نم وق سس الا قاتا ار 


ِِ فرتنی) سید علی ی قرآن, 7 جلدی, دارالکتب الاسلامیه, 


03- قمی, کی : بن ابراهیم, تفسیر القمی, 2 جلدی, موّسشسه دارالکتاب, 
قم, سال 1404 ق. 


لاد مس 2 وا ار سا 0 وان ار 


6- کفعمی, ابراهیم بن علی, م 905 ق, المصباح فی الأدعیه و الصّلوات و 


دوم . 


7 کید ی ی وی و ی الکافیت دازا له انا 
تمدات‌نسال وه 1 ریات ممارم 


ص: 1069 


آل طالب. , موّسسه 0 قم ِا 1379 ق. 


وا کی ان انن فر ارم مق یه الخواطر.ه یت شمان 
دارالتعارف و دار صعب, بیروت. 


0- متقی هندی, علی, م 975 ق. کنز العمّال فی سنن الأقوال و 


1- مجلسی, محشّد باقر, م 1111 ق, بحارالاأنوار الجامعه لذرر آخبار 
الائعه الاطهار :, 110 جلدی, موشسه الوفاء بیروت.- لبنان: سال 1404 ق. 


2- محمودی. محمّد باقر, نهج الشعاده فی مستدرک نهج البلاغه, 
ق, چاپ اول. 


3- مستنبط, سیّد احمد, م 1399 ق, القطره من بحار مناقب الب و 
العتره. نشر حاذق, سال 1421 ق, چاپ دوم. 


4- مصطفوی, حسن, التحقیق فی کلمات القرآن الحکیم. م 1426 ق, 


5- مظفر محمد حسن, دلائل الطدق, 6 جلدی, موّسسه ال البیت, قم, 
سال 1422 ق, چاپ اول. 

6- معتزلی, عبدالحمید بن هبه الله بن ابی الحدید, م 656 ق, شرح نهح 
البلاغه, تحقیق: محمّد ابوالفضل ابراهیم, دارالجیل بیروت. سال 1407 ق, 
چاپ اول. 


7- مغازلی؛ حافظ ابوالحسن رش بن محمد شافعی, م‌ 3 ق, مناقب 
ای ای نار ااسهاء مرت سال 122 ات سوه 


8- مفید. محمد بن محمد بن نعمان, م 413 ق, اهاای کنگره شهید 
فد ال اقا فسات میسال خح 1 هو حانت ال 


ص: 470 


التعتقه اتعاملی لاه امه فسات ام 


0 هب مه من قطان و لا شوش 


1- مفید. محمّد بن محشّد بن نعمان. م 413 ق, الارشاد. کنگره شهید 


اش طالت کلب الم یف ال وا ی ان 


3- مکارم شیرازی, ناصر. پیام قرآن. دارالکتب الاسلامیه. تهران. چاپ 
پنجم, سال 1381 ش. 


4 - میرجهانی, سید محمد حسن, م 1413 ق, جثه العاصمه, کتابخانه 


15- میرجهانی, سید محمد حسن, م 1413 ق. مصباح البلاغه فی مشاه 
الصیاغه, 4 جلد در دو مجلد. 
6 بت اسر شم لا ها ناساس ی ای 


۶ 


میلانی, انتشارات نباء تهران. سال 1382 ش. 


7 یلا نی شید علی بای مه وی ی لا توای: زروس حوت 
ش, چاپ اول. 


الا سا مه ال 1221 ۸ 


اا صاا ها ای 


خر 171 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


